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 پیرامون نام كتاب

تاريخ گواه  اين حقيقت انكار ناپذير است كه باطل پس از مواجه شدن با حق، كوشا بوده، نه تنها به هر نحو ممكن باقي 

از هر صحنه اي كه مانع پيشرفت او است خارج كرده، با اين بيرون راندن موجوديت خويش را بماند، بل كوشيده حق را 

از خطر نابودي حفظ نموده، ولو به صبح و شامي در مقابل حق مورد استناد و استدلال آن هائي كه از حق گريزانند قرار 

 گيرد.

وبراي رسيدن به چنين آرزوئي برنامه ريزي ها نموده، روزي را با خيال اين كه براي ماندن كاري كرده است سپري نمايد. 

سياست هائي به كار بسته، نشان داده شده چگونه يك گروه غير قانوني اهميت سياسي يافته، توانسته در جامعه ديني 

مطرح شود؛ دست كم پذيرفته است با شكست روبرو شود؛ زيرا شكستي كه موجوديت او را مطرح كند براي باطل يك 

 يروزي است. نوع پ

يا هر رنگ ديگر تعريف كرده اند، دربارۀ هر چه با « سفيد» را درمقابل« سياه»اگر بخواهيم دور از آنچه به استناد آن 

 «فتنه گران سياست سياه» مطرح شده است توضيح داده، سپس منظور از انتخاب نام « سياست» مانند« سياه» پسوند 

« سياه»به شكلي تعريف كنيم كه با آن سنخيت داشته باشد، بايد اشاره نمائيم اگررا كه براي رساله حاضر برگزيده ايم 

سياه  »بدانيم، بايد اشاره كنيم« سياست»به آنچه معنا كرده اند شناسائي نموده، آن را تعريفي براي « سفيد» را در مقابل

كنايه از شروخير ، كفر واسلام » فته اند:چون در كنار يكديگر قرار داده شوند، داراي معاني خواهند بود كه گ« و سفيد

فرهنگ هاي: برهان، « ) فاسق و فاجر و ظالم» كه سياست سياه را اِعمال مي كند، همان« سياه كار»در حقيقت « است

آنندراج، ناظم الاطباء(  مي باشد كه اگر عملكردش باانكار ضروري، ديني از اديان الهي همراه باشد، مرتِد مطرود، كافر 

 ود مي شود.مرد

 »و جهت مؤمن« شر » كه براي كافر« ايمان» در برابر« كفر » است. يعني« سفيدي » در مقابل« سياهي» در اين صورت

فرهنگ هاي : برهان، آنندراج، ناظم الاطباء( دانسته، « ) نحس و شوم» را « سياه»همراه دارد. به همين خصوصيت « خير

 فرهنگ برهان( خوانده اند.« ) طينت بدخواه وبدانديش  وبد» را « سياه دل»

بي  امارت« كليله ودمنه» يا به گفتۀ مؤلف « مُلك بي سياست نپايد»همان طور كه شيخ اجل سعدي شيرازي اشاره دارد 

 ذخيره« » سياست»عدل و سياست ممكن نگردد، بزرگاني چونان امير سيد علي همداني درآداب مملكت داري توأم با 

تأليف كرده اند، روش هاي تأمين مقاصد مملكت « ينبوع الابرار»چون كمال الدين حسين خوارزمي  نوشته، يا« الملوك

يعني به « الهي» چون به« سياست» داري يا پيشوايي نمودن برفرد و جامعه را شرح داده اند. بايدبه اين توجه داشت

يعني در حفظ وحراست احكام دين و حقوق است ، « الهي »تمام معنا ديني و مردمي، وضد آن تقسيم مي شود، آن كه 

تعريف ميگردد. وهر گاه از سرشيطنت ونابكاري، خدعه وتزوير باشدو به سقوط فرد و « سفيد» فرد وجامعه مي باشد، با

 خوانده مي شود.« سياه»جامعه بيانجامد، 

ت بشري قرار مي گيرند، وما شيطنت هاي سلطه گران قدرت طلب جهان را كه چون ابرهاي سياه در مقابل شمس سعاد

اند، به همين خصوصيت شوم اهريمني پذيرفته تعريف مي كنيم و آنان را كه گرفتار شيطنت هاي « سياست سياه» چون

استعمار شده اند، به دلخواه غريبه هاي شيطان زده شيطان، همان مستكبران جهانخوارِ سلطه گر،با خدعه و نيرنگ 
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رضاي نفس و تأمين رياست خواهي و سلطۀ چپاولگران بين المللي كاري كرده مسلك سازي نموده اند، تا در جهت 

باشند را فتنه گران نام نهاديم. آري اين تيره بدبختان خود فروخته، بل به حراج گذاشته را كه ايمان برسربندگي و 

بل مقدسات الهي ايستادند وابداعاتِ حرام در اديان آسماني در مقااطاعت شيطنت ديگران گذاشتند، با جعليات ،خرافات 

 تعريف كرده ايم« گران سياست سياهفتنه » را با عنوان

 پیش نوشتار

الهي! تو را سپاس گويم، سپاسي به اندازۀ شناخت دانشت وبه گستردگي مهر و بخشندگيت، سپاسي بي آلايش كه 

شايستۀ خدائي تو و بندگي من باشد. واين چنين نيز به درگاهت به اميد رحمتِ مغفرت از گناهاني كه زمينه ساز انحراف 

وقال ربكم ادعوني استجب الكم) سوره « ) ادعوني» نچه بادر مسير تحقيق و پژوهش مي شوند آمرزش مي خواهم. و چنا

( فرمان دادي، نيازم را به بارگاه استجابتت آورم، تا همان طور كه وعده فرمودي، بر من ببخشائي، توفيق را 06غافر: 

رده قهر كرفيق فرمائي، آنان را كه به وسوسۀ شيطنت ابليسان آدم رو، به كجراهه افتاده اند، با حقيقت فطري خويش 

س اصلح النا» فرموده اند: –سلام الله عليه  –اند، آشتي دهم. كه قطب المعصومين مولي الموحدين علي اميرالمؤمنين 

)  «شايسته ترين مردم آن كس است  كه بيشتر براي ايجاد صلح در ميان مردم تلاش كند» يعني: «) اصلحهم للناس

 فطرت توحيدي است، بل صلح بين خلق و خالق است.( كه اين نه صبح بين خود و 1/196غررالحكم: 

الهي! به برترين نام كلمات تامه ات، در اين راه كه سراسر لحظاتش قدس است، به الهامات قدسي مؤيدم بدار تابتوانم 

 بكنم آن چه مسيحا مي كرد.

 نظيرش، ناصرانبياء و امام اوليا،پيامبر رحمتت ، وباب تمام خصوصيات هاي بي مثل و « لَيسَ كمَِثلهِ شي »الهي! برجلوۀ 

اعني  علي مرتضي و اولين بنيان گذار مكتب اعتراض، پارۀ تن احمدي، محرم خلوت علوي، فاطمه زهرا و امامان آسماني، 

پايدارانِ تا شهادت و پرهيزكاران ابروي طهارت، كه صاحبان عصمت الهي و كشتيان نجاتند، خاصه آخرين ايشان، حجه 

به او مطهر است، درود و سلام وصلوات كه فلك به او منور و زمين  -روحي لتراب مقدمه الفداه -كريبن الحسن العس

فرست. زيرا آنان كه برتري بر خلق اولين و آخرين زيبنده شان كردي و برآفرينش پيشتازشان نمودي، شايستۀ سلام و 

 مي شود( صلوات خداوندي هستند.) چنان كه از معناي لغوي صلوات همين دريافت 

آنان كه دل به مصدرجلال داده اند، به مقام صاحب دلي رسيده، از اين وآن بريده اند، به حرمت التجاء به چنين منزلت 

و مرتبت خاص، به غمزه مدرس مسأله آموز خداجويي شده اند، به اين كه يقين داشته اند اسلام و قرآن، محمد 

مثل ونظيري نداشته و ندارند ونخواهند داشت، تعليم و تربيت طالبان « ءلَيسَ كمَِثلِه شَي» وجانشينان چوب رب جليل

قرب الله را كه مشتاقان لقاالله اند آغاز نموده، هشدار داده اند اسلام ناب محمدي برنامه اي است كامل و مستحكم كه 

راهم مي آورد، بل تفهيم مي كند نوع بشر را به پايدارترين راه هدايت كند. نه تنها زمينه سعادت دو جهاني را براي او ف

قوانين بشري كه برفرض و تخمين متكي است و آورنده اش اين و آني بوده وهستند كه براوهام وخيالات، بعضا برپايه 

واساس سياست هاي منفي فراهم آمده، از چنين موقعيتي كه قوانين الهي برخوردار است بي نصيب و بهره مي باشد؛ 

ند. فقيهان وعالمان كه مست افاضات قرآن و عترت، « روات مجتهد» مام قائم غائب موجود موعودمگر ذواتي كه به امر ا

منحرف شده اند، به –صلوات الله عليهم اجمعين  –ومجراي فيوضات اهل عصمتند. پس اين وآني كه از طريق آل محمد 

تدوين نموده اند، ريسمان گمراهي بافته اوهام وخيالات، بعضا بر پايه واساس سياست هاي منفي قوانين نياز بشري را 

 اند، دندانه تيغه ضلالت مي باشند كه از چنين شرافت و موقعيتي بي نصيبند.
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معارف آسماني به حكم اين كه از خداوند ميباشد، به نعمت جزم و يقين قوي و به اثر بخشي حتمي آن هم نه تأثير تئوري 

محاذات پيدا كند، نورباران مي شود. آنگاه هر كجا را فرش قدوم خويش  و نظري، بل الهي مؤيد است ، اگر آدمي با آن

 ( مي شود.752بقره: « ) يخُرِجُهمُ مِن لظُلماتِ اِلي النُور» نمود، نورافشاني كرده

ولي هزار افسوس كه ساعاتي بعد از به رفيق اعلي پيوستن پيامبر اكرم، زنجيره اي از كارشكني ها ونابسامي هاي سياسي 

اه با تظاهر و پرده پوشي برخراب كاري ها شروع شده، نطفۀ انحراف كه در ميان اختلافي برخاسته از حسادت و همر

رقابت، با گزيدۀ خدا بسته شده بود، از مامِ سياهي متولد گرديده، پيروزي قدرت طلبان عرب به مثابۀ شكستِ آرمان 

 هاي انساني، اجتماعي نهضت آسماني اسلام بود.

اوليه را كه هم از توان تحليل آن چه رخ داده و هم برخورد با آنان عاجز بودند به فلج انديشه دچار كرد، اگر مسلمانان 

آن روز ظاهربينان كه هميشه همان را درك كرده و مي كنند، اقدامات سركوب گرانه كودتا را در جهت تثبيت قدرت و 

« زندگي به گوش خود  از صاحب مقامِ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوي روش هاي» استقرار خلافتِ عربي مي ديدند، وآنان را كه 

( عين وحي مي بود ، به آنچه مي انديشيدند 5-4سوره نجم: « ) اِن هُوَ الا وَحي يُوحي» رازهائي شنيده بودند كه به حُكم 

توجيه حقايق معارف مي دانستند، توجه آرمان هاي اسلام است كه از همان جا آغاز شد. زيرا اسلامِ با غدير، همان 

 در حقيقت نبوت با امامت اختصاص دارد. -مرجعيت فقهي ورهبري سياسي –آسماني است كه به ولايت با امامت 

درد انديشمندان بزرگ اسلامي كه صحابۀ وفادار به پيمان غدير بودند و هستند همان دردي بود كه تا دوردست ترين 

نه ختمي مرتبت در مقابل ديده ترسيم مي كردند و مي ديدند چنين اجتماعات بشر را با شنيده هاي پيشگويي گو

ه لهنگامه اي كه نوعي استبداد سياسي توأم با ارتداد واعتزال سياسي بود، فقط آن نيست كه فرداي تاريخ به وسي

ادن كودتا دتعقيب كنندگان روش كودتاچيان به وقوع مي پيودندد؛ بل نابساماني هاي عقيدتي بود كه براي حقيقي جلوه 

و شخصيت سازي كارگزاران سياست آن، در قالب هاي روائي فراهم مي آيد. چنان كه احاديث بسياري در اين زمينه 

ساخته شد و پشتوانه ارتداد قرار گرفت . ودر طول تاريخ سراب هاي هولناك الحادي را به وجود آورد. كه به فرمودۀ امام 

 (8/78بحارالانوار: « ) همان جا به شهادت رسيد. –م الله عليه سلا -حسين بن علي –عليه السلام  -صادق

 «اگر به جاي سقيفه، غدير حكومت مي كرد، جريان كربلا ظهور نمي كرد.»آيت الله مفسر، جوادي آملي نيز اشاره دارند، 

فق ) هفته نامه ا «قُتل حسين بن علي بن ابي طالب يوم السقيفه.» چنان كه صدرالمتألهين در رساله خود مي نويسد: 

 ( 7،صفحه 157سال پنجم، شماره  1880/خرداد /10حوزه: 

مَثلِ مؤمنين در قبولي ولايت » اين جاست كه فرموده اند: -عليه السلام -جاي كلام نوراني حضرت علي بن موسي الرضا

ر روز غدير از ولايت اميرالمؤمنين در غدير مَثَلِ ملائكه در سجودشان مقابل حضرت آدم است ومَثَلِ كساني كه د

با قيد سند(  167ولايت نامه آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني: « ) اميرالمؤمنين سرباز زدند، مَثَلِ شيطان است.

اين شياطينِ در كلام امام، هم براي خدا خليفه ساخته وهم در كنار معارف اسلام ناب محمدي، الحاد كلامي و فساد 

ه دميدن روح بليسي در كالبد ابناي سست ايمان ادوار و اعصار بود دميدند . كه چه ستيزه هاي بي عقيدتي راكه به مثاب

 امان و قهر آميز وخونيني همراه داشته است.

از همان روز كه زمينه نوعي بيگانگي و جدايي  ودوري از رهبران آسماني تشيع فراهم آمد، هم پارساياني كه دربرداشت 

كژانديشي و اشتباهاتي بودند، به جز لطمه اثر وجودي نداشتند و هم ابليسان آدم روي فرصت  از اسلام محمدي دچار

طلب كه  آرزوي مقتدائي داشتند، با نوآوري ضد اسلامي كه ظاهرا پايه واساس آن براسلام نهاده شده بود، تلخي كفر 

تگي مي سوخت درمعرض برخورد مردمان والحاد را در شيريني اسلام پنهان كردند. ودر مواقعي كه جامعه در تب خس

خسته از همه چيز مي گذاشتند ، و مي بينيم عصر به عصر در بحراني ترين ايّام هول وهراس، غارت و كشتار، از تاخت 
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وتاز اموي و عباسي گرفته ، تا يورش ترك و تاتار، از هجوم وحشيانه مغول گرفته، تا قاجار خوش گذران ، در نهايت 

و شهوت، هميشه به صورت مرهمي برزخم هاي عميق و جراحات روحي و رواني به كار گرفته مي شد. تا  پهلوي اسير زر

زمان تولد سياست مدرن كه دورۀ انتخاب رهبران ضلالت بود،به وسيله مبشران باطل كه زهر كشنده بدعت هاي خود 

و كناري به نام اسلام، عليه اسلام به فعاليت  را با پوشش اسلامي پنهان داشته بودند، مردم را فريب دادند، در هر گوشه

پرداختند، ومانند تاريك خانه هاي مراكز جاسوسي، نقشِ بهترين خبرگزاري و مجري نقشه هاي شوم و تخريبي استعمار 

 خارجي واستبداد داخلي را به عهده داشتند. 

استخواني تبديل گرديد، از اسلام جز نامي در نتيجه اگر آن روز نظام سياسي اسلام به كلي دگرگون شد وبه پيكره اي 

باقي نماند، تا جايي كه با سقوط آخرين پادشاهان عثماني، شكست نهايي آشكار شد .از طرفي هم امت واحده اسلامي 

ي در كنار عقيدتبا يك قبله وكتاب و پيامبر، به احزاب و گروه هاي متعدد و پراكنده تبديل شدند.سرگرداني و پريشاني 

مسائل بغرنج سياسي و اقتصادي واجتماعي به گونه اي آنان را فرا گرفت كه بليه آن را در كشور ودر ساير  آن همه

« يهبهائ»و « ازليه»و « بابيه»و « شيخيه»، « وهابيه» و « صوفيه»، « اسماعيليه»و « زيديه»كشورهاي اسلامي به نام هاي 

. و مي بينيم چگونه خلقي تشنۀ معنويات عالي اسلام ناب محمدي كه ادامه پيدا كرده عوام فريبانه به فعاليت پر داختند

مصمم شده اند از بعُد بين خود و خدا بكاهند يا از زحمات تأمين  ما يحتاج زندگي خسته شده اند، به وعده و وعيدها 

هت به دنبال سراب به همين ج -فريب داده و مي دهند. آنان را كه به لحاظ عدم آگاهي كامل، سراب را آب مي پندارند

گمان مي كنند آبِ حيات و شفاي هر دردي را كشف كرده اند، چنان مكارنه با شعارِ انسان دوستي و زندگي  -ميروند

كه هر دو نياز زندگي  -بهتر، در پي خود مي كشانند كه پس از خسته شدن از وعده هاي خلاف معنوي و وعيدهاي مادي

ند صبحي و آيتي، صالح مراغه اي و حسن نيكو، اقتصاد وبانو قدس ايران، مسيح پشت به آن ها نموده، مان -سالم است

رحماني و اين اواخر مهناز رئوفي با نوشتن اسرار پشت پردۀفرقه هاي گمراه و گمراه كننده، به فرد و جامعه هشدار مي 

دني نوشتن رسائلي بسيار خواندهند كه جز فريب وخدعه، حيله وتزوير، شيطنت وبازي، چيزي نيست كه نيست. اينان با 

و  يتوجه مي دهند، ناگهان چشم گشوده، دريافته اند آن چه را ديده اند. سراب بوده نه آب. وآن چه را درمانِ درد ماد

معنوي مي پنداشتند، توهمي بيش نبوده است. كه به همان فريب خورده به كجراهه رفته اند، بل به گمراهي افتاده كاملا 

شده مسلمان خوانده نمي شود به ياد كلام حكيمانه فقيه آل محمد آيت كبراي دين احمد مقام معظم از اسلام جدا 

از مذاهب  يبزرگ ترين هنر)!( بعض» رهبري حضرت آقاي حاج سيد علي خامنه اي مد ظله العالي افتادم كه فرموده اند:

ن عالم را از دايره اسلام واقعي خارج كنند دست ساخته ي استعمار است كه به بهانه هاي مختلف انبوه جمعيت مسلمي

 ( 1/198حديث ولايت: « ) و عجب آن است كه همه اين كارها را با نام دين و توحيد انجام مي دهند.

 سیاست سیاه

سياست سياه همان هيولاي وحشتناك قدرت هاي ضد جامعۀ توحيدي دوران پيامبران و استعمار امروز است كه براي 

مذهب و مليت ودر هم شكستن عظمت و شكوه ديني انسان هاي داراي هويت ديني و ملي به كار گرفته ربودن وتاراج 

مي شود وآن ها را نسبت به سرنوشت و آينده شان سخت دچار اضطراب ونگراني كرده، غريبه هاي ملي و مذهبي را 

 حاكم برمقدرات آن ها قلمداد مي كند.

ه اي است كه مسير رشد تكاملي ملت ها را با به كار بستن حيله و نيرنگ سد سياست سياه، همان استعمار تجاوزكاران

نموده، ولو با وسائل كهنۀ قرون وسطائي، مانند دين سازي در مقابل اديان الهي ، ملتي را دچار وسوسه هاي شك آور 

 ديني نموده، تا بتواند به زنجير بردگي و اسارت بكشد.
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ي ديني كه با « كجراهه » روزي همه جانبه ملتي، آن موقع آغازمي گردد كه بپذيردآري بايد به جان باور داشت تيره 

تحريف و تحذيف اصول و  فروع ديني شكل مي گيرد، همان راه مستقيم است كه پيامبران ترسيم نموده و به رضوان 

 سعادت ختم مي شود.

خوبي مشاهده مي شود، اين مصيبت وقتي به  امروز آثار سياست سياه، در قيافه مبتلايان به مسلك هاي استعماري به

اره پاره را پ« اسلام»د. آئين آسماني ك ملت به دست هيولاي استعمار بيفتمرحله خطرناكي مي رسد كه شئونات ديني ي

 كرده، مهم تر با اينكه مسلمانيِ مسلكي شباهتي به اصول و فروع اسلام ندارد باز به نام اسلام به اغوا و فريب بپردازند.

معنوي آن ملت مي باشد. واين به اثبات زيرا بديهي است كه گردانندۀ چرخ هاي حياتي هر ملتي، سرمايه هاي ديني و 

رسيده است هر گونه جهت وحركتي كه براساس ايمان پايه گذاري نشود، بالاخره دير يا زود به طور آشكار در اختيار 

مليت بشري هدايت مي كند. استعمار در پي همان سياست هاي سياهِ كامل استعمار قرار گرفته، آن را با تاراج مذهب و 

مخرب دين،كه از زمانِ پيامبران رسمِ قلندران و سلطه طلبان بوده، بعد از تولد هيولاي استعمار جديد با نوع جديد آن 

ره پرستي را كه بي شباهت با همان روش هاي سلطه گرانه گذشته ها نيست توام شده است. اگر خورشيد، ماه و ستا

زماني در مقابل يكتاپرستي، رسم دينداري نموده بودند،يابت هاي طلايي و نقره اي، چوبي و سنگي، مهمّ تر در ادامه آن، 

ني مانند بودا و غيره براي پرستش مرسوم ساخته اند، حتي در مسيحيت بعد از حضرت مسيح بن رامجسمه مسلك آو

 ا قرار داده، در مقابل آن به راز و نياز نشستند....مريم، صليب را در محراب عبادات كليساه

....با ظهور پيامبر  اسلام، دوره تكرار اين گونه خداتراشي هاي مشركانه را تمام شده يافته، مجوس، يهود ونصارا به نتيجه 

 پرستي و بت رسيده بودند بايدبا تحريف اسلام ووادار كردن مدعيان پيامبري، همان كاري را انجام دهند كه خورشيد

هاي تراشيدۀ دست بشر، براي مقابله با پيامبران مي كرد. ولذا مي بينيم فكرِ نفوذي داشتن در مركز اسلام را تقويت 

كعب الاحبار ونظير او را به –سلام و صلوات برآن ها باد!  -نموده،در كنار سلمان وابوذر، حذيفه و مقداد، ياسر و عمار كه

اليت اجتماعي در تمامي صحنه هاي مربوط به جامعه اسلامي نمودند. چنان كه وقتي مي عنوان مسلمان وادار به فع

خواهد با اظهار نظر در نوع حكومت بعد از عثمان بن عفان، مقاصد يهود را تأمين كند، ابوذر غفاري با چوب دستي خود 

كشيده كه امثال تو مي خواهند براي چنان به جان او مي افتد وبا فريادي تكان دهنده مي گويد: كار اسلام به جايي 

 مسلمانان تعيين سرنوشت كنند، كعب الاحبار را از دارالخلافه بيرون مي اندازد.

اظهار نظرهاي امثال كعب الاحبار همان سياست سياهي است كه بعدها در مقابل امامت به كارگرفته شد نه فقط بهترين 

هاي ضداسلامي را تحت نام و عناوين اسلامي شكل داده، تا الگويي وسيله برخورد با امام گرديد بلكه توانست قدرت 

 براي مخالفان سياه دل خيره سر آينده باشد. 

همان سياست سياه، زماني براي مقابله با اسلام در كنار متحدان مجوس و يهود و مسيحي، منافقانِ به ظاهر مسلمان و 

ورت نيروهاي اجرائي درآورد و از نام مسجد كه پايگاهي تائيد زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان جديد الاسلام را به ص

جهت تجمع آنان بنا كرد كه با برخورد شديد پيامبر اكرم مواجه شده در « ضرار» شده در اسلام است مسجدي به نام

سي وحقيقت توطئه يهود وهمدستانش عقيم ماند. البته بايد توجه داشت پيامبر اكرم با چنين اقدامي، نقش ضد جاس

در اسلام را نشان دادندوبه مسلمانان در تمامي ادوار واعصار تفهيم نمودند. دشمن براي پيشبردمقاصد شوم ضد 

 مسلماني از تمامي آن چه مربوط به اسلام است استفاده خواهد كرد.

دادن به را بهترين وسيله مشروعيت « اميرالمؤمنين» به هر حال اين سياست سياه زماني هم همگاني كردن عنوان

» خلافت خلفاء تمامي دوره هائي كه غير از معصوم خليفه خوانده مي شد نمود. در همين دوران كه مردمِ عوام با عنوان
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فريب دغلبازي معاويه ها و هارون الرشيد هايي را مي خوردند كه نه تنها صلاحيت اين جايگاه را نداشتند، « اميرالمؤمنين

 رتبت و منزلتي مطرود و مردود بودند.بل با معيارهاي مربوط به چنين م

مورد خطاب قرار مي گيرند، مي فرمايند اين از القاب مخصوصۀ جدم «  وقتي با عنوان اميرالمؤمنين» حضرت امام صادق

،ولايت نامه آيه  7/172، تفسير جامع: 1/410،تفسير برهان:  728ش  1/867علي اميرالمؤمنين است.) تفسير عياشي: 

( يعني درمقامي كه به 89،ولايت نامه حجه الحق  علي محمد همداني مهر عليشاه: 169ابراهيم ميلاني: الله حاج سيد 

در زمرۀ دوازده اميري از قريش هستيم كه بايد برجهان اسلام امارت كنيم، مي  -صلوات الله عليه –فرمودۀ رسول خدا 

مورد خطاب قرار نگيريم، به اين معنا، حساب ديگراني كه از خاندان عصمت و طهارت « اميرالمؤمنين» گوئيم با عنوان

 نيستند معلوم است.

ن در تمامي دوره هاي اسلام كفايت كننده نبودند، يهوديان كه با ولي چون اين سياست  سياه ونيروهاي وابسته به آ

تورات تحريف شده، آن هم توراتي كه به پيامبران نسبت هاي ناروا مي دهد، خويش را در هر صحنه اي از زمان و مكان 

 »، «قرآن» ،«ماسلا» هايي در كنار صراط مستقيم كه « كجراهه» نگاه داشته بودند، با فرقه سازي، در حقيقت احداث 

ملت هاي مؤمن به دين اسلام براي هميشه است، توانستند براي سياست سياهِ ضد مذهب ومليت « امامان»، و «محمد

لام عليهم الس -مجرياني فراهم آورند تا آنها چه در پي رحلت جانسوز پيامبر اكرم توانست بهترين مانع حكومت امامان

باقي بماند از ميان نرود، بل بت عياري باشد كه هر زمان به شكل وقدرتي،  شود، در حقيقت مجوس ويهود و مسيحيت –

 هر چه ضد اسلام ومسلماني است حفظ كند.

همان را سامان مي دهند « بهائي»و « بابي» و « وهابي» مانند« شيخي»و « صوفي» ، « اسماعيلي »و « زيدي» با اين نگاه

آيندگان سندي قوي باشد كه جنبش و تحول، بدون تكيه براصول  كه مسجد ضرار به لحاظ آن تخريب شد . تا براي

معنوي اسلام غير ممكن بوده ، جامعه را چون مردابي به فساد وتباهي مي كشاند. ولذا بيشترين نيروي ضد اديان دوره 

وديان يه»، « نيانفرعو»و « نمروديان»هاي قبل وبعد اسلام و استعمار كنوني در اين راه به كار گرفته شد ومي شود. زيرا 

« آمريكا» و « انگليس»، « روس» همه وهمه ي مانند اينان، ودر دوره هاي جديد « عباسيان» و « امويان»،« و مسيحيان

وساير سلطه گران از نوع جديد آن ، غارتگر قدرت طلب، به خوبي دريافته اند كه پايگاه ديني و عقيدتي در ميان ملت 

نيروي خلافه خود چرخ هاي سياسي و اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي را بدون اين كه سلطه  ها به منزلۀ محركي است كه با

 گران استعمار تقويت شوند به نفعِ مليت مسلمان كه ظرف مذهب او است به حركت درآورده، پيش مي برد.

آن جداسازي دين  پس اگر روزي استعمار با سياست هاي سياه، توانست اين محرك را با نيرنگ هاي خود كه مهم ترين

از سياست، يعني تفكيك ميان رهبري سياسي و مرجعيت ديني است از كار بيندازد، نتيجه همان مي شود كه او مي 

خواهد. روحانيت جانشينان دورۀ غيبت مورد تهاجم بي رحمانه قرار مي گيرند. نقش اداره جامعه اسلامي آن ها را به 

 »و فرقه هايي نظير« صوفيه» مي شود البته در اين موقعيت نبايد از نقشامامت جماعت و بيان مسائل شرعي خلاصه 

ر علوم مربوط به اسلام د« باطن »و « ظاهر»غافل بود. كه صوفيان، عالمان ديني را با تقسيم بندي متخصص در « شيخيه

با اين نهاد ضد « دين از سياست جداست» همان موقعيتي قرار مي دهند كه طراحان سياست سياه، تحت شعار و عنوان

سلطه گري برخورد مي كنند. بايد توجه داشت درجداسازي دين از سياست، عالمان از مسئوليت هاي سياسي كنار 

بي نصيب معرفي مي شوند. در معنا يگانه پاسدارانِ حدود گذاشته مي شوند ودر طرح صوفيه عالمان از معنويت اسلام 

از تمامي جايگاه ها كنار مي گذارند تا هر چه مي توانند و مي خواهند انجام و ثغور هر چه به اسلام مربوط مي شود را 

دهند. در راستاي اين برخورد با عالمان، فرقه سازي كرده به امثال شيخ احمد احسائي مأموريت فرقه آوري مي دهند، 

د، دو كار انجام مي گيرد: ارائه مي ده« ناطق واحد» را با خصوصيت « ركن رابع» او نيز در اين مأموريت سياسي طرح
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تراشي مي كنند، آن هم در دوره اي كه چنين منصب رفيعي به امر امام قائم غائب موجود « باب» نخست اين كه براي امام

( وادار مي 177موعود به كسي اختصاص ندارد. ديگر اين كه حسينعلي نوري مورد احترام درباريان قاجار را) جمال الهي: 

 »رش يحيي نوري بشورد مدعي همان ظهوري شود كه علي محمد باب بشارتش را داده بود نهايتا مسلككنند برعليه براد

را تأسيس كرده تا محلي براي اجراي توطئه هاي استعمارگران و وسيله اي جهت تأمين مقاصد ضد اسلام وايران « بهائيت

ان انگليسي استعمارگر» تاريخ نتيجه گرفته اند: باشند. چنانكه دكتر موسي نجفي و همتايش دكتر موسي حقاني از وقايع 

وروسي در كنار همه تلاش هايي كه براي تضعيف ايران وايرانيان كردند، از آنجا كه وحدت مذهبي مردم ايران را خطر 

بزرگي براي خود مي دانستند كوشيدند تا با ايجاد فرقه هاي مذهبي مختلف وحدت اسلامي مردم را به تفرقه مبدل 

. مسلك بابيت كه ريشه در دوره ضعف بعد از تركمنچاي داشت و نيز بهائيت كه در دوره ناصري شكل گرفت در سازند

 ؛ آغاز ستون سوم( 8صفحه  1885/اسفند  /8روزنامه كيهان « ) واقع تلاشي در اين راستا بود.

ل و شمايل صوفيان زاهد صومعه اين جاست كه هيولاي استعمار با سياست سياه، دخالت حرام و خائنانه خود را در شك

لام عليه الس -نشين يا سماع گران مست جم خانه ها كه سجاده نشينان با ادعاي قطبيت توأم با نيابت واسطه  اي امام

مرسوم نزد اهل حق، به نمايش گذاشته مسلكي سامان داده وهر كجا كه ضرورت داشته با مولودي « مظهريت »و  –

ملا سلطان گنابادي » ، «علي محمد شيرازي باب»، «محمد بن عبدالوهاب» ، «كاظم رشتي»، «شيخ احمد احسائي» نظير

ديگراني چون گنجويان كه دررأس فرقه ذهبيه اغتشاشيه يا جواد نوربخش و خانواده و « بهرام الهي مظهر ساز »، «قطب

 »شيخيه گمراه كننده اي مانند  دست نشانده عنقا تأمين منظور ومقصود كرده از قطبيت مرسوم در صوفيه، ركنيت در

ي استفاده م« ساي بابا»و « اوشو» را به وجود آوردند. وبعضا از نوع غير اسلامي آن مانند« بهائيت»، و «بابيه»،« وهابيت

 كنند. تادر مقابل آن چه در افغانستان، لبنان، فلسطين وعراق انجام مي دهند، با اتحاد و انسجام كمتري مواجه باشند.

 »وبا خاتمه دادن به دوران استقلال ملي واصالت ديني ملتي، آن را به عقيد خود درآورند. وبيش از همه چيز فساد چند

كه در حقيقت به اسارت درآمدن بود را برآنها تحميل نمايند. وبالاخره تا قرن ها بايد « استقلال خواهي»و « دين طلبي

دازه گيري شود. واحيانا همان طور كه اگر ملت استعمار زده و به زنجير همه ي شئون آن ملت با پيمانۀ سياست سياه ان

كشيده ي، خود را در مسير استقلال طلبي قرار داده، به فكر پاره كردن زنجيرها بيفتد، پاسخ او را با حوادث و جريانات 

 بدهند. –كه در افغانستان ،لبنان، عراق و فلسطين اشغالي ناظريم  -خونيني

 »ي بخواهد از اسارت فكري كه ثمره پايبندي به مسلك هائي نظير صوفيه فرقه اي، اهل حق مسلكي ياواگر فرقه ا

رهائي يابد، با قتل هاي خزندۀ بي صدا، اين قيان را از همگاني شدن باز مي دارند. ولي بايد به اين «  بهائيه»و « شيخيه

ست. خصوصا اين كه مصلح مجدد، حضرت امام خميني توجه داشت قرن ما، قرن رهائي ملل اسير از چنگال استعمار ا

رهبر كبير ضد استعماري انقلاب اسلامي ايران الگو قرار گرفته، امواج جنبش هاي ديني سهمگين تر وخروش آن رسا 

 تر مي گردد.

ين نبه لحاظ چنين خصوصيت جنبش هاي ديني است كه استعمار از توسعه روز افزون اسلام رنج مي برد و با مشاهده چ

تأثيرات خيره كننده اي، صهيونيزم يهودي، مسيحي قشري، وهابي با سپاه صحابه، شيخيه وبهائيت را با نقشه هاي 

خطرناكي تقويت مي نمايد . وبل تفهيم كنندۀ مهمي است كه اگر مستعمره اي پس از ساله ها كشمكش و مبارزات 

مستقلي از افراد همان ملت تشكيل داد، در عين خوشحالي  خونين، از چنگال استعمار سياسي، ظاهرا نجات يافت و دولت

بايد توجه داشت كه ممكن است مستعمراتي، از استعمار نجات يابند، ولي سالياني دراز گرفتار استعمار ديني كه كارش 

فرقه سازي باتحريف و تحذيف ديني است شوند. استعمار سياسي جاي خود را به كشمكش هاي فرقه اي داده، همان 
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منتهي به شكل و قيافه فرقه اي را فراهم آورد؛ چنان كه اين وضع در محيط هائي كه وهابيت و بهائيت،  -هرج و مرج ها

 آزادانه با حمايت ملي وهمه جانبه سياست هاي سياه فعاليت دارند ديده مي شود.

گرفته مي شود، هر وارداتي كه بديهي است بايد همان طوري كه ورود هر نوعِ فرهنگي به جامعه ديني شديدا تحت نظر 

بارنگ و برچسب دين صورت مي گيرد. كاملا مورد شناسايي متخصصان قرار گرفته، تا هزاران مرضِ مُهلك خطرناك تر 

جاي خود را به فرهنگ هاي فلج به ظاهر ديني، آن هم به تعبير غلط عده اي) اين تعبير كه متأسفانه رائج هم « ايدز»از 

اي سرشناس جامعه علمي هم به كار مي برند نمي تواند پسوند واژه هايي مانند عرفان قرار بگيرد عده شده است وحتي 

است يا مسلك هاي نوظهوري كه با شبيه « تصوف» و آن را به مثبت و منفي تقسيم كند. اگر منظور از عرفان منفي

مقدس عرفان مطرح شوند. عرفان را مانند سازي عرفاني هر روز مثل قارچ از جائي سر برمي آورند، چرا بايد با واژه 

ايمان نمي توان با پسوند مثبت و منفي تعريف كرد.( از نوع عرفان منفي ندهد. واين قبيل تعبيرهاي خودساخته كه از 

هر خطري مهلك تر است وترديدي نيست كه بيش از هر پديدۀ القائي نيازمند شناسائي مي باشد زيرا اطلاع عميق از 

ي سياه و ماهرانه استعمارگران را همراه خواهد شد كه متأسفانه بدون بررسي ماجراهاي فرقه سازي و طرز نقشه ها

مسلك آوري گذشته با به كار گيري آن به تزويرهاي فرقه اي در مقابل دين و رسميت ديني قرار داده اند. كتاب حاضر 

از فرهنگ وارداتي فرقه ساز است كه استعمار، همان طور كه از نامش پيداست، محتوي يك بررسي مستند وهمه جانبه 

با اِعمال سياست سياه، طي قرون وبا گروه گروه كردن مسلمانان، جهان اسلام را در مسير جهاني شدن، دچار مشكلات 

زيادي نموده، تا نتواند در برابر مشتي يهودي كه حتي خاخام هاي يهود آنان را به عنوان، مرتد از يهود طرد كرده اند) 

در صفحه بين الملل به راهپيمايي خاخام هاي  1880/مرداد /  2يكشنبه  762هفت نامه گلبانگ مسجد/ سال چهارم ش 

 عليه صهيونيسم اشاره شده است.( به پيروزي نهائي كه يكپارچگي اسلامي است دست يابد.

برد تمامي فرقه هاي انحرافي در  چنان چه اگر به تاثير گذاري فرقه سازي دراسلام توجه شود، به اين مهمّ پي خواهم

دهد، به هم مي رسند. زيرا وجود اسلام بزرگترين خطري است اين كه مصلحت نيست اسلام به موجوديت خود ادامه 

براي مصالح همه استعمارگران . پس از آن جا كه استعمارگران بهتر مي داند، اگر اتحاد و يكپارچگي مسلمانان دوباره به 

انند مسلمانان قبل از رحلت پيامبر اكرم در كنار هم قرار گيرند، دوباره همان معجزه صدر اسلام تكرار اسلام بازگردد وم

خواهد شد و مسلمانان سراسر دنيا را خواهند گرفت. چنانكه رهبر حكيم و فرزانه انقلاب آيت الله العظمي خامنه اي به 

مت واحد اسلامي ، براي متكبرانِ طمع ورز، بسيار خطرناك اتحاد مسلمانان وتشكيل ا:» اين مهمّ توجه داده فرمودند 

 صفحه اول(  1880/ مرداد / 81هفته نامه خبري افق حوزه « ) ونگران كننده است.

در اين صورت موجوديت استعمار كه با درهم ريختن وحدت و يكپارچگي به وسيله فرقه ها فراهم آمده، به خطر افتاده، 

پيمود. لذا استعمار با نيروي هر چه تمام تر مي كوشد تا سطح انحراف اعتقادي را در كنار راه شكست و بيچارگي خواهد 

هر نوع فساد ديگر در اجتماعات بزرگ اسلامي بالا برده، به انواع فسادهاي اخلاقي، مالي، ايمان را در روح مسلمانان 

ديني را از ايشان بگيرد مانند گوئي در ميدان نابود سازد. وبا ترغيب ناآگاهان به فرقه گرايي روح يكپارچگي و حميت 

 »نيرنگ ها و حيله ها، با به اين سو و آنسو كشيدن، خواست استعمار را در جامعه اسلامي تأمين كند، مسلماني به سبك

 .دقبل از انقلاب را رواج داده كاري در مسير سياست سياه انجام دهن« اسلام آمريكايي» اموي و عباسي ديروز و « اسلام

در اين صورت خطر بذرافشاني شك وترديد  در مسائل عقلي اسلام از فساد جنسي يا اعتياد ونظير اين ها كمتر نيست؛ 

است، كه با اين نقشه استعمار، موقعيت تأثير گذاري « اسلام ناب محمدي» زيرا تنها عامل بازدارنده بلكه بيشتراست. 

 اسي و نوع آمريكايي آن را، نشناخته اند از دست مي دهد. اموي، عب« اسلام» اسلام را نزد كساني كه خطر

 هدف هایی را كه سیاست سیاه دنبال می كند
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در دستگاه امويان، در « حسن بصري» بعد از رحلت رسول خدا، « اسلامِ تاريخ»ها در « كعب الاحبار» پي بردن به نقش

نصِ الهي كه يگانه تعيين كننده مقام پيامبري مشوش كردن اذهان عمومي جامعه اسلامي نسبت به طنطنه و صلابتِ 

جنيد » ها در تضعيف امامت،« سفيان ثوري » در پيشبرد اهداف ضد امامت عباسيان و « اسماعيليه » وامامت است، 

و اشاعه مذهب جامع « ولي» ها در همگاني كردن مقام« شاه نعمت الله كرماني» ها در جدا سازي امت از امامت،« بغدادي

هاي استخدام شده وزارت مستعمرات انگليس در تربيت « مستر همفر» م ريختگي اسلام ناب را نوع بدلي آن، در به

» هاي عثماني در به وجود آوردن « پاشا»جهت مقابله با تسنن و تشيع روح اسلام ناب محمدي، « وهابيت»مؤسس 

ا در وسوسه كردن علي محمد شيرازي جهت ه« كينياز دالگوركي» ، و« كاظم رشتي» و ادامۀ آن به وسيله « شيخيه

كه هر دو مسلك استعماري با يك « بهائيت» و « وهابيت» وعاقبت  -اروحنا فداه -ادعاي باب حضرت امام قائم غائب

هدف درتسنن و تشيع تقويت شدند تا نقش ضد اسلامي استكبار جهاني دنبال شود. تعقيب خواست هدفمندِ سياست 

 زير دسته بندي مي شود:سياهِ است كه به صورت 

تحريف و تحذيف اصول و فروع اسلامي به وسيله مستشرقين مزدور و متعصب به استعمار، تحت عنوان دانش ، وبه -1

نام مباحث علمي كه بعضا با تهمت هاي ناروا براي وارونه جلوه دادن حقايق اسلامي توأم است، نمي توان از كنار امثال 

ه هاي استعمار را در شرايط به خصوص اجرا مي كرد به سادگي گذشت، زيرا اين دسته از يهودي كه برنام« گولدزير» 

شناخته شده هاي استعمار كه هميشه با نظير وطني آن، در كشور هاي اسلامي مواجه ايم، حق را با باطل خلط كرده 

 ومي كنند و اسم آن را بحث علمي و تلاش براي وصول به حق مي گذارند.

در وحدت مسلمانان است. زيرا وحدت و يگانگي كه خداوند پيوند آن را در ميان مسلمانان زده، ودر  ايجاد شكاف-7

برگزاري مناسك حج به صورت كنگره عظيمي، اسلام را به نمايش در مي آورد؛ مهمّ تر نقش حكام دست نشانده قدرت 

را براي انجام مأموريت هاي استعماري « وهابيت»هاي شيطاني را در پيشبرد اهداف استكبار جهاني به ملت ها مي نماياند،

در اين مراسم فراهم آورده، مذهب رسمي عربستان نمود. تا در مركز اسلام، آن هم در بهترين زمان ها كه تمام مسلمانان 

 هيچ مانع و مشكلي مي توان مقاصد ضد اسلامي استعمار را به نتيجه رساند. عده اي مسلمانجهان حضور دارند، بدون 

دادند جاسوسان به ظاهر مسلمان با طرح موضوعاتي كه وحدت  1880فريب خورده ، يا بنابر گزارشي كه از مراسم حج 

و يگانگي امت اسلامي را در هم  مي ريزد، و خواست بسيار مهمّ استعمارگران را تأمين مي كند ، انجام وظيفه كرده، 

نان است و نقش حساس آن در جنگ هاي صليبي تجزيه شده وحدتي را كه از عواملي نيرومند در جهت نابودي دشم

 بود را خدشه دار سازند.

منفي كه اسلام بساط آن را برچيده، و از همان نخستين دوران رسالت « ناسيوناليسم» تقويت مليت پرستي با شعار-8

عت حكومت اسلامي هر كس كه ازاطا»جاويدان محمدي آن را نابود ساخت) به اين فرمايش رسول خدا توجه كنيد: 

سرپيچي كند واز جامعه همگاني جدا شود، آن گاه بميرد، مانند مردم در دوران جاهليت مرده است. و كسي كه در زير 

پرچمي ، روي تعصبات جاهلانه وكوركورانه اي نبرد كند، روي تعصبات دعوت كند ويا كسي را ياري نمايد و در اين راه 

ه است، وهر كس برعليه اسلام و من شورش كرده، خوب و بد آن را به هم بياميزد كشته شود، در راه جهالت كشته شد

 «واز افراد پاكدامن و مؤمن باك نداشته باشد وبه پيمان خود پاي بند نشود، از من نيست و من نيز از او تبرا خواهم جست.

« مليت طوراني»اوائل قرن حاضر به فريادهاي ( ترك ها را در 181) ولايت نامه/ آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني: 

مليت » در سوريه و « مليت فينيقي» در مصر،« مليت فرعوني» در ايران،« مليت فارسي» تحريك نمود. وهمين طور

دين توده ها را از هم » در مراكش را به مقابله با وحدت و هماهنگي امت اسلامي فرستاد . تا به اين اشاره كند« بربري

فيلسوف و دانشمند بزرگ « ابن رشد» علاوه براين  كه « كند وناسيوناليسم ملت ها را به هم پيوند مي دهد.جدا مي 
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به دين داران اطمينان داشته باشيد ولو غير مسلمان باشد، از بي دين فاصله بگيريد » جهان علم و فضيلت، هشدار داده 

امكان دارد در حالي كه ديانت اسلام يكي است، ناسيوناليسم در به اين اشاره مي كنيم: چگونه « و لو مسلمان بوده باشد

 ميان ملت ها و توده ها، متعدد و مخالف هم، آن ها را از هم جدا كند ؟! 

لي به كار گرفتند، در حا« مليت پاكستاني» وعجيب است اين فتنه را جهت فريب دادن جوانان پاكستاني با همان شعار

تان از هند جدا نشد، مگر به جهت اينكه مسلمانان پاكستان نمي توانستند خود را با كه اين مسلم تاريخ است پاكس

هندي هاي مجوس، تطبيق دهند. واين كه مسلمانان پاكستان در تمامي شئون فردي و اجتماعي در عقايد و روش ها، 

 بالاخره در همۀ هدف ها مخالف آن ها مي باشند.

آفريقا براي قطع ارتباط مسلمانان آفريقايي از ساير مسلمانان جهان مطرح  در قاره« مليت آفريقايي» هم چنين طرح

شد؛ تا به خيال خودشان كار دعوت توده هاي آفريقاي به سوي مسيحيت كه ديني در اختيار استعمار شده است آسان 

 د....ذير مواجه شگردد. كه خوشبختانه كوشش هاي مأموران تبشير در راه مسيحي كردن آن منطقه با شكست جبران ناپ

به مسلمانان در سراسر جهان با « ناسيوناليست عربي» .... آري مليت اقوام مختلف را تقويت مي كردند، تا مانند شعار  

به آن، چنان تمسك جويند كه مسلمانان به قرآن، و » مليت هاي مختلف بگويند مليت خودمان را ديانت خود قرار داده

« روسو»و فرانسه به اصول و مكتب « ثورويو»، « لوتر» جيل، و پروتستان به تعليمات اصلاحيمسيحيان و كاتوليك ها به ان

 عرب چگونه نهضت مي كند: تأليف عمر فاخوري( « ) تمسك جسته اند.

به هر روي تقويت مليت ها در كنار مسلماني، به لحاظ اين مهمّ بود كه آن را به عنوان يك ديانت وعقيده مستقل، مانند 

ت هاي آسماني نظير اسلام قرار دهند. وبا اين استدلال كه مليت هاي مسلمانان پيش از اسلام به وجود آمده، پس ديان

 بايد برآخرين دين آسماني مقدم بدارند، و به هنگام ضرورت به لحاظ اصالتش به ميدان اسلام فرستند.

دامات مهمّ قابل اعتنايي است كه نبايد از آن غافل آماده كردن افكار جوانان براي فتوحات فكري استعمار، از جمله اق-4

شد. وخوشبختانه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در مقام ولايت امري جهان اسلام، مكرر به مناسبت 

هاي گوناگون، امت سلامي را نسبت به اين خطر استعمار هوشيار نموده اند. تأكيد هاي حضرت ايشان مانع غلبه فكري 

» يا« كمونيستي » استعمار با شكل ها و قيافه هاي مختلف وشعارهاي جذاب بي محتوا شده است. ولذا مي بينيم

نتوانست كاري از پيش ببرد شناخته شده، ملت ها فريب اين عناوين تأمين كنندۀ « دارونيستي»همان طور كه« اشتراكي

اسلام به اين حقيقت رسيده بودند كه راه هاي غير اسلامي خواست استعمار را نخوردند. زيرا جوانان زيركِ تربيت شدۀ 

در يك هدف به هم مي رسند؛ وآن اين است كه مصلحت نيست اسلام به موجوديت خود ادامه دهد. زيرا وجود اسلام 

 ابود كننده اي است براي استعمارگران و مصالح آن ها.ن خطربزرگترين 

ودختر، از جمله كوشش هاي مهمّ استعمار است. زيرا مخالف با آداب  تقويت انحراف اخلافي در ميان جوانان پسر-5

وروش هاي اسلامي را در نظر جوانان يك امر مطلوب وانمود مي كند! با اين عنوان كه آداب و اصول اسلامي، ارتجاع 

. مطلوب مي نماياندمحض است. هم چنان كه گرايش به هوسراني و لهوياّت را به نام تمدن و پيشرفت در نظر آنان يك امر 

سياست سياه در پيشبرد اين هدف، دائره ادبيات مزخرف، شعراي ياوه گو، خوانندگان و هنرپيشه هايي كه خود وهنر را 

دست مايه اهداف استعمار نموده اند با هر وسيله ونيروي ممكني وسيع تر گردانيده، تا جوانان را در اختيار اهداف ضد 

ر دهند، كه خوشبختانه برگزاري اسم اعتكاف با حضور جوانان، نشان دهندۀ رسوائي استعمار دين و دينداري استعمار قرا

 وهوشياري جوانان در مقابل توطئه هاي استعمار است.

وارونه جلوه دادن حقايق اسلامي توسط مستشرقين كهنه كار دوره ديده و تبشيري ها كه با همۀ نيروي خود -0

صورت هاي مختلفي پي گيري شده وهنوز مي شود. براي نمونه مسأله تعداد زوجات  ميكوشند كاري از پيش ببرند، به
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در اسلام را بهانه قرار داده، تا بي رحمانه به پيامبر نسبت دهند، او خواسته است بدين وسيله نياز خود را با ازدواج هاي 

يك زن اختيار كند، آن فرد قابل احترام  متعدد تأمين نمايد. مهمّ اينكه مسيحيت را با اين عنوان كه اگر كسي بيش از

نيست، در مقابل اسلام قرار داده اند. مسأله همسر اختيار نكردن عيسي بن مريم را شرافتي افزون برعملكرد خاتم 

پيامبران دانسته اند. در صورتي كه اگر قرآن آن بزرگوار را در زمرۀ پيامبران نام نمي برد، بدون ترديد مسأله نبوت 

لحاظ هاي گوناگون اين چناني زير سؤال مي رفت؛ چنان كه مرحوم فقيه، حكيم، عارف، علامه سيد ابراهيم  عيسي به

 »ميلاني به هنگام سودجوئي استعمار از به نمايش درآوردن فيلم سينمايي رسول خدا) ص( به پاپ پل ششم نوشتند:

ديد نداشته باشيد كه اساس مسيحيت را متزلزل خواهد اگر فيلم تهيه شده بتواند كوچك ترين لطمه را به اسلام بزند، تر

كرد زيرا تنها سند قداست مريم قديسه، قرآن است ؛ نه بي حرمتي هايي كه مسيحيت پيرامون اين بانوي بزرگ آسماني 

 « دارد.

پيامبران در اين زمره قرار دارند. مگر نه به علاوه اگر تعدد زوجات، جرمي براي اسلام و پيامبر بزرگوارش شود، تمامي 

اين است كه حضرت سليمان از پيامبران قابل احترام است، بنابراعتراف تورات هفتصد زن آزاد و سيصد زن كنيز داشته 

است كه به هنگام ازدواج دختر وبكر بوده اند. يا در ميان انبياء بني اسرائيل احدي از آنان را نمي شناسيم كه فقط به 

 ك زن كفايت كرده باشد.ي

 وسائل استعمار در راه انجام اهداف سیاست سیاه

چون استعمار بدسگال، جرأت كافي به دست نياورده تا با مسلمانان روبه رو گشته، آنان را آشكارا از مسير دينشان 

لت بزدلي وهابيت چنان كه معاون مؤسسه معارف اسلامي كوثر درباره اقدامات استعماري وهابيت به ع -منحرف سازد،

هفته نامه افق حوزه: « ) زيرا مي دانند كارشناسان شيعي به خوبي آن ها را مي شناسند.» اشاره كرده متذكر شده اند؛

فورا « ( روزانه دو كتاب عليه مكتب اهل بيت منتشر مي شود.» /مقاله تحت عنوان7،صفحه  1880/مردد /12چهارشنبه 

وسائل و راه هائي را به نام اسلام شناسي –گذارند، به لحاظ چنين واهمه اي بوده كه ماهيت او را در اختيار عموم مي 

توسط مستشرقين مزدور و شاگردان فريب خورده آن ها، به نام هدايت از راه مبشرين، تحولات اجتماعي مورد نظر را 

اب كرده تا هدف متوقف ساختن مفهوم عملي كرده اند و بالاخره گاهي  هم با نام اجتناب از مسير انحراف، فساد را انتخ

اسلامي و منحرف كردن مسلمانان از مسير ديانت اسلامي عملي شود. در حقيقت تسلط و نفوذ استعمار بركشورهاي 

اسلامي دوام پيدا كند، استعمارگران به اتفاق پيروان شيطانشان از منافع ممالك اسلامي بهره مند گشته، ثروت هاي 

 سلط قرار دهند.طبيعي آنان را تحت ت

آن چه به موضوع مورد بحث و بررسي كتاب حاضر مربوط مي شود، حقايق غير قابل انكاري است كه روسيه از زمان تزار 

« وداپرا»جهت برخورد با اسلام و مسلمانان به كار گرفته و بسيار حائز اهميت مي باشد و ما منظورمان رابا خبر روزنامۀ 

/فوريه / 5ر پايتخت ديروز اتحاديه جماهير شوروي ، قبل از فروپاشي كه در مورخه ارگان رسمي حزب سوسياليست د

عنوان آموزش هاي ضد ديني در قلب آسيا تشكيل اكنون كنفرانس شوروي تحت » منتشر شد آغاز مي كنيم:  1904

ار دهنده پيشرفت اسلام ك البته برخوردبا خبر تكان« مي شود، زيرا مسلمانان از نظرآمار رقم بزرگي را تشكيل داده اند

 آساني نبود كه با چند كنفرانس به نتيجه برسد و پيشرفت اسلام را متوقف سازند.

به همين اعتبار براي كشورهاي اسلامي به طور جداگانه فكري كردند، موانع پيشرفت اسلام را درآن محيط اسلامي 

ن وارد عمل شدند. آن چه را در تمامي ممالك اسلامي شناسائي نمودند. نتيجتا در هر كشوري با وسائل كاربردي خاص آ

قابل اجرا تشخيص ، تقويت تصوف فرقه اي بود. تا جائي كه هنوز حتي بين محققان رائح است كه اهل تسنن، مسلماني 

را كه صوفي  باشد به مسلماني قبول دارند. اين نوع مسلمان شناسي چنان مورد توجه و استقبال استعمار قرار گرفت 
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ه عادت كرد، هر گاه برآن شود در تعيين روش هاي حكومت داري اسلامي، نقش به سزائي داشته باشد، دستجات ك

كه از هدف هاي جذاب متافيزيك حرف بزنند. در حالي كه جنگ هاي طايفه  –يا به وجود آورد  -مخصوصي را پيدا كند

به صورت فرقه هاي به ظاهر اسلامي به وجود آورد  اي وتعصبات نژادي واختلافات مذهبي را تحريك مي كند، گروهي را

اين جمعيت هاي مختلف كه با جمعيت خود خدمت به سياست استعماري را باراه هاي مختلف هدف قرار دهند. در ميان 

و محافل فراماسوني و فرقه هائي كه در مسير تخريب، « فراماسون» كه با هدف واحد در اختيار استعمار بوده وهستند

 «شيخيه» و تحذيف اسلام به وجود آمده اند جلب توجه مي نمايد. وما در اين رساله ، يكي از آن ها را كه به نام تحريف

باشد مورد شناسايي قرار مي دهيم، كه چگونه وتوسط چه كسي به وجود آمد، چه طيفي با گرويدن به آن  مطرح مي

 باعث گرمي بازار مكاره اش شد.

كجا و توسط چه كسي، وچرا به وجود آمد، اساس بحث و تحقيق رساله حاضر است كه از اين كه چگونه وچطور ،از 

نظرتان خواهد گذشت . واما توسط چه طيف مشخص و شناخته شده اي به شهرت رسيد، بايد توجه دهيم دو گروه به 

 مشروعيت دادند:« عراق»ايران و »را در جامعه اسلامي « شيخيه» لحاظ هاي مختلفي كه به آن اشاره خواهيم كرد

 توجه را به خود جلب مي كند.« شيخيه»و « صوفيه» اول: گرايش يهوديان جديدالاسلام مصلحتي به فرقه هائي نظير

دليل گرايش يهوديان مسلمان شده به فرقه هاي شبه اسلامي  دمعتقدن« فراماسونري» همان طور كه دست اندركاران 

 بوده و« يهود»قابل انكار است كه فرقه سازي در اسلام هميشه به خواست توجه به اين مهمّ و دانستن حقيقتي غير 

داراي شعائر ونشان هاي يهود مي باشد، مهم تر دست هاي مرموزي كه آن را به حركت درمي آورند، همان دست هاي 

ر مي توان متذك يهود است كه با تحريك آن مي كوشند پايه هاي دين آسماني اسلام را متزلزل سازند. جالب تر اين كه

مره ث« بهائي گري»و « بابي گري» شد گزارش هاي تاريخي نيز به اين توجه مي دهد، يهوديان جديدالاسلام در گسترش

به ويژه نفوذ منسجم وعميق آن ها در « شيخ احمد احسائي» مجهول الهويه شاگرد و جانشين« كاظم رشتي» فكري

 ه اند.ساختار حكومتي قاجار نقش اصلي را عهده داشت

در « شيخي گري»آري نمونه هاي فراواني داريم كه يهوديان تازه مسلمان وفاداربه يهود، از جمله رواج دهندگان اوليه 

ه ابتداء نام برد ك« ملاعبدالخالق يزدي» آنهابوده اند. براي نمونه بايد از معروف ترين « بهائي گري»بابي گري، و »حقيقت 

دين يهود بود و پس از مسلمان شدن در زمرۀ اصحاب مقرب شيخ احمد احسايي جاي در يزد اقامت داشت، از علماء 

 گرفت. حتي احسائي هفت سال در خانه وي سكونت داشت، شب را به روز مي رساندند وهر روز را با هم شام مي كردند.

م علمي و فضائل، شهرت ملا عبدالخالق يزدي از شاگردان شيخ احمد احسائي بود...واز حيث مقا» گوبينو مي نويسد: 

( البته نبايد به اين مهمّ بي توجه بود كه 99نقش يهود در تضعيف اسلام / عبدالصمد آل طيب: « ) زيادي داشت.

كه در سال « يهوديان» ملاعبدالخالق بهترين وسيله جمع آوري مريد براي احسائي به شمار مي رفته است. آري اين 

در بوشهر و بمبئي پنج سال پيش از ادعاي علي محمد شيرازي « ساسون» كمپاني ميلادي، اندكي پس از استقرار 1889

مدعي بابيت، به طور دسته جمعي مسلمان شد ند، گروهي در مسلك تصوف درآمدند وبه ترويج ميرزا ابوالقاسم سكوت 

بل  از شعبات ،كه يكي  «بابي گري»شيرازي به عنوان مرشد خود پرداخته اند. گروهي ديگر از يهوديان جديدالاسلام به 

اريخ را عهده گرفتند.) ت« بهائي گري»فعالانه اي در گسترش بود پيوستند. بعد نقش « شيخيه » نتايج تزوير و فتنۀ 

 ( 757 -8/751ظهور الحق: 

ه ك كه گرايش يهوديان به اسلام، واقعي نبوده؛ زيرا محققانيآنچه را نبايد از نظر دور داشت، توجه به اين حقيقت است 

در اين زمينه تحقيقاتي داشته اند معتقدند يهوديان جديد الاسلام به طور پنهاني ، يهودي باقي مانده بودند. چنان كه 

« ) مرتدين»مطرح مي كند ، نه در مدخل « يهوديان مخفي»دايره المعارف يهود، جديد الاسلام هاي مشهد را در ذيل 
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ه واقعا از يهوديت روي گردانيده است. احكام مجازات مرتدان در دين به يهودي اطلاق مي شود ك« مرتد»در يهوديت 

ودي يه« . »اسپينوزا»و « آبزبرغشي» در ميان يهوديان بوده اند، مانند« مرتدين»يهود بسيار شديد است . از اين گونه 

سياسي، يا از سر اجبار و تقيه به دين ديگر  –به يهودي اطلاق مي شود كه براي انجام دادن مأموريت ديني « مخفي 

گرويده است. مانند مارانوهاي اسپانيا و پرتقال، ودونمه هاي عثماني، و آنوسي هاي ايران. براي مثال، نانان غزه اي اعلام 

 هدف» عنوان مي كند كه با« انجام دادن يك مأموريت جديد»مسلماني از سوي شابناي زوي، بنياد گذار فرقه دونمه، را 

در حال انجام » ]منظور مسلمانان[ وارد عمل شده است. او مي نويسد : شابناي« برافروختن اخگر مقدس در ميان كفار

دادن واپسين ودشوارترين بخش مأموريت خود است و آن تسخير خليفه] حكومت عثماني  [از درون است. او براي انجام 

بنابراين مسلمان « كه به درون سپاه دشمن ]اسلام[ اعزام شدهدادن اين مأموريت مانند يك جاسوس عمل مي كند 

ي درجاي ديگر نيز تصريح م« ( شدن شابناي به معني ارتداد نيست، بلكه بغرنج ترين چهرۀ مأموريت مسيحايي اوست.

 به حيات خود ادامه دادند.« يهودياني] بودند كه[ در لباس اسلام»كند: آنان 

اين جديد الاسلام ها همچنان مخفيانه به دين يهود » ريه را تقويت نموده مي نويسد: والترفيشل محقق يهودي اين نظ

نبودن يهوديان مسلمان « مرتد » مهم ترين موضوعي كه در كنار( 72/78تاريخ معاصر ايران: « ) پايبند بوده وهستند.

و « صوفيه»عضويت در فرقه هاي  شده مي توان مورد توجه و دقت قرار داد، اين است كه جديدالاسلام هاي يهودي به

« بابيه»درآمده اند. در حقيقت يهوديان بعد از اشتهار به مسلماني به شيخيه گرويده اند و درپي آن به ترويج « شيخيه»

 پيوسته اند . وبا همبستگي خود علاوه براين كه« شيخيه»  يا مستقيما به اين دو فرقه ي نتيجهپرداخته اند. « بهائيه»و 

 را سامان داده دو مهمّ را تفهيم و تقويت كرده اند.« بهائي گري»و « بابي گري» استعمار به نفع 

 در قسمت اول دو عملكرد توجه را جلب می كند:

 فرقه هاي منفور در اسلام، بل مردود و باطل را رونق داده اند. الف:

شده اند. در « بهائي» و « بابي» يا«خيشي»ب: مهم تر اين كه وانمود كرده اند مسلمانان دست از مسلماني كشيده، 

بهائيان ايران، يهوديان و زردشتيان هستند و مسلماناني كه به اين فرقه گرويده » صورتي كه اسماعيل رائين مي نويسد: 

ت: انشعاب در بهائي« ) اند در اقليت مي باشند. اكنون سالهاست كه كمتر ديده شده مسلماني به آن ها پيوسته باشد.

867 ) 

ترويج شد، افرادي بودند كه نه از سر اعتقاد، بل غرض و دشمني با علماء و دستيابي به « شيخيه»جهت ديگري كه   :ب 

» موقعيت هاي سياسي منفي، اين فرقه نوپا را مورد توجه قرار دادند . وچون داراي شهرت و آوازه اي بودند، توانستند

فتش بود عبور داده، در اندك مدتي عالمان شيخي بيش از علما شيعه را از تنگناهاي مشكلاتي كه مانع پيشر« شيخيه 

در تصميم گيري ها سهم به سزاي را به خود اختصاص  تانزد شاهان قاجار و شاهزادگان بي شمار آن رفت وآمد داشته،

. ي آغاز شددهند. به همين لحاظ دوره جديدي براي محدود كردن علماء به عنوان متنفذترين ساختار سياسي غير دولت

واين تلاش در حمايت فتحعلي شاه قاجار از ميرزا محمد اخباري تجلي يافت. در حقيقت مسلك اخباري گري   در مقابل 

اصوليان قرار داده شد. تا در مقابل مرجعيت نواب عامه در دوران غيبت كبري قرار گيرد واز خطر آن نسبت به دربار 

 بكاهد.

در ايران براي پايان دادن به نفوذ « رئيس العلمايي» د هدف شاهِ قاجار از تأسيس نهادچنانكه بررسي تاريخ نشان مي ده

در عثماني الگو قرار گرفته بود. لكن با « شيخ الاسلام»بود. كه قطعا در اين زمينه از نهادِ « مجتهدين » عالي مردمي

( اين تلاش عقيم 186ري) قصص العلماء تنكابني: مقابله علماء وتكفير دست اندر كاران اين اقدام، و قتل ميرزا محمد اخبا
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ي وكاظم رشتي بنيان گذاران فرقه شيخيه ،تداوم يافت.) قصص بعد با حمايت از شيخ احمد  احسائماند؛ ولي اندكي 

 ( 47العلما تنكابين: 

جار زمينه تقرب ملاعباس ايرواني معروف به ميرزا آقاسي صوفي معروف نعمه اللهي كه از زمان وليعهدي محمد شاه قا

 صدراعظمي ايران با دو مانع بزرگ مواجه بود:  هم آمده بود، براي رسيدن به مقامبه او، توسط خارجي ها برايش فرا

قائم مقام فراهاني برجسته ترين دولتمرد تاريخ معاصر ايران كه مقام صدراعظمي حكومت ايران به او اختصاص داشت -1

و چون عارف كبروي نوربخشي سديري، حاج ميرزا حسن كوزه كناني، داماد وشاگرد وجانشين قطب الاقطاب عصر حاج 

شاه قاجار به او گفته بود كه تو عاقبت به دست شاه آينده  ميرزا عبدالوهاب نائيني، به هنگام پيش بيني سلطنت محمد

ايران به قتل خواهي رسيد) به همين جهت وقتي شاه ازقائم مقام مي خواهد كه محمدميرزا را در رسيدن به پادشاهي 

تد؛ مي فرس به خراسانايران حمايت كند واوبه پيش بيني عارف نائين اشاره مي كند، شاه براي جلب اعتماد او، هر دو را 

منوره حضرت رضوي سوگند بخورند كه به يكديگر خيانت نكنند و محمدميرزا بعد از رسيدن به سلطنت  در كنار روضه

خون قائم مقام را نريزد. به لحاظ اين سوگندبود كه ميرزا آقاسي به محمد شاه گفت براي اينكه نقض عهد در حرم امام 

ور بدهيد قائم مقام را خفه كنند، كه چنان كردند.( ميرزا آقاسي با يقين به را نكرده باشيد دست –عليه السلام  -رضا

 موفقيت نقشه قتل قائم مقام فراهاني به مقام صدراعظمي كه خواست استعمر بود دست يافت.

ن دمانع دوم علماء پايتخت بودند كه به خوبي حاج ميرزا آقاسي را مي شناختند و موانع رشد و پيشرفتش را بازگو كر-7

ماهيت باطني ووابستگي او به سياست هاي خارجي استعماري فراهم آورده بودند. ميرزا آقاسي از همان دوران 

صدراعظمي قائم مقام فراهاني، با مخالفت روحانيت هميشه بيدار وپاسدار اسلام وايران ، در حقيقت حامي مسلماني و 

جهت رشد فرقه شيخيه در دربار كه طبقه شاهزادگان از عصر ايراني مواجه بود، به همين لحاظ با تلاشِ شبانه روزي 

فتحعلي شاه به آن حساس بود ند، روحانيت را تهديدمي كرد و به طورتلويحي تفهيم مي نمود اگر روحانيت در مخالفت 

خان  اهيميبا او كوتاه نيايد، بيش از آن چه درباره شيخيه صورت گرفته است انجام خواهد داد. خصوصا اين كه طايفۀ ابر

 در حقيقت روساء شيخيه، با دربار علاوه بر فاميلي معاشرت اعتقادي هم دارند.

فكر كه نتيجه ت« بابيه»علي قلي اعتضاد السلطنه، شاهزاده فرهيخته قاجار، اين حمايت ميرزا آقاسي را تافرقه نو ظهور 

رزا آقاسي هم، چون صوفي بود، از علماء اما حاجي مي» شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي بود تأييد كرد، مي نويسد:

ديني و فقهاء آن، آن هم علماي صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشي نداشت؛ ابتدا بدش نمي آمد كه باب مايه وحشتي براي 

 (171فتنۀباب با توضيحات مرحوم عبدالحسين نوائي: «) علما باشد.

اشاره داشت ، در دوران تحصيلي نجف اشرف آن چه را مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني نيز به اين 

علماء موجب رشد احسائي و كاظم رشتي در دربار قجر مي دانستند، كينۀ ريشه دار و بيش از حد ميرزا آقاسي از علماء 

 ،خصوصا اين كه در زمان اقامت دوران وليعهدي محمد شاه در تبريز» بود. سپس خود به اين استنباط اضافه مي كردند:

آقايان علماء كه به خوبي ميرزا آقاسي را مي شناختند  وهمّ تر مي دانستند صوفي بي طرفي نيست، به نزديكان وليعهد 

واكنش اين دشمني رادر برخورد با علماء اصفهاني « حتي شخص او نسبت به ميرزا آقاسي تذكرات ضروري را مي دادند.

كينه واداشته بودند در گزارش تاريخ مي بينيم نوشته اند بعد از به كه بي نهايت با مخالفت هاي خود او را به غصب و

قدرت رسيدن ،محمد شاه قاجار را تحريك نمود با چهل عراده توپ و هزاران نفر نيروي مسلح به اصفهان حمله برد، 

حجه الاسلام شفتي، شده ، به قتل رسانيد.  نفر گزارش 066تا  86شهر را به تصرف درآورد، عده اي را ، كه رقم آن بين 

 پسر و خويشان وهمراهانش را زنداني و تبعيد كرد.مجتهد نامدار اصفهان، را خانه نشين، 

 چرا یهودیان به ظاهر مسلمان؟
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 و« بابيه» و تشكيلات استعماري« شيخيه»و « صوفيه»اين كه چرا و چه طور يهوديان جديدالاسلام در گرويدن به 

هب و» ي را براي دول استعماري تأمين مي كردند، بايد از آن زمان شناسائي كنيم كه انتخاب شدند، وچه مهمّ« بهائيه»

هر نام گرفت، به ظا« اسرائيليات » يهودي براي تحريف اسلام با موهومات و افسانه هائي كه« كعب الاحبار»و « ابن مبنه

امتيازات آسماني آخرين دين نسخ كنندۀ مسلماني اختيار كردند تا با قصه هاي اساطيري و خرافات الحاقي به اسلام، 

امويان را از ميان برده، آن را بايهود و تورات هم پايه سازند. مهمّ تر راه را براي هر ايراد وخرده گيري واشكال تراشي 

 خيالي براسلام همواره نموده، سپس خود به وسيله تكرار عملكرد سياست سياه خود به تخريب اسلام بپردازند.

) «هدف ريشه كن نمودن اسلام»ر دوراني كه نقشه هاي ضد اسلامي را سياست سياه مشترك بين فرانسه با اين كار د

 8/99( وانگليس دشمن ساز مسلمانان ) جُنگ زماني: 788نقش كليسا در ممالك اسلامي ترجمه مرحوم مصطفي زماني: 

متن عربي به زبان فرانسه و انگليسي آغاز شد تا ( تأمين مي كرد با ترجمه قرآن بدون 119به نقل از انگليس دشمن ما: 

بتواند اكثر معتقدات اصولي اسلامي را وارونه مطرح كنند وشايدبتوانند مطالب مبتذل و مشمئز كننده توأم با سخنان 

يا  واهي و خرافي در تورات) زنا با زنان نامحرم كه به داود نسبت داده اند.) سموئيل دوم اصحاح يازدهم آيات متفرقه(

( يا مسأله فريب دادن مردم وكشتن آن ها پس  79زنا با دختران خود كه به لوط نسبت مي دهند) سفر پيدايش اصحاح 

از ازدواج با همسران آن ها كه به داود نسبت مي دهند.( وانجيل را، به قرآن نيز بدون متن عربي آيات اضافه نمايند؛ تا 

و شريك بي آبرويي براي تورات و انجيل كه عهد عتيق و جديد مي خوانند  آنان را كه با قرآن غريبه اند فريب دهند

فراهم آورند. وچنين كردندكه مي خواستند . ولي خوشبختانه اصيل ماندن قرآن از تحريف و تحذيف توانست اين خيانت 

 ودشمني را در نطفه خفه كند.

ادامه اين گونه شيطنت هاي ديني يهود با همكاري مسيحيت كه بعدها مورد توجه و تأييداستعمار قرار گرفت، بل 

به صورت كتاب درآمد « مايتو پاريس» خوشحالي و خرسندي استعمارگران را فراهم آورد، در قرن حاضر به وسيله امثال

 شودني به پيامبر اكرم مي نمايد كه قابل تكرار نيست. ، اودر تاريخ خود جهت علت تحريم گوشت خوك، جسارتي نابخ

سنن  »تأليف  كرده است مي نويسد:« اسلام»كه او را با عناوين فريبائي مي شناسانند، در كتابي كه پيرامون « الفر»يا 

ارت نظ اسلام به جا گذاشت كه به طور قابل ملاحظه مي توان دروآداب آئين بت پرستي آثار پاك نشدني زيادي براي 

ملاحظه كنيد چطور مراسم حج را كه از آئين حنيف ابراهيم خليل الرحمن « ) !!( وقوانين حج اسلام به آن توجه نمود.

 جداعلاي انبياء بني اسرائيل وعيسي برجا مانده ، با مناسك مشركان جاهليت برابر مي سازد.

 را در« حجر الاسود»ث از آئين محمد) ص( تلويحا ضمن بح« تاريخ مختصر اديان» در كتاب خود« ارنست ادوار كلت» يا

 كعبه بتي مي پندارد كه حاجيان به هنگام برگزاري مناسك حج به آن ادب مي كنند.

البته اين اتهامات ناجوانمردانه اي را كه يهود به قلم نويسندگانِ مسيحي  انگليسي يا يهودي انگليسي به اسلام و حضرت 

گاه عذر تقصير يا اعتذار به پيش» را چنان متأثر كرد كه كتابي به نام« داون پورت» ي نظير ختمي مرتبت زده اند، محققان

ش پي» متذكر شد« محمد رسول الله » در كتاب خود « برنارد شاو»را نوشت. وفيلسوف اخير انگلستان « محمد و قرآن

مان به او مورد قبول اروپاي فردا خواهد بيني مي كنم واز هم اكنون نيز آثار آن پديدار شده است كه آئين محمد و اي

 «بود.

هود في الي« ) مانند پست ترين مردم روي زمين زندگي مي كند» به هر روي يهود كه به تعبير گوستاولوبون فرانسوي  

وقتي » مي نويسد« 112در حوادث سال  87فصل  28»در كتاب خود « كاسيوس»تاريخ الحضارات الاولي ترجمه عادل( و

با مكر و خدعه كه آن « و يوناني ها را از دم تيغ گذراندند، خون هايشان را آشاميدند و گوشتهايشان را خوردند رومي ها

هر دملي را كه انسان بشكافد، خواهد » ( يا به قول هيتلر 112را سرشتي در طبيعت هر يهودي دانسته اند،) دنيا و يهود: 
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چنان گزارش تاريخ گواه اين حقيقت غير قابل انكار است. در .« ديد مليون ها يهودي داخل آن مشغول فساد هستند

محفل] ماسوني[ كه در قرن هفدهم تشكيل گرديد، يهود توانست براي بقاي خود كه بهترين وسيله ابزاري دول استعمار 

  است سه هدفِ:

 محافظت يهوديسم.-1

 نابود كردن همه ي اديان جهان.-7

 ملت ها.دميدن روح اتحاد] ضد ديني[ در -8

را)الماسونيه منشئه ملك اسرائيل تأليف محمد علي زعبي چاپ بيروت( سرلوحه برنامه هاي خويش قرار دهد. از آن 

دست هاي خرابكار يهود در همۀ جنگ ها و كشمكش هاي جهان اثر گذاشت  « يهوديسم»تاريخ به بعد، براي حفظ 

آن را به چند « سرطان»ريكا به بهانه آزمايش ميكروب وكسي جرأت فاش كردن آن را نداشت، دكترهاي يهودي در آم

( در ارتباط با انهدام مسيحيت تا جائي 124جوان مسيحي تزريق كردند.) خطراليهود العالميه علي السلام و المسيحيه: 

 ، از طرف 1971اين كتاب در سال « ) يهودي جهاني، يگانه مشكله ي جهان»در كتاب « هنري فورد»پيشرفت كردند كه

نسخه هاي آن را جمع آوري كرده آتش زد و هنري انتشار يافت . وبلافاصله يهود تمامي « فورده» شركت ماشين سازي

به عقيده من » را كه يهود نوشته بودند امضا كند.( مي نويسد« معذرت نامه اي » فورد نويسندۀ آن را مجبور كردند

خواهند ديد كه هفتاد درصد از حرف هاي آن هااز افكار كشيش ها و كاردينال ها به حرف هاي خود رسيدگي كنند 

( اين تسلط يهود برمسيحيت چنان 87-81يهودي جهاني، يگانه مشكله ي جهان: « ) يهودي سرچشمه گرفته است.

پيش رفت كه چندي پيش صدها كشيش وكاردينال در واتيكان جمع شدند، يهود را از خون مسيح تبرئه كردند!) 

مسيح بن مريم زنده است( در صورتي كه اين تبرئه مخالف صريح انجيل وصدها كتاب و دليل ديگر  مسلمانان معتقدند

 ( 127 -121نصاري است.) دنيا ويهود: 

اما در ارتباط با اسلام نقش تخريبي يهود را بايد از عصر نبوي كه پيامبر اكرم دستور دادند تمام يهود را از جزيره العرب 

 سقوط روسيه تزاري« مسيحيت»رد؛ تا دانست همان طور كه آخرين توطئه نجات يهود از خطر بيرون كنند، پي گيري ك

زير پرچم ماركس بود. در اسلام نيز آخرين توطئه اش برمسلمانان سقوط دولت عثماني نبود،) كه البته اگر دولت عثماني 

ه آن را از پاي درآورد.( زيرا اسلام تنها به روش اسلام حكومت مي كرد، هرگز يهود نمي توانست با حركتي ناجوانمردان

 دين آسماني است كه با تعاليم عالي آسماني خود آئين يهود را خرافي و اساطيري مي شناساند.

به هر روي آن چه كه بايد قبل از روش هاي برخورد يهود با اسلام مورد توجه قرار گيرد ،مسأله مهمّ اتحاد يهود مسيحيت 

با وصف براساس تفاهم وبا دوري » ،« رد اختلاف  بين يهوديان و مسيحيان و بين مذاهب مسيحيكه چگونه با موا» است؛

همبستگي اديان و «) از تعصب كور، وحدت سياسي و اجتماعي را پديد آوردند و از همه اختلافات صرف نظر كردند

سركوبي اسلام و مسلمان به كار اندازند. ( تا تمام نيروي خويش را در 462مذاهب اسلامي، آيت الله محمد ابراهيم جناتي: 

خطيراليهوديه العالميه: « ) آتاتورك» چون « ماسوني» چنان كه در سقوط عثماني دست به دست دادند، مردي يهودي

 (  را برسركار آوردند.788

ه ك –معصوم اين برخورد در ارتباط با تشيع روح اسلام اصيل بسيار حساس بود، زيرا مرجعيت شيعه، استمرار امامت 

برخلاف روحانيت غير شيعي، اعم از مسيحي و  –يگانه نهادِ آسماني با تمام خصوصيت هاي نبوت ختمي مرتبت است 

مسلمان كه تا سرحد شهادت در حمايت از اسلام  ايستادگي نموده است و مي نمايد، پيوسته هوشيارانه توطئه هاي ضد 

ست سياه به دست يهود و مسيحيت در كشورهاي اسلامي داشته و در اسلام را خنثي كرده، لذا برخوردي را كه سيا

ارتباط با شيعه بي نتيجه بوده به كار نگرفته،  بلكه براساس آگاهي دقيق از تاريخ اسلام سبك برخورد امويان و عباسيان 
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خاب نموده، بعد از اين در اهل حق مسلكي انت« مظهر الله» در تصوف فرقه اي يا« قطب» را دنبال كرده، افرادي را مانند

كه با شأن سازي مورد توجه قرار گرفته اند، آن ها رابه نوعي در مقابل مرجعيت شيعه كه تنها نهادِ محل رجوع امت امام 

در زمان غيبت امام قائم غائب موجود موعود مي باشد قرار داده، تا با تشيع نيز همان را كنند كه در ساير مذاهب اسلامي 

 ي مسيحيت نموده اند.يهود با همكار

در اين صورت اگر فرانسه كشور اسلامي سوريه را با تأسيس پنجاه شراب فروشي و تعداد زيادي فساد خانه اشغال كرد، 

( يا اين كه 704يا شراب هاي رايگان انگليس ،ملت عثماني را به جان هم مي انداخت،) نقش كليسا در ممالك اسلامي: 

،قصه العقاقير از دكتر  19مسلط شد،) الاستعمار عدو الشعوب: « هنگ كنگ» برجزيره با وارد كردن ترياك به چين،

را تأسيس نمود تا مسيحيت در اختيارش « جمعيت لندني» 1869(  براي مقابله با اسلام، نخست در سال 9محمودسلامه: 

 ( 782ليسا در ممالك اسلامي: را بين يهوديان منتشر سازد و به وسيله آن با عرب و مسلمان مبارزه نمايد.) نقش ك

به هر حال فتنه اي را كه شيخ احمد احسائي به وجود آورده بود وبا حمايت داود پاشا ارمني از كاظم رشتي تقويت مي 

شد مورد توجه روس قرار گرفته) وسيله النجاه تأليف آيت الله مجاهد شيخ ابوالفضل خراساني( علي محمد شيرازي را 

ار كرد كه بعدا انگليس به آن پيوست، پير دين و سياست) تعبير مرحوم واد –ارواحنا فداه -به ادعاي باب امام زمان بودن

ابراهيم فخرايي) يار و وزير فرهنگ ميرزا كوچك خان ( در كتاب دكتر ابوالحسن مندرج در فصلنامه مطالعات تاريخي: 

اعدام علي محمد  ( مرحوم آيت الله حاج شيخ حسين لنكراني در مقدمه كتاب خاطرات مستر همفر به آن چه بعد از141

بين روس وانگليس تقسيم  -روي سابقه خدمتگزاري شان -دو وارث پيش ساخته شده او» باب انجام شد مي نويسد:

شدند كه حسين علي موجدِ بهائيت به نام بهاء الله در سهم روسيه تزاري وبرادرش يحيي موجِد ازليت به عنوان صبح 

چندي بعد از تغيير رژيم تزاري روسيه به رژيم بالشويكي، بهائيت سهم روس » ولي « ازل در سهم انگلستان قرار گرفتند

در اثر جنگ دوم جهاني وتفوق ميراث خوار استعمار، بهائيت ضميمۀ » البته قابل تذكر است كه« هم نصيب انگلستان شد

و خدمتگزاري عمشش دانگ به  -مخلوق انگلستان –دستگاه جاسوسي آمريكا گرديد و مانند وهابيسم و صهيونيسم 

 درآمد.« دينگي دنيا» سام ودر كنف حمايت بي دريغ

مولود سياست سياه را وارد صحنه هاي ضد اسلامي استعمار كرد وبا گرويدن « شيخيه» اين رويداد ها وابسته به روس

از نفوذ يهوديان جديدالاسلام كه بردين يهود باقي بودند هم شيخيه شهرتي به هم زد و هم صوفيه كه براي نجات 

 روحانيت شيعه انتظار چنين مولوي را مي كشيدند، رفيق گرمابه و گلستان پيدا كرد.

 

 

 

 

 

 بخش اول

 
 موقعیت تاریخ  سیاسی ایراندر پیدایش فرقه ها

 ورود فرقه سازان به ایران
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نادر شاه افشار زماني زمام امور كشور شاهنشاهي ايران را به دست گرفت كه تن پروران صوفي، جايي براي خويش در 

جامعه ايراني نديده ، به هندوستان سرزمين هزار مسلك كه براي چنين توده هاي گريزان از مسئوليت بهترين 

 استراحتگاه خوبي بوده وهست پناه بردند. 

ليل كه توان ادارۀ خويش را نداشتند، ايران وايراني را از خطر رواج خانقاه نشيني كه به ترويج اسلام فرار اين مغزهاي ع

اموي و عباسي مي انجاميد نجات داده، نه فقط نام و رسم آن هائي كه مسائل جذاب معرفتي اسلامي را دام، وخيالبافي 

ا ب –بعضا اگر از ذوقِ تصوف عاشقانه بي نصيب بودند  –ني هاي خويش را دانه نموده ، در خانقاه ها خزيده، با شعر خوا

را از يادها برد، بل بساط صوفيان –حتي محفل خود غافل بوده  –ورود وذكر صوفيانه از آن چه در جامعه مي گذشت 

ت از كه ترديدي نيس -ذهبي اغتشاشي را كه با خرافاتي نظير اسرائيليات و داستان ساختگي خنده آور تذكره الاولياؤ

دلخوش مي داشتند را چنان برچيد كه مثلث شوم انگليس فرانسه و روس را از نفوذ در  -آن فريد الدين عطار نمي باشد

ايران نااميد كرده، وادار نمود به هر شكل و بهانه اي موانع استيلا برايران و تسلط برسرنوشت هر ايراني را از ميان 

 مي شئون سرنوشت ساز ايران به نوعي دخيل سازند.برداشته، سياست هاي استعماري را در تما

اگر ايراني را دلخوش مي داشت كه پادشاه « وكيل الرعايا»پايان كار نادرشاه افشار و آغاز سلطنت كريم خان زند با عنوانِ

ار آماده از جانب او، وكيلي براي حفظ حقوق قانوني اوست، زمينه را براي حكمراني عقده داري مانند آقا محمد خان قاج

مي كرد، مردي كه از هر لذت جسمي بي نصيب بود، رنج و خستگي رواني بي نصيبي از لذات شهوي را با كشورگشائي 

جبران مي كرد و عصبيتي را كه اين محروميت همراه داشت، با كشتار و قتل عام از ميان برداشته، خويش را آرام مي 

 نمود.

 يكي از سركاران و« نيرون» فرزند« جلاير» فرزند« سابانويان» فرزند« سرتاق» پيشينيان قاجاريه با نسبي كه به

« غازان» مغول مي رسد، به همان زمان به ايران وارد شدند و به واسطه نفوذ وقدرتي كه در زمان « هلاكو»سرهنگانِ 

ز گشتند. پس ا« ريهقاجا» خان به هم رسانيدند، جمعيت كثيري از تركان خود را بدان عائله منسوب داشته، معروف به

از ايران به حدود شام كوچ كرده، تا اين كه امير تيمور گوركاني لنگ، مجددا آنان را به ايران « ايلخانيان» ضعف دولت

بازگرداند. وبسيارشان در آذربايجان، گنجه وايروان رحل اقامت افكندند. تركمنان آق قويونلو كه قبل از طلوع كوكب 

داشته، مي توان آن ها را « قاجاريه»در ايران اقتداري به هم رسانيده بودند، قرابت نزديك با اقبال شاه اسماعيل صفوي 

 از يك اصل مشترك دانست.

اينان را در ميان ايرنيان مستهلك نمود و حتي « زنديه» تا « هلاكو»البته بايد بدانيم كه گذشت زماني به بلنداي دورۀ 

ائفي بودند كه شاه اسماعيل صفوي را براي رسيدن به مقصودش مساعدت ها مذهب تشريع را قبول نموده، از جمله طو

كردند. وبه زبان شاه عباس صفوي شايد به لحاظ كاستن نفوذ امراء قزلباش بود كه قاجاريه را نيز از گنجه وايروان به 

دِ آن سوي رود گرگان مرو، گرجستان و استرآباد كوچه داده، مقيمشان ساخت. جمعي از اينان كه در قلعۀ مبارك آبا

. ملقب شدند« اشاقه باش»شده، و آنان كه در طرف ديگر قرار داشتند، « قاجاريخان باش»اقامت نموده بودند، معروف به 

به زمان فتنه افغان  -كه با فتحعلي شاه تفاوت دارد« اشاقه باش»فرد سرشناس اين قوم فتح علي خان قاجار از امراء 

، قرب و منزلتي به هم رسانيد تا جائي كه به مقام سپهسالاري نائل آمده، ولي نادر وسائل قتل ثاني « شاه طهماسب » نزد

 او را فراهم آورد وخود زمام لشكر را در دست گرفت.

پس از ماجراهائي كه با افول سلطنت نادرشاه، بين محمد حسن خان قاجار و آزادخان وكريم خان زند فراهم آمد و 

مواجه بوده، لكن كوچكترين ظلم و « قاجاريه» دشمنان خودعاقبت كريم خان زمام امور را به دست گرفت، با بزرگترين 

دختر محمد حسن خان، خواهر آقا محمد خان قاجار، رشته  ستمي در حق آنان روا نداشت. بلكه به وسيله ازدواج با
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مودت و الفتش را با قاجاريه مستحكم نمود. ولي حسن خان قاجار برادر آقا محمد خان به اين وصلت اعتنايي نكرده، به 

 شكست خورده، براثر فرار به دست -شوهر خواهرش -مخالفت برخاست. عاقبت در مقابله با فرستاده كريم خان زند

شود، به همراه تاريخ آمد تا اين كه لطفعلي خان « خواجه تاجدار» تركمنان كشته شد. ولي آقا محمد خان كه مي رفت

به تهران فرستاد. پس از ارتكاب اعمالي شرم آور زند را اسير خود نموده، با دست خود چشمان او را از حدقه درآورده، 

درهم پيچيده شد . مشهور است كه لطفعلي خان پس از اين « زنديه»نت طومار سلط 1769او را به قتل رسانيد. ودر سال 

 جور و جفاي بي رحمانه وحشيانۀ آقا محمد خان قاجار پُر از عقده، شعري را كه سروده بود پيوسته زمزمه مي كرد:

 دادي  به مُخنًثي  ،  نه مردي،   نه  زني   دي تو  تاج  را از همچو  منيييا  رب  س

 پيش تو چه دف زني  چه شمشير زني                              روزگار      معلومم     شدش    از گرد

طول كشيد ، با فتح  1769يا به قولي  1761به هر تقدير آقا محمد خان خواجه پس از درگيري هاي زياد كه تا سال 

/ ذيحجه 71نمود. تا اين كه در شب شنبه  گرجستان ،امراء لشكر و اعيان دولت را احضار كرده، مراسم تاجگذري برگزار

 با دشنۀ بران سه تن از خادمان خود به قتل رسيد. 1717/

به سلطنت رسيد . فتنه هاي گوناگوني كه « فتح علي» با مرگ مردي خونخوار وجلاد، دومين فرد از قاجاريه به نام

تمام آن ها فرو نشست، بنيان  1718كه در درگوشه وكنار حيطۀ زمامداري او فراهم مي آمد، سركوب مي شد. تا اين 

انگليس »سلطنت فتح علي شاه استوار گرديد. ولي در همين موقع بود كه وقايع سياسي ايران شكل گرفته، رقابت بين 

به اراضي ايران آغاز شده، تيرگي دولت ايران وعثماني كه پي در پي به « دولت روس » مهم تر تجاوزات « فرانسه»و « 

 يوست مسئله آفريني مي كرد.وقوع مي پ

در رقابتي به سياست بازي هاي استعماري مشغول « هندوستان»به لحاظ غارت « فرانسه» و « انگليس»از سوي ديگر 

تجارتي هند در مملكت وسيع آن كشور قدرت ونفوذي به هم رسانيد. بودند، تا اين كه دولت انگليس به وسيله كمپاني 

امپراطور فرانسه مصمم شد از مسير ايران، هندوستان را « ناپلئون بناپارت» ورترين سردارودر اروپا هم بزرگترين ونام

 از دستِ انگليس ها درآورد.

را با بيست « گاردان »و سپس ژنرال  1776را در سال « ژوير»به همين منظور با فتحعلي شاه وارد مذاكره شد، در ابتداء 

را وادارد تا بلاد « روس» ايران مأمور كرده، و متعهد شد اتباع جنگجوي به  1777وچهار نفر از مردان جنگي در سنه 

تصرف كرده ايران را آزاد سازند، در مقابل ايران به دولت فرانسه اجازه دهد لشكر خود را از مسير اين مملكت به تسخير 

 هند روانه كند.

را محترم داشت. و پيشنهادهاي امپراطور « اردانگ» به نفع دولت ايران بود، فتحعلي شاه ژنرال« ناپلئون»چون پيشنهاد 

فرانسه را قبول كرد. فرستادگان ناپلئون سپاه ايران را نظمي جديد دادند، جنگ پياده و استعمال توپ و تفنگ را به 

 نحوي كه در اروپا معمول بود به سپاهيان آموزش دادند.

ا اطلاع از روابط ايران و فرانسه، تصميم گرفت به هر نوع در همين زمان دولت انگليس كه مانند گربه كمين كرده بود، ب

واز جانب «سرجان ملكم» ممكن در جلب خاطر پادشاه ايران كوشا شود؛ به همين منظور از طرف فرمانفرمي هند

را جهت مساعدت با زر و زور به سفارت ايران فرستادند تا دولت ايران از دوستي با ناپلئون « هارود جونز»انگلستان 

دست بردارد. امناء دولت ايرن مجلس مشورت آراسته، به ژنرال گاردان ايراداتي وارد آوردند، منجمله اينكه متعهد شده 

امپراطور روس عقد مودت بندد، درباره حدود ايران كه در دست روس ها مي باشد « الكساندر »بود چون ناپلئون با 

 نامي از ايران نبرده است. « تيلسيت»كرده، در معاهده  صحبت نكند، لكن برخلاف عهدي كه بسته بودند رفتار
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سفير انگليس نيز متعهد شد ساليانه دويست هزار تومان براي جنگ با روسيان به « هارود جونز» اين جلسه موجب شد

رِ هجري ششصد هزار تومان ز1770ايران پرداخت كند. ولي به جهاتي تأديه اين مبلغ سه سال به تعويق افتاد. در سنۀ 

مسكوك و سي هزار قبضه تفنگ و بيست عراده توپ تسليم دولت ايران شد و سي تن مهندس و معلم نظام در خدمت 

 ايران درآمدند تا سپاهيان را آداب جنگ به طرز جديد بياموزند. دانستن جزئيات اين زمان را به تاريخ مي سپاريم.

ي بخش هائ» بودند وتسلط بر« آن ها دست اندازي كردهمناطقي كه بر»در چنين اوضاع سياسي ،موضوع حفظ حاكميت 

( انگليس ها را وادار كرد تا به شناخت 2دست هاي ناپيدا: « ) را كه هنوز زير سلطه ما نيستند به مستعمرات خود بيفزايم

 موقعيت هائي كه چنين منظوري را تأمين مي كند بپردازند.

مي دانستند مسلك بودا و كنفوسيوس كه غالبِ مردم آن كشور  حفظ مستعمرات در هند با مشكلي مواجه نبود زيرا

پيرو آن ها بودند انگيزه قيامي را درآنان برنمي انگيخت، اين ها دو دين مُرده اي هستند كه به مسائل اجتماعي كاري 

اين دو منطقه ندارند وتنها به ابعاد دروني انسان مي پردازند و بعيد به نظر مي رسد كه احساسي ملي در ميان مردم 

وضع كشورهاي اسلامي ما را نگران مي » ( ولي متقابلا همانطور كه اشاره كرده اند:8دست هاي ناپيدا: « ) پديد بيايد.

يك فرد مسلمان در پيروي از اسلام استوار است به گونه اي »از اسلام ومسلماني بيمناك بودندزيرا يقين داشتند « كرد.

خطر مسلمان شيعه در » وخلاصه« ونان مسيحيت در دل كشيش ها وراهبان مي باشدكه اسلام در جان يك مسلمان چ

( 9دست هاي ناپيدا: « ) ايران از اين هم بيشتر است زيرا آنان مسيحيان ]وهر غير مسلماني را[ كافر و نجس مي دانند

ان خود به اين حقيقت غير علماء الازهر، عراق وايران دشوارترين گزارش جاسوس» مهم تر به نتيجه رسيده بودند كه

اهل تسنن نسبت به شيعيان كمتر از علماي خود فرمانبرداري دارند] » قابل انكار و بسيار حساس دست يافته بودند كه 

زيرا[، آنان، هم سلطان را حاكم مي دانند وهم شيخ الاسلام را ؛ در حالي كه شيعيان حكومت را شايستۀ عالمان مي 

ما » مستر همفر جاسوس سرشناس انگليسي سپس به اين اشاره دارد « كافي نمي دهند. دانند و به سلطان اهميت

گزارش هاي رسيده از » زيرا« كنفرانس هاي بسياري تشكيل داديم تا براي اين نگران كننده، راه حل هايي بيابيم.

زير صفر؛ اما نااميدي در ما راهي  مزدوران نيز نااميد كننده بود. هم چون نتايج كنفرانس ها كه صفر بود وياجاسوس ها و 

 ( عادت داده بوديم.17دست هاي ناپيدا: « ) نداشت چرا كه خود رابا تلاش پيوسته و صبر بي پايان

تحليل گران مزدور استعمار از اين نوع گزارش ها نتيجه گيري كرده بودند، چون تنها مانع و خطر، عالمان اسلامي، خاصه 

شمار مي روند، جهت پيشبرد اهداف سلطه گرانه خود مي بايد اسلامي در خدمت استعمار پيشوايان ديني شيعه به 

داشته باشند. و اين جز با فرقه سازي وعالماني مروج اسلام فرقه اي امكان پذير نيست. چنان كه امويان وعباسيان براي 

 تطبيق اعمال خود و رسيدن به مقاصد ضد اسلامي چنين عمل كردند.

ن تنظيم نموده، آ« چگونه اسلام را درهم كوبيم» ه وزارت مستعمرات انگليس، دستورالعملهاي تحت عنواناينجا بود ك

را در اختيار ماموران خود گذاشت تا با به كارگيري آن در اجراي طرح تسلط برسرنوشت مسلمانان موفق باشند؛) دست 

اين كه شباهتي به تسنن و تشيع نداشته باشد به با قيد « وهابيت»( اين طرح در عربستان با مسلك 25هاي ناپيدا: 

اجرا درآمد. عالماني به ظاهر ديني فراهم آورد كه به روزگار ما، در عصر به خاك وخون كشيدن عراق، لبنان، افغانستان 

و مسلمانان فلسطين اشغالي با صدور فتاوي شيطاني وحدت اسلامي، فراهم آمده را به نفع استعمار دچار مشكلات 

 دي نموده است.زيا

وچون روحانيت آزاده شيعه هيچ گاه قدرتي را به رسميت نشناخته، زيرا خود براساس دين مبين اسلام داراي سياستي 

مستقل، آن هم به تمام معنا ضد استعمار بوده، تا بتواند در مقابل تجاوزات قدرت هاي حاكم كه هر زمان به كشوري نظير 

وط مي شود، ايستادگي نمايد. استعمارچي راحتي با حمايت استبداد داخلي هم دچار روس، انگليس، فرانسه، آمريكامرب
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مشكلات زيادي مي نمودند. به لحاظ چنين مانع با قدرت وصاحب نفوذي به نتيجه رسيده بودند دستيابي به كشوري 

نوع  يمانه روحانيت آشناي بهمانند ايران كه مركز تشيع باشد با حضور شجاعانه، بي باكانه بل هوشيارانه، مدبرانه وحك

اسلام درستكاري شده كه تأمين كننده مقاصد شوم دشمنان اسلام و مسلمين است كاري بس دشوار ،بل غير ممكن مي 

 باشد. 

و  در ضرورت:» حيفم آمد از كنار اين جملات مرحوم حاج شيخ حسين لنكراني بي تفاوت بگذرم و به اين كه مي فرمود 

 »بي توجه باشم. او علاوه بر اين كه بارها قبل وبعد از استقرار جمهوري اسلامي فرمود:« رج كنيدبه جا نظرياتم را خ

استعمار غرب و شرق، شرق وغرب، هميشه كمر به جنگ با شيعه بسته بوده و بسته است وخواهد بست و خداي واحد 

رود، واگر ايران شيعه برود اسلام رفته است،  واَحَد را شاهد مي گيرم كه اگر استقلال كامل ايران شيعه برود، ايران مي

نشان داده كه شيعه به طور روزانه، بهانه هاي تحرك دارد وهميشه در حال اميد و انتظار است و به  ربهبراي اين كه تج

( وترديدي 26فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه نامه بهائيت: « .) هيچ چيز هم غير از اصلاح كامل جهان اكتفا نمي كند

نيست كه اين به رهبري هوشيارانه، مدبرانه و شجاعانه روحانيت شيعه حفظ شده است. به همين خصوصيت روحانيت 

شيعه است كه استعمارگران در دشمني با آن نفع مشترك داشته، يعني در قدرت نمائي روحانيت ضرر مشترك دارند 

ر شيعه كوشيده اند، صوفيه، شيخيه، بابيه، بهائيه، به همين جهت مشتركا به هر نوع مملكن در تضعيف اين نهاد پاسدا

وهابيت را در مخالفت با شيعه كه عينا مخالفت با روحانيت مي باشد. هماهنگ كرده اند تا نسل معاصر را از تاريخش كه 

 مجموعه اي از دينش ،وطن ديني اش، روحانيت كه حافظ همه حيثيت او است جدا نمايند.

س و انگليس و فرانسه به اين يقين رسيده بودند رهبران ديني شيعي در هر كجا از دنيا اقامت به همين اعتبار امثال رو

داشته باشند، در سرنوشت تمامي نقاط جهان كه معتقدان ايشان سكونت دارند مؤثرند. مهمّ تر درآمدي از آن كشور به 

چ قانوني قابل تغيير نيست. در حقيقت عنوان حقوق واجبه ديني، نظير خمس يا ذكات خواهند داشت كه با تصويب هي

حكام و پادشاهان و روساي جمهور هيچ قدرتي نمي تواند مانع انجام آن شود. پس ايران اگر مرجع نشين باشد ، برتمام 

كشورهاي اسلامي، نوعي تسلط و آقائي خواهد داشت. واين خطري است بزرگ، ولذا اگر نديديم، خوانديم يا شنيديم به 

حُكم تحريم تنباكو كه در مبارزه با استعمار انگليس  –و مرجعيت آيه الله الاكبر ميرزاي شيرازي قدس سره زمان زعامت 

 زنان شاه و نزديكان او تأثير گذاشت.خصوصا از سامرا شرف صدور پيدا كرد، تا ميان درباريان 

د به بهانۀ ايجاد ارتباط بازرگاني انگليس قبل از دريافت اخباري اين چنين كوبنده به زمان شاه طهماسب كه مصمم ش

راه آمد و شد خود را بدون ممانعت ودردسري باز كند، به جهات ديني با خواسته شان موافقت نشد،) تاريخ ده هزار ساله 

( اين حقيقت را فهم كرده بود، روحانيت شيعه در ميان طبقات مختلف داراي نفوذ كلام مي باشد. مرحوم 8/847ايران: 

اج شيخ حسين لنكراني نقل مي كردند در سفري كه ناصرالدين شاه به انگليس داشته و طبق رسم استقبال آيت الله ح

از ارتش سان مي بيند. ملكه انگليس از وضع ارتش ايران جويا مي شود تا به اين وسيله شاه ايران را شرمنده سازد، ولي 

ي كشور داريم، اگر دشمن خارجي قصد تجاوز به تماميت او در جواب ملكه مي گويد: ماارتشي جهت برقراري امنيت داخل

 ارضي و اقتصادي ايران را داشته باشد ميرزاي شيرازي داريم.

انگليس به لحاظ چنين قدرتي مصلحت خويش را در راه نفوذ به ايران شيعه در اين ديد كارمندان وزارت مستعمرات كه 

اگر نمي توانند ملبس به لباس روحانيت شوند، در شكل وشمائل  مي بايدبه كشورهاي اسلامي خصوصا ايران عازم شوند،

 افرادي مؤمن وارد شوند وخود را به روحانيون نزديك سازند تا دو مهمِ را تأمين كرده باشند:

نخست با نزديك شدن به روحانيت جلب اعتماد فرد وجامعه كه فرصت فعاليت بدون مزاحمت را فراهم مي آورد نموده 

با طرح مسائلي مربوط به امامت، ساده لوحان ناآگاه را به سمت و سوئي هدايت كنند كه منظور سياست باشند، وهم 
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انگليس است. در كنار اين اقدام تصميم گرفته شد با حفظ تشكيلات خدمتگزار اسماعيليه نزاري و صوفيۀ فرقه اي، 

 اسلام بفرستند. دست به حركتي جديدزده، نيروي تازه نفسي را به ميدان عزت و سربلندي

 با حفظ صوفیه و اسماعیلیه  اندیشه فرقه آوري جدید

ه هميش« نو كه آمد به بازار كهنه شود دل آزار» ولي قبل از به اجرا درآمدن چنين توطئه اي، بايدبه اين توجه داد، مَثَلِ

و همه جا خصوصا در ارتباط به برنامه هاي استعماري مصداق ندارد. چنان كه در تاريخ اسلام آن چه توطئه گران قدرت 

سلام انجام دادند، نه تنها آن را كهنه نكرد، بلكه از آن حمايت نمودند و آن طلب در ارتباط با مسأله پيشوائي جهان ا

 «فرقه اي در كنار اسماعيليه« زيديه»جريان را در كنار توطئه هاي جديد مورد استفاده قرار دادند. مانندبهره گيري از 

 –م عليه السلا –ه كننده با رهبري امام فرقه اي، توطئه هاي مقابل« تصوف »و اكتفا نكردن به اين دو، با به وجود آوردن 

بخشيدند وهم از خطر جدي وحدت و يكپارچگي امت اسلامي در مقابله با مجوس و يهود ومسيحيت را ،هم رمق تازه 

كاستند؛ بلكه ازميان برداشتند، وامت را از امام جدا كرده، متوجه مرجعيت ديني بدلي نمودند. انگليس با الگو قرار دادن 

در كشورهاي اسلامي تا فراهم آوردن مسلكي جديد « صوفيه»و « زيديه» ع كوشيد در كنار تقويت فرقه هاياين مقط

را در ايران كه سروصدايي داشت تقويت نمايد. با توجه به اين حقيقت كه بعد از حسن «اسماعيليه»براي منظوري ديگر 

رد، فرقه اي براي اختلاف افكني در تشيع بود، سعي رعب و وحشتي نداشت تا مورد استفاده قرار گي« اسماعيليه»صباح 

« وتقلعه الم»ندارند، تا فدائيان با نشان دادن سردشنۀ خون چكان آن ها را به ياد « اسماعيليان»شد گر شاهان ترسي از 

در مسير اندازند، پادشاهي را فراموش كرده، مطيع و فرمانبردار شوند؛ لااقل، امر جاسوسي را به عهده داشته باشند. 

تأمين چنين منظوري محمد حسن حسيني را كه مشهور به حسينعلي شاه، فرزند خليل الله معروف و مسمي به شاه 

، خطابات عليه 84،صدرالتواريخ:  8/110،ناسخ التواريخ :  9/5501روضه الصفا: » خليل الله سوم) دربارۀ او رجوع شود به

نزاري بعد از دورۀ الموت بود ودر يزد ميان جنجال هاي موافق و مخالف ( رئيس گروه اسماعيليان 48شهاب الدين شاه: 

براي داعيان مترسكي مستعلي طيبي و سليماني محسوب مي شد به لحاظ اين كه شاه خليل الله با فتحعلي شاه روابط 

 شتحتي مي گفتند شاه مخفيانه به كيش اسماعيلي درآمده بود كه البته صحت نداشت) سرگذ -خوبي داشت، 

رجوع شود( مورد توجه  27 -5-،دربارۀ نظريه وسياست ديني اين شاه ايران به دين ودولت درايران192مسعودي: 

مينه زواستفاده دولت انگليس قرار گرفت. استخدام شده هاي جاسوسان تحركاتي كه منجر به قتل خليل الله سوم شد،

به مقام دامادي فتحعلي شاه رسد واز جمله نزديكان را چنان فراهم آوردند تا محمدحسن معروف به حسن علي شاه 

 شاه شود؛ تا به وسيلۀاو سه كار صورت پذيرد:

 اول: اخبار داخلي دربار كه كمتر كسي مي توانست تمام جزئياتش را به دست آورد به انگليس ها گزارش شود.

 دهد.دوم: رجال سياسي وابسته به دول خارجي را شناسايي كرده ، تحت مراقبت قرار 

سوم: مقاصد دولت انگليس را بدون اتلاف وقت در اسرع زمان، زير گوش شاه بيان كرده، تأثير آن را گزارش داده، تا 

كاملا خواست انگليس تأمين شود.ترديدي نيست او بايد فرقه اسماعيليه را نيز در دست قدرت خود داشته باشد وبه 

شاه ايران و خليل الله به اصطلاح امام اسماعيلي نزاري وجود دارد وسيله آن از خصوصيت هائي كه بين فتحعلي قاجار 

به نفع استعمار انگليس استفاده كند. چنان بازي سياسي خود را ادامه ميدهد كه به نتيجه مي رسد. ولذا مي بينيم 

رقه پسر سيزده ساله شاه خليل كه به جاي پدر مي نشيند،) عبرت افزاء درج در كتاب آقاخان محلاتي و ف 

جزئيات زندگي اوآورده شده است. البته بايد به اين تذكر توجه داشت برخلاف اين كه مشهور است  08-75اسماعيليه: 

ظاهرا به اعتبار اينكه فتحعلي شاه عبرت افزاء به قلم آقاخان اول مي باشد به قلم وقار شيرازي فرزند وصال است.(

تانه داشت، لكن در حقيقت براي آرام كردن اسماعيليان كه در مقابل باخانواده شاه خليل الله اسماعيلي ارتباط دوس
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چشمانشان ، مقتدايشان را به قتل رسانده اند ومهم تر اگر رئيس جوان بي تجربه ي پدر مُرده فرقه اسماعيلي در 

به  لاتيدسترس مريدان باشد، احتمال شورش بيشتر است، به اتفاق مادر جوانش بي بي سركاره دختر محمد صادق مح

دربار برده شد، فتحعلي شاه در كنار اين كه براملاك آنان در محلات افزود، بيست و چهارمين دختر خود سرو جهان را 

عبرت افزاي  -هزار تومان هزينه عروسي به عقد حسن علي شاه، فرزند شاه خليل الله درآورد.) آقا خان اول 78با 

« آقا خان»ال او را به حكومت قم منصوب كرده، به او لقب افتخاري ( در همان ح2-0ويراسته حسين كوهي كرماني: 

 داد.

ي خصال، انگليس مانند گربه اي بود كه طعمه را « صابر»مآل و « علي» در اين دوره از ايران، كه به تعبير عزيزالوجودي

ه يافته، آقاخان محلاتي را كزير نظر مي گيرد تا زمان خيز برداشتنش فرا رسد، بهترين وسيله تسلط بردربار ايران را 

(جاه و جلالي فراهم آورده بود مهمّ تر 50-9بعد از حكومت قم براي خود يك  نيروي نظامي ترتيب داده.) عبرت افزاء: 

انگليس او را بهترين مجري مقاصد خود مي دانست. دستورات لازم را به طور غير مستقيم به او دادتا وارد صحنه 

 جاسوسي گرديد.

مرگ فتحعلي شاه كه فرزند شاه خليل الله اسماعيلي را در مقام به اصطلاح امام اسماعيليان عزيز داشته بود، بعد از 

آقاخان جهت عرض تبريك با تحف و هدايا عازم تهران شد، محمد شاه باصلاحديد ومشورت صدراعظم، حكومت كرمان 

حقايق الاخبار  7/791،ناسخ التواريخ چاپ تبريز:  16/109را به اوكه شوهرعمه اش نيز بود سپرد.) روضه الصفا ناصري: 

، 887حقوق بگيران انگليس در ايران/ اسمائيل رائين:  758، 751،امير كبير وايران، چاپ سوم:  81و  78و 75ناصري: 

 ( پس از شهادت قائم مقام فراهاني ميرزا آقاسي كه داعيه ي878 -865، فرمانفرماي عالم/ باستاني پاريزي:  856

 «قطبيت، مهمّ تر صدراعظمي دربار را در سر داشت، ميرزا زين العابدين شيرواني را با لقب دهان پُركن ،مست عليشاه

مانعي مانند قائم مقام مي دانست كه رفاقت او با آقاخان والي كرمان، مهمّ تر داماد دربار قاجار، وميزباني و پرستاري 

به زعم ميرزا  -( موجب گرمي بازار آقاخان شده185ر ايران/ دكتر همايوني: آقاخان از شيرواني) سلسله نعمه اللهيه د

خطرناك تر اين كه به چه منظوري آقاخان پذيرفته، مست عليشاه نزد شاه او را مريد خود معرفي كند) عبرت  -آقاسي

ا خان قصد دشمني با او ( درحالي كه چنين ادعائي صحت ندارد. علاوه ميرزا آقاسي از خود مي پرسيد اگر آق18افزاء: 

را ندارد، چرا وقتي شاه قطبيت او را پذيرفته وحاجي شيرواني از دربار رانده شده، آقاخان به پشتيباني از او پرداخته 

 (17است...) عبرت افزاء: 

منظور  اين حوادث ميرزا آقاسي راواداشته بود به هر نوع ممكن ، موجبات خفت وخواري آقاخان را فراهم آورد .به همين

، ناسخ 158يكي از دختران او را جهت همسري پسر شخصي به نام عبدالحميد محلاتي) هدايت المؤمنين /فدائي: 

(  كه سابقا در زمرۀ خدمتكاران آقاخان بود خواستگاري كرد. جواب منفي او نمكي شد بر 7/881التواريخ چاپ تبريز: 

رسي مي كرد تا سخت ترين ضربه را بر موقعيت آقاخان وارد روي زخم هاي غير قابل درمان گذشته؛ فرصت ها را بر

از سر راه خود بردارد. كه مطلع شد علي رضا مستوفي از جانب آقاخان جهت گزارش كرده، او را مانند قائم مقام فراهاني 

اضر شد ذهن و پرداخت ماليات كرمان به دربار فرستاده شده است؛ چنان او را تحت تأثير القائات خود قرار داد كه ح

( مهمّ تر اين كه توانست سبب بركناري او از 18-9شاه را نسبت به آقاخان مشوش سازد و چنان كرد.) آقاخان اول: 

،طرائق الحقايق:  096رياض السياحه/ شيرواني :  198-192حكومت كرمان شود.) سرگذشت مسعودي/ ظل السلطان : 

 ( 158، 155، 151، 142،سلاطين عشق/ پورجوادي:  181،  175رجوادي: به بعد، اسماعيليان و نعمه اللهيان / پو 8/786
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( عزل كرد. لكن آقا خان از قبول عزل 119شاه، آقاخان با نصب ميرزا نصرت الدوله به حكومت كرمان) خود فروخته ها: 

( وسعي 818واقبال: خود سرپيچيده وبا سپاهياني كه فراهم آورده بود، درارگ بم متحصن شد ) تاريخ ايران /پيرنيا  

 كرد گزارشي از توطئه ميرزا آقاسي به شاه بدهد كه امكانش فراهم نشد.

تا اين كه بعد از چهارده ماه اقامت در ارگ بم برايش يقين شد مقاومت بيش از اين بي فايده است، سردار ابوالحسن خان 

شفاعت نمايد. چون چنين شد، به محض اين كه را به شيراز فرستاد تا از فريدون ميرزا حاكم فارس نزد شاه استدعاي 

آقاخان از ارگ بم بيرون آمد، اورا گرفته، اموالش را تصرف كردند.) سفرنامه كرمان و بلوچستان/فيروز ميرزا فرمانفرما: 

آقاخان كه در شاه عبدالعظيم متحصن  –از لشكركشي بي نتيجه ي هرات  -( تا اين كه مقارن بازگشت  محمد شاه2

( به شرط آنكه در كمال آرامش به سر املاك 147بود، مورد عفو قرار گرفت .) تاريخ نائين/عبدالحجه بلاغي:  گرديده

خانوادگي خود در محلات  بازگرد. او نيز از حكم صادره اطاعت كرده بعد از توقف كوتاهي در قم به محلات رفته،  در 

متذكر مي شود به  81صفحه « عراق عجم» در سفرنامه  مجموعۀ مسكوني مفصلي كه داشت ساكن شد.) ناصرالدين شاه

هنگام گذر از محلات ويرانه هاي اين مجموعه مسكوني را ديده است.( اين اقامت دو سال طول كشيد كه عبدالمحمد 

( به تحريك ميرزا 70 -75محلاتي، به لحاظ اين كه آقاخان دخترش ر ا به نكاح فرزند او درنياورده بود) عبرت افزاء: 

آقاسي كه مي دانست اگر آقاخان آسوده خاطر باشد به انتقام از او دست به كاري خواهد زد، ) خود فروخته ها/ دكتر 

( شايعه ساخت آقاخان در صدد جمع آوري وانسجام سربازان مزدور، مركب از نزاريان و غير نزاريان 198حميد حميديان: 

 براي قيام است.

ي، به بهانۀ تفرج به دليجان نزديك محلات رفت، آقاخان نيز با شنيدن اين خبر به محمد شاه با شنيدن چنين شايعه ا

بهانه شكار از محلات خارج شد، قاصدي نزد ميرزا آقاسي فرستاد، استدعاي اجازه شاهانه براي رفتن به مكه كرد. بعد 

/ سپتامبر 1750دنيز در اوايل رجب از دريافت اجازه ابتداء مادر آقاخان و بستگان نزديك به عتبات فرستاده شدند وخو

به استناد جعل سندي كه به مُهر شاهي نيز ممهور بود، ادعا كرد مجددا به حكومت كرمان منصوب شده است)  1846/

( وآنگاه به اتفاق برادران، برادرزادگان، بستگان و پيروانش) عبرت 869و  865فرمانفرماي عالم:  069 – 068تاريخ وزيري: 

يزد رسيد. ميرزا آقاسي كه برخي او را صريحا « مهريز» محلات را به بهانه زيارت بيت الله الحرام ترك كرده، به( 72افزاء: 

،سياستگران دورۀ قاجار  7/511آلت دست انگليس مي دانستند ) تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس / محمود محمود: 

هم جاسوسي مي كرد، نامه اي مبني « فرانسه» و « روس » براي ( والبته براثر زيركي كه داشت7/171،خان ملك ساسان: 

بر جعلي بودن فرمان ادعائي آقاخان به بهمن ميرزا بهاء الدوله حاكم يزد نوشت و او با دريافت نامه، آقاخان را مورد 

جعفر خورموجي: ،حقايق اخبار ناصري، محمد  7/857تعقيب قرار داد و مانع رسيدن به مقصود او شد) ناسخ التواريخ : 

( به 42، 86( ولي آقاخان راه رسيدن به حكومت را ادامه داد، افغان ها در شهر بابك تسليم او شدند) عبرت افزاؤ: 86

دهكده اي نزديك شهر بابك رفته تا تدارم آذوقه ببيند، سپس به سوي كرمان حركت كند، دراين لحظه « رومني»

( ولي با آنچه به ثبت رسيد  شكست خورد. عاقبت 198تاد.) خود فروخته ها: حساس، بريتانيا دو قبضه توپ براي او فرس

( از مسير قائن به افغانستان 54 -42) عبرت افزاء:  1752پس از يك دوره فعاليت بي نتيجه، براي تجديد قدرت در سال 

كومت از سياست انگليس ،چون ( به طور آشكار و كامل در مقام امام اسماعيليان نزاري به ح49فرار كرد.) آقاخان اول: 

( مقاصد شوم سياست سياه رادر مبارزه با اسلام، 199نوكري كه بر حقوقش نق نق هم كرده است،) خود فروخته ها: 

 خاصه تشيع تأمين مي كرد. 
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آقاخان ق ( دربارۀ استرداد مخالفان ، خواستار  ) ه 1779دولت ايران به موجب ماده دهم  1708تا اينكه در جمادي الاول 

( ولي دولت انگليس به لحاظ خدمات او، به رسم سنت ديرينه فرقه اسماعيليه هر روز در 761شد.) خودفروخته ها: 

 خدمت كشوري استعماري از هيچ كوشش و خدمتي در مسير براندازي اسلام كوتاهي نكرده اند.

 تجدید مرام صوفی گري در ایران بازگشت مغزهاي علیل

كه  -در كنار استقامت و پايداري وابستگان به تصوف كبروي نوربخشي سديري -صوفيان نعمه اللهيتاريخ فرار ذليلانۀ 

توان ايستادگي در مقابل سخت گيري هوشيارانه صفويه را نسبت به حركت هاي خود در جامعه نداشتند،به زمان سلطنت 

راثر شيطنت، هر روز در چهره مرموزي كه ب –محمد شاه قاجار رسيد. كه ميرزا آقاسي سرشناس ترين نوكر استعمار 

متوجه شد همان سياست استعماري كه او و ميرزا نصرالله اردبيلي  -ي سياه به خدمتگزاري مشغول بودخدمت سياست

نصرت عليشاه نعمه اللهي را از دوران وليعهدي محمد شاه قاجار در كنار شاه آينده ايران قرار داده، تا بين تصوف و شاه 

سخت گيري هاي صفويه، افشاريه، زنديه وحتي اوائل قاجاريه پلي برقرار سازد و صوفيان آزادانه مانند سايرين پس از 

فعاليت فرقه اي داشته باشند. براي او رقيبي را در دستگاه شاهي تقويت مي كنند كه اگر از چنين تزوير استعمري غافل 

واين اگر هم به صلاح قدرت هاي سه گانه انگليس و فرانسه و  شود بين قطبيت و صدراعظمي دربار جدائي خواهد افتاد

 –روس باشد، به دلخواه او نيست؛ زيرا ننگ  تعدد طبيعت، در دربار در كنار او كه ادعاي قطبيت نعمه اللهي را داشت 

، به عليشاه باشد، قابل تحمل نيست. به همين لحاظ با ميرزا زين العابدين شيرواني مست -ولو از فرقه نعمه اللهيه

دشمني پرداخت . خصوصا اين كه متوجه شده بود او ازهمان لحظات همراه محمد شاه جهت تاجگذاري به تهران آمده 

و مورد توجه وزير مختار انگليس قرار گرفته بود، تا شايد به وسيله اين مدعي قطبيت نعمه اللهي روزگاري به كام 

ين توجه را در حركات و رفتار ميرزا زين العابدين شيرواني فهم كرده سياست انگليس باشد . خصوصا اين كه نتيجه ا

 بود.

ميرزا آقاسي كه به گواهي تاريخ، كمتر در استنباط هاي شيطاني اشتباه مي كرد، تصميم گرفت به هر نوع ممكن كه 

نار وابسته به دريا ك برايش فراهم مي شود، اين رقيب آمادۀ مسند نشيني رياست نعمه اللهي را از صحنه رقابت قطبيت

زده، ضمنا به انگليس سودجو تفهيم كند در ارتباط من با يك دست چند هندوانه نمي توان برداشت. مهم تر در حالي 

كه مسئوليت صدر اعظمي  ايران رابه حراج مي گذارد،دولتمرداني لايق و دلسوز چون قائم مقام فراهاني را از سرراه 

رد؛در مقام قطبيت نيز به خيانت ها كه مربوط به اسلام وايران ميشد جنبه معنوي داده، سياست هاي استعماري بر مي دا

مانع گردد درباريانِ مست مقام وقدرت مزاحم شوند. در صورتي كه اگر هم بوئي از آن چه ميرزا آقاسي در مسير منفعت 

اي برقراري بخوربخوري كه داشتند از استعمار خارجي به آن مشغول بود به مشام عليل و مريض درباريان مي رسيد، بر

 كنار آن بي هوش و بي گوش مي گذشتند. چنانكه سبيل هاي از بناگوش دررفته آنان دليل برجلب توجه او ميباشد.

ميرزا آقاسي در اين شيطنت هم پيروز شد. قطبيت دربار را  دركنار مقام صدر اعظمي  به خود اختصاص داد؛ ولي دست 

ميرزا زين العابدين شيرواني را براي حفظ آن چه توسط شاه علي رضا دكني از هندمركز استعمار آن پنهاني آن هائي كه 

و را ا –چون شيرواني را فردي مناسب تشخيص داده بودند  –روز به وسيله معصوم عليشاه به ايران فرستاده شده بود 

از دربار را در ميان جنجال هاي صوفيانه كه در جايگاه قطبيت با لقب مست عليشاهي حفظ كرده ، زمينه قطبيت خارج 

مرسوم دستيابي به قطبيت فرقه هاي موجوداست برايش فراهم آورده، او را بدون داشتن هيچ مدركي كه دال بر 

جانشيني مجذوب عليشاه كبودر آهنگي باشد به قطبيت رساند. نتيجه اين اقدام جهت به قطبيت رسيدن ميرزا زين 

لقب مست عليشاه را در ادامه فرقه نعمه اللهي مي بينيم و متوجه مي شويم آن چه ميرزا آقاسي  العابدين شيرواني با
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تحت ادعاي قطبيت به آن مشغول بود، ادامه پيدا نكرد؛ لكن مست عليشاه شيرواني توانست مبداء ادامه قطبيت عده 

 اي خدمتگزار به سياست مسلك ساز انگليس گردد. 

چون استعمارگران بشري براي »استعمار شناسان فهم كرده اشاره داشته متذكر شده اند: واين مهمّي است كه اغلب 

پيشرفت مقاصد شومشان هميشه از همه چيز به خصوص از دين مي خواسته اند به نفع خود استفاده كنند واز طرفي 

و بي بند وباري بوده  مسلك تصوف داراي بهترين وسائل استعماري از قبيل وحدت وجود و وحدت موجود وجبر انزوا

وارونه وخرافات در « ) است آن را با همه اديان مخلوط كرده و قوانينش را در مذاهب مختلف  جهان به كار انداختند.

 ( 199آخرالزمان / ابوالفضل مشيري: 

با طرح مسائل تحريف و تحذيف كننده مباني  اعتقادي شيعي، عده اي را فريب داده، در مقابل مرجعيت روات مجتهد 

قرار دهند. در حقيقت استعمار كهنه كار، هميشه براي مقابله با روحانيت آزادۀ شيعه ،زرخريداني چون اقطاب صوفيه 

يت اهل حقِ مسلكي، مانند اتباع نورعلي الهي داشته، كه مانع فرقه اي وبه اصطلاح امامان اسماعيلي يا مدعيان مظهر

 پيشبرد اهداف عالي مرجعيت شيعه شوند. كه بدين وسيله خدمت شايان تجليل و پاداشي به استعمار كرده اند. 

 يبه هر تقدير با بازگشت مغزهاي عليل چند صوفي از هند، كه زايشگاه سياست سياه است، بدين وسيله قطبيت فرقه ا

در كنار تمامي توطئه هاي ديگر هيولاي استعمار حفظ شد. تاانگليس و به روزگار ما آمريكا هم به وسيله زيديه و 

 اسماعيليه، صوفيه  و وهابيه، شيخيه و بابيه، ازليه وبهائيه  بكنند آن چه امويان و عباسيان با اسلام ناب محمدي كردند.

 رواج وهابیت در كنار فعالیت هاي سیاست سیاه 

گسترش  -خاصه ايران -درست همان زمان كه وزارت مستعمرات انگليس حلقه هاي صوفيه را در كشورهاي اسلامي

( درحقيقت خانقاه سازي و روش مسلك آوري عصر اموي وعباسي را مورد توجه قرار داده، 04ميدهد،) دستهاي ناپيدا: 

ه آتش هاي فرقه بازي كه زير خاكستر حوادث رفته بود، تصميم مي گيرد فرقه هايي را به وجود آورد.) علاوه بردميدن ب

( همان زمان كه دستور مي دهد به امامان جماعت نسبت فسق بدهند، ومردم را از نماز خواندن با 27دستهاي ناپيدا: 

( روساي فرقه هاي صوفيه وغيرصوفي با خصوصيت 116 آن ها بازدارند،) انگيزۀ فرقه سازي در اسلام / حسين عبدالاعلي:

هاي كرامت بافي مطرح ميشوند. وارونه نويسي صوفيه به اوج خود مي رسد.) در كوي صوفيان تأليف آقاي سيد تقي 

به بعد( كه در مسيحيت نيز  84، از شماره  14باب  19يهود) تورات: سفر اعداد « عشريه» واحدي ديده شود( قانون

( در صوفيه تجديد 172( حتي عيسي و يونس مي پرداختند) چشم دل بگشا: 78جمله  78د ) انجيل متي باب مرسوم بو

شده، علاوه براين كه تصوف را خود كفا مي سازد، تحت عنوان اين كه پرداختش مكفي از خمس است، ) مؤلف كتاب در 

ادر اين زمينه آورده است.( يكي از فورع ديني را كه كوي صوفيان به اسناد اين ادعا اشاره نموده و آراي فقهاء اماميه ر

نشانه شيعه بودن است مرموزانه دستكاري مي نمايند تا شايد علاوه برتحريف احكام ديني  تشيع بتوانند به يگانه تأمين 

د كنندۀ روحانيت آزاده شيعه لطمه زده، نهاد از هر جهت مستقل مرجعيت شيعه را دچار مشكل اقتصادي نموده شاي

 اگروابستگي پولي با استعمار پيدا نمي كنند لااقل از جهات ديگر ضربه پذير شوند.

نيروي اسلام در جان هاي فرزندانش در پيروي ازاسلام استوار » همان زمان كه استعمار متوجه اين حقيقت مي شود

، در كنفرانسي كه نمايندگان انگليس ( با اينگونه تزويرهاي خائنانه كاري از پيش نمي برند .98دست هاي ناپيدا: « ) است

فرانسه و روسيه شركت داشتند، جدا نمودن مسلمانان از باورهايشان در كنار گسترش مسيحيت از جمله نتايجي مي 

 (88گردد كه بايد عملي شود.) انگيزه فرقه سازي در اسلام: 

ن عبدالوهاب، جواني كه سني بود، لكن براي انجام آن چه در كنفرانس مثلث استعمار تصميم گرفته شده بود محمد ب

( چنانكه مؤلف تاريخ ذوالرقرنين درباره وهابيون به نتيجه 99تعصب سنيگري نداشت،) انگيزه فرقه سازي در اسلام: 
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در اصل مذهب سنت و جماعت دانستند ولي در احكام اصول و فروع با قاطبۀ اهل اسلام از شعيه وسني متفاوت » رسيده:

( به قرآن و سنت عمل مي كرد، در حقيقت به آراي فقهاء 70شت فتحعلي شاه ، به كوشش ناصر افشار: سرگذ« ) بودند

بوده، حتي آراي ابوبكر و عمررا به نقد مي كشيد واگر نظرش با نظرات آنها ومذاهب چهارگانه اهل سنت بي اعتناء 

گفتار علي هم مانند عمر وديگران » ( ومعتقد بود88متفاوت بود گفته هاي آنان را به چيزي نمي گرفت) دست هاي ناپيدا: 

( توجه وزارت استعمار را جلب 99،چرا بازگشتم:  84دست هاي ناپيدا: « ) معتبر نيست. تنها كتاب و سنت اعتبار دارند

 ينموده،او را براي اجراي طرح اتخاذ شده كنفرانس بين فرانسه ،روس و انگليس انتخاب كرده، مأموريتش دادند فرقه ا

( چنان 166را كه شباهت به سني و شيعه نداشته باشد به وجود آورد،) وهابيت ايده استعمار /دكتر حميد رستگار منش: 

كه محققان فرقه شناسي نيز به اين نتيجه رسيده اند، وهابيت، فرقه اي نه سني و نه شيعي است.) تاريخچه نقد وبررسي 

 ( 5وهابي ها: 

و انتخاب محمدبن عبدالوهاب، در حالي كه اورا به شرب خمر وادار نموده بود، با زن جاسوس انگليس بعد ازشناسايي 

( تا باارتكاب محرمات اسلامي، هتك 828-822مسيحي همخوابه اش مي سازد ) رهبران ضلالت/علي امير مستوفيان: 

ي محمد بن عبدالوهاب بود، حرمت مسلماني كرده، به طور كامل در اختيار باشد. در پي اين مرحله كه رخنه در مسلمان

ر رفيع نقش استعمار در فرقه سازي/ دكت« ) نترس توبلند مرتبه اي» با خوابي ساختگي كه پيامبر اكرم به او مي گفته اند:

(او را در ايجاد مسلك استعماري مورد نظرِ فرانسه و انگليس وروس تشويق نموده، با تكرار آراي كهنه 168الدين وفائي: 

يه، مسلكي را به دست خاندان آل سعود درعربستان فراهم آورد كه بنابر سفارش وزارت بريتانيانه سني شدۀ ابن تيم

است و نه شيعه. بل در خيلي موارد حتي با مباني اعتقادي و فقهي اهل سنت نيز مغايرت دارد . گذشت زمان اين مسلك 

 مشهور و معروف ساخت.« وهابيت» ا بود، به كه نام پدر مسلك ساز بريتاني« عبدالوهاب»استعماري را به لحاظ 

مسلك وهابيت را با آب ورنگ مسلماني، به مناسبت اسلامي بودن ايران، واين كه با مباني زير بنائي اعتقادي شيعه در 

اصول و فروع مغايرت دارد، براي تضعيف تشيع و فراهم آوردن جمعيتي كه در جامعه و جمع شيعين به مقابله با شيعه 

زد، به ايران صادر كردند. وبنابر استنادي كه در دست داريم، در روزهاي نخستين، عده اي وابسته به استعمار كه بپردا

براي غريبه ها، جاسوسي هم مي كردند، مأمور شدند با گرويدن به وهابيت، علاوه براين كه آن را مطرح مي كنند، 

س نبودند فراهم آوردند. در پي اين اعلام موجوديت، در موجبات تشويق ديگران را كه نسبت به دين خود چندان حسا

هم رفته بودند وبعضي از ناآگاهان كه وهابيت را پذيرفتند ، ابليساني آدم روي، « فرنگ» كنار منورالفكرهاي وطني، كه 

:» اندمانند شيخ ابراهيم زنجاني به لحاظ سنخيت ديني سياسي از آن استقبال كردند. مردي كه درباره اش فرموده 

(  عضو 172-170زندگينامه وخدمات علمي فرهنگي آيه الله حاج شيخ محمد تقي آملي: « ) معروف به يهوديت بود

( و 1/15،شرح رجال ايران:  7/25فراموشخانه و فرماسونري در ايران/ اسماعيل رائين: « ) لژ بيداري ماسوني» سرشناس

ميرزا « اصول آدميت»مي رفت) زيرا مرامنانه آن را تحت عنوان  كه دنبالۀ فراموشخانه ملكم به شمار« جامع آدميت»

( فكر  88 -80،  88ملكم خان بنيانگذار فراماسونري در ايران نوشته بود.) فراماسونري در ايران/ محمود كتيرايي: 

 1875( بود، به لحاظ وابستگي است كه شب عيد فطر 744 -747آزادي و مقدمۀ نهضت مشروطيت/ فريدون آدميت: 

به دربار محمدعلي شاه رفته، با تشريفات مخصوص، شاه رابه عضويت در مي « جامع آدميت»قمري باهيتي از جانب 

در ذيل و حاشيه ورقه عضويت « يا ابراهيم» چنان كه نام ونيز مُهر او با علامت مشخصه( 788-787آورند.) فكر آزادي: 

 ( واين وابستگي را تأييد مي كند.024 – 1/027ر ايران: شاه قاجار ديده مي شود) فراموشخانه وفراماسونري د

اين نوكر اجنبي همان روحاني نماي خريداري شده است كه در سمت دادستان دادگاه محاكمه شيخ  شهيد فضل الله 

،تذكره مدينه  1/185نوري، شاگرد برجسته، بلكه خواص اصحاب ميرزاي شيرازي) حيات يحيي دولت آبادي: 
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( براعدام او 48، علما معاصرين /خياباني : 871،منتخب التواريخ محمد هاشم خراساني:  7/086ئيني: الادب/عبرت نا

اصرار داشت، اهداف سياست سياه را دنيال مي كرد. چنان كه شهيد سيد حسين مدرس در مورد نتيجۀ شهادت شهيد 

بُلشويك هاي اعزامي به ايران بود ] اشاره كشتن شيخ فضل الله كه ازاعلم علماي وقت بود، هم پيروزي » معتقد بودند:

« ) به مجاهدين وارداتي مشروطه قفقازي و روسي است[ هم پيروزي انگليس، وهم ضايعه براي علماي نجف وايران.

 ( 98، ص 71ش  0پراكنده نگاهي به كتاب زرد/علي مدرسي درج در مجله يا در سال 

 فعلا هست اصلا به اسلام وهيچآنچه » را پذيرفته ، با نظرياتي نظير: به هرحال چنين فردي با سابقه اي سياه، وهابيت 

چيزي » ( اساس اسلام قبل از وهابيت را زير سئوال مي برد و با86خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني: « ) چيز  دخل ندارد.

( تشيع 20اهيم زنجاني: خاطرات شيخ ابر« ) كه فعلا خصوصا در ايران، اسلام مي نامند، تماما بر ضد اساس اسلام است.

علاوه به طور جدي تر به پيروي از وهابيت كه عقائدي را كه اسلام ناب محمدي است مغاير با اسلام معرفي مي كند، 

را در تكوين نفي كرده است، مي گويد: هرگز واسطه  -عليهم السلام -مانند وسائط فيض بودن پيامبر و ائمه طاهرين

( عجيب است چنان 86خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني: « ) له در حوادث كون ندارند.تكوين ومقدرات نيستند و مداخ

نسبت به انبياء و ائمه معصومين بي اعتقاد است كه ايشان را در رديف انسان هاي معمولي قرار داده، پس از اين كه 

هيچ » ند ،مينويسد: واسطه فيض بودن ذوات قدسي را مغاير با مساوات مرسوم و مخصوس بين طبقات جامعه مي دا

( وبا يك تردستي كه در نوشتن به كار مي 58خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني: « ) واسطه فيض ميان خدا و خلق نيست

لام در اس» برد، مرتبت ولايت تكويني را باخرافات و شرك و بت پرستي، سحر ونيرنگ ، كنار هم قرار داده، مي نويسد:

 (22ابراهيم زنجاني: خاطرات شيخ « ) ممنوع وحرام است.

تأييد وترويج افكار فلج ، بل انگليسي مآبانه ي مؤسس وهابيت در ايران نه به شيخ ابراهيم زنجاني لا مذهب بي ديني 

 به طور جامع مطالبي« شيخ ابراهيم زنجاني»كه براي كوبيدن اسلام تظاهر به مسلماني مي كرد ) علي ابوالحسني در 

) روز  مي كند( آغاز شدونه به او ختم گرديد؛ زيرا تا به امروز كه مشغول نگارش اين سطورابت ثدارد كه ادعاي ما را 

( افرادي نظير ابوالفضل برقعي  مطرود روحانيت شيعه، كه به  1478شعبان العظم/ 11مطابق / 1881/شهريور / 7جمعه 

ليات و بي اعتباري هاي فرقه تروريسم ي وطني شهرت داشت، راانتخاب كرده تا وانمود نمايد شيعه، خرافات و جعبوها

ده تائيد كر -كه خوشبختانه جمهور علماء جهان اسلام فرقه اي در مقابل اسلام و قرآن و پيامبر دانسته اند -وهابيت را

استناد مي كند،) آنگاه كه صحابه را شناختم، –آنهم با لقب آيت الله العظمي  –است، رسما براي حقانيت خود به او 

ديگراني چون سيد جواد غروي كه شهادت ثالثه را از مجهولات غلاه مي شمرد، يا ( 00ه علي بن محمد قضيبي:ابوخليف

ه دام ظل -حاج شيخ ابو طالب تجليل تبريزيشيخ محمد صادقي تهراني كه در جواب ايرادهاي فقهي حضرت آيت الله 

است اصرار مي ورزد.) آيت الله حاج شيخ « كتاب وسنت» عترت را از كتاب الله جدا كرده، براين كه حديث ثقلين -العالي

وارد شده، از نظر « سنتي»لفظ « عترتي اهل بيتي» روايتي كه درآن به جاي » جعفر سبحاني به اين توجه داده اند:

ين كه به حديث ثقل« كتاب لله و سنتي» پرداخته درباره سند « عترتي» سپس به تحقيق پيرامون« سندباطل است

حديثي مجهول است كه علاوه بر ضعف سند، عوامل وابسته به امويان آن را ساخته و » ده اندمي نويسند:معروف كر

يا ايها الناس اتي قد تركت فيكم، آن اعتصمتم به فلن تضلوا » بعد متن روايت را مي آورند كه ساخته اند:« پرداخته اند.

ا اشاره به سلسله روايت كه اسماعيل بن ابي اويس، ابي اويس، مستدرك حاكم نيشابوري( ب« ) ابدا كتاب الله و سنته نبيه

اسماعيل بن ابي اويس و ابواويس، پدر و پسر  نه تنها توثيق » ثوربن زيد ديلمي  مكرمه وابن عباس اضافه مي كنند:

 نشده اند، بلكه متهم به كذب و فعل وروايت هستند.
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اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلو بعد هما، كتاب الله وسنتي و » دهوبه آنچه روايتي كه ابوهريره در اين زمينه نقل كر

به سان »( اشاره كرده درباره اين سند نيز نخست مي نويسد: 1/98حاكم مستدرك «) لن يفرقا حتي يردا علي الحوض

ح دند صالعد دربارۀ رجال اين سند به اقوال بزرگان علم  رجال استناد مي كند كه معتق« حديث پيشين ،مجهول است

ستون آخر( در راستاي همين  8صفحه  1880/آذر /78بن  موسي قابل اعتماد نيست) هفته نامه افق حوزه، چهارشنبه 

كه به امامت و ولايت « شهادت ثالثه» را حذف مي كند؛ زيرابا « اقامه »و « اذان» منظور در بيان مسائل مربوط به نماز

 داده مي شود مشكل اعتقادي دارد... شهادت –عليه السلام  -علي اميرالمؤمنين

آن هم بين انبياء ،ائمه طاهرين « مساوات»....وديگران بوده اند وهستند كه بر حفظ قانوني به قول شيخ ابراهيم زنجاني 

و انسان هاي معمولي كه عرشيان خاك نشين براي هدايت آنان به مقام نبوت و امامت منصوب شده اند. اصرا مي ورزند 

 كه مساوات به اين معنا در هيچ كدام از اديان آسماني معني نداشته است. در صورتي

 

 در كنار فرقه ها ومسلک هاي استعماري نقش انجمن هاي ماسونی

اين نوع تشكيلات غير دينيِ كاملا استعماري، وسيله بل جايگاهي جهت تحريف عقايد مذهبي و درهم ريختن مليت 

هائي است كه در مقابل هيولاي استعمار ايستاده اند، از دين و مليت خود كه ظرف دينداري است دفاع كرده، تحت هيچ 

ستگي ظاهر به دين ومليتشان آن ها را به اسارت ملي در لباس واب–نشده اند غريبه هاي ديني عنواني حاضر 

 استعمارگران درآورند.

به يك جمعيت مرموز، مقتدرِ قدرت طلب افزون خواهِ پر شاخ و برگ  19تشكيلات مختلف فراماسونري كه در قرن 

ر وجهان شمول تبديل مي شود به صورت شبكه هاي محلي در كشور ها درآمده به زنجيره اي از لژهاي متعدد د

سراسرجهان تبديل مي شود كه همه گوش به فرمان، مطيع محض لژ مادر هستند به طوري كه ازاسناد موجود به دست 

مي آيد لژهاي فراماسونري در اين زمان به سه دسته تقسيم شده اند. يك دسته لژهاي سه درجه اي هستند كه عمدتا 

 در انگلستان و اسكاتلند رواج دارند.

و سه درجه اي هستند كه عمدتا در فرانسه وآمريكا فعاليت دارند. دسته سوم هفت درجه اي مي دسته دوم لژهاي سي 

 باشند.

در شناخت اين گروه فراموشخانه اي بايد به موضوعات گوناگوني پرداخته شود كه ما به لحاظ فشرده نويسي به دو 

ب، فريب دهنده برادري، برابري و آزادي نه موضوع مهمّ آن به طور گذرااشاره مي كنيم، نخست آنكه با شعارهاي جذا

فقط آن را تعريف مي كنند بلكه از ننگ استعماري بودن پاك مي نمايند. كه مي توان براي هر سه شعار توخالي ادعا 

روح القوانينن او را مانيفست فراماسونري » كه فراماسون ها كتابِ« مونتسكيو» شده مطالبي جالب توجه ارائه داد مثلا

من باور نمي كنم خدا با شعوري كه دارد اين موجود كريه را با اين موهاي وزوزي » انند درباره نژاد سياه مي نويسد:مي د

اين نمونه اي از معناي برادري و برابري مرسوم در « و لب هاي كلفت و بيني پهن به عنوان انسان خلق كرده باشند

 فراماسونري است.

يش كش« جيمز اندرسن» مباني نظري فراماسونري، در قانون اساسي آن است كه توسطموضوعِ قابل اعتنا ديگر مسأله 

پروتستان با سابقه يهودي تدوين گرديده اين مهمّ جلب توجه مي كند كه: موضوع مذهب و سياست در فراماسونري 

به مذهب خود نداشته  جايي ندارد پيروان همه مذاهب مي توانند به عضويت فراماسونري درآيند، به شرط اين كه اصرار

 باشند. در معنا فراماسونري مروج پلور اليسم است.
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مي دهد مسأله ترويج اومانيسم است واين كه بايد بپذيريم براساس آنچه اصول قانون اساسي فراماسونري را تشكيل 

تا بي دين هستند و زيرا فراماسون ها خود را مروج تربيت انسان، نه مبتني بردين مي دانند، زيرا فراماسونرها عمد

هستند، البته فراماسونرهاي فرانسوي به خدا هم اعتقاد ندارند. « دئيست» بخشي از آنها فقط به خدا اعتقاد دارند يعني 

 قابل تذكر و يادآوري است كه ترويج ليبراليسم و سكولاريسم هم از جمله تفكرات وبرنامه هاي فراماسونرهاست.

به ايران بايد به دو ارتباط كه وسيله تشكيل فراماسونري در ايران شد توجه داد. زماني  در ارتباط با ورود فراماسونري

كه ايرانيان به هندوستان سفر كردند براي نخستين بار با فرماسونري آشنا شدند واين كلمه وارد ادبيان ما شد.ومهمّ تر 

مي گشتند، وبه اين اشاره كرده اند كه در  اينكه سفراي ايران پس از اعزام به كشورهاي خارجي اغلب فراماسون باز

يهودي زاده مربوط به خانواده كلانتري نقش اصلي را ايفا كرده « ميرزا ابوالحسن خان ايلچي » فرماسونري نمودن ايران

 است.

پادشاه وقت « جرج سوم»سفير انگليس با دو مأموريت وارد ايران مي شود: يكي اين كه« سرّ گوراوزلي» به هر روي

گليس از اوخواسته بود اطلاعات جامعي از ايران تهيه و ارسال كند. مأموريت دوم او تأسيس لژ فراماسونري در ايران ان

وعضويت چند چهره علني « فراموشخانه ميرزا ملكم خان»بود. در ادامه اين حركت كه به تأسيس « لژ اصفهان» به نام

 ان ختم شد...مانند جلال الدين ميرزا و حاج سياح و يك چهره پنه

تشكيل مي شود كه تحت پوشش « اخوت»هجري بعد از مرگ ناصرالدين شاه يك انجمن به نام 1812....تا اينكه در سال 

صورت ظاهري درويشي محل تجمع و تشكيل جلسات فراماسونري است. اين انجمن نتيجه قطبيت شيخ محمد حسن 

ده نيز خوانده ش« انجمن بيداري ايرانيان»كه « لژ بيداري ايران» اصفهاني صفي عليشاه نعمه اللهي است. مهمّ تر از آن 

در ايران بنياد نهاده شد، به رغم ساختار ظاهريِ فرانسوي خود، دربست در « لژ گراندوريان فرانسه»است، وابسته به 

كه برخي از  «جامع آدميت»خدمت انگلستان، به اشاره اي دقيق تر، در خدمت اهداف صهيونيسم جهاني قرار داشت و 

( به 1/087ناميده اند،) فراموشخانه و فراماسونري در ايران / اسماعيل رائين: « فراموشخانه سوم» پژوهشگران ، آن را

وسيله عباسقلي خان قزويني، مشهور به آدميت دوست نزديك) ايران بين دو انقلاب/ پروانه آبرهاميان ترجمه كاظم 

( يا 186) پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت/منصوره اتحاد )نظام مافي(: « يكي از مريدان» (بلكه21فيروزمند: 

( وبه اعتباري خدمتكار) زيرا نوشته 168انقلاب مشروطه ايران/ ژانت آفاري /ترجمه رضا رضايي: « ) پيروان» بنابر قولي از

ن مشيرالدوله اقامت داشت او به ماه در خانه ميرزا يحيي خا0به تهران آمد و  1868اند وقتي ملكم خان در ذي حجه 

( ميرزا ملكم ،براي مقام رياست 84فراماسونري در ايران/ محمد كتيرائي:  762مهمانداري گماشته شده بود.) فكر آزادي :

 ديده شود(  8صفحه  28انتخاب شد.) تاريخ معاصر ايران: سال سوم شماره دهم تابستان « جامع آدميت»

تشكيلات ماسوني  كه به نام هاي مختلفي بل شكل هاي گوناگوني در ايران ادامه يافته، با عضويت نقش و كاربرد اين گونه 

امثال شيخ ابراهيم زنجاني به خوبي فهم مي شود و مي توان تشخيص داد، چنين پايگاه هاي سياست سياه چه مقصود 

د از انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري حضرت و منظوري را لااقل در ايران اسلامي دنبال كرده اند وبه شكرانه الهي بع

 -مد ظله العالي -وزعامت نايب الامام فقيه اهلبيت حاج سيد علي آقا خامنه اي -قدس الله روحه العزيز -امام خميني

در مقام ولايت امري مسلمين، اين گونه فعاليت هاي سياه در ايران وجود ندارد. به اميد روزي كه دست چنين وابستگاني 

 احب تشكيلات از تمامي كشورهاي اسلامي قطع شود!ص

بايد براي پي بردن به نقش استعماري فراماسونري و تشكيلات وابسته به آن تا قبل از انقلاب شكوهمند ايران، افراد 

عضوآن شناسائي شوند كه چه هدف يا اهدافي را در جامعه اسلامي ايران شيعي دنبال مي كرده اند. زيرا ترديدي نيست 

اعضاء اين گونه شبكه هاي استعماري، مقاصدي را با گفتار و برخوردهاي اجتماعي تعقيب ميكردند كه از اهدافِ تشكيلات 
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وابسته به آن بوده است . جهت شناخت اين مهمّ كارساز كه شريكان دزد و رفيقان قافله شناسائي مي شوند، بايد روش 

، نه تنها مطابق اسلام نبوده، بلكه مخالف محسوب مي شده، مورد دقت و برخورد ديني افرادي كه گفتار و كردار آن ها

 نظر قرار داد. كه به صورت زير به آن اشاره مي كنيم: 

همكاري عده اي با علامت مشخص فوق، با جاسوس هاي استعماري نظير اردشير ريپورتر، بزرگ جاسوس بريتانيا در -1

كه به اعتباري مخصوص خداي تعالي، وبنابر قولي « اسلام، مانند: نورالانوار ايران كه با نام هاي فريب دهندۀ پُرمعنا در

زيبندۀ حضرت ختمي مرتبت است، به اجراي مقاصد شوم انگليس مشغول بوده ودرانجام وظائف ضد اسلام وايران 

سازمان ماسوني  قمري 1875عضو شبكه اي به غايت پنهان، همان كانوني كه در « مسيو كارنجي» كوتاهي نكرده است. يا

بيداري ايران را بنياد نهاد و محل تجمع توطئه گراني بود كه تروريست هاي نامداري چون ابراهيم خان منشي زاده و 

اسدالله خان ابوالفتح زاده كه گرايش به مسلك استعماري بهائيت داشت، واز ظل السلطان اخاذي مي كرد،) اوراق تازه 

رهبري ترورهاي كميته مجازات را عهده دار بود ) به بعد(  126وشش ايرج افشار: ياب مشروطيت ونقش تقي زاده به ك

( در آن عضويت داشتند.) زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني نوشته تاريخ شناسي معاصر/ 10رجال عصر مشروطيت: 

 ( 19-18: ص 16، ش 7عبداله شهبازي مندرج در زمانه سال 

عضو اينترليجنت اشاره كرد « اردشير جي»ه اي جاسوسان ضد اسلام وايران بايد به كه درميان تمامي اقدامات اينگون

كه كاشف ومعرف رضاخان براي كودتا به انگليس ها است) مقاله ابوالحسني تحت عنوان مشروطه و رژيم پهلوي در 

 (  كه تمايل زيادي به حذف علماء داشتند. 29تاريخ معاصر سال چهارم زمستان 

كليدي ايران به نفع دشمن فعاليت نمودند. مانند آن چه سيد حسن تقي زاده) براي شناخت او به  در پست هاي-7

زندگي طوفان خاطرات سيد حسن تقي زاده رجوع شود.(در مجلس شوراي ملي انجام داد كه آيات عظام زمان، آخوند 

لس را صادر كردند.) اوراق تازه ياب ظ فساد مسلك او حُكم اخراجش از مجاخراساني و شيخ عبدالله مازندراني به لح

 ( 768 -762مشروطيت ونقش تقي زاده: 

مهمّ، از بين بردن قبح پناهندگي به سفارتخانه هاي اجنبي بود كه توسط او شكسته شد؛ زيرا پس از خرابي مجلس در 

 ( 8/119سفارت انگليس متحصن مي شودو تحت حمايت انگلستان به اروپا مي رود.) حيات يحيي: 

نه تنها مخالفت با علماء ايران را كه مهم ترين خواست استعمارگران بوده وهست، تأمين كردند، زيرا يگانه نيروئي كه -8

توان ايستادگي در مقابل سلطه گران خارجي تجاوز گر را داشته و دارد، سلسله جليله روحانيت بوده وهست. كه با 

ير قابل فهم عامه مردم برمي داشتند. افكار عمومي را نسبت به هوشياري مخصوص به خود، پرده از روي توطئه هاي غ

خيانت بيگانگان داخلي كه سرسپرده بودند روشن مي ساختند. نظير احمد كسروي كه عناد او با روحانيت شيعه مشهور 

ي يز توهين مآفاق است؛ وي كار دشمني با اسلام و روحانيت را به جايي رسانده بود كه بي پروا به امامان پاك تشيع ن

 تحقيق از ظهيرالدوله ابوالحسني(  5،ص  18887/شماره  1880/شهريور 1كرد.) روزنامه كيهان 

دقت به آنچه اشاره شد، بيان كننده اين حقيقت است كه انجمن هاي ماسوني در كنار فرقه هاي استعماري صوفيه، 

ي ايراني بوده، تا با اظهار نظرهاي خويش، مباني اسماعيليه ، وهابيت ،شيخيه وبهائيت جايگاهي براي خود فروخته ها

فروعي اسلام، خاصه تشيع را زير سؤال برده ، طبقه عوام جامعه اسلامي را تحت تأثير قرار داده، كاري به نفع  -اصولي

تهمت  استعمار دنيا خوار خون آشامِ بي رحم خارجي و استبداد داخلي انجام دهند. مهمّ در كنار انجام اين مأموريت با

ها و برداشت ها واستنباط هاي خائنانه، در تضعيف روحانيت، يگانه مانع سلطه استعمار كوشا باشند. وعجيب است آن 

جا كه اين قشر خود فروخته، با دربارهاي قاجار و پهلوي هم صدا شدند، نه تنهابه هر نوع لباس روحانيت، در زمرۀ 

 وحانيت در دستگاه حاكمه وابسته را تأمين كنند.سلسله جليله مطرح مي كردند تا كمبود تائيد ر
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 در كنار فرقه سازي ها باستان گرایی و كوروش زدگی

اگر در كنار تاريخ پردازي ماسوني به تاريخ نگاري تحليلي وعملي دقت شود، ترديدي نيست كه ارتباط با حلقه هاي 

تشكيل دهنده زنجير اتفاقات و حوادث سرزميني كه از آغاز سلطنت قاجارِ اسير عيش و عشرت در تيررس مطامع 

ا صوفيه معاصر) ملاقات سلطان حسين تابنده با استناد شبكه هاي فراماسونري همصدا بنامشروع كانون هاي استعماري و 

تأليف آقاي سيد تقي واحدي ديده شود( وهمراه « در كوي صوفيان» اعظم لژ ماسوني اسكاتلند ) سند در كتاب تحقيقي

 با فرقه سازي شيخيه روشن شده بلكه حلقه هاي اتصال دهنده مفقود ما بين آنها شناخته مي شود.

اطي كه مي كوشد با كهنه پرستي خاص خود، اسلام را تضعيف نمايد، مهمّ تر مسلمان كوروش زده اي باستان گرايي افر

كه بدون تفكر و تعقل در خدمت مقاصد شوم استعمار خارجي بوده از كنار استبداد داخلي قاجار و پهلوي بي تفاوت 

 ايران كه براي هر ايراني جذاب است، او رابه بگذرد. بلكه بايد پذيرفت با جذابيت توجه دادن به پيشينه پرافتخار ملت

باستان گرائي حساس نموده نه تنها مسلماني او را تحت الشعاع مليت او درآورد؛ بلكه بهترين دستاويز حمله به انديشه 

و فرهنگ وتمدن ديرين ايرانِ مسلمان را كه دوران كوروش زدگي را پشت سر گذاشته فراهم ساخته به دشمن ايران و 

 8/578سفينه البحار: « ) حب الوطن من الايمان» اني مسلمان هديه بدهد. در صورتي كه مسلمان ايراني به اعتباراير

،عمل العامل /شيخ حر 8/511و  1/861، اعيان الشيعه: 846،تحفه السنيه/سيد عبدالله جزايري:  4/0826،ميزان الحكمه: 

مليت مسلمان ظرف »اسداري نموده و به اين توجه داشته كه ( از افتخارات وطني خود همانند دينش پ1/11عاملي: 

اوست، واين خصوصيت در جنگ تحميلي كه عراق وسيله اِعمال غرضِ دولت هاي هم پيمان عليه ايران شده « ديانت

 بود اين حقيقت را به اثبات تاريخ رساند.

و مي كوشند با چنين ترفندِ به ظاهر  به هر روي دست اندركاران پيشبرداين هدف شومِ ضد ايران وايراني كوشيده

پسنديده بل خوش آيند هر ايراني را از ايدئولوژي رهايي بخش او كه افتخاترش است جدا سازند. وبايد دانست درست 

اسلام به در همين ايام كه باستان گرايي و كوروش  زدگي با پنهان داري واقعيات تاريخي، خدمات علمي و فرهنگي 

را كم رنگ مي سازد، مند خدمات متقابل اسلام وايران تألف استاد شهيد مرتضي مطهري ديده شود.( ايران) كتاب ارزش

تا نسلِ جوان بي اطلاع از تاريخ مليت و مذهبي خويش را به بيراهه كشاند وبدون اين كه بخواهند در خدمت بيگانگان 

ه از اسلام دور شود، مانند وابستگان سياست ضد ايران اسلامي باشد وبه صورت گروه و دستهاي مانند صوفيه و شيخي

سياه كه كساني را در اسرائيل جمع كرده اند ملت يهود مي خوانند از ايشان كه مسلمان صوفي و شيخي شده اند براي 

مقابله با تشيع استفاده كنند وهمانطور كه با كوچ دادن يهوديان آواره يا هر كسي كه حاضر شد به استخدام يهود درآيد 

آئين كهنه شده يهود، آن هم با توراتي كه غزُير يا ديگران نوشته اند وبارها به وسيله سياست هاي سلطه طلب به نفع  تا

برپا نگاه داشته اند حتي بيش از نيم قرن براي اثبات آن جنگيده « يهود»حكومت هاي وقت دستكاري شده است را با نام 

م شيعه عده اي را در مقابل شيعه به وجود آورند . وراه را براي پاره كردن اند. از مسلمانان صوفي يا شيخي آن هم به نا

 تشيع همواره سازند.

البته باستان گرائي كه در ايران با كوروش زدگي رسميت پيدا مي كند فقط روشي براي تسلط برايران نيست بلكه به 

ين مهمّ تلخ است كه استعمار سلطه گر، دين كارگيري چنين ترفند استعماري در ساير كشورهاي اسلامي تفهيم كنندۀ ا

مبين اسلام و تعصب مسلماني پيروان دين محمدي را يگانه مانع تسلط كامل خود بر كشورهاي اسلامي مي داند، زيرا 

سياست تجديد كهنه پرستي در ساير ممالك اسلامي نيز عملي شده است. براي نمونه در مصر اهرام وقبرهاي فسيل 
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م را افتخار مصريان وانمود كرده، حتي جناره پنج هزار سال پيش فرعوني از فسيل شده ها را در وسط شده فراعنه ظال

 يكي از ميادين قرار داده با چنين شگرد استعمارگرانه روح باستان گرائي را در مصريان با فرعون زدگي زنده كرده اند. 

مسلمان كه ناظر جهاني شدن اسلام مي باشند كوركورانه  غافل از اينكه اغلب مسلمانان آن هم در عصر بيداري ملت هاي

 نخواهند رفت بلكه با تكرار اين مُرده چندين –خصوصا با يقين به استعمارزدگي كشورشان  -در پي ترفندهاي استعماري

بي  رهزار ساله وقتي زنده بود چه كثافتي بود كه حالا مردارش سمبل باشد، ملتش را نسبت به خدعه و تزوير استعما

رحمِ ضد بشر در چنين اقداماتي بيدار مي كند تا فريب ترفندِ بي رنگ استعمار خارجي و استبداد داخلي گوش به فرمان 

 او را نخورند. 

به همين لحاظ آنان كه از انگيزه باستان گرايي و علت كوروش و فرعون زدگي در ايران ومصر آگاه بوده اند، اين تزوير 

استعمار را با طنز تعريف كرده اند از دوستي شنيدم كه مي گفت: در قطار مترو به سمت كرج مي رفتم متوجه شدم دو 

د داشتند مي گفتند: يك ايراني و يك مصري كه به گذشته خودشان نفر كه با يكديگر صحبت از تجديد بناي تخت جمشي

خيلي باد و بروت دارند با هم بحث مي كردند. مصري به ايراني مي گفت: در اين خرابه هاي اهرام ما، وقتي كه گفتند، 

اني يم داشته ايم. ايرمقبره و سيم و نخ و ... مال پنج هزار سال پيش پيدا كرده اند، فهميديم ما درآن موقع تلگراف بي س

هم در جواب او گفت: در تخت جمشيد ما هم تاكنون كه كاوش گري صورت گرفته نه مقبره اي نه سيمي و نه چيز ديگري 

پيدا نكرده ايم، پس معلوم مي شود ما تلگراف بي سيم داشته ايم. يادم از نوشته جناب عبدالله شهبازي تاريخ شناس 

ه ...اگر توج» به مسأله آريايي گرايي اشاره كرده مي نويسد:« يخ و تاريخ نگاري جديدتار» معاصر آمد كه تحت عنوان

ميلادي در ايران ايجاد شد سرآغاز اين موج آثار ميرزا فتحعلي  1826كنيم، مي بينيم موج آريايي گرايي كه از دهه 

فرهنگ » شاهزاده جلال الدين ميرزا و « نامه خسروان»رضا قلي خان هدايت و « نژاد نامه» آخوندزاده است و آثاري چون

كه همگي از آثار برجسته ماسوني مي باشد ( يك ايدئولوژي جديد مي سازد كه شاخص آن ايجاد « ) انجمن آراي ناصري

درخشش وعظمت قرار تضاد ميان دو دوره از تاريخ ايران است: ايران باستان و ايران اسلامي . ايران باستان را در اوج 

وظهور اسلام را سرآغاز انحطاط ايران و حضور اسلام را علت العلل همه بدبختي ها عنوان مي كند. ودر نهايت مي دهد 

متن كامل در روزنامه ايران، بهمن « ) اين همان ايدئولوژي است«! اعاده مجد وعظمت كيان» يك پيام مسيحايي دارد:

هوديان توسط كوروش و ورودشان به سرزمين ايران افتخار ديده شود( كه ما را وادار مي سازد به آزادي سازي ي 1820

كنيم در صورتي كه ايدئولوژي باستانگرايانه سوغات استعمار توجيه گر وقوام بخش تئوري حكومت هايي است كه با 

ف سياست سياه در ايران فراهم مي كند تا ازاهدا ان هاي مقوائي زمينه را براي رخنهجعل وقايع وحوادث و ساختن قهرم

طرح هاي  آينده اش را تئوريزه كند. در عملي كردن: تضعيف وكم رنگ ساختن و مقاصد خود نتيجه بگيرد مهمّ تر 

فرهنگ و تمدن اسلامي، برجسته ساختن تمدن موهوم باستاني و جستجوي آرمان شهر در سطوح فرهنگ و آداب 

 غربي خدمت به استعماري كه در خدمت يهود است نموده باشد.

واهيم بدانيم صوفيه بعد از قاجار در كنار وهابيت و شيخيه زشت تر بل ننگبارتر، بابيه وازليه نهايتابهائيتِ شيطان واگر بخ

افندي كه مقتداي معلوم الحالِ آبروريز اوبود رحم  يكه براي برپايي و برقراري خود به هيچ دين و آئيني، حتي شوق

يي ايران واسلام كوشيده اند، نياز به تأليفي جداگانه داريم تا به دست نكرد، با همكاري وهمدستي فراماسونري براي جدا

آوريم چگونه براساس مبناي همين نگرش با تفكر باستان گرايي موهوم در كشورهاي اسلامي مليت ها را وسيله ضد 

 حذف اسلاماسلامي كردن ممالك مسلمان نشين نموده اند، بايد سبك عملكرد فراماسوني در حقيقت صهيوني را در 

ناب و قرآن ازاسلام، كه به قول آن انگليسي هميشه عامل مقاومت در برابر استعمار بوده است را به دست آوريم، تا 
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بدانيم فراماسونري تجديد كنندۀ مسأله كهنه شدۀ باستان گرايي يا آركاييسم در كشور ايراني اسلامي است. كه يكي از 

 نگاه داشتن ارتباط صوفيان سرشناس يا شيخيان با شاهان قاجار و پهلوي است. راه هاي رسيدن به چنين مهمّ ، پنهان

براي نمونه طبق گزارش تاريخ قاجار بعد از مرگ فتحعلي شاه ،مست عليشاه شيرواني و رحمت عليشاه شيرازي دو 

تا دربار تهران  قطب نعمه اللهي به اتفاق سفير مختار انگليس و روس محمد شاه قاجار را جهت جلوس بر تخت شاهي

به شمار مي رفت در « بت عيار همدم به شكلي درآمد» همراهي كردند و اينكه ميرزا آقاسي معلوم الحال كه از مصاديق

رسميت دادن به فرقه نعمه اللهيه، مهمّ تر فرمان نايب صدري با تمام مزاياي آن جهت رحمت عليشاه شيرازي كه 

به انگليس و روس بود نقش اساسي داشت يا بي تفاوتي ملاسلطان گنابادي در  درآمدي براي اشاعه تفكر صوفيه وابسته

جنبش مشروطه ضد استبداد داخليِ دست نشانده استعمار خارجي، يا ارتباط ملاعلي گنابادي با سفارت آلمان در ايران 

ان به نفع بهائيان براي حكومت اير« اردشير جي»ضا شاه برگزيده  و قاليچه فرستادن محمد حسن گنابادي براي ر

وارسال تحفه و هداياي متقابل شاه جهت ملامحمد حسن، ديد وبازديدهاي سلطان حسين تابنده در ايران و سفرهاي 

با مقامات حكومتي محمدرضا شاهي ، ارتباط و كمك هاي مالي همسران شاهزادگان پهلوي به محمد و صادق خارجي 

والاحضرت ها و متقابلا ارتباط هاي جواد نوربخش ،ناصر ملك نيا وگنجويان عنقا، مهمّ تر ملجا رمل و طلسم بودن براي 

يا شبكه هاي جاسوسي همه وهمه نشان همفكري واسطه اي سران تصوف فرقه اي با فراماسونري تجديد كنندۀ هر مرامِ 

 ضد اسلامي در ايران است.

جار از حاج ميرزا حسن نائيني كوزه كناني) استمداد كمك رساني عباس ميرزا براي به پادشاهي رسيدن محمد شاه قا

( تشرف ادوارد براون ناشر سرشناس فراماسونري در ايران نزد حاج ميرزا 46سياستگران دوره قاجار/ خان ملك ساسا: 

مقدمه( صوفي شدن ميرزا حسين  78محمد علي پيرزاده و مفتخر شدن به لقب مظهر علي ) سفرنامه پيرزاده/ صفحه 

از بنيانگذاران فرماسونري در ايران نزد حاج ميرزا صفا قنبر عليشاه ) يادبودهاي سفارت استانبول /خان خان سپهسالار 

( واين كه حاج شيخ عبدالله حائري رحمت عليشاه از جمله حقوق بگيران سفارت انگليس در عراق، 746ملك ساسان: 

خواهي شد، كانديد پادشاهي وابسته به انگليس مي رضا سوادكوهي را از دوران سربازي با پيشگوئي اين كه شاه ايران 

كند) ماجرايي است مشهور كه فصلنامه نويسان عرفان گنابادي هم به آن اشاره دارند.( وعجيب اينكه گناباديان اين را 

درزمره كرامات يكي از ماذونين فرقه مطرح مي كنند يا پادوئي سيد حسين جابري معروف به مير طاهر خاكسار براي 

ام حسن البكري و صدامي عراق) مرحوم ميرافضل با داشتن پست حساس در سازمان اطلاعات دوران طاغوت از نظ

نزديك با اين پرورنده برخورد نموده بود و پيوسته به زبان مي آورد( يا نوكري كردن بي قيد و شرط بهران الهي براي 

قابل انكار هماهنگي فرقه داران صوفيه با فراماسونري  سياست سياه و ...همه وهمه بهترين گواه و گوياترين دليل غير

وهمكاري با سرشناس ترين ايادي نظام سلطه حاكم بردنيا مي باشد واگر خواننده اي عزيز كه از وقايع استعمارگري آگاه 

اط رتباست با خود حديث نفس كند كه چرا نشاني از وابستگي شيخيه ارائه نداده ايم، به اين تذكر مي دهيم براي ا

 شيخيه با سياست سياه همين دليل و برهان بس كه بابيه، ازليه و بهائيت شيطان زده شيطان مولود طبيعي او است. 

به هر روي رسومات دوران ايران باستان كه عده اي قائلند معنويت آن را شكل مي دهد در نوع ارائه و محتواي هر يك 

جود داشته كه تمامي آنها در يك مورد قابل توجه ودرخور تأمل است وآن از آنها با ديگري اختلافات جزئي و گاه كلي و

به تأييد مذهب نرسيدن مي باشد، مهمّ اين كه بعدها به صورت بدعت ونوآوري در لباس مذهب يا بافت و پوشش مذهب 

مذهبي و عوامل عليه مذهب وبه عنوان ابزار فريب) كتاب ابزار فريبكاري صوفيان خواندني است( وكارآمد عناصر ضد 

قدرت، به كار گرفته شده هدف وغايت نهايي آنهايي گرديده كه تخريب دين و به انحراف كشاندن دين باوري در ميان 

 مردم را تعقيب مي كنند.
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 از زیدیه تا شیخیه

ن اي، مهم تراين كه چه انگيزه هايي ضد شيعي «اسماعيليه»و « زيديه»هر چند مي طلبد بحث جامعِ مستقل پيرامون 

دو جنبش علوي را به صورت فرقه درآوردصورت گيرد، تا دانسته شود به لحاظ اشارت پيامبر اكرم از زمان فرمان الهي 

درباره هدايت عشيرۀ جسماني ختمي مرتبت كه تعيين كننده وزير، وصي و جانشين پيشواي بزرگ اسلام بود، عده اي 

حتي آنگاه كه نخبگان قدرت طلب مورد اشاره وهدايت  قرار نسبت به مسأله رهبري بعد از رسول خدا حساس شده، 

ميگرفتند ،با اميد و آرزوي جانشيني تشرف به اسلام را مي پذيرفتند، و بعضا با شنيدن يا پي بردن ،اين كه مسأله 

 رهبري بعد از پيامبر اكرم مربوط  به اراده  الهي است حاضر به مسلماني نمي شدند.

طلب، آن هائي كه به مسلماني تظاهر مي كردند وآناني كه با حفظ يهودي يا مسيحي بودن  در كنار اين گروه قدرت

مسلماني مي نمودند، به خاص بودن مسأله پيشوائي در اسلام، تحت عنوان خليفهخدا و پيامبر مي انديشيدند و از آن 

، به نتيجه رسيده بودند. جايگاه چه پيامبر بزرگوار اسلام پيرامون رهبري بعد از خويش بيان داشته و مي داشتند

جانشيني ختمي مرتبت در اسلام همانند مقام پيامبري است كه به خداي تعالي مربوط مي شود.وهمين استنباط موجب 

ر پي او ود« اميرالمؤمنين »شده بود تا نسبت به سرنوشت خود در ارتباط آينده اي كه علي بن ابيطالب با عنوان و مقام 

تش، زمام امور جهان اسلام را به دست مي گيرند، نه فقط بي تفاوت نباشند، بل سياست برخورد با اماماني چون حضر

چنين خطري را كه كمتر از موقعيت نبوت، آن هم با عنوان ختمي مرتبتي نيست در مجالس سريّ با سران مذهب خود 

 تنباطي از گزارش هاي تاريخ است.به مشورت گذارند، چنان كه وقايع بعد از رحلت رسول خدا تأييدي برچنين اس

سلام  –به هر تقدير حضور علويان در كنار مقام جانشيني پيامبر اسلام و حمايتِ تا سر حدِ شهادت از علي بن ابي طالب 

يگانه اميرالمؤمنين جهان اسلام، از روز رحلت جانگداز  پيامبر اكرم تا آخرين روز حيات عثمان بن عفان،  –الله عليهما 

فدائيان جانشين واقعي نبوي در حمايت ن را متوجه خطر جان بركفان علوي نموده، آن چه گذشت  تفهيم مي كرد امويا

از اصل امامت، نه تنها بي باكانه در هر صحنه اي حضور دارند، بلكه از هيچ قدرتِ مقابله كننده اي هراس نداشته و مسلما 

نشان داده بودند به آن چه پيامبر اكرم پيرامون استمرار نبوت در نخواهند داشت. الحق علويانِ وفادار به رسول خدا 

 عليه السلام –ارتباط با امامت دستورداده اند وفادار خواهند بود وآن چه در دوران خلافت كوتاه مدّت علي اميرالمؤمنين 

 آنان بود.پيش آمد تائيدي براستنباط  -سلام الله عليهما –و پيشوائي امام حسن مجتبي وامام حسين  –

مهمّ تر اين كه مخالفين امامت به يقين كامل رسيده بودند جز با امام تراشي، يعني طرح مرجعيت بدلي ،آن هم وابسته 

ائران عليه ج« اسماعيليه» و قيام« زيديه»به خاندان امامت، كاري از پيش نخواهند برد؛ چنان كه تبديل جنبش ضد اموي 

ا ر –عليهم السلام  –زيد بن علي بن حسين، وحضرت اسماعيل بن جعفر صادق  اموي وعباسي به دو فرقه، كه حضرت

امام در مقام امامت قرار مي داد، بيان كنندۀ اين حقيقت است كه بني اميه وبني العباس نه تنها غصب خلافت را در 

ار مشكل و متزلزل برنامه سياسي حكومت خود داشتند، بلكه براين تصميم بودند كه امامت را به هر نوع ممكن دچ

نمايند چنان كه شناساندن زيديان و اسماعيليان با عنوانِ شيعه چهار يا هفت امامي كه هم نشان دهنده سياست امويان 

و عباسيان در مقابل رهبري آسماني جهان اسلام است وهم تفهيم كننده خطر ادامه چنين خدعه و تزويري در پاره پاره 

 انه در دوره اي از ادوار شيعيان نيز اشتباها آن را تكرار كرده اند.كردن اسلام مي باشد كه متأسف

آن چه منظور ما را تأمين مي كند، مسأله بازنويسي تاريخ نيست. بل دريافت يا تحليلي از اين وقايع ضد ولايت يا امامت 

 است كه در فرقه شناسي بسيار مهمّ و حائز اهميت مي باشد.

، آن چه صورت گرفته، توجه دهنده « شيخيه» به فرقه، تا زمان به وجود آوردن« زيديه»از فتنه تبديل جنبش ضد اموي 

بودن، به مقام معظم شخصيتي « امام» اين حركت ضداسلامي است كه كوشيده اند اصل امامت را، آن هم با اتهام ادعاي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

تضعيف نموده، ركن امامت رابا امام قلمدد نمودن دو سردار  –عليهم السلام  -مانند زيد بن علي و اسماعيل بن صادق

شجاع جنگ كه فرزندان بلاواسطه دو امام مي باشند، به هر نوع ممكن تخريب كرده، يكپارچگي امت اسلامي را كه براي 

قراري برسلطه گراني خائن و جاني چون امويان و عباسيان خطر جدي بوده وهست، به چند دستگي مبتلا نمايد چنان كه 

حكومت ولي فقيه، نشان مي دهدبا استبداد جهاني كه در امتداد حكومت هاي غاصب دوران امامت معصوم است همان 

 را مي كند كه امامت با اسلام ستيزان صدر اسلام نمود.

نانه ح خائمروري براين خيانت به اسلام و مسلماني، حقيقتي را برملا مي سازد كه كمتر به آن پرداخته اند، اين كه طر

در روزهاي اوليه پيرواني جز وابستگان نفوذي اموي و عباسي،  –عليهم السلام  -امامت زيد بن علي و اسماعيل بن صادق

متقابلا عده اي عوام فريب خورده كه بعضا تأمين مايحتاج زنگي، آن ها را به گدائي ازهر قشري، حتي امويان وعباسيان 

نِ راسخ تر از كوه، نه اين كه بي تفاوت از كنار  چنين فتنه اي مي گذشتند، بلكه طبق وادار مي كرد نداشت. البته علويا

گواهي تاريخ با توجه به صحنه سازي هاي عوام فريبانه تأثير گذار در كنار امام باقي ماندند. اين جا بود كه زيديه و 

اسلامي كردند واز سست ايمانانِ فريب پذير، زهدانِ  غريبۀ با اسلام را وارد جامعه« اسماعيليه را الگو قرار دادند.  تصوفِ 

فراهم آورده، با كرامت تراشي براي تعريف و بزرگ نمايي ايشان، « صوفي» صوف پوش ضد اشرافيت اموي، گروهي به نام

 آن ها را بر سرراه امامت قرار دادند.

» يا « خليفه» سلام را با عنوانآري مسند نشينان صوفي، حكومت حاكماني مانند امويان و عباسيان برجهان ا

است را مشروعيت دادند، به ايمان  -سلام الله عليهما -كه مخصوص ودر انحصار علي بن ابي طالب« اميرالمؤمنين 

حقيقي، بل برگزيده خدا مي باشد نيز « ولي» در مقابل امام كه « ولي الله» فروشاني كه صوفي خوانده مي شوند، با لقب

. تا به وسيله آنان مانع ارتباط امت با امامي كه در مقام استمرار نبوت است بشوند. ولذا بعد از دفع جاه و جلالي دادند

مؤثر بود كاربرد نداشت، روساي « اممت» شر و فساد امويان وعباسيان، آن چه در زمان آنان براي مقابله با ركن ايماني 

صوم مي باشد مطرح شدند وهمان خطر را براي امامت داشتند كه در انحصار امام مع« قطب» جرگه هاي صوفيان، با عنوان

فرقه ي گذاشته بودند. ولي اين براي تمام دوره هاي اسلامي « اسماعيليه»و « زيديه»كه بني اميه و بني عباس به عهدۀ 

ند ثابت مي كاين مهمّ را « شيخيه»، و « وهابيت »كفايت كننده نبود؛ زيرا بررسي گزارش هاي تاريخي تا قبل از فتنه 

صوفيه فرقه اي ، نه صوفيان دل بسته به تصوف علمي مردماني را كه تمايل به بي ديني نداشتند و از دينداري مرسوم 

ومعمول اهل ديانت كه به تقليد شرع خلاصه مي شد نيز فراري بودند، با حلقه هاي ذكر جلي و مجالس سماع كه توام با 

ذب كرده، خانقاه ها را برقرار مي داشتند و عجيب نيست اشاره كنيم شاهان و رقص و پاي كوبي و دست افشاني بود ج

حاشيه نشينان آنان كه دلخوشي از تذكرات عالمان ديني نداشتند، با معاشرت خانقاهي دو منظور را تأمين مي كردند: 

ين را در دستگاه حكومتي  در انظار مردم از تهمت بي ديني خويش را در امان مي داشتند. مهمّ تر ، كمبود عالمان د

جبران مي نمودند. چه اين كه نقشِ مرجعيتن ديني نوابِ عامهِ  مقام عظماي ولايت حضرت امام قائم غائب موجود 

به طور جدي در تعيين سرنوشت جهان اسلام براي سلطه گران غير قابل انكار بود. زيرا به اين  -ارواحنا فداه -موعود

ت ديني درايام غيبت كبري، همان خطر را دارد كه حضور امام براي امويان و عباسيان يقين رسيده بودند كه مرجعي

داشت و قطبيت و مظهريت مرسوم در فرقه ها براي سلطه گران جهاني همان را ميكند كه امامان زيديه و اسماعيليه 

 براي مخالفان ولايت با امامت كردند.

ف توجه در تصو« قطبيت»با خطر ضداستكباري مرجعيت ديني، به تقويت  پس از اين توجه، در برنامه ريزي براي مقابله

نموده، قطب را همانند پيشواي ديني با زيديان و اسماعيليان براي تضعيف تشيع مفيد دانستند و به همين خصوصيت 

 آن را تقويت كردند.
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موده، با اين كه به ظاهر تقليد از مرجعيت رؤساي فرقه دار صوفي نيز به هر نوع ممكن ، در امور ديني اتباع فرقه مداخله ن

را وظيفه شرعي مي دانستند وآن عده از تبار روساء صوفيه كه نوشتن مي دانستند، مي نوشتند و مي گفتند كه ما خود 

نيز قلاده اطاعت از نواب عامه را برگردن داريم؛ باز جهت بقا وحفظ منابع خود در امور ديني اتباع فرقه مداخله مي 

مخصوص يهود و مرسوم در حكومت هاي جائر اشاره نمود،كه آن « عشريه« د. براي نمونه مي توان به ابداع قانونكردن

ه عشري»را با بدعت مكفي از پرداخت خمس است، وظيفه اتباع فرقه قرار داده، مهمِ تر بااين كه حضرات مرجع  تقليد 

فرموده  –ارواحنا فداه  –عد( برخلاف رأي ايشان كه امام زمان به ب 178را بدعت در دين دانسته اند،) دركوي صوفيان: « 

به متن كامل روايت اشاره شده است، به اعلام حديث در رساله حاضر رجوع نمائيد.( « ) حجت من برشما هستند»اند 

 عمل كرده و مي كنند.

خواست دشمنان قسم خورده به هر حال فرزندان صوفي، با سبك وروش مختلف در انجام وظيفه قطب تراشي كه تأمين 

 اسلام ناب محمدي بود وارد صحنه شدند. بل خوش رقصي ها كرده ومي كنند.

واين كه عالمان ديني متخصص در علوم ظاهردين « اسلام داراي علم ظاهري و باطني است» طرح بي سابقه و ابداعي -1

اي دشمنان اسلام انجام داد كه بسيار حائز اهميت به شمارمي روند، اقطاب داراي علوم باطني اسلام مي باشند، دو كار بر

 است:

الف: خويش را در مقامي قرار دادند كه مخصوص ودر شأن امامت است وبه همين منظور مدعي شدند كه حتي روات 

 مجتهد حديث بايد طبق آداب تشرفِ فَرقِ صوفيه مشرف شوند.

غائب موجود موعود در صدر مسئوليت هاي ديني دوران  ب:  نهاد مرجعيت ديني را كه براساس فرمان حضرت امام قائم

ردّ ايشان ،ردّ امام ونهايتا ردّ خداي تعالي  –عليه السلام  -غيبت كبري قرار دارد، وبه اعتبار فرمودۀ حضرت امام صادق

د] اجتهاد هر كس از شما بتواند نقل حديث كند، درباره حلال وحرام ما نظر ده:» است.) ترجمه حديث به اين شرح است 

كند[ احكام ما را بشناسد، به رأي و حكم وي راضي شويد كه من او را بر شما حاكم كردم، هر گاه به حكم ما حكم كرد و 

شما نپذيرفتيد ، حُكم خدا را سبك شمرده ايد و ] حكم[ ما را رد كرده ايد، ردّ ما ردّ خدا است، وآن در حد شرك به 

اراده نموده قرار دادند.تابه –عليه السلام  –در رتبه اي پائين تر از جايگاهي كه امام  (1/02اصول كافي: « ) خداوند است.

مرسوم تصوف را در اسلام رسميت دهند. از سوي ديگر فرقه گرائي را حتي براي عالمان ديني كه « قطبيت »خيال خود 

ند اسلامي ، فرار فرقه داران موجب شد در جايگاهي رفيع قرار دارند لازم بدانند. خوشبختانه  بعد از انقلاب شكوهم

محققان، اصالت تصوف را مورد بحث و بررسي قرار دهند وبا نتايج بسيار عالي و قابل توجه، براسلامي بودن تصوف فرقه 

 اي خط بطلان كشيده شد.

 -ارواحنا فداه–ن مرسوم در تصوف فرقه اي را در غيبت كبري كه با تقليد از نواب عامه امام زما« بيعت»جعل وابداع -7

 تامين مي شود حتي براي عالمان ضروري وانمود كردند.

با آداب و سنن خاص كه نزد صوفيه اصل تصوف است،؛ نه تنها آداب و سنن اسلامي را تحريف و تضعيف كردند، بلكه -8

« دسم صورت مرشتج» با جعل موضوعاتي نظير  لوازم بيعت با مراشد صوفيه دين مبين را دستكاري كردند وبا دستور

در عبادات، خاصه به هنگام نماز، نه تنهابت پرستي دوران جاهليت رارواج دادند، بلكه اقطاب خيالي صوفيه را در مقام 

ا صورتي از خدا و پيامبر ي« اياك نعبد و اياك نستعين»خدا، پيامبر و امام فرض كرده، دستور گرفتند چون نمي توان در 

شيخ وقت صوفي، كفايت كننده است وبعدها اين شيوه بادستورالعمل شيخ احمد احسائي امام رادر نظر گرفت ،صورت 

ديدي كه راز پنهان آخر شد آشكارا »در شيخيه ودر بهائيت رسم، بلكه لازم الاجرا گرديد.) آقاي مهدي عمادي در كتاب 

 با قيد سند آورده اند.( « 
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ن، بعد از مدتي نه تنهااين گونه فرقه هارا در مقابل اسلام قرار ضديت اين گونه اختراعات صوفيه ، وشيخيه با دين مبي

گرديد، بلكه بهترين وسيله مخالفت با تصوف و شيخيه شد، از جذابيت « بهائيه»و « بابيه» داد وزمينه ساز به وجود آوردن

برخلاف نياي فرقه اي  هاي مجازي آن كه عوام را فريب مي داد كاست. ب توجه به اين مهمّ كه روساء  فرقه دار صوفيه

خويش، كه اغلب از لباس عالمان ديني استفاده مي كردند، به لحاظ نا آشنائي با علوم و معارف اسلامي از اين سعادت 

 وشرافت محروم شدندو ...

و ديگران از اين تبار، « احقاقيه»هاي كرمان ياروساء شيخيه « سركار آقا خان»به لحاظ چنين كمبودي بود كه امثال

 راهه را تقويت كرده، شيخيه را برسرزبان ها انداختند. در معنا با افكاري نو به ميدان اقتدار مهدويت آمدند.كج

نتيجه رابايدبا توجه به اين تطبيق فرقه اي به دست آورد و فهم كرد كه مخالفان اقتدار مهدويت جز مقابله با امامت، 

مقام و مرتبه اي كه عالمانِ اديان پيش از اسلام را، از همانروزهاي نخستين ادامه دهنده نبوت راه و چاره ديگري نداشتند. 

 بعثت به وحشت و چاره سازي واداشته بود.

فرقه اي، دو كار مهمّ را به نفع امويان يا عباسيان ،در حقيقت به نفع يهود « اسماعيليه» و بعدا« زيديه» اگر امامان بدلي

به لحاظ هائي كه ذيلا به آن ها اشاره مي شودوسيله اي براي ضديت استعمار،  و مسيحيت انجام دادند، در دراز مدت

 عليه اسلام گرديدند:

 الف: با امام تراشي، امامت را همگاني كردند بل اين را براي هميشه تعليم دادند.

اره ه مانده بود پاره پب: درمقابل مهدويت كه مقام خاتم الولايه است، با ادامه رشته امامت ساختگي، تشيع را كه يكپارچ

 كردند وآن را به بلائي كه اهل تسنن گرفتار شده بودمبتلا نمودند.

ج: صوفيه از دوران ننگين اموي، مانع رجوع طيف سست ايمانان به امام آن عصر مي شدند، ودر كنار قدرت هاي حاكم 

دند و مأمور بودند برحسب ظاهر با خدعه به خلافت و سلطنت معاويه ها و يزيدها ، هارون ها و مأمون ها رسميت مي دا

 و تزوير كار امامان را انجام داده، مردم را فريب دهند.

شيخيه در پي اين فريبكاران فرقه اي مطيع زر وزورحاكمان سلطه گر مأموريت يافت هدفي را دنبال كند و طرحي را 

« رابع ركن» يعه است. با ابداع حرام، ولي جذاب بريزد تا در غيبت امام با يگانه قدرت تعيين كننده امام كه مرجعيت ش

تعريفش كرده اند، با طرح اين كه وسيله ارتباط امت و امام است،  –ارواحنا فداه  –امام زمان « نوكر مقرب» كه درمقام

 خواندند.« شيخي» ساده لوحان را فريب داده، شرف نام مسلماني را از او گرفته،

عمارگران گرديد مي توان در اين استنباط از گزارش تاريخ فهم كرد. امامت بدلي نتيجه ي مطلوبي را كه نصيب است

تصوف فرقه اي « قطبيت»تراشي صوفيه مهيا كرد ومقدمۀ « ولي» زمينه را براي« اسماعيليه»و « زيديه»مرسوم در

« بابيت»شده،  لاتيشيخيه با تعليم گيري شيخ احمد احسائي از صوفيه جايگزين قطبيت تصوف تشكي« ركنيت »گرديد. 

 در خدمت استكبار  غارتگرخونخوار جهاني گردد. « بهائيت» بابيه، بستري براي 

فرقه سازان استعمار با تقويت قطبيت صوفيه كه ادعاي نايب خاص واسطه اي امام را دارد به تضعيف نيابت نواب هر چند 

به ميدان اقتدار ديني و عظمت ولائي «ركن رابع»ن عامه پرداخته و شيخيه را نيز با همين مسئوليت و ادعا تحت عنوا

راز همراه وهم« قطبيت» نمودند، حتي« ركن رابع»كه مخصوص « ناطق واحد» مرجعيت شيعه فرستاده اند، لكن با عنوان 

طه واس« نايب»شيخيه و « نوكر مقرب»بودن علي محمد شيرازي « باب» با طرح ادعايخودرا بي اعتبار كردند. واستعمار 

 مقامي برآن مقام وارد شوند.« باب» بايد از« نوكر مقرب»و « نايب» ي، صوفيه معاصر را دچار مشكل نمودند. زيراا

البته نبايد فراموش كردبيداري مرجعيت شيعه، گره از تزوير وخدعه گروهك هائي كه با ادعاي نيابت واسطه اي ،خويش 

دوران غيبت امام را خدشه دار كنند، « نبابت» ائل عالي مربوط به را در حريم خاص مهدويت  قرار مي دادند تا اصالت مس
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باز كرده، گروه هاي نظير صوفيه را دچار مشكل كرد. به همين لحاظ از عصر مظفرالدين شاه قاجار براي مشروعيت دادن 

يابت خاص از به نايب بودن قطب، براي جنيد بغدادي سني، موقعيت سازي نمودند . تا اين كه مدعي شدنددر مقام ن

 »مأمور به اخذ بيعت و تعيين جانشيني شده است.) جزئيات اين موضوع در كتاب -ارواحنا فداه –ناحيه مقدسه امام 

 تأليف آقاي عبدالرضا بارفروش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.( « آسيب شناسي

تا عصر حاضر داراي امام هستند، « اسماعيليه»و« زيديه»ازتوجه به چنين جعل و اختراعي ، به مهمّي دست مي يابيم اگر 

كه اين نيز از سياست هاي تضعيف  –صوفيه را به لحاظ برملا شدن صحنه هاي خلاف كاري امامان زيدي و اسماعيلي 

 با ادعاي اين كه نايب خاص واسطه اي مي باشند تقويت كردند. -كنده استعمار است

ي را با طرح« شيخيه » سطه اي را با نيابت خاصه نواب اربعه هم رتبت سازند،در همين ايام براي اين كه عنوان نيابت وا

« معراج»در اصول دين ، « اصل عدل»، « معاد جسماني» جديد به وجود آوردند. تا علاوه براين كه با سخناني تازه پيرامون

ركن اصلي ديانت ت و امامت كه سه مسائل اعتقادي اسلامي را دست كاري كند، براي توحيد، نبو« امام زمان»، و«امامت»،

اضافه نمايد. ودر تعريف آن كمبود چشمگير ارتباط مستقيم قطب « ركن رابع» اسلام است، ركن چهارمي به عنوان

نوكر « ركن رابع» را جبران كنند. به لحاظ اين مأموريت مدعي مي شوند –ارواحنا فداه  –تصوف فرقه اي با امام زمان 

« ناطق واحد» مقربي است كه در ارتباط با حضرت امام قائم غائب موجود موعود مي باشد وبه همين خصوصيت عنوان

 براي او دو مهمّ را به نفع سياست هاي سياه استعمار تأمين مي كند:

د با مسأله ركن رابع برخور« شيخيه احقاقيه»ين ادعائي نداشته باشند. به همين جهت الف: اين كه انشعابات ديگر چن

اين در تبرئه آن ها مؤثر نيست، زيرا در تائيد بدعت هاي شيخ –واشاره خواهيم كرد –مي كند. البته بايد توجه داشت 

ان، وجه اشتراك دارند، با اين با شاخۀ شيخيه كرم« نيابت»و« مهدويت » احمد احسائي و كاظم رشتي، مربي مدعيان

هد همان روات مجت« ركن رابع» شاخه احقاقي خطرِ عوام فريبي بيشتري دارد. زيرا به اعتبار اين كه« شيخيه» تفاوت كه

 خويش را در كنار مرجعيت شيعه مطرح مي سازند.« احكام شيعيان» ايام غيبت هستند، با نوشتن رساله 

تباطي عملكرد آقاي نورالدين شاهرودي) فرزند مرحوم حاج شيخ محمد شاهرودي كه بهترين دليل و نشان چنين اس

المرجعيه » در تدوين كتابوبرادرزاده حاج شيخ احمد شاهرودي امام جماعت مسجد گوهرشاد قبل از انقلاب اسلامي( 

اي مرحوم حاج ميرزا است. زيرا نامبرده در كنار شرح حال مراجع عظيم الشأن تشيع، بر« الدينيه و مراجع الاماميه

( موضوع 776حسن احقاقي وابسته به شاخه شيخيه احقاقيه شأن سازي مي نمايد،) المرجعيه الدينيه و مراجع الاماميه: 

جالب توجه اين كه متذكر شده است نامبرده ازمرحوم آيت الله العظمي شيخ الشريعه اصفهاني اجازه روايتي داشته، ولي 

( كه هزار نكته باريكتر از مو 776دانسته است، ) المرجعيه الدينيه ومراجع الاماميه : فقط پدرش او را مجتهد مي 

 اينجاست.

به هرحال اين موقعيت سازي اگر براي آگاهان از وابستگي طايفۀ احقاقي به شيخيه خطرگمراهي نداشته باشد، ترديدي 

بسا حتي به تقليد از به اصطلاح مجتهد شيخي نيست كه عوام بي اطلاع از اين ماجراها را به ضلالت مي كشاند. چه 

 احقاقي بيانجامد.

 آن هم با« ناطق واحد»كن رابع را ب: تضعيف مرجعيت ديني را كه خواست استعمار است تأمين مي نمايد. زيرا وقتي 

د. گرد امام معرفي كردند، مسأله اجتهاد واستنباط كه اصل فقاهت است بي اعتبار مي« نوكر مقرب»عنوان وموقعيت 

 تأمين مي شود.« شيخيه»واين همان مهمّي مي باشد كه با به وجود آوردن 

اهل » بايد توجه داشت در كنار اين ساخت و ساز فرقه اي، استعمار در بازسازي فرقه هاي ماقبل شيخيه، به گروه

ليهم ع –بر اسلام و امامان كه در انحصار پيام« مظهريت »توجه داشته، توسط بهرام الهي به تقويت سوء استفاده از «حق
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مي باشد پرداخته است و توانسته كثيري رابه خرافاتي قومي محلي كه اساس فرقه هاي اهل حق را تشكيل مي  -السلام

 دهددچار انحرافات اعتقادي نمايد.

ر هبيت دبا توجه به آن چه فهرست وار و فشرده در اين قسمت به قيد تحرير درآمد، نتيجه مي گيريم نيابت فقهاء ا

غيبت كبري ، براي استكبار جهاني با خواسته هاي ضد بشري، يگانه خطري است همانند خطر امامت براي امويان و 

 واهل حق مقابله كرده اند.« شيخيه» با تصوف فرقه اي و « اسماعيليه» ، «زيديه»عباسيان كه در پي 

 شیخیه مولد سیاست سیاه

داق كه از قرن دهم هجري به بعد، منطقه اي حد فاصل دوقدرت سياسي مهمّ در جهان اسلام بود بعد از اين كه صفويان 

( بغداد را به كنترل خود درآوردند 1088 – 1077)  1648 – 1681( و 1588 -1568) 946-914دو رادر فاصله هاي سال هاي 

(  در قرن يازدهم كه عثمانيان به سرزمين 88ترجمه عبدالاله نعيمي:  از دست آنان خارج شد) شيعه العراق/ اسحاق نقاش

هاي ايراني تجاوز كردند، بخش مهمّي از منازعات به بغداد كشيده شد دو دولت صفوي و عثماني تلاش مي كردند تا 

عراق/ القوميه في العتبات را در اختيار خود داشته باشند. وعاقبت بين نسل كشي سلطان مراد تا نادر) الشيعه والدوله 

( پايه هاي دولت عثماني در عراق استوار شد، واين موجب گرديد حاكمان سني عثماني، شيعه را 50-55حسن العلوي: 

 داشته باشند. به عنوان يك اقليتِ دشمنِ دولت عثماني بشناسند .وبا او برخوردي خصمانه

نن به سمت عثماني. مهمّ اين بود كه اهميت عتبات ) درچنين وضعيتي تشيعِ عراق گرايش به ايران شيعه داشت و تس

منظور نجف ،كربلا، كاظمين و سامرا( در اوضاع كشمكش هاي وحشتناك سياسي بعضا با اختلافات ريشه دار سني و 

شيعه توام مي شد، ولي در حوزه هاي علميه به لحاظ توجه زيارتي وعلمي هيچگاه لطمه نديد بلكه براثر فشار نادرشاه 

ار به علماي شيعه مهمّ تر پراكنده ساختن حوزه علميه اصفهان و ديگر شهرهاي ايران و مهاجرت علماء، طلاب شيعه افش

 كاملا درك مي شد.« عدو شود سبب خير» ايراني به عراق رونق بيشتر بل چشمگيري يافت. حقيقت 

 80ثماني با پشتوانه مذهبي كه از سال در اين دوره كه رهبري علمي تشيع به علماي ايران انتقال مي يافت، دولت ع

هجري در بصره داشت از قرن شانزدهم به فكر جلوگيري نفوذِ تشيع بود، به جاي برخورد حكومتي با شيعيان با اختلاف 

افكني ها سنتي مشكل آفريني مي كرد، زيرا سياستمدارن عثماني نتيجه درگيري فيزيكي با نفوذ چهل در صدي عراقي 

ه صلاح نمي ديدند و يقين داشتند  تعصب شيعيان به اماكن مقدسه از سوئي و پيشوايان ديني از سوي هاي شيعه را ب

ديگر نه اينكه ممكن است سخت ترين ضربه را به ايشان بزند بلكه يقينا به نفع شيعيان تمام خواهد شد، به همين لحاظ 

تا با تعليم وتعلم كار خود را پيش ببرند نه با شمشير اعزام ملايان سني از استانبول به عراق را پيشنهاد كرده بودند 

سلطان سليم.) مبارزه با تشيع در عراق در دوران عبدالحميد دوم ترجمه نصرالله صالحي در مجله تاريخ پژوهان/ شماره 

  18849تابستان  57

فظ ط يا دست نشاندگي حدر چنين وضعيتي كه عثمانيان مي بايست در جبهه ديني تشيع، دولت عثماني را از خطر سقو

كنند، سبك فرقه آوري حكومت هاي سني گذشته كه دنباله روش برخورد ظالمانه امويان وخائنانه عباسيان بود را 

بهترين سبك برخورد با تشيع تشخيص دادند ومصمم شدند در مركز علمي تشيع آن هم زماني كه حوزه هاي علميه 

اده ومتقابل شخصيت هاي بلند پايه شيعه عتبات عاليات را مركز فعاليت علمي ايران به لحاظ فشار نادرشاه از رونق افت

حوزه هاي علمي عتبات مقدسه تمامي مقامات عالي رتبه تشيع را سرگرم قرار داده بودند، فرقه سازي آن هم در يكي از 

 شوند.مي سازد، در حقيقت حكومت هاي غير شيعي نفس راحتي كشيده مهم تر مانع پيشرفت شيعه مي 

با توجه به گزارشان تاريخ و ارتباط كاظم رشتي قبل از پيوستن به شيخ احمد احسائي با مسئولان عثماني، مهمّ تر 

استخدام يكي از پسرانش در دستگاه حكومتي پاشاهاي عثماني، مي توان باور داشت كه اواز جمله راپورتچي هاي 
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است. ودر انتخاب شخصي كه توانائي فرقه داري را داشته باشد  عثماني در جمع روحانيت شيعه ساكن عتبات عراق بوده

نقش بسزائي را ايفا كرده در حقيقت عثماني را ازمعضل گيج كننده اي نجات داده است. مهمّ تر در بلوائي كه شيخ احمد 

به  بود چنانكه احسائي دانسته يا ندانسته جهت برخورد عثماني با شيعه فراهم آورد اوواسطه اي بين عثمانيان وبلوا

هنگام تهاجم بيرحمانه عثمانيان به عتبات و كشتار شيعيان خانه اودر مقابل حرمين شريفين بست قرار گرفت و معروف 

 خاص وعام بود هر كس به خانه كاظم رشتي پناهنده شود در امان است.

سازي تشخيص داده بود چيزي  به هر روي از جزئيات اين كه دولت عثماني چگونه احسائي را بهترين فرد جهت فرقه

 جز نگارش شرح الزياره و پيشكش كردن به پاشاي عثماني اطلاعي در دست نيست.

بادستيابي تاريخي به اين كه كاظم رشتي دور ازچشم ساكنان كربلا و شخصيت هاي ديني اجتماعي كربلابا دولت عثماني 

ارتباط مخفي داشته واينكه يكي از پسرانش در حساس ترين مركز دولتي عثماني استخدام بوده، مهمّ تر بعد از مرگ 

ت بوده وكساني كه بعد از مرگ او در سراسر كشورهاي اسلامي رشتي همين پسر به اعتبار پدر از جمله مدعيان مهدوي

مدعي مهدويت يا بابيت شدند همه وهمه شاگردان ومقربان اوبودند، مي توان پذيرفت كاظم رشتي جاسوس عثماني در 

عراق به شمار مي رفته كه مانند كينياز دالگوركي جاسوس تزار روس ومستر همفر جاسوس انگليس مأموريت داشته 

رد فرقه سازي رايافته او را در پيشبرد اهدافش همراهي كند. چنانكه دقت به عملكرد او قويا اين استباط و استدلال را ف

تائيد مي كند وفهم مي شود شيخ احسائي به دستياري و حمايت هاي همه جانبه كاظم رشتي نخست اخباريگري را در 

و استخراج احكام قرار داد سپس ، غالي گري را كه بدترين و  سيرۀنواب عامه در استنباطمقابل اصل اجتهادي فقهي 

خطرناك ترين روش بدنام كردن تشيع است وائمه طاهرين با آن شديدا مخالفت كرده، غاليان را طرد نموده ند  را در 

رد. في كمقابل موقعيت عترت در مقام امامت آن هم در كنار معارف آسماني قرآن، مذهبي در شيعه يا حقيقت تشيع معر

ناطق » مي باشد با عنوان -ارواحنا فداه –امام زمان « نوكر مقرب» كه« ركن رابع» وآنگاه ساخت اعتقادي بي اعتبار

عصر عدم حضور امام قائم غائب موجود موعود در مقام نيابت نواب مجتهد كه روات احاديث نيز نام دارند را به « واحد

ميدان مرجعيت شيعه، يگانه نهاد مشروعِ حافظ دين و مجري احكام كه بايد در برُوز حوادث محل رجوع شيعيان قرار 

 ت داد. دهند رسمي

 در كنار فرقه ها و انجمن هاي ماسونی شیخیه حادثه اي قابل تعمق

ب نظران يا دائرالمعارف نگاران و تذكره نويسان نصيب محقق مي گردد، يك نتيجه اي كه متأسفانه از اظهارات صاح 

يعي از فرقه هاي ش» بهائيه نظريه كوتاهي است كه متفقا به آن اشاره داشته ونوشته اند: شيخيه، پدر بابيه، در معنا جدِ

( كه در 7/1845دانشنامه قرآن:  8/8815دائره المعارف فارسي: « ) اثني عشري منسوب به شيخ احمد احسائي است.

استنباط مسائل فقهي ، روش اخباريان را پذيرفته، به همين لحاظ با اجتهاد از طريقِ اعمالِ اصول فقه مخالف هستند.) 

اين روش مرموزانه شيخيه، گوياي مخالفت آنان با شيعه است. زيرا با تظاهر به دوستداري ( كه 5/949فرهنگ معين: 

 عليه روش فقهي عالميان مذهب اهلبيت را تخطئه مي نمايند. –عليه السلام  -وعمل به اخبار اهلبيت

 پرداخت، موضوع نسبت آن چه قابل توجه و تذكر است و مي بايد از دقتِ نظر دور از حساسيتي كه از تعصب خيزد به آن

داده اند و مسلما به چنين استنباط غلط، كه بعضا چند تني از پژوهشگران انديشمند « شيخيه»شيعي است كه به فرقۀ 

 اسلامي داشته اند.

ترديدي نيست كه نتيجه نوشته هاي تظاهر مآبانه، بل متعصبانۀ سران فرقه ي شيخيه مي باشد كه خويش را شيعه، آن 

 شناسانده اند.) درباره تظاهر به تشيع اين فرقه اشاره خواهيم كرد.(  -غالي -هم افراطي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

البته جاي دارد با سپاس از زحمات اين طبقه اهل تحقيق و پژوهش ،به عنوان قدرداني وتشكر، به خوانندۀ تحقيقات 

ان دروغين گمراه شده اند، ايشان تذكر داد، به طور حتم ويقين باور دارند ادعاي چنين گروهك هائي را كه مقدمه مدعي

وناباورانه در سراسر كشور به فعاليت پرداخته اند، نمي توان صد در صد باور نموده، تحقيقات خود را بر مبناي ادعايشان 

گذاشت. بل احتياط ايجاب مي كند لااقل درصدي نسبت به آنچه اين افراد مدعي نوشته اند وبه جامعه تحويل داده اند 

كه از جمله همان موارد، موضوع ادعاي تشيع روساي شيخيه است. به اين معنا با مطالعه آثار آن  شك وترديد داشت.

ها و به دست آوردن افكار وعقائدشان كه در خيلي موارد با مباني اعتقادي شيعه در اصول و فروع هماهنگي ندارد، بل 

هاي ضد اسلامي بوده اند. ولو اگر نشاني از به طور كلي مغاير است، مهم تر وسيله اي براي پيشبرد اهداف سياست 

تشيع هم در اعتقادات زير بنائي آنان ديده شود، آيا مي توان به طور قاطع گفت: اين نوع گروهك ها از جمله فرقه هاي 

شيعه به شمار مي روند؟! وآيا اصولا شيعه با كساني يا دستجاتي كه تشيع را فرقه فرقه مي سازند موافق است؟ آن هم 

هاي  قدرت» ا در نظر داشتن اين حقيقت غير قابل انكار تاريخ كه محققان تاريخ شناس معاصر به نتيجه رسيده اند:ب

خارجي از همان زمان تا كنون هميشه از اين فرقه ها در جهت مقاصد ومرام هاي خود استفاده سياسي و فرهنگي كرده 

ن سوم مقاله تحولات سياسي ايران نوشته دكتر موسي نجفي و ، ستو8صفحه  1885/اسفند / 8روزنامه كيهان : « ) اند.

 دكتر موسي حقاني(  

ادعاي محبت كرد او را  -سلام الله عليهما–آيا اگر كسي نسبت به خاندان عصمت و طهارت، خاصه علي بن ابي طالب 

 يد دانشمندان اهل سنت )مي بايد شيعه دانست؟! كه اگر اقرار به فضائل آن بزرگواران نشانۀ تشيع باشد، پس مي با

( ،حاكم  488( ، ابن مغازلي) م 486( ابونعيم ) م  472( ثعلبي) م 416( ابن مُردويه) م 868نظيراين شعيب نشائي) م

( ، 058( گنجي شافعي) م 528( ، ابن عساكر ) م 508( خطيب خوارزمي) م 569( ابن شيرويه) م 426سكاني) م حدود 

خاندان رسالت با ما مشتركند شيعه معرفي ( و ... كه در امر دوستداري 054بن جوزي) م ( سبط ا057محمد بن طلحه) م 

شوند. در صورتي كه آن چه جدا كننده اعتقاد شيعي از آن ها يا ديگراني مانند شخيه ، صوفيه، اسماعيليه و زيديه مي 

توجه به لزوم تبرا در كنار تولا و مطابقت قوانين اصولي  –عليهم السلام  –باشد، علاوه بر اعتقاد به خلافت ائمه اهل بيت 

 و فروعي گروه مدعي با قوانين آسماني تشيع است.

را پذيرفت، لكن آن ذوات مقدسه را خالق و رزاق  –عليهم السلام  -وآيا اگر شخصي امامت و خلافت امامان آل بيت

كه امامت و خلافت بلافصلي علي بن ابي طالب و فرزندان دانست، مي توان گفت اينان با چنين عقيده اي، به لحاظ اين 

 بزرگوارش را قبول دارند شيعه اثني عشري هستند؟!

به  پرداخت، –عليهم السلام  -آيا اگر شخصي در گفتن ونوشتن بيش از حد متعارف و معمول به نشر فضائل آن رسول

رساند، لكن معراج ختمي مرتبت را نه جسماني و  طوري كه توانست ادعاي تشيع را براي خود وقوم و خويش به اثبات

 نه روحاني دانست، مي تواند شيعه باشد؟!

آيا اگر شخصي توحيد و نبوت و امامت را همان گونه پذيرفت كه شيعيان معتقدند، لكن معاد را نه جسماني و نه روحاني 

 شيعه خواند!؟پذيرفته بود، چون درآن سه اصل با شيعيان هم عقيده است، مي توان او را 

 -ارواحنا فداه -برخلاف مبناي اصل نيابت امام قائم غايب موجود موعود« شيخيه» مهمّ تر اگر گروه ودسته اي مانند

واسطه بين امت و امام قرار داد « ناطق واحد» آن هم با قيد« ركن رابع» شخصي را بدون هيچ امتيازي يا فضيلتي به نام

امبر و امام دانست، در صورتي كه چنين عقيده اي در تشيع جايگاهي ندارد، مي تواند واين را لازم اعتقاد به خدا، پي

 شيعه باشد؟!
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ضد تشيع را به وجود آورده « بهائيت»براي علي محمد شيرازي شده، و « بابيت» علاوه گروهي كه زايشگاه افكار ضاله

 عاوي در ايام غيبت كبري بنابر فرمودۀ حضرت اماماند، مي توانند شباهتي به شيعه داشته باشند، كه معتقند اين گونه د

 قائم غائب باطل مي باشد.

ه بشناسد و برتشيع او اصرار داشتبه گمان نمي رسد شيعه شناس، گروه يا شخصي را با اين اعتقادات ضد شيعي، شيعه 

ي شود. مگر با مقصود و امثال اين فرقه مدعي تشيع است خلاف آن ثابت م« شيخيه»باشد، زيرا از آن چه مربوط به 

شيعه تراشي بخواهيم طوائفي را در زمره شيعيان قرار داده، تشيع را با اين ترفندِ به ظاهر دلسوزانه بي اعتبار سازيم. 

والا با ادعاي تشيع براي فرقه هائي مانند زيديه و اسماعيليه كه براي خود امام جداگانه اي دارند وهر كدام چند تني از 

ا به امامت نپذيرفته اند و صوفيه كه با قطب داري نيابت مورد نظر امام قائم را در ايام غيبت كبري نمي ائمه طاهرين ر

 مي دانند. -ارواحنا فداه –پذيرند ، بلكه قطب را ناب واسطه اي برگزيده امام غائب 

دانستنِ  يه فراهم آورده اند شيعهوشيخيه كه اصل اصالت تشيع را دستكاري نموده در معنا نتيجه را براي فتنه بابيه و بهائ

 آنان ثابت شدني نيست.

شيخيه است كه ظاهري آراسته به تشيع دارند وتظاهر به مسئوليت شيعه بودن مي كنند، در صورتي كه با » اين ماهيت

 در ايام دقت به نوع اعتقادات آنها فهم مي شود؛ اولا شيعه را با شكل غالي مطرح ساخته اند، مهمّ تر در مسأله نيابت

عليه السلام  –غيبت، داراي بدعتي هستند كه برخلاف  ارادۀ امام قائم غالب موجود موعود است. زيرا مسلم است امام 

با آغاز دوران غيبت كبري، امت را به روات مجتهد كه مراجع هر عصرند ارجاع داده اند، در معنا هر گونه اعتقادي  –

 اهل حق مسلكي را باطل نموده اند.« مظهريت» شيخيه و« ركنيت »و  مرسوم در تصوف فرقه اي« قطبيت»مانند 

 راز موفقیت شیخیه

توجهي گذرا به تاريخِ پرنشين و فراز دوران دو صد ساله اين فرقه كه سران آن شديدا كوشيده اند خويش را شيعه 

ت، اينان را به آرزويشان رسانده، معرفي كنند و متأسفانه محققان نويسنده ما براساس آنچه از ايشان به چاپ رسيده اس

به آنان شأنيت واقعي بخشيده اند، در حقيقت براي بي اصالتي « فرقه اي از شيعيان به شمار مي روند» يعني تحت عنوانِ 

اينان در شيعه روح اسلام اصيل، شناسنامه اي به بلنداي تاريخ تشيع ساخته اند. گروهي كه نشانه هاي غيرديني آن ها 

مي كند و اعتقادشان در جايي كه به حسب ظاهر شباهت به اصول تشيع دارد، لكن كجراهه اي در شيعه  را تعريف

نوع خالص الولايه معرفي مي كند، بلكه متأسفانه هر كجا امكانش فراهم بوده به عمد  شناخته مي شوند، شيعه، آن هم از

دشان ديده مي شود شيعه شناسانده اند وبا اين كه يا به سهو آن ها را با خصوصيت هاي ضد شيعي كه در افكار وعقائ

در اثبات تشيع اين گروهك مرموز عاجز بوده اند، باز نسبت به شيعه بودن شيخيه اصرار نموده اند. كه اين فقط به لحاظ 

 –رين واعتبار ابراز ارادتمندي ، بل افراطِ عاري از حقيقت مؤسس فرقه و روساي بعد از او بوده كه در حق ائمه  طاه

غلو كرده اندو شيعيان نيز به لحاظ ارادت شديد نسبت به آل رسول كه با ايشان عجين شده است، اين  –عليهم السلام 

 «بهائيت»و « بابيت» خويش را با مشكلِ « فتنه را درآستين خود پرورش داده»گونه ادعاهاي بي اساس را پذيرفته، 

 مواجه ساخته اند.

البته بايد به اين مهمّ اذعان داشت با گذشت زمان كه شنيده ها و خوانده هاي اين گروه به ظاهر شيعه را مورد بررسي و 

پژوهش قرار داده اند، به حقايق پنهان شده لابه لاي ادعاها دست يافته ،چنان كه در مورد شيخ احمد احسائي مؤسس 

كساني كه به اعتبار قواعد علمي اسلامي او را مجتهد شناخته، حتي  شيخيه با چنين اوضاعي برخورد مي كنيم ، تمام

اجازه اش داده اند، آن گاه كه او را با اظهار عقايد پنهانيش مي شناسند، فورا بر خلاف اجازه خود حُكم به خروج او از 

 تشيع مي نمايند.)به آن اشاره خواهيم كرد.( 
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رسي و پژوهش قرار مي گيرد وبا مباني اصولي فروعي تشيع سنجيده آري آن جا كه آراي شيخ احمد احسائي مورد بر

آن هم خارج از حدّ عرف و شرع را راهي  –عليهم السلام  -درباره ائمه اطهار« غلو»مي شود، متوجه مي شويم نامبرده 

معرفي  -يعلت فاعلي و صوري و مادي وعال -« علل اربعه آفرينش»براي مطرح شدن خويش شناخته، ولذا امامان را 

 –چيزي افزون از سايرين را مطرح نموده كه امام  –آن هم در نظر عوام  -( به ظاهر8كرده ) علل اربعه واصول ديني: 

مشيت خدا و قدرت خدا ودست خدا در اجراي جميع امور وجوديه كونيه و شرعيه بدون استثناء است وصاحب ولايت 

 ه المعاف فارسي( عامه مطلقه برجميع ماسوي الله مي باشد.) دائر

دود با مراعات ح –عليهم السلام  -البته چنين مقاماتي كه با دون خالق و فوق مخلوق تعريف مي شود، براي ائمه طاهرين

 تعيين كننده حدّ بين عبوديت كامل و ربوبيت بيان شده است.... 

فهم حقيقت آن ازاندازۀ » ومعتقدند: ....به هر حال اشاعه چنين اعتقاداتي، شيخيه را شيعي امامي غالي معرفي نمود.

 ( 14علل اربعه و اصول دين: « ) عقول عامه ناس بالاتر است و بيان آن بروجه حقيقت وكمال شأن حكماي كاملين است.

ا را به وجد وا مي دارد، نه تنه –لكن ناآگاه از حقيقت امر  -از طرح اين گونه اي مسائل علمي كه شيعيان شيفته اهلبيت

استشمام نمي شود، بل متوجه مي شويم طرح چنين مسائلي كه  -عليهم السلام –رادت اعتقادي قلبي به امامان رايحه ا

هم نمي رسد، به لحاظ مقاصدي دور از روند عادي به شمار مي رود. زيرا تاريخ به  –عليه السلام  –بعضا به تائيد معصوم 

( داشته اند،اولياء طاغوتي 706سوره بقره: « ) مِن النورِ الي الظِلماتِ يخُرِجُونَهُمَ» اثبات رسانده، اولياء اشقياء كه همت

بوده اند كه در كنار ساير طاغوتيان با شعار افراط در دوستي و اعتقاد به خاندان وحي به طور مرموازنه عاشقانِ دلباخته 

 وكفر كرده اند. آل بيت را از آن ذوات مقدسه جدا نموده، به راه شيطاني خود كشيده، گرفتار شرك 

فتنۀ اين متظاهران به دوستي خاندان رسالت كه هميشه با گذشت زمان ماهيت حقيقي و وضعيت واقعي آنان روشن 

شده است، آن روز كه شناخته شده اند با لعن ونفرين از جامعه اسلامي طردشان نموده اند، فتنه اي را مي ماند كه عده 

 -ورزند تا مقاصد شوم ضد آل بيت را در اظهار دوستي اهلبيتاي را با خود همراه ساخته برگمراهي وضلالت اصرار مي 

به نتيجه رسانند. واگر انحراف عقيده اي اين گروه تعريف نشود، ترديدي نيست دجال را مي مانند كه  -عليهم السلام

نحرف مي رخنه در ايمان خلق نموده، ايشان را از صراط مستقيم امامت امامي كه طريق اسلام يعني قرآن ونبوت است م

اِنً مِمًن يَتَخُذ اِهلَ البَيت لمََن هوَ اللهُ » به آن اشاره نموده فرموده اند: –عليه السلام  -سازد. چنان كه حضرت امام رضا

از ميان كساني كه دوستدار ما اهل بيت هستند كسي است كه ( »14ح56صفات الشيعه: « ) فِتنهُ عَلي شَيعتَنا مِنَ الدًجال

 «شيعيان ما از فتنه دجال شديدتر است.فتنه او در جمع 

ر روي زمين از فتنۀ دجال بزرگتواما فتنه دجال چيست و او كيست؟ همين بس كه بدانيم پيامبر اكرم هيچ فتنه اي را در

خرجُ كافرُ باِلله وَ بِرَسولِ اللهِ يَ» ( ودرباره حقيقت او فرموده اند:7/180: سنن ابن ماجه: 215نمي دانند) يوم الخلاص : 

كافر به خدا وبه رسول خدا است، خروج و ادعا »  (  يعني212،سنن ابن ماجه:  215يوم الخلاص : « ) ويَدعي انًهُ الرًب...

 «مي كند كه پروردگار است.

با صداي بلند در حالي كه جن وانس بشنوند، فرياد كشد » نيز در معرفي دجال فرموده اند: -عليه السلام -امام صادق

« ) اين بهشت من است، براي كسي كه مرا سجده كند. وهر كس از سجده من امتناع نمايد او را به آتش در مي افكنم.

 نين ترفندهاي دجالي در دل مردمان صاف انديش رخنه مي كنند.( كه واقعا گروه فرقه سازان با چ701الزام الناصب: 

اين دجالان در كلام پيامبر و امام، موقعي بيرون مي آيند كه دين مردم ضعيف شده باشد؛ ساده لوحي خصوصيت عده 

ن كه اياي از اهل زمان شود، يا به تعبير آيت الله حاج شيخ مهدي فياض از مراجع ساكن نجف: در چنين موقعيتي است 
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جالُ يَخرجُُ الدً» طبقه جامعه را به مزخرفاتي  اسرائيلي فريب داده، از دين آسماني جدا مي شوند. پيامبر اكرم فرموده اند:

 « دجال به هنگام ضعيف شدن دين بيرون آيد.(  »188عقد الدرر: « ) في خفقهَ مِنَ الدينِ

در انتظار ظهور/ « ) معََهُ جَنًه وَنار فَنازُهُ جَنًهُ وجَنًهُ ناز» ه اند:حذيفه صحابي بزرگوار از نبي اكرم روايت كرده كه فرمود

كه به راستي « با او بهشت و آتش است، آتش اوبهشت و بهشت به او آتش باشد(  »99سيد رضا مصطفوي تفرشي: 

با هيبت ديني  مسلك آوران دروغين كه به تحريك هواي نفس به استخدام سياست هاي اين و آني درآمده اند، وقتي

به مأموريت هواي نفس به استخدام سياست هاي اين و آني درآمده اند، وقتي با هيبت ديني به مأموريت فرستاده مي 

 صلوات الله–شوند، ظاهرشان بهشت مي نمايد در حالي كه دوزخ سوزانده اند. اما آن چه مهمّ تر مي نمايايند، كلام نبوي 

« هر كس ما اهل بيت را دشمن بدارد، خدايش او را در روز قيامت يهودي برمي انگيزد.» عليه وآله= است كه فرموده اند:

 ( 57/197بحارالانوار: « ) وقتي كه دجال را ببيند به او ايمان آورد.» عرض شد چگونه يا رسول الله؟ فرمود:

ي خورند، او را به مقتدائي قبول در اين صورت آنان كه فريب هر دجالي را تاظهور حضرت امام قائم غائب موجود موعود م

مي كنند، افكار و عقايد او را مي پذيرند، يهودي محشور مي شوند. كه هزار البته آنچه از لابه لاي افكا رو آراي امثالِ 

شيخ احمد احسائي به دست مي آيد، اگر شخص به آن ساخته هاي ضد اسلامي معتقد باشد، به طور حتم به اسرائيليات 

 شد. محشور خواهد

يُنا اياَكمُ والغُلُوً ف» به جهت همين خطرهاي گمراه كننده بوده است كه علي مرتضي، اميرالمؤمنين عالم اسلام فرموده اند:

از گزافه گويي] (  »150، 75/726بحارالانوار:  7/014خصال صدوق: « ) قُولُوا انا عَبيد مَرلُوبون و قُولوا في فضَلنات ما شِئتمُ

ئي[ درباره ما پرهيز كنيد. ما را بنده خدا و تحت سرپرستي او بدانيد و ]با قيد اين خصوصيت[ در فضائل مانندگفتار احسا

نهج البلاغه: حكمت « ) هَلَكَ رُجلانِ ومُحِبُ غال و مُبغض قال» در جاي ديگر فرموده اند:« ما هر چه خواستيد بگوئيد.

شدند كسي كه مرا دوست دارد ولي در ] مقام[ من غلو مي كند  در اعتقاد به من[ دو نفر هلاك و گمراه( »]401و  118

 «وكسي كه با من دشمن بوده در دشمني افراط كند.

متوجه مي شويم، كلام مبارك علوي تعريفي از همين افراد است، كه براي مطرح كردن خود، نه « شيخيه» با مطالعه آثار

بته به غلو گوئي مبتلا شده اند. ال -سلام الله عليهما -ن ابيطالباز سرِ اعتقاد، بل مصلحت هاي فرقه اي نسبت به علي ب

را خوب فهم كرده اند، لكن به آن عقده گشائي « غلو» بوده اند افرادي مانند نعمت الله صالحي نجف آبادي با اين كه

ردِ ا اين خلاف گوئي دشمرده اند، تا ب« غلو» نمي كشاند، نوعي« غالي گري» نموده، حتي افكار و عقائدي كه شخص را  به

 كمبودهاي اجتماعي خود را درمان كردند.

فهم مي شود هر كس آن ذات نازنين كبريا  –عليه السلام  –به هر حل از كلام حضرت مولي الموالي علي اميرالمؤمنين 

حسائي برخلاف را از حد مخلوقِ فوق خلق بالاتر برده يا ببرد، مانند شيخ احمد ا –عليهم السلام  –و ساير معصومين 

اين گونه انديشه ها مربوط به ولايت نبوده، غلو وچه بسا شرك و باعث خروج از اسلام »امرشان عمل كرده، وبايد دانست 

 ( 7مسأله  1/08عروه الوثقي مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد محمد كاظم يزدي: « ) شده.

 در ارتباط با امامیه اخباریه و شیخیه

ندگان محقق كه پيرامون فقه امامي تحقيقاتي ولو فشرده داشته اند، استباط هاي خود را براساس گروهي از تبار نويس

يافته هاي تحققي مدون نموده، به صورت كتاب، مقاله در سايت هاي مختلف به زبان هاي مورد استفاده انتشار داده اند، 

ن مي شود. كه البته نبايد از كنار اين مهمّ، پيرامومعتقدند شيعه اثني عشري به سه گروه اخباري، اصولي و شيخي تقسيم 

چنين استنباط هائي بي تفاوت وبدون توضيح درگذشت. زيرا روش استباطي احكام اخباريان و اصوليان دو سبكِ با 

اصالتي است كه سيرۀ علمي پيشوايان ديني شيعه بوده، وهنوز نوع توجه اخباريون متقدم به احاديث در استنباط احكام 
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اصد كه در طرح مق -ي بدعت گذار« شيخيه »زد اصوليون معتبر و از جمله ادله اربعه مي باشد. واگر نگوئيم مطرح كردن ن

در كنار اخباري و اصولي قرار دادن بي انصاف است، بايد توجه داشت  -ديني خود با اخبار گري ِ دوره جديد همصدا است

ي اخباري متقدم و اصولي، يك سيره علمي عالمان ديني شيعي است. كه بي ذوقي خنك مي باشد . زيرا مشرب استنباط

معاصر به صورت مسلك و فرقه اي كه اساس آن در مقابل مباني تشعي بي اعتبار « اخباريه»و « شيخيه» هيچ گاه مانند

 است وروش تحريف و تحذيف  آن را دارد عمل نكرده، بل مطرح نبوده است.

از اخبار و احاديث ،اعتقاد دارند، وروش هاي اجتهادي واصول فقه را كه براي استنباط  به هر حال اخباري ها به پيروي

احكام شرعي به وسيله ادله تفصيلي تهيه و تمهيد شده است نمي پسندند. ودر امامت ونيابت دوران غيبت كبري 

ربوط به مباني ديني تشيع بافته هاي خيالي و اوهام سليقه اي خويش را م –ارواحنا فداه  -حضرت امام قائم غائب

 ندانسته اند.

از اخباريان متقدم مثل مرحوم كليني، ابن بابويه و ابن قوله كه با اخباريون متأخر تفاوت دارند بگذريم، در اوايل قرن 

 ايازدهم به پديده اخبارگري در قالب نو مواجه ايم كه به وسيله محمد امين استر آبادي مطرح گرديد. اخباريان ، ادله ر

به كتاب و سنت منحصر مي دانند. برخلاف اصوليان كه عقل و اجماع را داراي حجيت دانسته، در كنار قرآن و سنت 

مورد استفاده قرار داده، موضوع اصول را بردله اربعه نهاده اند. در صورتي كه اخباريان تمسك به ظاهر قرآن را تنها د 

 از مي دانند. مج -عليه السلام –صورت وجود تفسيري از معصوم 

باط فقه اماميه، شيعه را به صورت دو گروه اخباري و اصولي تقسيم نمود. كه متأسفانه ناين دو جريان علمي جهت است

بعدها دست هاي مرموزي، اخباريان را به صورت مسلك و فرقه اي در مقابل تشيع قرار داد. به هر تقدير جنبش اصول 

مقابل گروه اخباري كه بعضا علماء شيعه عراق از آن تبعيت مي كردند، به صورت  گرائي مربوط به علماء شيعه ايران در

نزاع علمي درآمد، عاقبت عملا جريان عقل گرايي يا به تعبيري همان جريان اصول گرا موفق شده تا سبك استخراج 

، با موضوعات بغرنج و گيج احكام اخباري را منزوي نمايد. وبه روزگار ما كه تمامي اديان براي بيان احكام شرعي دين

كننده اي كه به زندگي ديني مربوط مي شود، با مشكل استنباطي براساس مباني ديني مواجه اند، مكتب اصول كه از 

آزادي تفكر بيشتر نسبت به اخباري بهره مند است، در ارائه نظر فقهي، از قدرت اجتهادي يا تفسيري گسترده تري 

 هر فرد شيعه بايد از مجتهد، به تبع از امام عصر خود تبعيت كند. برخوردار است و تأكيد مي كند

ميلادي موفق به توسعه روش استنباط علمي  1206مركز علمي قم كه نقطه تمركز اصول گرائي شيعي بوده است، از سال 

 1285ده، تا سال خود از احكام شرعي گرديد، آن را به دو حوزۀ مهمّ و استراتژيك شيعه، يعني نجف و كربلا انتقال دا

ميلادي كه آغتاز حاكميت قاجار در ايران است مكتب اصولي موفق شد رهبري خود را در حوزه هاي عتبات عاليات 

 مستقر نمايد و تفكر خود را به اقصي نقاط شيعه نشين جهان اسلام گسترش دهد.

بايد به  –به آن ها پرداخته شده است ودر جاي خودش –با توجه به مهماتي كه سبك اصولي را از اخباري جدا مي كند. 

ط جامع الشراتياين مهمّ اشاره كرد، همان طور كه اصول گرايي مبناي تبعيت مقُلد از مقُلد را براساس زنده بودن مجتهد 

اين را نيز اصل روش علماء اخباري قرار  –درست مقابل موضعي كه در شيعه اخباري اجازه داده شده  –گذاشته است 

اخباري بايد صرفا در صورت مشاهده داده كه طرفدار ترويج سياست شيعه نيستند، به همين لحاظ معقدند روحانيون 

هر گونه علمي خارجي از شرع، به دولتمردان تذكر دهند؛ نه اين كه حكومت كنند. به همين اعتبار ملا محمد امين 

وشيخ يوسف بحريني، روحاني پرآواز اخباري، پس از قتل عام افاغنه از ايراني ها  -ميلادي 1078في متو –استرآبادي 

ميلادي، مشروعيت هر گونه جنگ در زمان غيبت امام را به چالش كشانيد. درست برخلاف عالمان اصولي  1274در سال 
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حب ولايت كبراي مطلقه الهيه، شئون حكومتي كه براساس ولايتِ با امامت، براي ولي فقيه به عنوان نيابت عظماي صا

 قائل هستند. ودر معنا اين همان اقدامات حكومتي پيامبر اكرم بعد از هجرت وغدير خم و ... مي باشد. 

قدس  -به هر تقدير در اواخر قاجار، مجتهد اصولي بلند آوازه حضرت آيه اله العظمي شيخ اعظم حاج مرتضي انصاري

كام به روش اصوليون را در مقابل اخباريونِ جديد كه از صورت سيره علمي گروهي عالما شيعي، ذوق استخراج اح –سره 

 به شكل فرقه اي در مقابل اصولين شيعه درآمده بودند، همه گير نمود. واخباري گري نو، منزوي گرديد. 

دو پديدۀ علمي ، اخباري  شيخ احمد احسائي در چنين دوراني كه اخباري گري به انزوا كشيده مي شد، خود را بين

جديد واصولي تقويت نمود، با بي اعتنائي به هر دو مشرب اخباري و اصولي، خويش را در هر دو حوزه مطرح كرد. عاقبت 

با بيان مطلبي كه به ظاهر متكي به اخباري و اصولي بود، لكن باطنا در كنار هر دو مشرب علمي بزرگان حوزه هاي 

ظ پايه گذاري مبنائي مخصوص به همان پديده ابداعي كه شخصا در مقابل اخباري گري جديد را به لحا« شيخيه» شيعه،

 و شيعه آورده بود، مهمّ تر با هيچ كدام از آن دو مبناي سيره اي شعي مطابق نبود شكل داد.

ف داشتند به در ارتباط با اخباري گري، همان طور كه اخباريون در موضوع فروع ديني با شيعيان امامي اصولي اختلا

ود است، كمب« ناطق واحد» كه « نوكر مقرب»اخباري گري شباهتي نداشت، در ارتباط با اصوليون با ابداع نيابت براي 

را در ايام غيبت جبران مي كند، مخالف شد، در معنا برفرمان لازم الاجري امام در مورد  –عليه السلام  –وجود امام 

ايام غيبت مي باشند، گردن ننهاد. زيرا آن چه به سليقه شيخ احمد احسائي و تائيد نيابت روات مجتهد، كه نواب عامه 

رواج داده شده است، ركن چهارم ايمان در كنار اركان سه گانه توحيد، نبوت و امامت، « ركن رابع» كاظم رشتي به نام

 لازمه دينداري اسلامي شيعي دانسته اند.

بوط به شيخ احمد احسائي كه با مخالفت پيشوايان شيعه مواجه شده است، شيخيه به لحاظ اين ابداع سليقه اي، مر

، شيعه كامل در مقام واسطه بين شيعيان وامام قائم غائب است كه احكام را بلاواسطه از « ركن چهارم» معتقد مي باشد

عدل را از اصول دين حذف  امام مي گيرد و به ديگران مي رساند. بايد توجه داشت كه اين ابداع نه تنها دو اصل معاد و

نموده، بل طرحي نيز در مقامي همچون مقام موقعيت نيابت خاصه، براي منصبي كه به فرمان امام دورانش سرآمده 

ساخته شيخ احمد احسائي را كه به شاخۀ شيخيه كرمان مربوط مي شود جايگزين نيابت « ركن رابع» ريخته است، اصل

در شاخه هاي « ركن رابع» .البته به موقعيتبه آن ارجاع داده اند مي نمايد  –حنا فداه اروا –روات احاديث فقيه كه امام 

شيخيه را نوعي ديگر تعريف « ركن رابع» هاي كرمان كه مسأله ابداعي« سركار آقا » ديگر اشاره خواهيم كرد. تا تزوير

 يقي نشود.و تائيد مي كند جنبه حقوقي به خود نگيرد و منشاء يك سلسله اشتباهات تحق

نتيجه اين كه اخباري گري جديد در نحوه استنباط احكام به روش اصوليون شيعه مخالف بوده، شيخي گري نيز از سوئي 

با روش استنباط احكام اخباريان و نيابت عامه روات مجتهد اصوليان شيعي برخورد كرده است. مهمّ تر اين كه با ابداع 

ف معاد و عدل از اصول دين قرار گرفته است. در حقيقت اخباريه و در مقابل اعتقاد اصولي شيعه، با حذ« ركن رابع»

شيخيه علاوه براين كه با هم مغايرت دارند، در مقابل شيعه اثني عشري به دو روش مختلف موضع گرفته اند. شايداذهان 

يعه اثني عشري جدا را اين سؤال سرگرم نمايد، مگر اخباريون و شيخيان، شيعه دوازده امامي نيستند كه آن ها را از ش

كرده ايم!! اين ترديدي نيست شيعه اثني عشري به جماعتي از معتقدان به اصل امامت اطلاق مي شود كه طابق النعل با 

النعل به آن چه در شيعه دوازده امامي اصل واساس است معتقد بوده وبه آن عمل كنند. اخباريون جديد وشيخيه از هر 

را قبول دارند، با اضافه هاي  –ارواحنا فداه  -مامت حضرت حجه بن الحسن العسكريگروه ودسته اش، در حالي كه ا

 جايگاهي ندارد، بدعت آوري كرده اند.سليقه اي عقيده اي كه مذهب اماميه را تحريف و تحذيف مي كند ودر تشيع 

 نتیجه می گیریم:
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 فرقه سازي وسیله اي براي مقابله با تشیع
اين بخش بخواهيم جهات و علل تأسيس فرقه ها و مسلك هاي ضد ديني با نام دين را خوب اگر بعد از مطالعه مطالب 

فهم كنيم، بايد به گزارش بسيار حساس محمد رضا آشتياني زاده، سياستمدار آگاه و پُر اطلاع عصر پهلوي توجه داشته 

در سفارت » اره دارد مي نويسد:باشيم، او به يك نكته مهمّ كه بسيار حائز اهميت مي باشد ودر خور دقت است اش

انگليس اگر مي خواستند از ايرانيان استمداد كنند، حتما يهودي يا ارمني يا بهائي يا زردشتي ] انتخاب مي كردند[ و 

براي مشاغل نازل تر از قبيل فراشي يا نامه رساني، باغباني و غلامي از پيروان فرقه علي اللهي بر مي گزيدند و به عبارت 

ايام،ويژه تاريخ معاصر از « ) ستخدمين بومي سفارت انگليس، از هر فرقه اي بودند غير از شيعه اثني عشري.ديگر م

 ،ستون اول( 12،صفحه : 1880/شهريور /0، 79نشريات جام جم، شماره 

 -يايتانراپورتچي و جاسوس بر -چنان كه در مسانيد تاريخي مي خوانيم بعد از انقراض سلطنت قاجاريه، از اردشير جي

 مي خواهند براي سلطنت، شخصي را معرفي كند كه ظاهرا مسلمان شيعه مذهب، ولي پايبند به مباني تشيع نباشد.

ريشه يابي سياست هاي ضد اقتدار تشيع، پيرامون اين كه شيعه به تمام معنا از برقراري حكومت اسلامي دور نگاه 

م نيست، حكمراني از تبار شيعيان در رأس كشوري مسلمان داشته شود، يا اگر حكووت براساس مباني حكومتي اسلا

قرار نگيرد، به دوران هاي بعد از رحلت رسول خدا برمي گردد كه امثال كعب الاحبار يهودي در شكل گيري شوراي 

 تعيين خليفه مؤثر بودند. چنان كه به استناد گزارش دقيق تاريخ، ابوذر غفاري صحابي وفادار به رسول خدا و حامي

وصي او علي مرتضي، چوب دستي اش را در حالي كه كعب الاحبار يهودي نسبت به خليفه بعد از عثمان اظهار نظر مي 

ين شوراي تعيكرد برفرق او فرود آورد، فرياد كشيد كار اسلام ومسلمانان به جائي كشيده كه تو يهودي درباره شكل 

 مراجعه شود(« به شيعهتهمت هاي ناروا » خليفه اظهار نظر مي كني!) به كتاب

خواسته اند ، يا آشتياني سياستمدار ايراني عصر  -راپورتچي انگليس -به هر حال وقايعي نظير آن چه اردشير جي

پهلوي اشاره كرده است، نشان دهنده حقيقي غير قابل انكاراست كه هدف اصلي قدرت هاي استكباري به چالش كشيدن 

ت سياست كشورهاي اسلامي است ، زيرا مقام ولايت امر مبارزه با هيولاي ،موقعيت رهبري تشيع در تعيين سرنوش

استعمار در هر كجاي دنيا را وظيفه حكومتي دانسته، به هر نوع ممكن جنبش هاي ضد استكباري را حمايت با دلالت و 

 نيز اين روش را داشته اند. –عليهم السلام  –هدايت مي كند. چنان كه ائمه طاهرين 

مّ بايد مورد توجه قرار گيرد كه دشمنان مقتدر و كينه تور، خصوصا كانون هاي استكباري از تزار روس و پس اين مه

پادشاه انگليس و فرانسه تا روساء جمهور آمريكا و اسرائيل با صرف هنرينه هاي گران و تبليغات گسترده، به اشكال 

لماي راستين شيعه را كه نواب حضرت امام قائم غائب مختلف كوشيده اند ضمن مخالفت با آموزه هاي  اصيل اسلام ، ع

موجود موعود دوران غيبت كبري مي باشند، و مانع تحريف دين وگمراهي مسلمين مي شوند هدف قرار دهند. در 

حقيقت مهمّ ترين، خطر آورترين و سخت ترين مانع را از سر راهِ تسلط خويش برذخائر زيرزميني ومنابع مردمي كه بايد 

 شود بردارند.غارت 

مشخص نموديم، زيرا اين « راستين»دانستيم و با عنوان « علماي راستين شيعه»اما چرا اين خصوصيت بارز را مخصوص 

مهمّ است، بدانيم دشمن هميشه كوشيده است نفوذي هايي خبرچين و جاسوسان را پورتچي خود را بازبان، مليت و 

« پاتينجر»مقرب ومورد توجه پيشوايان ديني انتخاب كند. چنان كه مذهب آن هم در لباس عالمان آن دين يا تجار 

هوشنگ هاترجاسوس كار كشته، حافظ منافع انگليس در هيئت يك مولوي، با لباس روحاني « مانكجي ليمجي» همراه

ول به هرات رفته، خود را مولوي هندي معرفي نموده، در مدارس هرات به تدريس و در مسجد هرات به پيشنمازي مشغ

مي رسانده از الهامات شده، اهالي را عليه ايران مسلمان شعيه تحريك مي كرده. وعجيب است كه اين طور به نظر 
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( يا پارساي زاهدِ مجاهد مرحوم آيه 100روحاني بهره مند ومطلع مي شود.) تاريخ سياسي افغانستان ،سيد مهدي فرخ: 

ياز مي پردازند، اشاره دارند گين« بهائيت» ه به شكل گيري فتنه الله حاج شيخ ابوالفضل خراساني در وسيله النجات ك

دالگوركي كاردار روس در ايران، آن گاه كه مأمور يافتن شخصِ فرقه سازي در نجف اشراف مي شود، به شكل يك 

ه و روحاني مأموريتش را آغاز مي كند. مهمّ تر مسلك آوران شيخي در تمامي شاخه هائي كه در ايران فعاليت داشت

دارند، مانند شيخ احمد احسائي وكاظم رشتي با لباس عالمان ديني اعتماد مردم را جلب كرده، رخنه در ايمان آنان 

» نموده، آن ها را به كج راهه كشيده اند. چنانكه صدق اهل فضل ودانشم، علي امير مستوفيان در مقدمه كم نظير

نام » لله مهتدي معروف به صبحي كاتب وحي عبدالبهاء بهكه مجموعه دو كتاب فضل ا« ) خاطرات انحطاط و سقوط

رد بر بهائيت نوشته است و انتشارات علم منتشر نموده، مطالعه اش در اين عصر وزمان مفيد ، « پيام پدر»و« خاطرات

، به دبل ضروري است.( براي اين كه چرا بهائيانِ مرتد دين اسلام از لباس مخصوص عالمان دين مبين استفاده كرده ان

سياسي در بررسي تاريخ و قضاوت پيرامون  –نوع علت ها وجهت ها اشاره نموده اند. مهمّ اين است كه محققان ديني 

مهماتي نظير اين كه چه انگيزه اي موجب شده فرقه سازان با لباس روحانيون معظمِ معرز مسلك آوري نموده، با اين 

نشان معنوي به اغوا وفريب مردم عوام بپردازند. دقت نظر داشته، فرد وجمع را متوجه اين تزوير و نيرنگ استعمارگران  

اند. در حقيقت پرده از روي اين مهم برداشته اند كه تحريف و تضعيف تشيع، اقدامي چندان سهل و آسان نبوده  نموده

ل انجام داد. ب« سوربُن فرانسه»و نيست كه بتواند به دست فلان مستشرق مسيحي يا غرب رفته ي فارغ التحصيل 

له ي عده اي به ظاهر مسلمان، حتي نزديك به پيامبر همانطور كه مخالفان سوگند خورده اسلام، در صدر اسلام به وسي

اكرم مقاصد خويش را عملي كردند ، بعد از چهارده قرن استعمارِ سلطه گرِ هميشه در كمين اسلام و مسلماني، برنامه 

هاي ضد پيشرفت و گسترش اسلام را به دست روحاني نماها در حقيقت قيافه هاي عوام فريب ديني از قبيل اقطاب 

 انجام داده است. « شيخيه» ه هاي صوفيه، ومروجان مسلكفرق

 نوع عملكرد

وسط ت« اسلام تاريخ»بررسي تاريخ خونين تشيع، روح اسلام ناب محمدي، حقايقي را روشن مي سازد كه علتِ تأسيس 

 «م آمريكايياسلا»، به تعبير مصلح مجدد امام خميني « اسلام عباسي»، «اسلام اموي»قدرت طلبان بعد از رسول خدا و

است كه پيروان، معتقدان و مروجان آن توسط پيامبر اكرم شيعه ناميده شده « اسلام اهلبيت» تاريخ معاصر در مقابل

 اند.

تورقي در تاريخ صدر اسلام، روشن كننده بل تفهيم كننده اين حقيقت تلخ است، از همان هفته سياه تاريخ اسلام كه 

يگانه اميرالمؤمنين بعد از پيامير اكرم، از منصب خلافت كنار گذاشته شد در  –ا سلام اله عليهم -علي بن ابي طالب

 –عليهم السلام  –حقيقت سياست را از دين جدا نمودند تا مرجعيت ديني به لحاظ اِشراف و آگاهي كامل ائمه طاهرين 

ياسي به ديگراني كه بين به خودي خود برخلاف ميل قدرت طلبان به حكومت رسيده، به ايشان واگذارشود وامور س

شيطنت و سياست فرقي نمي گذاشتند تفويض گردد. زيرا توسط بيگانگان ديني به آن ها تفهيم شده بودوظيفه دارند 

 در هر برهه از زمان به نوعي با امامت مخالفت كنندواين شيطنتِ افراد عملي بود، نه سياست ديني.

 م، نشان دهنده نوع عملكردهاي كينه توزانه با اصل امامت است.به هر حال توجه توأم با بررسي تاريخ صدر اسلا

به فرقه اي كه براي دو فرزند بزرگوار امام برخلاف « اسماعيليه»و « زيديه » :تبديل مكارانه دو جنبش ضد حكومتي1

 ميل و عقيده شان، امامت قائل شدند وآن را در كنار امامت شيعه براي تضعيف امامت حفظ كردند.

سيس فرقه هايي جهت تأمين مقاصد حكومت هاي غاصب كه در عصر امامت وجود داشتند، خلافت اسلامي را به : تأ7

سيستم سلطنت مرسوم در ايران ورم تبديل كرده، برخلاف اراده الهي وخواست ختمي مرتبت، زمان سياسي و ديني 
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. را به خود مربوط ساختند« اميرالمؤمنين»يا«  خليفه الرسول» جامعه بعد از رسول خدا را به دست گرفته، وبه ناحق لقب

 بررسي ماهيت فرقه ها، بيان كننده جهت به وجود آوردن آن ها مي باشد:

فرقه سازي ها به تحريف اسلام الف: توجه به انگيزه ي فرقه آوري ها، نشان دهنده اين حقيقت است كه به وسيله 

 ي شيطنت مآبانه، اسلام را دستكاري كرده اند.پرداخته اند وبه واسطه اوهام ذهني و خيالبافي ها

ب:اين كه امويان جهت تطبيق رفتار و كردارشان كه مغاير با مباني اسلام بود، عده اي مانند حسن بصري را استخدام 

 كرده تا مرجئه را براي تبرئه كردن سلاطين اموي تقويت كنند.

اران به پيماني كه رسول خدا جهت بلافصلي علي بن ابي طالب ج: پايداري تا پاي زندان ،شكنجه، تبعيد و شهادتِ وفاد

و امامان گرفته بودند، موجب شده بود مخالفان سرسختي چون ابوذر غفاري، عمار ياسر، كميل بن زياد، حجر بن عدي، 

 ، مشكلسلب كنند. در حقيقت همان طور كه تاريخ گزارش مي كند« اميرالمؤمنين »قنبر و.. خواب راحت را از مدعيان 

را به خود مخصوص كرده  –عليهم السلام  –وخطر، بل مانعي بزرگ براي غاصبان خلافت، كه حق الهي ائمه طاهرين 

بودند، به شمار روند، زيرا توانستند مردم را جهت احقاق حق آل علي و فاطمه، وارثان پيامبري حضرت ختمي مرتبت 

به قيام وادار كنند. به همين لحاظ غاصبان حكومت، فرقه هائي را با آراي علماي خريداري شده امويان به نام اسلام به 

اد احاديث جعلي، قيام عليه خليفه وقت و مخالفت با احكام حكومتي اموي را خلاف شرع وانمود وجود آوردند تا به استن

 كنند.

 كه -مخصوص امامان از دودمان نبوت گذاشته شده بود -استثنائي ولايت با امامتد: چون اساس خلافت بر موقعيت 

بودند، با جعل احاديث كه غاصبان خلافت رسول خدا به صورت هاي گوناگون به اين خصوصيت الهي امامت اشاره كرده 

راتا همسري كردن با آل رول مطرح مي كند مؤثر واقع نشد، به همين لحاظ دشمن طرح تعميم دادن ولايت را ارائه نمود. 

بدون توجه « امام تراشي» اين نقشه اگر براي مشروعيت  سازي خلافت مؤثر واقع نمي شد، لااقل مي توانست در طرح

تراشي نموده، با « ولِي» نگين آن هائي كه با فريب و نيرنگ خود را در رأس حكومت اسلامي قرار داده اند، به سابقه ن

 جذب مردم ناآگاه وهمسري كردن با امام معصوم از خطر امامت بكاهد.

ا از ئي خود ربه فرقه اي كه بنابر تزوير امويان داراي امام شده و كارآ« زيديه» عاقبت در كنار تبديل جنبش ضدي اموي

 «تصوف» دست داده بود، با به انحراف كشيدن نهضت زاهدان صوف پوش ضد اشرافيت اموي و به حركت درآوردن ارابه

« تقطبي»داري كه بعدها به صورت « ولي» خواندن قيام كنندگان زاهد صوف پوش بود، تصوف را با« صوفي» كه نتيجه

از عصر « اسماعيليه »و « زيديه» ر عصر غيبت با تقويت مالي و سياسيدرآمد، در مقابل امامت قرار دادند. كه اين د

سازي اهل حق مسلكِ، كار و رواج قطب هاي نعمه اللهي، ذهبي و « مظهر»و در دوران پهلوي « شيخيه» قاجار به بعد

ادي شناخته يگانه نه -مرجعيت شيعه -اين اواخر اويسي ادامه يافته، به عصر مهدويت در مقابل زعامت روات مجتهد

شود كه به تائيدو امر مطاع حضرت امام قائم غائب موجود موعود سرپرستي جامعه اسلامي را عهده دار است، در معنا 

بايد پذيرفت همان نقش را براي استكبار جهاني دارد كه در صدد اسلام براي مشروعيت سازي و دفاع حكومت هاي غير 

 قانوني داشته است.

هاي مقابله كننده با اصل امامت كه در عصر قدرت طلبي استكبار جهاني مورد توجه هيولاي  : نوع ديگر از شيطنت8

استعمار قرار گرفته، تقويت اديان تحريف شدۀ يهود ومسيحيت، حتي زردشتي گري و رواج آداب و سنن بودائي است . 

ن آنان از امتزاج فرهنگي با هموطنان تقويت زرتشتي گري در ايران ودور كرد« مانكجي هارتر» چنان كه از جمله وظائف 

را پي افكند تا اختلافات دروني جامعه زرتشتي به « انجمن زردشتيان » مسلمان خود بود. در همين راستا او در يزد
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ويژه نامه تاريخ  –راه نيابد.) ايام  -كه دومي زير نظر فقهاي پارسا و صاحب نفوذ اداره مي شد -محاكم عرف و شرع

 ( 18،صفحه  1880/شهريور /0، 79يات جام جم، ش معاصر از نشر

: رواج مسيحيت واتيكاني، كه با آوازهاي مهيج كليساها و مراسم ابداعي عشاء رباني درآئين مسيح بن مريم و نظائرآن 4

مي توانست براي جوانان جذب باشد، لااقل آن ها را به  -كه تا امروز مسيحيت بي محتواي غير ديني را حفظ كرده –

مع كليسا بكشاند. به همين منظور مبلغان مسيحي را كه در خدمت سياست انگليس و فرانسه كهنه كار بودند، وبعدها ج

 به خدمتگزاري ديگران هم مشغول شدند، در سراسر ايران مأمور نشر وتبليغ مسيحيتِ ساختۀ كليسا نمودند.

مي گفتند: در يك سفر زميني از تهران به جريان مزورانه مرحوم آيه الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني در تائيد اين 

تبريز، در خارج از شهر ميانه با كشيش مسيحي برخورد كردم كه مأمور تبليغ در آن مسير بود، از او پرسيدم: ميانه 

م خود مسيحي دارد؟! جواب داد؛ خير .خواستم در صورت امكان علت توقف او را بدانم، در جوابم گفت : ما مأمور هستي

را در سراسر ايران در معرض ديد قرار دهيم و جزواتي را كه تهيه شده است در اختيار مردم گذاشته، به رد و قبول آن 

 كاري نداشته باشيم. سؤال كردم نتيجه؟ جواب داد: زنده نگاه داشتن مسيحيت. 

 جناب سيد مسلم مدني) اين رساله تأليف آقاي علي شيخي با ترجمه« تولدي نو» مي طلبد به رساله كوچكي كه به نام

به وسيله انتشارات جمكران منتشر شده است، جاي دارد هر كس ولو جلدي را خريداري نموده، در آن جائي كه ضرورت 

مي داند به مصرف رساند.( اشاره كنم كه مطالعه آن روشن كنندۀ حقايق جالبي است ودر كنار اين مطالعه براي پي گيري 

تأليف دكتر مصطفي خالد استاد دانشگاه آمريكايي « ) نقش كليسا در ممالك اسلامي»م، به كتاب آن چه اشاره كردي

بيروت و دكتر ع. فروخ نويسنده مشهور لبناني ترجمه دانشمند سخت كوش در عصر طاغوت مرحوم مصطفي زماني.( 

دت رده، بدانيد چطور بر سرراه سعارجوع نمائيد تا به جزئيات خيانت استعمار نسبت به بشرِ تشنه ديني آسماني پي ب

 انسان ها قرار گرفته ، به اغوا و فريب مي پردازند. 

:تقويت فرقه هاي به ظاهر ديني كه با فعاليت هاي مسلكي اتحاد، يكپارچگي و همآهنگي جامعه اسلامي را از ميان 5

استعمار را دررسيدن به اهدافش همراهي كرده برمي دارد، راه را براي استكبار جهاني هموار ساخته ومي سازد. وهيولاي 

 در ايران« مانكجي »و مي كند. چنان كه تاريخ شناس معاصر، جناب دكتر موسي حقاني آن جا كه محورهاي فعاليت هاي 

سازمان « تأسيس» را در كنار« حمايت از فرقه هاي صوفيه» را دقيق و محققانه مورد بررسي و پژوهش قرار مي دهد،

 18، صفحه  1880/شهريور / 79ايام، ويژه تاريخ معاصر، وابسته به روزنامه جام جم، شماره «) ي در ايرانفراماسونر

 ،ستون چهارم(  نام مي برد و با اشاره به دو موضوع، چنين حقيقتي را شفاف مي نمايد:

مه ت عليشاه  قطب دراويش نعرحم» الف: اين كه مانكجي در تأمين منظور تقويت صوفيه، با ميرزا زين العابدين شيرازي 

ايام ،ويژه تاريخ معاصر، وابسته به « )  اللهي روابط دوستي عميقي به هم زده واز جانب وي لقب درويش فاني، گرفت.

 ،ستون چهارم به نقل از پارسي نامه(   18، صفحه  1880/شهريور / 79روزنامه جام جم، شماره 

جاسوس كهنه كار بعد از دريافت لقب درويش فاني از رحمت عليشاه قطب « مانكجي »مهمّ اين كه طبق مدارك موجود، 

 فرقه نعمه اللهيه در اكثر مكاتبات، خود را به اين لقب معرفي مي كند.

ب: ادامۀ مسأله ارتباط سازمان فراماسونري با به اصطلاح اقطاب تصوف فرقه اي، نظير شيخ محمد حسن اصفهاني معروف 

نهمه اللهي، وملاقات استاد لژ فرماسونري اسكاتلند درسفر ايران با سلطان حسين تابنده)  به صفي عليشاه از روساء

رئيس « (  دزدان با چراغ» ،ستون اول، تحت عنوان8،صفحه  10671،شماره  1880/شهريور /17روزنامه كيهان، چهارشنبه 

 ر اهداف فراماسونري نيز قرار گرفته است.فرقه گنابادي و ديگراني كه قبلا اشاره شد، توجه مي دهد كه صوفيه در مسي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

: استعمارگران در قرن نوزدهم ميلادي به اين مهمّ حساس شدند، پيشرفت هاي همه جانبه چنان سهم و نصيب جهان 0

اسلام و مسلمين شده است كه با دام و دانه هاي گذشته، فريبكاري ها و شيطنت هاي كهنه شده نمي توان كاري از پيش 

مان طور كه براي مناطق سني نشين اسلامي، محمد بن عبدالوهاب را تربيت كردند تا فرقه اي نه براساس برد، ولذا ه

خدمتش را به انگلستان تمام كرد، جهت تشيع نيز « وهابيت» سني  و نه شبيه شيعه بياورد، كه او با مسلك استعماري

ه بتواند در تحريف و تضعيف و مشكل آفريني براي شيخ احمد احسائي را تقويت نمودند. تا مسلكي را به وجود آورد ك

تشيع كاري از پيش ببرد. او نيز مانند تمامي فرقه سازان كه مأمور بودند مهدويت را با ساخته هاي خود تضعيف كنند، 

كه اصول اصل مسلك شيخيه است، نه تنها خدمتي تقويت كننده به نقشه هاي شوم اربابان خود نمود، « ركن رابع»با 

 زمينه اي براي ادعاهاي كفر آور علي محمد شيرازي و بهائيت گرديد. بل

 شیخیه در اختیار عثمانی و روس تزار

به اين مهمّ پي بردند، ولايت با  آن گاه كه كانون هاي استكباري با عقيم ماندن طرح هاي استعماري خود مواجه شدند،

به رغم  -ئين محمدي را در طولِ تاريخ پرُنشيب و فرازشوي است كه شيعه روح آ« حيات بخش » امامت در اسلام باور

تحمل آزار و آسيب هاي فراوان دشمنان قُلدر و كينه توز بي ر حم خويش را حفظ كرده ،خاصه اعتقاد به وجود منجي 

جهاني كه آخرين امام شيعه است و انتظار ظهور، از شيعه چهره اي ضد استكبار سلطه گر ساخته مانع پيشرفت بل 

 لط بيگانگان ديني سياسي بركشورهاي اسلامي مي شود.تس

اين شيعه شناس دشمن هميشه در كمين، او را برانگيخت با دو طرح به مقابله شيعه ي هميشه مظلوم كه مظهر ايستادگي 

 و استقامت، صبوري و شجاعت بوده وهست، بپردازد:

كه با صرف هزينه هاي گران و تبليغات  –واحنا فداه ار –اول: رواج مسأله انكار وجود امام قائم غائب موجود موعود 

 گسترده، به اشكل مختلف موفقيتي نداشتند.

 دوم: مسخ آن چه به مهدويت مربوط مي شود.

او، امت امامت را به جنبش وتكاپو « حيات بخش» دو شگرد موازي كه با هدفي مربوط به امام موجود موعود كه انتظار

عول! قلمداد نمايد و وجود حضرتش را، امري موهوم! وساخته پندار شيعيان يا مسلمانان واداشته و مي دارد، سست ومج

 تلقي مي كند.

ادعا مي شود، امام قائم غائب موجود موعود، در قالب ميرزا علي محمد باب يا  -كه خطرناك تر است –در شگرد دوم 

 حسينعلي بهاء يا قادياني سال ها است آمده و رفته است.

اين زمينه مهمّ تر است ومي بايد در تدوين رساله حاضر به آن اشاره شود، موضوع مهمّي است كه اولين دولت آن چه در 

نمودن باور آخرين امام و « تضعيف» فزون خواه و استعمارگر امپراتوري روس تزار بر اثر عقيم ماندن دو شگرد موازي

در مقابل اقتدار مرجعيت شيعه خويش را چنان مجهز نگاه كردن مهدويت، فهم كرده بود جهان غير اسلام بايد « مسخ »

دارد تا از همگاني شدن مسلماني در امن بماند. به همين لحاظ تزار روس و امپراتوري متجاوز و دراز دست عثماني كه 

رت حضهمواره سد راه آزادي و پيشرفت ايران اسلامي بود، بعد از توجه به موقعيت استثنائي نواب اياّم غيبت كبري 

به چاره انديشي پرداختند، كه نواب غيبت نه تنها مانع تحريف دين و گمراهي مسلمانان  –روحي فداه  –مهدي آخر زمان 

» مي شوند، بل قدرت خنثي كننده دو شگرد موازي بوده و هستند كه با هدفي واحد مخدوس ساختن باور حياتي

 را دنبال مي كنند.« مهدويت 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

رسالت، امامت و قائميت هميشه حضور داشته و دارد، و تنها مانع سلطه قدرت هاي استكباري  توجه به قدرتي كه مانند

رت از قد -ارواحنا فداه –امام زمان « نيابت» است، تزار روس را قبل از امپراتوري انگليس برانگيخت تا با مخدوش نمودن

 شهره تاريخند بكاهد.« يظلم ستيز»و « وارستگي »بي مثل و نظير نواب عامه كه بي استثناء به 

طبيعي است گروه تخريب كننده چنين قدرت مذهبي، نخست با مروري برتاريخ اسلام، راه هاي آغازين اين حركت يا 

وسيله هاي آن را شناسايي مي نمايند. در پي آگاهي كامل از گذشته قوم وملتي، شگردي را جهت تضعيف مذهب و 

 كنند. مليت او انتخاب كرده، آن را دنبال مي

بار توانسته بدون اعت« قطبيت»بررسي تاريخ تصوف نشان دهنده ، بل تفهيم كننده اين مهمّ بوده وهست؛ همان طور كه 

علمي اسلامي، عالمان ديني اسلامي را به متخصصان علوم ظاهري وباطني تقسيم نمايد. اقطاب را به عنوان صاحبان 

دوران غيبت امام موجود موعود « نيابت»دهد، نخست با تحريف اصلِ  علوم باطني اسلام در مرتبه اي فوق تصور قرار

يگانه نهاد ديني مشروع « نيابت عامه» در مقابل مقام « نيابت خاصه»مي نمايد، سپس شخصي را با ادعاي « مسخ»آن را 

برداشته، خويش را غيبت كبري قرار داده، آن را تضعيف مي كند ، مهمّ تر وحدت عقيدۀ مؤمنان به قائميت را از ميان 

 به هر نوع و ميزان ممكن به مقصود رساند.

درست همان روز كه شيخ احمد احسائي براي سركوبي عاليترين ، بل پرنفوذترين مركز علمي شيعه عراق مورد استفاده 

 70 ،سطر 710خلفاء مورد احترام حكومت عثماني)شرح الزياره جزء دوم: صفحه  دولت عثماني قرار گرفت وبا مذمتِ

ديده شود( زمينۀ حمله داود پاشا به عراق )سرزميني كه به لحاظ اماكن مقدسه و مشاهده مشرفه امامان شيعه نزد 

شيعيان از موقعيت خاصي برخودار بوده وهست، وبه همين اعتبار وقداست يكي از مراكز علمي مهم شيعه در نجف ، 

م آورد، تزار روس با اعزام پرنس دالگوركي به حوزه نجف اشرف كربلا و سامرا به قدمت هزار سال برقرار بود( را فراه

 امام قائم غائب بود آغاز كرد.« نواب عامه» را كه تنها راه رهائي از قدرت« نايب سازي»مسأله 

و « يهازل»، « بابيه»،« شيخيه» از اين مقطع تاريخ دو جريان ضد شيعي شكل گرفت كه دانستن آن درآنچه تحت فتنه 

 شكل گرفت نقش مهمّي را عهده دار است. «بهائيت»

 آن چه را دولت عثماني تعقيب مي كرد كه به كشتار شيعيان مظلوم و هتك حرمت حرمين شريفين كربلا خلاصه شد.-1

 -ارواحنا فداه -وجود نازنين حضر ت حجه بن الحسن العسكري« نواب عامه»نايب سازي جهت مقابله با اصل نيابت -7

ك كانون منحرف كه به سرپرستي احسائي ودر پي او توسط شاگرد وجانشين او كاظم رشتي اداره شد هر دو جريان در ي

تلافي كرد. احسائي درست زماني كه مخالفت سرسختانه علماء بزرگ حوزه مقتدر شيعه عراق مانع سلطه عثماني برعراق 

بايد فراموش نمود در همان ايام با خيالبافي خاص شده بود، با مذمت خلفا ، راه را براي تسلط عثماني هموار كرد. البته ن

 »سازي و « باب» مطرح كرد كه زمينه اي براي–روحي فداه  –خود مسائلي را در ارتباط با دوران غيبت كبري امام زمان 

 آوري گرديد.« نوكر مقرب 

ر وري پ«  نوكر مقرب»و« باب» كاظم رشتي نيز بعد از فرار استادش شيخ احمد احسائي در حالي كه دانسته يا ندانسته

مي نمود، مورد توجه روس تزار بوده، وبه لحاظ مخالفت با علماء شيعه عراق مورد تائيد حكومت عثماني قرار گرفته، 

فراهم آورده تا در كنار آن چه بنابر « محمد نجيب پاشا» سعي داشت به هر نوع ممكن زمينه اي براي قدرت نمايي

ماني انجام مي دهد، پيروان وحوزۀ درسي خويش را كه به لحاظ وابستگي به شيخ احمد وظيفله در ارتباط دولت عث

 مشخص شده بودند از خطر حُكم فقهاي آزاده اماميه در امان بدارد.« شيخي» احسائي با نام

الب طبه سركردگي كاظم رشتي ، محيط كربلا را به صورتي درآورد كه شيخ احمد احسائي با م« شيخيه» به همين منظور

به وجود آورده بود. نجيب پاشا با دريافت گزارشات روزانه از عراق اختلاف ميان شيعيان و شيخيه « شرح الزياره » كتاب
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براي سركوبي  1758ذي العقده  18را كه به دستور عثماني توسط كاظم رشتي صورت مي گرفت، بهانه قرار داد؛ روز 

« نعمان الوسي زاده» دو كس را جهت حمله به كربلا انتخاب كرد، اولي( 412مردم كربلا) شهر حسين ،محمد باقر مدرس: 

چاپ  0/522بغدادي نام داشت، كه در كشتن و مصادره نمودن خوف و بيمي از او دديه نشده بود) دائره المعارف بستاني: 

قاجار: جزاول : حوادث  ،ناسخ التواريخ 9/587بيروت( ودومي مردي بود كه نسبت به شيعيان كينه داشت ) روضه الصفا: 

( او را به اتفاق مناخور ]امير آخور[ مأمور حمله كربلا كرد. پس از محاصره شهر باقشوني وارد كربلا شد، 1785-1782

 ( 412چهار هزار نفر از زن ومرد شيعه كربلائي را به شهادت رساند.) شهر حسين: 

كساني كه در روضه ي » ل بي رحمانه اشاره دارد مي نويسد:حاج محمد كريم خان كرماني به اين حمله ناجوانمردانه ، ب

، عبدالرضا ابراهيمي اين مقام رشتي را مربوط به حمله  161مقدسه حضرت عباس بودند، ايمن نبودند از قتل) فهرست: 

فته اول مي داند، آن چه مسلم است در هر دو حمله هر كس به خانه رشتي مي رفته تحت الحمايه عثماني قرار مي گر

است.( در صورتي كه منزل كاظم رشتي امن و ايمن بود حتي آن را كه در رواق و حرم بود كشتند . كسي را هم كه اندرون 

ضريح پناه برده بود، در داخل ضريح گلوله زدند و كشتند . واز قرار مذكور پاشا خود با اسب داخل رواق مطهر سيد 

 (157الشهداء شده بود.) هدايه الطالبين: 

كرمان از جنايتي كه به دست شيخ احمد احسائي « شيخيه» رئيس« سركار آقا» به هر حال شرح تفسير حاج محمد كريم

 «داود پاشا» است. زيرا او در وقعۀ حمله« شيخيه« »ماهيت» و شاگردِ جانشين، كاظم رشتي صورت گرفت، بيان كننده

( تعريف مي كند وبا شكوهِ از سَرِ درد مي 157يه الطالبين: هدا« ) پاشاي ناصبي كافر متعصب»امپراتور عثماني را با 

آه آه قلم اينجا رسيد، سر بشكست. ببينيد كه هيچ شيعه اين عمل ] در حق غير خود[ مي كند، سعايت شيعه » نويسد:

 (  178هدايه الطالبين: « ) ي ديگري.

حاظ اختلاف پيروان كاظم رشتي وعلماء شيعه كه به ل« محمد نجيب پاشا  »كرماني در حمله « سركار آقا»همين شخص 

( خانه كاظم رشتي بست امن 412مي رسند،) شهر حسين) ع(: صورت مي گيرد، چهار هزار زن ومرد شيعه به شهادت 

را به اين دليل مي داند كه شيعيان كربلا، خاطر كاظم رشتي را رنجانيده، عقائد و « نجيب پاشا» قرار مي گيرد. حمله

مغاير با تشيع مي دانستند. به همين لحاظ ناجوانمردانه رواج داد، برخورد علماء شيعه با كاظم رشتي معلوم  افكار او را

آن هم به « رسول خدا را به خشم آوردند. وائمه طاهرين را به انتقام واداشتند. »درآورد. « خداوند را به غضب» الحال

حكم از مصدر، قضا و قدر انگيخته » د! سپس اضافه مي كند:ي سني بغدا« نجيب پاشا» وسيله مخالفين غداري مانند

« ) شد. كربلا را محاصره كرد ومدتي مديد قريب سي هزار توپ به آن بلد زدند و بسياري از آن بلد را خراب كردند.

 ( 157هدايه الطالبين: 

ئه داده است، نشان بي اعتقادي هاي بغداد ارا« پاشا» آن چه حاج محمد كريم كرماني شيخي در شرح حمله هاي دو تن از

او به حرمين شريفين كربلا نيست؟ زيرا نتيجه برخورد علماء شيعه با كاظم رشتي جاسوس عثماني را بي حرمتي به 

كربلاي حسين بن علي وانمود مي كند و مهمّ تر اين نوع تحليل ناجوانمردانه نشان كينه و عداوت او نسبت به مردم 

ه اي را كه احسائي و رشتي در پيشبرد اهداف شوم حكام عثماني فراهم آوردند ارادۀ الهي وعلماء شيعه نيست؟ زمين

انتقام رسول خدا و ائمه طاهرين در حمايت از « نجيب پاشا» دانستن، بي انصافي نيست؟ زيرا كشتار شيعيان را به دست

 ( 155كاظم رشتي مي داند.) هدايه الطالبين: 

آن ملعون ،كمال عداوت » ي بغداد مي گويد: « پاشا» ي از جمله روساء شيخيه درباره ايندر حالي كه عبدالرضا ابراهيم

محمد »( وعجيب است محمد كريم خان كه 18پاسخ به كتاب مزدوران استعمار: «) را با جناب سيد]كاظم رشتي [ داشته

ند.) تعريف مي ك« نجيب پاشاي خبيث» ا با را انتقام گيرنده اي از ناحيه خدا و پيامبر و ائمه مي داند، او ر« نجيب پاشا 
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( اين گونه ضد و نقيض گوئي  از ناحيه كس يا اشخاصي كه اهانت به حرمين شريفين كربلا را ناشي 155هدايه الطالبين: 

مي دانند چندان بعيد نيست، زيرا حاج محمد كريم خان  –عليهم السلام  –از غضب خدا و رسول اكرم وائمه طاهرين 

بست  امن و–سلام الله عليهما  –در بيان اين كه چرا خانه كاظم رشتي در مقابل حرم ابا عبدالله الحسين وقمر بني هاشم 

 -ئمه[ كه افضلي بود ظاهر و دليلي بود باهر، برجلالت شان آن بزرگوار] كاظم رشتي» بوده است . معقتد مي باشد اين!

 (154هدايه الطالبين: «!!خواسته بودند كه از آن عالي مقدر بُروز كند –عليهم السلام 

 محمد نجيب» بعد از اين كه توجه مي دهيم، اين رئيس شيخي به چه وسيله اي به دست آورده كه بنابر ادعاي او حمله

ت، سئوال مي كنيم: با اين اظهار حاج محمد كريم ( از ناحيه ائمه طاهرين بوده اس155هدايه الطالبين: «)پاشاي خبيث

خان شيخي، بايد بپذيريم كه ائمه معصومين جلالت شأن كاظم رشتي معلوم الحال را از حرم حضرت سيد الشهداء و قمر 

بني هاسم افزون مي دانستند؟!! آن هم با حساسيت بي مثل و نظيري كه امامان به امام حسين و ابوالفضل عباس دارند، 

هم عقيده با يهوديان، حرمين شريفين تخريب گردد و شيعيان قتل عام « ملعون»و « خبيثه» واسته اند توسط حكام خ

 شوند؟!! تا شأن كاظم رشتي بالا رود؟!!

مسلما چنين نيست، بلكه محمد نجيب پاشا با به خاك وخون كشيدن كربلا، قصد حمايت از كاظم رشتي پدر سيد احمد 

له ي چهار نفر صاحب كرسي ثابت در دربار و مجلس امپراتور عثماني بود.) شيخي گري وبابي گري، را داشته كه از جم

(  چنان كه گزارش هاي تاريخ بيان كننده اين واقعيت است. بعدها كه دست سياست خارجي 188مرتضي چهاردهي: 

( احمد فرزند 9ش كينياز دالگوركي: ضد عثماني ، سعي داشت عراق را از عثماني انتزاع نمايد،) مقدمه خالصي برگزار

 ( 788كاظم رشتي را پس از مرگ پد ر با طپانچه به قتل مي رسانند.) شيخي گري و بابي گري: 

كه براساس  يافته هاي صوفيه و اخباري گري، « شيخيه» در هر صورت نمي توان انكار كرد پيدايش مسلك شبه ديني

ته خلاصه نشد، بلكه باف« شيخيه » رواج موهومات و لاطائلات مبهم سران خلاف عقل گرائي و اصولگرائي شكل گرفت، به

هاي به ظاهر ديني احسائي و رشتي بستر مناسبي را براي پيدايش فرقه اي بدعت آميز، كه مبتني بر نسخ شريعت 

ر كه خصوصا د اسلام و اباحه گري مطلق باشد فراهم كرد. در پي اين زمينه سازي، گام نخستين را بابيان برداشتند،

 رسما نسخ شريعت اسلام و مباح شدن محرمات را اعلام كردند.« بَدَشت» جريان دشتِ 

گام دوم كه تأكيد فراوان و شك انگيزي برملت و احياي هويت ملي وباستاني داشت، توسط ازليان، ونظير آقاخان كرماني 

 به همراه روشنفكران سكولار بي دين برداشته شد. 

 ند.تاكيد داشت« جهان وطني »بهائيان برداشتند كه به همزيستي با همه اديان و كثرت گرائي ديني و  گام سوم را نيز

اهل حقِ فرقه اي است بعد از انقلاب اسلامي، بهترين « مظهريت »صوفيه و « قطبيت» شيخيه كه مساوي با«ركنيت » آري

مقدمه اي براي فتنه استكباري بهائيت شد تا با ابزار در دست دولت هاي استعماري و حكومت هاي استبدادي بود كه 

ع كه همه، باب طب«! الوهيت»و نهايتا «  نبوت»، « قائميت » ،« بابيت»هدف ريشه كن  ساختن مفاهيم شيعي، با ادعاهاي 

 انگليس، روس، آمريكا واستبداد پهلوي بود اقدام نمايد. 

 ه هدف اصلي را دنبال كرد: به اعتقاد جناب دكتر مقدم نامدار اين حركت استعماري س

 خارج كردن دين از حوزه اجتماعي ،ودر رأس آن سياست و حكومت.-1

 توجيه حضور استعمار در كشور به عنوان يگانه عامل تجدد و ترقي.-7

تثبيت نيروهاي غرب گرا در اركان سياست گذاري و تصميم گيري كشور.) جام جم، ايام ويژه تاريخ معاصر، شماره -8

 ، ستون اول( 48، صفحه  1880هريور //ش0، 79
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 بخش  دوم

 
 در شناخت  ورویدادهاي زندگی مؤسس شیخیه 

در شرح احوال نگاري چنين اشخاصي كه منشاء تحولات مثبت و منفي بوده اند، توانسته اند چنان زندگي كنند كه هم 

گورشان مطاف عده اي مغرض و ناآگاه فريب خورده باشد، و هم صفحاتي از تاريخ ملتي را به خود اختصاص دهند، مي 

محقق جويندۀ حقيقت را ياري مي دهند كوشا بود تا آن رقه، بايد تا حدودي كه تاريخ رسمي و نوشته هاي پراكنده متف

ضوعاتي را قصه ي را نديده، لكن درباره آن ها موچه را ضرورت دارد به تفحص و پژوهش يافته به آناني كه چنين افراد

 چهره واقعيتيوار شنيده يا وقايعي را درآثاري خوانده اند به ذهن بسپارند. شايد ولو به سطري از نوشته او حجابي از 

برداشته شود، به ماهيت حقيقي مفسدي كه قرن ها به عنوان مصلحي دلسوز مطرح بود پي برده، مانع فريب ديگران 

شوند. متقابلا مصلحي كه زمان هاي طولاني مورد لعن و نفرين بوده، به لحاظ تحقيقات جامع و كلي، از نكبت چنين 

 سرنوشتي شوم رهائي يابد.

ري هر چنداز موقعيت بالائي برخودار نيست، لكن بسيار حساس و سرنوشت ساز است. زيرا چه بسا پس شرح احوال نگا

محققانِ نويسنده براساس و اعتبار آن چه شرح احوال نگاري، پيرامون شخصيتي تدوين نموده، او را مصلح يا مفسد، 

يخ آفرينند و هم اصلاح كننده خطا و لغزش خادم ملتي يا خائن به دين معرفي كند، در اين صورت اگر محققان كه هم تار

شرح احوال نگاران يا مورخان مي باشند، همان اجتهاد در مطالب و موضوعاتي را كه با تاريخ پيش آمده، آموخته نداشته 

باشند، همان خلاف واقعيت ها را تكرار كرده، تاريخ قوم و ملتي را تحريف و تحذيف مي نمايند و چه بسا مصلحي را 

ومفسدي را مصلح بشناسانند. اينجا است كه فهم مي شود در كنار قصه نويسان يا شرح احوال نگاران، رجال  مفسد 

گاهي به تاريخ وآنچه در آن مطرح شده است شأن شناسِ هر قوم وملتي بهترين محققانِ با قلم آشنائي هستند كه 

ي اعتبار مي نمايد كه سرنوشت جمعيتي به طور كلي حقيقي بخشيده، حتي آنچه را كه مورد استناد قرار گرفته ، چنان ب

تغيير مي يابد. براي نمونه علامه محقق اسلامي مرحوم علامه سيد مرتضي عسكري پس از قرن ها اعتبار ماجراي شخصي 

عبدالله بن صبان را زير سؤال برده، موضوعي را كه جنجال هاي علمي تحقيقي به پاكرده بود، براي هميشه » به نام

رش را برهم نهاد، يا با تحقيق جامعي كه پيرامون يك صدو پنجاه صحابي دروغين داشته اند، معضل مهمّي را كه دفت

 مورد استناد دشمنان اسلام، خاصّه تشيع قرار مي گفت از بين بردند.

و سياسي  در اين صورت شرح احوال نگار از اهميت و موقعيت خاصي برخوردار است و اصولا چون وقايع تاريخي، علمي

به شخصيت ها بستگي پيدا مي كند، مي توان گفت شخصيت شناسي زير بناي حقيقتي است كه در جامعه مطرح مي 

 باشد.

 نیاكان احسائی
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شناخت نياكان افراد به لحاظِ تأثيرات وراثتي در خُلق و خوي اشخاص حائز اهميت است، يعني همان گونه كه حضرت 

.) «فرزند آدمي از لحاظ شكل و شمائل شبيه دائي وعمو مي شود»فرموده اند:  -هماسلام الله علي -علي بن ابي طالب

 –(  درباره تأثيرات روحي قبيله اي درآدمي نيز رواياتي از ائمه معصومين 8/81،كنزالد قائق:  4ح  95علل الشرائع: 

كه جان عالمي  -شرف صدور يافته است. چنان كه علي اميرالمؤمنين در ازدواج با فاطمه ام النبيين –عليهم السلام 

مشخصاتي را به همين جهت بيان فرموده اند.) ام النبيين ستاره درخشان مدينه تأليف حجه  –فداي او و فرزندانش باد! 

احمد احسائي از اين مهمّ مستثني نيست.  وترديدي نيست شيخالاسلام والمسلمين ،رباني خلخالي ديده شود.( 

خصوصيت هاي محيط خانوادگي و مذهب ، جامعه اي كه درآن قدم به عرصه وجود گذاشته، بدون هيچ تردي در ساختار 

موقعيت هاي مربوط به او كه هر كدام خصوصيتي شخصيت ساز شده اند، مؤثر بوده اند. و آنچه در رابطه با شخصيت او 

اسلام » ر اختيار گذاشته اند اينست كه در خانداني غير شيعه به دنيا آمده با خصوصيت هاي ضدبه طور مختصر د

انس داشته است و مسلما اين دوره از زندگي او در حال وهواي فرقه سازي كه براو چيره شده نقش مؤثري « اهلبيت

ويت دچار اعوجاج مي شود . به هر روي داشته است هر چند در زمره شيعيان قرار مي گيرد، ولي باز در امر مهمّ مهد

(  75پدران احسائي از باديه نشينان سني متعصب عربستان بودند.) تحليلي برتاريخ وعقايد فرقه شيخيه، احمد خدايي: 

كه اين خصوصيت اگر با تعصب سني گري در احمد احسائي ديده نشد، در ترويج اخباري گري وغالي گري به نمايش 

 درآمد.

 ائیزادگاه احس

بن الي سعيد « ) ابوطاهر حسن»مي باشد، به دست « بحرين» كه از شهرهاي مشهور« لحساء» احساء يا به تعبيري»

قرمطي( بنا نهاده شد) معجم البلدان : ماده احساء( وامروزه ايالتي در شرق عربستان سعودي در ساحل غربي خليج 

كه جزاير بحرين را در خود  -خليج سلوي در خليج فارس ساحل شرقي« دهنا» در امتداد« نجد» فارس است كه از مرز

است. از جنوب مجاور « هفوف» مشهور و مركز آن شهر« منطقه الشرقيه» يا « گسترده است. وبه ايالت شرقي  –گرفته 

 466و سرحدات قطر است، كويت نيز در شمال آن قرار دارد. طول كرانه هاي آن در خليج فارس به حدود « ربع الخالي»

كيلومتر مي رسد. از آن جا كه جغرافياي تاريخي اين سرزمين به طور دقيق و قطعي مشخص نيست، مصداق ومدلول 

 در ادوار مختلف و بنابر منابع متعدد متفاوت بوده است.« احساء» واقعي به نام

ه بهام وچند گوئي پيچيدهم چون جغرافياي تاريخي آن در پرده اي از ا« قرامطه» پيشينه تاريخي اين سرزمين خصوصا تا

تعبير كرده اند، دين اسلام در همان سال اول « تاريخ هجر» به « قرامطه»است. برخي منابع از تاريخ اين ناحيه پيش از 

توسط العلاء بن الخضرمي صحابي فرستاده رسول اكرم) ص( به اين سرزمين راه يافت. در اواخر  -ميلادي 077 -هجري

ناميده مي شد ومحل « صاحب الظهور»از طرف رهبر خود كه « حمدان قرمط»پيروان   -قمري 780 -قرن سوم هجري

 اقامتش مجهول بود، دولتي در بحرين تشكيل دادند كه مركزش در احساء بود.

مي شد، در ابتدا قلعه اي بود كه چهار خوانده « احساء بني سعد» وگاهي« دارالقرامطه» و « المؤمنيه »اين شهر كه سابقا 

 «بطال بن مالك» منسوب به« بطاليه» تو درتو داشته، فاصله هر يك از ديگري يك فرسنگ راه بوده، وامروزه به حصار

خيال كه هجري قمري به مكه يورش برده، حجر الاسود را بدان  812در سال « احساء» است. ابوطاهر جنايي، بنا كننده

از ديواره كعبه جدا كرد وبه « طراف جهان به خود مي كشدمغناطيس مردم است كه مردم را از ا»به تعبير ناصر خسرو 

سال در  77قطعه مي شد مدّت  15تا  14احساء برد. قرمطيان اين سنگ مقدس را شكستند وشكسته هاي آن را كه 

 به مكه بازگرداندند. 889احساء نگاه داشتند و سرانجام در سال 
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با ورود امير عبدالدين علي العيوني الاحسائي آل ابراهيم از قبيله ربيعه  –قمري  -400سلطه قرامطه براحساء در سال 

دوازدهم  -برچيده شد وتا زمان سلطه ترك هاي عثماني، اميرنشيني غير مستقل بوده. در اواخر قرن هجدهم ميلادي

ه هاي احساء سكني بحرين و احساء حوزه حكمران واحدي بود كه گاهي حكمران اصلي در بحرين وزماني در كران -قمري

قمري قطيف و احساء را تصرف كردند. تقريبا بيست  1715ميلادي مطابق  1866داشته اند تا اين كه وهابي ها در سال 

سال پس از يورش وهابي ها كه هر كجا رفتند دين مردم را خراب كردند وملك ايشان را به غارت بردند. در سال هاي 

قمري نيروهاي مصر به فرمان محمد علي پاشا تمام ناحيه احساء را گرفتند  1784- 1788ميلادي مطابق  1818- 1812

را تخليه كردند، « نجد»و«احساء » كه تحت فشار انگليس ها  -هجري قمري 1752 -ميلادي 1846و از اين زمان ،تا سال 

 تاريخ بازگوينده ستيز مستمر وهابي ها براي سلطه براين سرزمين بوده است.

 -ق 1798 -ميلادي 1825يا بنابر برخي منابع  -هجري قمري 1789 -ميلادي 1821ني ديگر باره در سال ترك هاي عثما

براثر فشار  -ق 1887 -ميلادي 1918را تصرف كرده، ضميمه امپراتوري  خود ساختند ولي سرانجام در سال « احساء»

جزو قلمرو امير نجد كه « احساء » -ق 1888 -ميلادي 1914انگليس ها براي هميشه اين شهر را ترك كردند. از سال 

بعدا به نام ملك عبدالعزيز بن سعود برتمام عربستان سعودي تسلط يافت، درآمد.) برگزيده مشترك ياقوت حموي: 

 7/795، تاريخ حبيب السير، 809، التبيه والاشراف  41احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم ترجمه فاسي:  76،  1842

،سفرنامه ناصر  756،سياستنامه خواجه نظام الملك:  426، 20، 26، 09،  72 -70ائي با امارات آن: ،خليج فاس ، آشن

 ( 1/115، مقدمه ابن خلدون:  1/148،معجم البلدانم:  168،  164خسرو: 

 زادگاه شیخ  اوضاع مذهبی احساء

يراداتي آن را در دور شدن از اصل موضوع شايد در اولين برخورد با چنين عنواني، طرح آن را ضروري ندانسته، وحتي با ا

دخيل بدانيد، ولي به طور حتم ويقين، با نقل شواهدي كه اشاره خواهد شد، به مهمّي پي مي بريد كه آن چه شيخ احمد 

« زادگاهش» طراحي كرده است، چيز تازه اي نبود، چون در« شيخيه» احسائي براي پاره پاره كردن اسلام، تحت نام

زياد ديده شده، بدون ترديد دين سازاني نظير انگليس به آن جا توجه داشته اند. زيرا دين آوران انگليسي  چنين حركاتي

وهم زمينه پذيرش بي ديني را در اين نوع اماكن و طوائف بيش  -را مي بايد در چنين جاهايي از كره زمين شناسايي كرد

 از جاهاي ديگر مي شناسيم.

س مي گيريم، متوجه مي شويم در قرن سوم هجري كه زمان زعامت و امامت جانشينان يط اُنوقتي با تاريخ اين مح

 مي نامد.« صاحب الظهور» خود را« حمدان قرمط»رسول خداست، 

بن بهرام جنايي( نماز و روزه را از مردم برداشته، و خود را يگانه مرجع « ) اباسعيد حسن» هجري قمري نيز 861در سالِ 

 ت.ايشان قرار داده اس

به مركز وحي يورش مي برد و حجر الاسود را از جايگاهش حركت داده وبه « ابوطاهر جنايي»هجري قمري  812در سال 

 احساء مي برد.

ماه درآن جا مي ماند، وصفي شنيدني از اين شهر  9، از احساء ديدن مي كند و 448به هر حال ناصر خسرو كه در سال 

مردم شهر پرسند كه چه مذهب داري؟ گويند مابوسعيدي هستيم. در شهر احساء چون از » به دست مي دهد؛ مي گويد: 

مسجد آدينه ]منظور جامع[ نبود، زيرا خطبه و نماز] جمعه[ نمي كردند. در شهر لحساء] =احساء[ گوشت همه حيوانات 

 ( 499،  1/498دايره المعارف تشيع: « ) فروشنده، چون گربه و سگ و خروگاو وگوسفند و غيره.
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كرده اند، وخود دوران كودكي و نوجواني پس شيخ احمد احسائي كه اجداد مادري و پدريش در چنين محيطي زندگي 

دارند گذرانيده، مي بايد دچار اعوجاج عقيده اي شده، زمينه ساز مسلك « بوسعيدي» را با مردماني كه مي گويند مذهب

 استعماري بابي گري و بهائي گري باشد.

 واوضاع عصرشتولد شیخ 

هيچ گونه مساعدتي به اعضاء خانواده صفويه -7سلطنت در خانواده اش موروثي باشد. -1» نادرشاهِ افشار كه با سه شرط

سب خلفاء ثلاث متروك شود، و مذهب جعفري، خامس مذاهب اهل  -8كه مايل به تصاحب تاج و تحت هستند نشود . 

 »بعه اسلامي نيز دين رسمي شناخته شوند. زيرا مذهب رسمي ايرانسنت) منظور اين است كه مي بايد فرقه هاي ار

( زمام ايران را در حساس ترين دوران به دست گرفت، اكنون 741بوده است( گردد؛) تاريخ كامل ايران: « شيعه جعفري

 اواخر عمرش را سپري مي كرد.

ازبك و محمد حسن قاجار در استرآباد و مازندران،  ايران ميدانِ رزم خواسته هاي لشكرِ نادر واحمد ابدالي افغان ، وافواج

وآزادخان افغان سردار نادري درآذربايجان ، وهدايت الله خان درگيلان، وهراكليوس در گرجستان شده بود. درست 

زماني كه قسمت مهمي از ايران به دست زنديه افتاد، ودر خراسان امرائي كه باعث قتل نادرشاه شده بودند، برادرزاده 

 -440ش عليقلي خان را به سلطنت انتخاب كردند واو به نام عادل شاه يا عليشاه بر تخت نشست، ) تاريخ كامل ايران: ا

( همان ايامي كه كريم خان زند، آزاد خان افغان را شكست داده، خود را به اصفهان مي رساند، ولي چون مطلع مي 442

( در ماه رجب 4/40را ترك مي كند. ) تاريخ ده هزار ساله ايران:  شود محمد حسن خان قاجار عازم اصفهان است، آن جا

ديماه  14سال  9لحساء فرزندي به دنيا مي آيد ) مجله يغما: ش/» از قراء« مطرف» هجري قمري در قريه 1100همان سال 

 (  كه بعدها با شهرت شيخ احمد احسائي منشاء يك سلسله حوادث تاريخي مي شود.446:  1846

 افی دوران شیرخوارگیكرامت ب

به زنديه فراهم مي آمد، فعاليت هاي در حالي كه تاريخ پرحادثۀ ايران تدوين مي شد، زمينه انتقال قدرت از افشاريه 

پيروزمندانه محمد حسن خان قاجر توام با شكست هاي فاحش او، اذهان را براي شناسائي بيشتر قاجاريه آماده مي 

زادخان، تاج و تخت ايران به دست دو مدعي سرشناس مانند محمد حسن خان كه بر كرد. با مرگ علي مردان خان وآ

سواحل بحر خزر و شمال ايران تا اصفهان حاكم بود، وخان زند كه برفارس و قسمتي از غرب ايران حكومت داشت افتاده 

م خان از كار آذربايجان آسوده سالگي مي گذرانيد، در همين اوقات كه كري 5آرام ترين دوران حياتش را تا « احمد»بود. 

خاطر شده بود و به لحاظ خشونت و سخت گيري در امور ماليات اروميه و قفقاز، دستور نابينا كردن شيخ علي خان زند 

سربه شورش گذاشته بود، بيم خطراتي هولناك عراق عرب را تهديد « شيخ سليمان بن كعب» را صادر كرد، واز طرفي

راكرده، او نيز به دست « شيخ سليمان» ر پاشا والي بغداد از كريم خان زند درخواست مقابله بامي نمود. به حدي كه عمُ

زكي خان زند چنان سركوب شد كه ميرزا محمد علي صدر الممالك را شفيع قرار داد تا با پرداخت خراجي كافي به دربار 

 ايران، درآسودگي به سر برد...

را در چنين ايامي با كرامت نشان « شيخيه»ائي كه كوشيده اند زندگي موسس فرقه ....كارگردانان بعد از شيخ احمد احس

دهند، خارق العاداتي را كه مصادف با چنين زماني است به صورت قصه درآورده، سينه و ذهن ارادتمندان فرقه را بهترين 

و محو سازي محفوظ و مصون نگاه جايگاه ثبت و ضبط آن ها قرار دادند. چون علاوه براين كه از هر نوع خطر نابودي 

داشته مي شد، بهترين وسيله انتشار بود؛ زيرا با دراختيار نداشتن وسائل ارتباط جمعي، آن هم در دوران تكفير شيخ 

كه حتي فتحعلي شاه هم از عواقب هرگونه حمايت بيمناك شده، مي ترسيد به حمايت هايش ادامه دهد، بدون اين كه 
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سد، نقل كرامات ساخته وپرداخته شده، به صورت قصه هاي محلي، روش سياست مدارانه مخارجي هم به مصرف بر

 بسيار به جا و خوبي محسوب مي شد.

بعدها اين دوران خاموش زندگي موسس فرقه را با اين جعُليات پُر كرده اند، « شيخيه» اما چرا كارگردانان سياست فرقه

فشردۀ حاضر به آن دست يافت. اتباع كارگزار فرقه شيخيه در صدد  موضوعي است كه مي بايد در طول مطالعه رساله

ه، بايد گذاشتبرآمدند با كرامات ساختگي تفهيم كنند شيخ احمد احسائي اگر مانند تمام ابناء بشر پا به عرصه وجود 

صورت قصه در  توجه داشت او به ظاهر مانند سايرين مي باشد، لكن در حقيقت از تبار مردان آسماني است، و لذا به

درست همان خصوصيت « شيخ هنگام به دنيا آمدن سجده نموده و به تلاوت قرآن مشغول بوده است» اذهان جاي دادند 

+امالي شيخ  7/405استثنائي كه مخصوص معصومين خاصه علي اميرالمؤمنين) اثبات الهداء/ مرحوم شيخ حر عاملي: 

شيخ وقتي مادرش روي به قبله نداشت، او را نهيب مي زد » دعا كرده اند (  است . ويا ا85/82+ بحارالانوار: 86طوسي: 

تا به اثبات رسانند شيخ در ايام بارداري مادر هم روي به قبله داشته است. ويا ساختند «! كه چرا روي از قبله برداشته اي 

قرار مي دهد از مال شبهه است،  چون مادرش او را شير مي داد اگر مي ديد خوردين يا آشاميدني را كه مورد استفاده»

تا ثابت كنند شيخ، هيچ گاه حرام از گلويش فرو نرفته است.) مرتاضان « فورا مانع مي شد كه مادرش از آن مصرف كند

 ( 157مسلمان/ حميد رضا حميدي: 

ي ي به خاطر مبه واسطه ذكاوت و فطانتي كه خداوندش نصيب داشته، قضاياي دوسالگي را در بزرگ» ويا مدعي شده اند:

وخلاصه در « وقتي تنها مي شد در عمارات ويرانه و اوضاع زمانه نظر كرده، عبرت مي گرفت.» يا قصه ساخته اند«آورد.

 «همان زمان صباوت متذكر اين بود كه انسان براي امر مهمّي خلق شده است.

ي و بهران الهي درباره پدرش نورعلي البته نبايد فراموش كرد كه صوفيه براي ملاسلطان گنابادي و مجدالاشرف ذهب

 چنين ادعاهائي بي اصل و اساس را نموده اند تا بتوانند مدعي شوند قطبيت در امتداد امامت قرار دارد.

به هر حال چنان با تردستي عوام فريبانه، اين گونه جعليات را در شخصيت پردازي به كار گرفتند كه حتي توانستند در 

ققان كه با تاريخ زندگاني قديسين ابرار آشنايي داشتند رخنه كنند و ساخته هاي بي پايه و عقل ويقين بعضي از مح

اساس خود را به وسيله اين گروه كه تصور مي رود كمتر گرفتار اشتباه شوند به ديگرانِ دير باور بقبولانند و به هر نوع 

د سيد محمد علي جمال زاده به جاي تكراراين گونه ممكن عده اي زود باور در كنار تيزهوشان باريك بين جامعه كه مانن

 4، ص  107ش مسلسل  1846ديماه  9، 14بافته ها در مقاله خود چند نقطه پشت سر هم گذاشته، ) مجله يغما : سال 

پاورقي( تفهيم كرده اند، فهم چنين ساخته ها را قصه هاي اساطيري مي دانند، به نشر اين جعليات وادار نمايند. تا 

خلاف افراد  فهيم كه باورشان نمي آيد قديسي اين چناني زمينه اي براي فساد عقيده اي ديني شود، گروهي زودباور بر

ولذا « از كوزه همان برون تراود كه در اوست» غافلند، كمتر توجه دارند« گندم از گندم برويد، جو ز جو »كه از قاعده 

ن دارد. او كه مادرش را در شكم نهيب مي زند چرا پشت به قبله دارد، خويش را مورد سؤال قرار نمي دهند كه مگر امكا

 روزي با تمام همت، عليه اهل قبله برانگيخته شود ومروج مسائلي الحدي گردد!

 هدف از كرامات خیالی

سياست سياه در هر دوره كه مصمم مي شود از خطر ديني نسبت به حكومت جائر و جابر بكاهد، دفع آن را در مسلك 

وري تشخيص مي دهد سپس در دو مورد دقيق بوده سعي مي كند هوشمندانه اقدام به فرقه سازي نمايند تا مصلحان آ

 جامعه ديني هوشيارانه در مقابلش قرار نگيرند.

نخست در انتخاب فردي كه بايد اقدام به مسلك سازي كند خصوصيت هاي خاصي را در نظر مي گيرند، براي مثال 

املا مذهبي باشد و اگر از اين خصوصيت بي نصيب است، مدتي مذهبي زندگي نموده در كنار شخصي مؤسس بايد ك
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فراگيري موضوعات ضروري كه زيربناي فرقه را تشكيل مي دهد، حركات و رفتار خويش را شبيه اهل مذهب سازد. در 

 كالات را بياموزد و ...محاوره هائي كه جهت تقويت و آمادگي فرقه ساز برگزار مي شود، راه پاسخگويي به اش

....در كنار مهماتي كه به قسمت انتخاب فرد مسلك ساز مربوط مي شود كرامت بافي نيز نه اين كه فقط از اهميت خاصي 

برخوردار است بلكه تنها راه دستيابي به خواست آماده به هر نوع شيادي را ) در نظر عوام( با عرشيان خاك نشين كه 

اشند هم شأن ساخت. كه سابقه ي اين نوع عملكردها در شكل دادن شاخه انساني تصوفِ اهل عصمت و طهارت مي ب

اين  ترديدي نيست« ) تذكره الاولياء»تشكيلاتي بهترين دليل و برهان ما است . وساخته هاي خيالي كتاب بي اعتبار 

در شكل دادن به كساني است  كتاب از شخصيتي چون فريد الدين عطار نيشابوري نيست( نشان دهندۀ اهميت اين مهمّ

كه مأموريت دارند مقابل دين ورجال آسماني آن دكاني باز كرده با متاع كرامت بافي به اغفال وگمراه كردن خلق ناآگاهِ 

 از حقايق ديني و بي اطلاعه از دسيسه هاي سلطه گران اجتماعي بپردازند.

اي ساخته اند) چون نقل نمونه هائي از آن مابين بحث مروري به كراماتي كه جهت موقعيت سازي معركه گيران فرقه 

تأليف آقاي سيد تقي واحدي ارجاع مي دهم، « در كوي صوفيان» رساله حاضر فاصله بيش از نياز مي اندازد به كتاب

نده هنشان د« ( مؤلف اين اثر وزين بي سابقه به مقدار كفايت ،پيرامون اين مهمّ مطالبي جالب توجه را ارائه داده است.

اين حقيقت غير قابل انكار است كه هدف از فرقه سازي تعميم دادن ولايتِ با امامت است تا بتوانندبه استناد اين اقدام 

 خائنانه دو كار كرده باشند:

از خطر دين و امام دين بكاهند وجائراني نظير امويان وعباسيان وبه روزگار ما روس وانگليس ،آمريكا و فرانسه بل هر -1

 مار چي سلطه گر به خواستش كه اربابي بردنياست برسد.استع

« زيديه» همانطور كه مسأله امامت در دورۀ امامان را با مشكل نفاق واختلاف مردم مواجه كردند به وسيله-7

 نامام تراشي كرده، مرجعيتي بدلي را در مقابل امامت قرار دهند، همچنانكه خود را تأمين كرد« صوفيه» اسماعيليه، و »،

در زمان غيبت كبري با قطب تراشي، ركن سازي كه مي خواستند با مرجعيت ديني كه يگانه نهادِ وابسته به امامت دوران 

فرقه  »عدم حضور عيني امام قائم غائب است مقابله كنند. چنانكه استاد محقق آيت الله جعفر سبحاني اظهار داشته اند:

« ) ست كردن معجزه و كرامات خيالي، ولايت واقعي را هدف قرار داده اند.هايي مانند بهائيت، وهابيت و صوفيه با در

 ستون سياسي(  7صفحه  2/7/1882روزنامه همشهري: 

 

 

 تحصیلات دوران خردسالی وجوانی

زين الدين شيخ ابراهيم ، پدر احمد ، نخستين آموزگار اوست، زيرا قرآن آموزي را در پنج سالگي نزد او فرا مي گيرد. 

اه كه براي مكتب رفتن و تلمذ كردن آمادگي سني پيدا مي كند، به نزد شيخ محمد بن شخ محسن احسائي و وآن گ

هجري قمري كه درآستانه  1180را فرا مي گيرد. تا سال « عوامل»و« اجروميه» ديگران از شخصيت هاي علمي آن عصر

عالي رتبه علمي بزرگترين مركز علمي  بيست سالگي قرار گرفته، مصمم مي شود به قصد استفاده از شخصيت هاي

مي شود كه بعدها موجب كشتار و خونريزي وحشتناكي درآن محيط مقدس مي « كربلا»شيعي در عراق، از بحرين عازم 

گردد.) در قسمتي ديگر از كتاب حاضر جزئيات چنين واقعه اي نقل مي شود.( در اين صورت به گفته دكتر غلامحسين 

و تربيت شيخ ساده لوح ]= احمد احسائي[ در محيطي بوده كه جز تفسير قرآن وحفظ احاديث رضا نژاد ، تحصيلات 

واخبار، ادبيات و بلاغت عرب، زهد خشك و تقديس بسيط، علم ظاهر و قشري چيزي را مصداق علم نمي دانستند. چه 

 –م عليهم السلا –معارف آل علي رسد به حكمت و فلسفه و عرفان و تأويلات علمي و عقلي، نكته يابي و رمز گرايي در 
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مردي مقدس و زهد، ظاهر بين و بسيط و غير محصل در » به همين جهت تااين دوره كه بيست سالگي است، شيخ احمد

واين كالا اگر چه در محيط عربستان رائج مي باشد، اما در ايران و در رستۀ حكماء و فلاسفه و عرفا « علوم حقيقي بوده

دو كس هستندبه صورت دو گروه عنوان شده اند( ومتكلمان ، « صوفي » و « عارف » ر است چونو متصوفه) قابل تذك

بوده وبا آن همه ظرافت و دقت نظر وباريك بيني و ژرف نگري علمي و « شهروا»كاسد، و به قول سعدي شيرازي 

كيم ح«) الناس بيش نمي باشد. اصطلاحي بزرگان حكمت و عرفان و معارف حقيقي به منزله متاعي كم بها در بازار عوام

 (186سبزواري: 

اقامت داشته وبه خواندن علوم اوليه همت « احساء»در اين صورت شيخ احمد بن زين الدين احسائي تا بيست سالگي در 

به كار مي گرفته، بديهي است استادان وآموزگاران وي همان مدرسانِ محلي، آن هم در سطوح ابتدايي و متوسط بوده 

 در شرح زندگاني او نامي از آنان برده نشده است.اند كه 

نخست بايد توجه دهيم شخصي كه  از دوران كودكي و نوجواني داراي ذكاوت و فطانتي كه مدعي هستند خداي تعالي 

نصيبش كرده، تا از دوران دو سالگي يادآوَرَد چرا سابقه ي خود را مجهول گذاشته؟! ويا اين كه اساسا اين نسبت ها و 

وجودش محل ن دوران توجه مي داشتند، نوزادي كه قبل از تولد تعريف ها دروغ است. ولي اي كاش! كرامت سازان به اي

برُوز خارق العادات بوده، با سجده به دنيا مي آيد، وپيوسته از همان دوران شيرخوارگي از ابهام قرار گيرد. زيرا اصولا 

اديگر ب« ئيم وبالا  مي رويمماز بالا» نوابغ عالم كه از دوران اوليه زندگي سروگردني از ديگران بالاترند، وشعار داده اند

هم عصران خويش تفاوت دارند. وهمين فرق موجب مي شود رويدادهاي زندگي او به طور كامل تري ثبت شده، وبه 

آيندگان سپرده شود. چنان كه ما در عصر خودمان با نمونه هائي ازاين افراد استثنائي برخورد داريم و ناظريم چگونه 

 ق توأم با لطائف و طوائف زندگيش را ثبت و ضبط مي كنند.وچگونه براي فرداي او دقاي

به هر تقدير اگر چنين جهاتي جلب نظر ننمايد، تشخيص بين قصۀ اساطيري و حقايقِ حتمي بدون نقص و خدشه كاري 

بس دشوار خواهد بود. ولذا چون درست و نادرست  هم تاريخ شده اند، صحيح و ناصحيح هم رنگ و هم شأن گرديده، 

باطل و حق هميشه كنار هم مطرح شده اند. اعتبار، فهم و تشخيص موضوعات ساختگي، به زيركي خاص نيازمند است 

كه دور از حب و بغض صورت گيرد. احمد بن زين العابدين احسائي با ورود به كربل و نجف، صاحبان كرسي دروس عالي 

سروسامان مي دهد، روند عادي فراهم مي آيد تا به حوزه  اسلامي را شناخته، پس از گذشت اياّمي كوتاه كه به زندگيش

ق[ راه يافته، وهم چنين از حوزه درس سيد علي طباطبائي صاحب رياض و ميرزا مهدي  1765درس آقاباقر بهبهائي] 

شهرستاني وسيد مهدي بحر العلوم و شيخ جعفر كاشف الغطا كه همگي از عالمان برجسته و مقامات عالي علمي محسوب 

ي شدند بهره مند گرديده، به مرتبه اي از مراتب علمي نائل آمده، طبق سنت تمامي مراكز علمي دنيا، پس از طي م

 مراحلي ضروري، به دريافت اجازاتي افتخار مي يابد.

 تحلیلی از اجازات شیخ

را در بحث پيرامون شناخت مراتب و انواع اجازاتِ مرسوم نزد شخصيت هاي علمي اسلامي، از جمله ضرورتي است كه ما 

 موضوع مورد نظرمان به سوي دريافتي صحيح و دور از تعصب كمك مي نمايد.

بدون اين كه به بحث پيرامون اجازه بپردازيم،) مي توانيد به لمعه شهيد اول، شرح لمعه شهيد ثاني، شرايع محقق اول 

ه معنائي از آن اكتفا مي كنيم كه مربوط به و جواهر الكلام علامه فقيه حاج شيخ محمد حسن نجفي مراجعه نمائيد.( ب

و روا دانستن است كه انواع مختلفي از آن بين علماء مرسوم و « رخصت» و « اذن» منظورمان مي شود. اجازه به معني

متداول بوده وهست، به اشخاصي كه احراز صلاحيت آن را كرده اند داده مي شود. و داراي اقسام گوناگوني مي باشد كه 

 يز بر اثر مرتبت علمي اجازه گيرنده است.اين ن
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اجازه اجتهاد: تصديق و تائيد فارغ التحصيلاني است كه علوم لازم را براي استنباط فروع احكام شرعي از منابع اصلي]= 

قرآن ،سنت، اجماع، عقل[ فرا گرفته اند. در حقيقت به مرتبه عالي فقاهت رسيده باشند كه سابقۀ آن به دوران رسول 

بر مي گردد. زيرا حضرتشان به اولين فرستاده خود كه عازم مكه مي شود، مي فرمايند در پاسخ به مسائل چه  خدا

ي؟ عرض مي كند: به سنت شما روشي خواهي داشت؟ عرض كرد: به قرآن رجوع مي كنم. مي پرسند: اگر جواب نيافت

 استنباط عقلي خويش حُكم مي نمايم.استنباط مي نمايم. مي پرسند: اگر پاسخ نيافتي؟ عرض مي كند : به 

( ريشه در 7/90نيز به ابان ) ابان بن تغليب بن رياح كه بعضا نقل كرده اند) اعيان الشيعه:  –عليه السلام  -امام باقر

( يا 8/115اللباب في تهذيب الانساب: « ) ابوسعيد»( كينه اش  749داشته. ) اختصاص شيخ مفيد: « كنده» قبيله

( امام صادق) 79وفات كرده است) رجال ابي داود:  1415( كه با اطلاع قبلي امام در سال 5/87اعيان الشيعه: « )ابواميمه»

رجال نجاشي: « ) خداوندا او را رحمت كند! به خدا قسم مرگ ابان قلبم را به درد آورده است.» ع( در مرگش فرموده اند:

مهمّ اين « در مسجد مدينه بنشينيد و براي مردم فتوا بدهد.» ند ( صحابۀ بزرگوارشان اذن داده ا717تا رجال كشي:  16

، جامع  2،رجال نجاشي:  12فهرست طوسي: « ) دوست مي دارم كه در شيعيانم همچون توئي ديده شود» كه فرموده اند

 ( 1/9الروا: 

د ، در معنا گواهي دادن اجازه امامت: نوشته اي است كه صلاحيت شخصي را براي امامت جماعت مؤمنين تائيد مي نماي

 برعدالت وصحت قرائت اوست.

 -كارهائي -در مداخله امور حسبيهاجازه تعدي امور حسبيه: اين نوع اجازه سند معتبري است كه صلاحيت شخصي را 

وبه مصرف رسانيدن  -خمس و زكات -كه خداوند مي خواهد هميشه در جامعه برقرار باشد، ماننددريافت حقوق شرعيه

ر موارد خود وحفاظت از موقوفه هايي كه متولي خاص ندارند، ونگهداري ازاموال مسلماني كه غايب يا قاصر است آن ها د

فقيه عادل متصدي اين امور مي باشد و مي تواند كسي را كه شايسته بداند براي  –عليه السلام  –. در زمان غيبت امام 

 ( 154دي امور حسبيه بدهد.) مكاسب شيخ اعظم انصاري: رسيدگي وانجام اين امور تعيين كندو به او اجازه تص

به شمار مي رود كه از دير « اجازه»اجازه روايت حديث: يكي از نتايج فرا گرفتن وتحصيل علوم مربوط به حديث دريافت

آن را منع كرده اند. كه دلايل  –از غير شيعه  –باز بين علماي اماميه متداول و متعارف بوده است. و تنها افراد معدودي 

بوده است، چنان كه  –عليه السلام  -آنان براي عدم جواز مطلق اجازه كافي نيست. از طرفي چنين روشي سيرۀ معصوم

 به نزد ابان تغلب برو كه» به شخصيتي از  اجلۀ صحابه مي فرمايند:  –عليه السلام  -نخستين بار حضرت امام صادق

رجال نجاشي: « ) ي از من شنيده است، هر چه از من براي تو روايت نمود، تو آن را از من روايت كن.همانا او حديث بسيار

16 ) 

 اين اذن ادامه يافته و سبكي از اجازه گرديده، به صورت سنت درآمده، به روشي خاص نگارش مي يابد.

نتساب كتاب ها را به مؤلفين كه صحتِ ااجازۀ روايت كتاب: دارنده چنين اجازه اي، مي تواند صحّت سند معتبري است 

 گواهي كند واز وقوع تحريف و تصحيف در متون آن ها جلوگيري به عمل مي آيد.

اجازه قرائت قرآن: علم قرائت از علوم مهمّ قرآن مجيد است كه در طول تاريخ مورد اهتمام وعنايت خاص مسلمين بوده، 

د فقيه شيعه شيخ شمس الدين محمد بن مكي عاملي شهيد اول مي باشد از جمله كساني كه چنين اجازه اي دارا بوده ان

 ( 1/748، الذريعه :162/761مي رسد.) بحارالانوار: –صلوات الله عليه و آله  –كه اجازه او معنهن تا رسول خدا 

ي خاص لازم مي اجازه استخاره: چون بعضي از بزرگان اماميه اجازه در استخاره كردن براي غير را طبق دلائل و شرائط

 دانند، به همين اعتبار اقدام به دادن شفاهي يا كتبي آن كرده اند.
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اجازه دعا: از جمله مواردي است كه صوفيه توانسته اند به جهت نقل آن در متون اجازات سوء استفاده كنند و بگويند 

كه ادعيه مأثوره به خودي خود اذن  سالك اگر ذكر و دعائي را بدون اجازه مرشد متذكر باشد بي تأثير است. در صورتي

عام دارد، ولي لابد به لحاظ حفظ سنت واينكه غير اهل فن به چنين مهمّي مداخله ننمايند، افرادي نظير محقق بزرگ 

مرحوم شيخ علي بن عبدالعالي كه به شيخ محمد اصفهاني جد مادري پدر علامه مجلسي نسبت به دعاي صباح و دعاي 

 ( 168/84ت.) بحارالانوار: سمات اجازه داده اس

اجازه خرقه: از قرن چهارم و پنجم در پس جعل عبدالرحمن سُلمي صاحب طبقات الصوفيه، بين متصوفه معمول گرديد 

جهت اتصال صوفيان فرقه اي اجازه اي كه گوياي خرقه پوشي باشد نوشته شود. وآن را بدون اين كه دليل و برهاني 

م برسانند تا به مسند نشيني در تصوف فرقه اي مشروعيت داده باشند. بعدها اين تأكيد كند، به ساحت قدس معصو

سند را كه جهت خرقه پوشي نوشته مي شد، با اِعمال نظري غلط توضيح دادند، منظور از خرقه، دوش اندازي نيست كه 

تلقين ذكر كه نوعي بدعت در روساء فرقه هاي صوفيه مورد استفاده قرار مي دهند، بل اشاره به اذن وارشاد و هدايت، 

دين است مي باشد.) براي شناخت  نمونه هائي از آن به روضات الجنان و جنات الجنان تأليف حافظ حسين كربلائي و 

دو رساله عرفاني از نجم الدين كبري و بحر المحيط رجوع شود.( كه البته از دوره قاجار با نوع جعل آن مواجه مي شويم، 

جهت شيخ كاظم  اصفهاني معروف به سعادت علي شاه رئيسي از روساء فرقه نعمه الليه گناباديه ارائه  مانند اجازه اي كه

اي تأليف آق« در كوي صوفيان»تأليف آقاي سيد محمد محدث، « فرقه صوفيان»داده اند.) دليل جعل بودن در كتاب هاي 

 يه ايماني آورده شده است( تاليف آقاي سيد محمد حسين فق« ، خرقه مستوجب آتش«سيد تقي واحدي

با اين مقدمه كوتاهر از فشرده كه فقط به طور فهرست وار به انواع اجازات مرسوم در اسلام اشاره كرديم، به شناسائي 

اجازه شيخ احمد احسائي مي پردازيم. آقاي عبدالمجيد موسوي قره باغي در شرح احوالي كه زير نظر حاج زين العابدين 

از مرحوم حاج سيدمهدي بحر العلوم » مي نويسد: شيخ احمد احسائي شيخيه تدوين نموده، وقت خان كرماني رئيس 

اجازه روايت خواهش كرد وسيد چون شيخ را نمي شناخت برحسب مرسوم پرسد تضعيف و تأليف چه دارد؟ شيخ اوراق 

ق در نظر بحر العلوم پسند افتاد به چندي را كه در شرح تبصره مرحوم علامه حلي مرقوم داشته بود ارائه دادو اين اورا

صفحه  1846ديماه سال  -9ش  14مجله يغما سال « ) شيخ گفت: تو سزاواري به من] اجازه[ بدهي، پس اجازه نوشت.

البته بايد متذكر شد كه احسائي ازمرحوم شيخ حسين بحراني و رازي آل عصفور و شيخ احمد بحراني  وميرزا  -446

سيد علي آقا طباطبائي و شيخ جعفر بن شيخ خض نجفي اجازه روايت داشته كه صورت آن  مهدي شهرستاني و مرحوم

 ها آخر كتاب در شرح حالات شيخ احسائي به طبع رسيده است.( 

نخست بايد گفت بعيد به نظر مي رسد با بودن شخصي كه تقاضاي اجازه كرده است، بگويند اگر تأليف و تصنيفي داريد  

آن اجازه نوشته شود. اصولا رسم چنين بوده است با تقاضا كننده اجازه، مذاكراتي علمي نمايند. بياوريد تا براساس 

 «تو بايد به من اجازه دهي!» علاوه از شخصيت عظيم الشأني چون بحر العلوم بعيد به نظر مي رسد به كسي بفرمايند:

زمني به كار مي برند كه مصمم هستند اجازه  لكن دوباره اجازه اي جهت او بنويسد. خصوصا اين كه اصولا چنين روشي

اي قلمي نكنند. ولذا چون چند سطري كوتاه در اين زمينه به قيد تحرير درآورده اند.) علامه محدث ملا آقا بزرگ تهراني 

 « ( هجري است. 1769اجازه مزبور مختصري بيش نيست و سال تاريخ آن » الذريعه مي نويسد:» در كتاب گرانقدر

، از جمله حركات زشت و ناپسندي است كه پيروان شيخ احسائي «تو سزاواري به من اجازه بدهي» مي گيريم جملهنتيجه 

در خيلي از موارد جهت تجليل او مرتكب شده اند. واما منظور از طرح چنين بحث: اگر بخواهيم به تحليل اجازات صادره 

ازيم و بدانيم كاربرد اجازات صادره در چه حدي است، بايد به دو از ناحيه بزرگان حوزه نجف كه به احسائي داده اند بپرد

 موضوعِ حائز اهميت كه به آن كمتر توجه شده دقت نظر داشته باشيم:
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يكم: اجازات جنبه تخصصي دارند و صاحب اجازه را به همان تخصص تاييد مي كند، تا تخصص خود را در اختيار فرد 

يرامون روايت حديث و قرائت قرآن و استخاره يا نظير اين ها نوشته شده و مي شود. وجامعه بگذارد. مانند اجازاتي كه پ

رتبتي به هر شكل وقيافه، منصب و عنواني از دانش دين را آموخته داشته باشد، به اعتبار آن دانش اجازه هر كس در هر 

يست بلكه اشقياء هم به لحاظ تخصص بودن شرط دريافت اجازه ن دريافت مي دارد، به همين خصوصيت از اولياء اتقياء

مدرك  تحصيلي علومي را كه فرا گرفته اند مي توانند داراي اجازه باشند، زيرا اين اجازت براي دارندگان آن شأنيت 

 علمي نه معنوي دارد. 

 به صاحبدوم: اجازاتي است كه شأن علمي عالي دارند وبه همين اعتبار عوام مردم براي پي بردن به وظائف ديني خود 

مي دانند. كه موضوع تقليد در كنار همين استغناي علمي فقيه  –عليه السلام  –آن رجوع نموده، رأي او را عينا نظر امام 

شهرت دارند . استادي كه اول شخصيت « اجازه اجتهاد» و نيازمندي مبرم غير مجتهد مطرح مي شود. اين گونه اجازات به

دخويش را كه داراي قوه رفيعه استنباط احكام از ادله اربعه شده است به جامعه مركز علمي اسلامي شيعي است، شاگر

 معرفي مي كند.

آن چه در اين جايگاه مي بايد مورد توجه قرار گيرد و از اهمين خاص برخوردار است، موضوع ملكۀ عدالت مي باشد كه 

امام جماعت است، نمي شود به او اقتدا كرد واگر اگر امام جماعت يامجتهدي داراي اين نعمت نبود، بدون ترديد. اگر هم 

از نظر علمي مجتهد جامع الشرايط باشد لكن در مقام عدالت تعريف نگردد، جايز التقليد نيست؛ اگر چه مراتب علمي 

 ياو به تائيد عالي ترين مقامات علمي رسيده باشد . زيرا براي فرد يا افرادي مسلم گرديده از نعمت عدالت كه شرط اصل

 مقتدا قرار گرفتن به شمار مي رود بي نصيب است.

وما در تاريخ اسلام عزيز با افرادي كه درعلوم اسلامي داراي فوق تخصص بوده اند لكن از عدالت نصيب نداشته اندمواجه 

بوده وهستيم. براي نمونه مي توان از حسن بصري نام برد كه نسبت به او فضائل سازي ها نموده اند، لكن علي بن 

كتاب  براي شناخت او به« ) برادرت شيطان» عالم اسلام به او فرموده اند يگانه اميرالمؤمنين -سلام الله عليهما -ابيطالب

 تأليف آقاي مهدي عمادي، از انتشارات كتابخانه سنائي تهران رجوع شود.( « حسن بصري چهره جنجالي تصوف»

د اين مهمّ است، يافته  بايدگفته شوبه هر تقدير آن چه در ارتباط با اجازات، از ناحيه مقامات عالي ديني، شرف صدور

اجازات نشان دهنده مراتبِ علمي شخصي كه اجازه به نامش نوشته شده ست مي باشد؛ لكن زماني گوياي شأن معنوي 

صاحبش محسوب مي شود، يعني مي تواند به استناد آن در مقام مقتدائي قرار گيرد كه به اصل عدالت مزين باشد. چنان 

كه اجازه داراني نظير ابوالفضل برقعي پنهان هاي عقيدتي درون خود را برملا  كه تاريخ گواه اين حقيقت است، آن گاه

كردند، مطالبي در قالب معارف اسلامي لكن كفر آميز را به زبان آوردند، همان شخصيت هاي علمي كه براي چنين 

ار داشته اند، بدون توجه به اشخاصي اجازه صادر كرده اند ، يا اگر در قيد حيات نبودند، ديگران كه در مقام پيشوايي قر

اجازه، صاحب منحرف شده او را به استناد مباني فقهي از جامعه اسلامي طرد كرده، هر گونه رجوع به او را جايز ندانسته 

اند. كه بهترين مصداق آن شيخ احمد احسائي است. زيرا زماني كه شخصيت هاي فرزانه عصرش متوجه شدندبه كجراهه 

ندوخته هاي علمي خويش را در خدمت تائيد وترويج موضوعات الحادي قرار داده است، بدون هيچ كشيده شده، خود و ا

ملاحظه اي فتوا به انحراف او داده اند. به طوري كه به ثبت تاريخ رسيده است. حتي ارتباط پدر و فرزندي هم در اين 

ورد را مي نمايد كه پاسداران كيان تشيع نمودند. رابطه ناديده گرفته شده، فرزند شيخ احمد احسائي نيز با پدر،همان برخ

 –عليه السلام  -پس ارزش اجازات به موقعيت اعتقادي دارنده آن مي باشد . اگر بر فرض محال اجازه دهنده ، معصوم

باشد، لكن اجازه گيرنده از حريم ايمان خارج گردد، آن اجازه چون به شرط ايمان و سلامت اعتقادي صادر گرديده، 
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ي دارنده اش از حيطه ايمان خارج گرديد، سلامت اعتقادي را از دست داده، اجازه كه به شرط ايمانِ صحيح شرف وقت

 صدور يافته، به خودي خود باطل خواهد شد. كه چنين حقيقت غير قابل انكاري درباره شيخ احمد احسائي ثابت است.

 ازدواج در پی فرار از طاعون

كه تقاضاي  1769در عتبات عاليات، در سال  -عليهم السلام -تقريبا پس از بيست سال اقامت و هم جواري معصومين

اجازه روايتي از علامه فقيه پارسا مرحوم سيد مهدي بحرالعلوم ) علامه محدث رجالي آقا بزرگ تهراني در الذريعه اين 

د.( نموده بود، با شيوع مرضِ طاعون در كنار مردمان ضعيف الايمان سال را زمان تقاضاي اجازه از بحرالعلوم دانسته ان

هر كس به گوشه اي فرار مي نمود، شيخ » را حصن حصين نمي ساختند،  و –عليهم السلام  -كه اعتكاف در جوار امامان

 ( كرد.46، ص  1846ش چهاردهم/ ديماه / -مجله يغما سال نهم« ) هم به طرف وطن خود مراجعت 

نماياند كسي كه قائل است اموراتِ الهي به امامان تفويض گرديده، آنان را رازق و خالق و ... مي شناسد،  عجب مي

وهمگان از عصر او تاكنون او را به همين ارادتمندي و اعتقادات به امامات تجليل و تكريم كرده اند، وبه لحاظ چنين 

ا ر –عليهم السلام  –ز طاعون، فرار از جوار ائمه طاهرين شايستگي واجب التعظيمش دانسته اند، چطور به هنگام برو

ناهنده پ –عليهم السلام  -برقرار ترجيح مي دهد! در صورتي كه بوده اند مؤمناني در چنين مواقعي برحريم ائمه آل البيت

 ي است كه آدميشده اند وسلامتي خويش را از هر گونه بليه وخطري  دور نگاه داشته اند. بايد پذيرفت در چنين مواقع

خلقت « علل اربعه»متوجه مي شود نقل كننده هاي فضائل امامان نظير شيخ احمد احسائي كه آن ذوات مقدسه را 

دانسته اند و براي اثباتش تقرير و تحرير نموده اند، ادعائي دور از يقين واعتقاد داشته و دارند. در حقيقت به آن چه 

كسب شهرت و آوازه نموده اند. به زبان  –عليهم السلام  –لكه با نقل فضائل ائمه اشاعه داده اند باور قلبي نداشته، ب

عوام، معصومين را خرج شخصيت خويش كرده، به اين وسيله از تنگۀ گمنامي عبور نموده، به مقصود، كه خود مطرح 

 كردن است دست يافته اند.

را برقرار در « لحساء» ي از عوام الناس، فرار به سويشيخ احمد احسائي در همين سفر كه از ترس طاعون ،مانند ديگران

را از مشاهد مشرفۀ كربلا و نجف ، سامرا، وكاظمين امن تر تشخيص داده « لحساء» ترجيح داده، در حقيقت« عتبات»

كر قابل تذ 41مجله يغما با همان مشخصات ماقبل: « ) زني از آل عصر»سالگي به وطن مراجعت نموده، با  48بود. در سن 

بحرين مي باشد. كه به نام جد اعلاي خود عصفوربن احمد بن « آل عصفور» همان طايفه شيعه « آل عصر»است 

( ازدواج مي كند. پس از 12عبدالحسين عطيه خوانده شده اند.( كه نخستين همسر شيخ بود ) شيخيگري بابيگري: 

چ مي نمايد و مدت چهار سال ) شيخيگري بابيگري: كو« بحرين»چند صباحي در حالي كه داراي اطفالي هم بوده است به 

مدت اقامت در بحرين سه سال مي شود .(   1717بدانيم و مراجعت به كربلا را  1769لكن اگر سال خروج از عتبات را 12

طلاعات دوباره به عتبات عاليات مشرف مي شود. متأسفانه از اين دوره اقامت او، ا 1717در آن جا مي ماند. تا در ماه رجب 

 كافي در دست نيست.

 خشم علماء بصره

پس از چندي همجواري با امامان نجف و كربلا، كاظمين و سامرا، بصره را جهت مسكن دائمي خويش انتخاب نموده، در 

رحل اقامت مي افكند، در همين ايام كه براي اولين بار در جاهاي مختلف عباراتي معما گونه و « جسد العبيد» محله 

( در بين مردم به زبان آورده، به شرح و بسط آن مي پردازد. مردمان چون بدون هيچ 1/566ائره المعارف تشيع: مرموز) د

سابقه ذهني و نخستين بار اين مطالب نوظهور او را مي شنيدند، به عالمان ديني خود كه پيشوايان مذهبي بصره به شمار 

 مي رفتند انتقال داده، جوياي صحتِ آن مي شدند.
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زماني از نقل مطالب مرموزانۀ معما گونه او نگذشته بود كه اشاعۀ آن بين عوام مردم، موجب خشم علماء بصره  مدت

گرديد و زمينه برخورد تند شيخ محمد بن مبارك قطيفي احسائي حاكم آن سامان با شيخ را فراهم اورد، لكن زيركي 

ان آفريني كه مي رفت به ضرر جاني و بي آبروئي خاص شيخ كه از جمله خصوصيت هاي چنين اشخاصي است ، در بحر

 به اين ماجراي بسيار خطرناك خاتمه دهد.« تنويه»و« قريه الجبارات» ديني او ختم شود، توانست با ترك بصره به سوي

در همين ايام كه شيخ احسائي متوجه خطر اظهار عقيده اش شده بود، يقين حاصل كرد فعلا هيچ گونه زمينه اي براي 

افكار و عقائد بي سابقه اش كه با مباني اسلامي خاصه شيعه، سازگار نيست وجود ندارد، به همين لحاظ در پي  طرح

قمري به قريۀ شخصي او رحل  1719تقاضاي سيد عبدالمنعم بن سيد شريف جزايري كه از علماء آن سامان بود در سال 

ي كه در بصره به پا كرده بود، در انزواي كامل، به تعبير آن ( دو سال دور از جنجال12اقامت افكند.) شيخيگري بابيگري: 

لكن دورۀ اين اقامت بيش از يك سال به طول نكشيد. با  هائي كه شرح احوال احسائي را نوشته اند به رياضت پرداخت 

سرودن قصيده اي پيرامون بدي آب و هوا، مهمّ تر مردم آن ديار، خانواده اش را به فرزند خود شيخ علي سپرده ، به 

ا ررفت. پس از ديدار با شيخ محمد تقي فرزند ديگرش، عبدالله « سوق الشيوخ» همراه فرزند ديگرش شيخ عبدالله به

 ( 12-18جهت ادامه تحصيل به او سپرده، خود به بصره مراجعت كرد.) شيخيگري بابيگري: 

 زیارت امام رضا ) ع( بهانه اي براي اقامت در ایران

به موضوعِ بسيار حساس و با اهميتي كه در تدوين احوال و شناخت ، بل ماهيت شيخ احسائي كمتر و شايد اصلا توجهي 

ت هاي كوتاه و پي در پي او به نقاط مختلف ايران و عراقِ عرب است كه نمي توان از كنار آن نشده است، مسأله مسافر

به طور عادي و بي تفاوت گذشت. زيرا به طور حتم ويقين اين گشت وگذارهاي غير عادي، به منظوري صورت مي گرفته 

ن بوده كه بعدا مي توانسته زمينه مريد است كه كمترين تأثير و فايده آن، آشنائي با مردمان مختلف در نقاط گوناگو

 ومرادي را هم فراهم آورد.

شيخ احمد احسائي با برنامه ريزي بسيار دقيق و حساب شده، در هر كجاي از عتبات عاليات، بصره، بحرين و احساء 

ه اي فراموش حتي قراء وقصبات اطراف آن شهرها، خود را مطرح كرده، يادو خاطره اش را در جمع مردمان، مانند حادث

نشدني باقي گذارد. وآن گاه كه يقين حاصل مي كرد يادش چيزي نيست كه از خاطر هاي مردماني كه در جمع آنان 

زندگي مي كرد محو شود، جائي ديگر را براي سياحت، در حقيقت تأمين منظوري كه در سر داشت، انتخاب نموده، به 

سال بيش نداشت  55قمري، در حالي كه  1771ازديد قرار مي داد. به سال بهانه هائي كه از قبل شناسايي كرده بود مورد ب

د وار –عليه السلام  -به اتفاق زنان و فرزندان وچند تن از نزديكان خود به بهانه زيارت حضرت علي بن موسي الرضا

يعه به شمار مي ايران شده، در يزد رحل اقامت افكند. مرحوم شيخ جعفر بن شيخ خضر نجفي كه از مشاهير علماء ش

مدّت به شيخ احسائي اجازه روايت داده بود، قدم شيخ را گرامي داشته ، او را تجليل نمود. پس از  1769رفت، ودر سنه 

نصيبش شده، آن گاه كه به فرض زيارت  –عليه السلام  –زماني كوتاه، شرافت عتبه بوسي حضرت علي بن موسي الرضا 

جعت نموده، پس از تجديد ديدار دوستان و آشنايان يزدي، زمزمۀ بازگشت به بصره را به نائل آمد. با همراهان به يزد مرا

زبان ها افكند. تا بدين وسيله به ميزان علاقه اهالي يزد نسبت به خود پي برده، همان را بهانه ادامه اقامت در يزد قرار 

( 447،ص  1846شماره نهم سال چهاردهم، ديما،  دهد، وچون يزديان شيخ را به اقامت در يزد مجبور كردند،) مجله يغما:

او دعوت ايشان را پذيرفت. تني چند از خانواده خود را با شيخ علي و همراهان از مسير اصفهان و شيراز روانه بصره 

 كرد وخود با يكي از زنان اقامت كرده، مشغول بحث و درس و وعظ شد. 

لامي درجامعه دينداري نداشت، با مخالفت و موافقت كساني كه براثر كم كم آوازه اي به هم زد، نظرياتش كه سابقه اس

 گشت و گذارهاي او فراهم آمده بودند به اطراف و اكناف انتقال داده شده، زمينه توجه را نسبت به او فراهم آورد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 وعطایاي ملوكانه به شیخ دعوت شاه

مبين اسلام ناسازگار بود، نه تنها مؤمنين تربيت يافته  اشاعه افكار و عقائد به ظاهر اسلامي احسائي كه با مباني دين

مجالس معارف عالمان را متحير كرده بود، بلكه موجب نگراني شخصيت هاي روحاني شده، رفته رفته به صورت معضل 

 ديني درآمده، حتي به صلاحديد مقامات روحاني، در منابر و مجالس تدريس حوزه ها، جهت مغاير بودن اين نوع افكار

 با مباني اسلامي، به مقتضاي زمان و مكان و افراد سخن گفته مي شد.

دربار قاجار كه با به سلطنت رسيدن فتحعليشاه محل رفت وآمد غريبه هاي غير وطني وديني نيز شده بود، وتفكر 

به و دنبال مي شد، -بدون اين كه مسئولان حكومتي غير وابسته مطلع باشند -تضعيف روحانيت، در حقيقت تشيع

دربار قاجار را رسم برآن بود كه براي مقابله سياسي زمينه دوستي را » اعتبار اين خصوصيت ها بود كه نتيجه گرفته اند:

( مسأله شيخ احمد احسائي بهترين 80با اهل دين برقرار مي ساخت روي همين اصل. ) تاريخ جامع بهائيت چاپ دهم: 

ديني مورد نظر روس وانگليس و فرانسه باشد، و هم زمينه ساز مسلكي  سوژه اي بود كه مي توانست هم مقدمه بلواي

وابسته به قدرت هاي شيطاني ضد اسلامي آن روز محسوب شود. به همين لحاظ ها چون موضوع شيخ احسائي به دربار، 

دعوت  ر را براينهايتا فتحعليشاه رسيد، اطرافيانِ وابسته به غريبه ها به طوري كه حساسيت برانگيز نشود، شاه قاجا

 وديدار احسائي تحريك كردند تافتحليشاه مكتوبي به مضمون ذيل جهت شيخ ارسال داشت:

اگر چه مرا واجب است كه به زيارت آن مقتداي انام و مرجع خاص وعام مشرف شوم، چرا كه مملكت ما را به قدوم »

م. واگر بخواهم خود روانه يزد گردم، لااقل بايد بهجت لزوم خود منور فرموده، ليكن مرا به جهاني مقدور نيست و معذور

ده هزار نفر سرباز همراه آورم. وشهر يزد وادي است غير ذي ذرع، واز ورود اين قشون، اهل آن ولايت به قحط و غلا 

مبتلا خواهندگشت وآشكار است كه آن بزرگوار راضي به سخط پروردگار نيست، و الا من كمتر ازآنم كه در محضر انور 

ذكور گردم، چه جاي آن كه نسبت به آن بزرگواتر تكبر ورزم، پس از وصول اين مكتوب، هر گاه ما را به قدوم ميمنت م

.شرح حال  18شيخي گري وبابي گري: « ) لزوم سرافراز فرموده، فهوالمطلوب و الاخود به ناچار ارادۀ يزد خواهم كرد.

 (198هزار واقعه تاريخ/ علي جان كاشاني: ، 769كشكول حاج سيد علي ميبدي:  74شيخ عبدالله: 

پي بردن به علل و جهات اين همه دلباختگي ، از پادشاهي كه دوران سلطنتش با رخدادهاي ظالمانه توأم بوده است، آن 

هم نسبت به روحاني تازه واردي كه كوچك ترين آشنايي با او نداشته، از جمله موضوعاتي به شمار مي رود كه مي تواند 

مي از حساس ترين فرازهاي زندگي شيخ احسائي باشد. از طرفي اصرار پادشاه در دعوت از يك شخصيت روحاني ترسي

ناآشنا، كه اظهار افكار و عقائدش با مخالفت عالمان ديني و طبقه مؤمنين مواجه گرديده، بدون ترديد با جهات و عللي 

سياسي  -گر علمائي بوده كه خطاها و لغزش هاي دينيهمراه بوده كه كوچكترين آن، مطرح نمودن شيخ در مقابل دي

دربار را به هنگام ضرورت تذكر مي دادند، در حقيقت مانع تسلط كاملِ قدرت  طلبان روس وانگليس بردربار مي شدند. 

 روحانيت نمي دانستند. عالماين كه شاه را غاصب مي شناساندند وبهومهمّ تر اين كه رفت وآمد با دربار را در شأن 

مؤمنين تفهيم كرده بودندمصوبات حكومتي با اذن حاكم شرعي قابل اجرا مي باشد، وبدون هيچ بيم و هراسي اگر خلاف 

شرعي صورت مي گرفت تذكرمي دادند. چنانكه نوشته اند فتحعلي شاه به لحاظ چنين جو حاكمي در آغاز حكومت، از 

 ميرزاي قمي اجازه گرفته است.

خ احسائي كه شرح احوال او را به قلم كشيده اند، بدون اين كه دليلي ارائه دهند، متذكر شده به هر روي ارادتمندان شي

دعوت پادشاه ايران كار را بر شيخ دشوار نمود و تصميم گرفت يزد را از مسير اصفهان و شيراز به جهت رفتن به » اند

اجتماع نمودند وبه زبان آوردند اگر شيخ آن بصره ترك كند. يزديان آن گاه كه از تصميم شيخ مطلع شدند، به منزلش 

چه اتخاذد كرده عملي سازد، بدون ترديد اهالي يزد مورد غضب شاه قرار گرفته، كه شايد پندار اهل يزد موجب چنين 
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 769،كشكول حاج سيد علي ميبدي:  74.شرح حال شيخ عبدالله:  18مسائلي گرديده است.) شيخي گري و بابي گري: 

 ( 19تاريخ / علي جان كاشاني: ،هزار واقعه 

اگر بخواهيم علتِ عدم تمايل شيخ در ملاقات پادشاه را بررسي كنيم، نخست مي بايد مبداء و منشاء اين موضوع را 

شناسائي نمائيم كه به رساله احوالات شيخ به قلم فرزندش شيخ عبدالله مربوط مي شود. در چنين مواقعي عجب نيست 

قرابت، دروغي طرح كرده، تا بازار قهرمان زندگي خويش را براي هميشه ي تاريخ گرم نگاه دارد.بلكه اگر بگوئيم به جهات 

از سياق آن چه به قيد تحرير درآمده فهم مي شود، اگر هم چنين واقعه اي به وقوع پيوسته باشد، بدون تردي 

اين اوضاع را به وجود آورده. وهم صلاحديدي بوده است كه شيخ احمد به لحاظ چشم گير تر نمودن موقعيت خويش 

اين كه مبادا مردمان از رازو اشتياق او به دربار قاجار آگاهي يابند. در معنا اگر حقيقت امر همان باشد كه شيخ عبدالله 

نوشته است، خواسته دو منظور را تأمين كند: اين كه براي پدرش موقعيت سازي نمايد، و هم در مقابل اعراضِ علماء از 

ر، وانمود نمايد اگر شيخ ارتباطي با دربار فتحعليشاه قاجار داشته، براثر اصرار و پافشاري پادشاه بوده است، والا دربا

 دعوتي دوستانه، بل مريدانه كه توليد مشكلي شرعي نمايد و برخلاف سيره علما با دربار محسوب شود نبوده است.

رت پرسش مطرح شود كه شما براي چنين استنباطي چه دليلي واگر غير از آن چه استدلال شد به نظر آيد، وبه صو

پادشاه ايران را نداشت، بدون شك پيشنهاد اقامت در دربار خ اگر واقعا تمايل به ملاقات باداريد؟! پاسخ مي دهيم، شي

دليل رفتار را قبول نمي كرد. مهم تر تحف و هداياي ملوكانه يا حقوق مستمري و ... از شاه را نمي پذيرفت. به همين 

سياست مآبانه مزورانه شيخ احسائي ، تيري شده كه دو منظرو با هدف گرفته ، اولا شاه را به ملاقات او حريص تر ساخته، 

 وثانيا نزد عامۀ مردم به ارتباط بادربار برخلاف سيره علماء هم عصرش متهم نشود.

لشكري و كشوري مورد استقبال قرار گرفت. در دربار  به هر تقدير شيخ باورود به تهران، از ناحيه رجال سياسي، امراي

اقامت گزيد واز ناحيه فتحعلي شاه يك عباي مرواريد دوز ومبلغي هنگفت كه رسم پا اندازي شاه بود به شيخ احسائي 

 ( 1/566پيشكش شده و با دستور ملوكانه مستمري براي جنابش معين گرديد. ) دائره المعارف تشيع: 

 استمدارپارساي زاهدِ سی

(  وسياستي كه از شيطنت 16زهد و پارسائي) مرتضي چهار دهي او را با اين القاب جا مي اندازد) شيخي گري بابي گري: 

تن در نداده اند،بل هميشه هر نفس بر مي خيزد وبه سياست منفي مشهور شده است، هيچ گاه به رفاقت با يكديگر 

نفور و منكوب گرديده، تعيين كننده مرتبه ايماني او و شرافت انسانيش كجايكي از آن دو به كار گرفته شده، ديگري م

 بوده است.

باري هر روز كه از اقامت احسائي در دارالخلافه تهران مي گذشت، بيش از پيش مورد علاقه شاه، شاهزادگان ودرباريان 

 علماء با قدرت حاكم بود بيشتر دقيققرار مي گرفت و مردم نيز به اين ارتباطِ دوستانه تعجب انگيز كه مخالف برخورد 

 مي شدند. وهر كس از اين همه نزديكي بين احسائي و پادشاه تفسير وتوجيهي داشت.

گروهي فرصت طلب كه هميشه در كمين هستند تا وسيله اي براي دست يافتن به امورات دنيائي وآباداني مسائل نفساني 

هند، خود را به عنوان مريدي آن هم شيفته و دلباخته به احسائي يافته، آن را پل رسيدن به آرزوهاي محال قرار د

در زمان مناسب از اين عرض ارادت و تقرب بهره گيري كنند. اين طيف از جامعه كه نه مشروعيت نزديك مي نمودند، تا 

احبان ه با صسلطنت پادشاهي براي ايشان مهمّ است ونه اين كه چرا فردي در لباس روحانيت برخلاف سيره سلسله جليل

زر و زور ارتباطي دوستانه دارد، علاوه براين كه خواسته هاي خويش را تأمين مي كردند، موجب گرمي بازار احسائي نيز 

 به شمار مي رفتند. در حقيقت زمينه گرايش و توجه بيش از پيش دربار را فراهم مي آورند. 
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جهت تقرب به دربار و جلب توجه شاه نسبت به شيخ  در همين زمان اقامت شيخ احمد احسائي در دربار كه عده اي

تظاهر به ارادتمندي مي كردند تا شايد با خطاب فلان الدوله و فلان السلطنه از حاشيه نشيني سودي برده، با تحف و 

ه دهداياي گرفتاران، گره از كار بسته آشنايان بردارند، خاطر شيخ را پريشان كردند، به حدي كه فتحعلي شاه متوجه ش

 «اگر ميل مبارك به اقامت طهران باشد، خانه اي تعيين شود؟» به شيخ احمد پيشنهاد مي دهد:

شاه سبب مي پرسد، او « اگر من در جوارِ سلطان باشم باعث تعطيل امر سلطنت خواهد شد!» شيخ در جواب مي گويد:

با كمال عزت و استقلال وجلال »اب مي دهد!پادشاه جو« آيا با احترام وعزت بايدم بود يا با خواري و ذلت؟» مي گويد:

 «بايدزيست كنيد، رضايي به جز رضاي آن بزرگوار و سخطي جز سخط او نيست.

سلاطين و حكام به عقيدۀ من تمام اوامر و احكام را به ستم جاري مي كنند! وچون رعيت مرا مسموع »شيخ مي گويد: 

هنده خواهند گشت، حمايت مسلمانان و انجامد حاجت ايشان نيز الطاعه دانسته، در همه امور رجوع به من كنند، پنا

( شما از 76شيخي گري بابي گري: «) برمن واجب، چون در محضر سلطنت ميانجي گري كنم، خالي از دو صورت نيست

غما مجله ي« ) تقاصيرآن هاعفو كنيد امر سلطنت تعطيل ورزد، واگر] شاه[ حرف اينجانب را نشنود، خواري و ذلت بخشد.

بهتر به حال شما و من آن است كه در شهرِ دورتر به سر برم. چرا كه اين همه » ( پس447با مشخصاني كه قبلا ذكر شد: 

دليل المتحيرين از كاظم رشتي( دقت به آنچه بين شيخ « ) بلاد متعلق به شما است. هر جائي كه باشم جوار شماست.

 وجه موضوعاتي مهمّ و حائز اهميت مي سازد:احمد احسائي و پادشاه ردو بدل شده، ما را مت

، دعوت شاه ايران «سلاطين وحكام تمام اوامر و احكام را به ستم جاري مي كنند» شيخ زاهد پارسا!! با علم به اين كه-1

 را پذيرفته، مدتي از خواني كه با صدور احكام ظالمانه تأمين شده استفاده كرده  است.

ندن و دفع ستم از مظلومان، مهمّ تر به اهتمام امور مسلمين پرداختن، كه رسول خدا شيخ زاهد پارسا!!به جاي ما-7

،وسائل 8/77اصول كافي: « ) هر كه فريادو استغاثه مرد مسلماني را بشنود و اجابتش ننمايد مسلمان نيست» فرموده اند:

بوده، آن هم به صورت ظاهر از دربار كنار  ( ترجيح داده با طرح سياستمدارانه اي كه به نفع شاه و خود او0/506الشيعه: 

 باشد.

شيخ زاهد پارسا!! همان طوركه خوانديد رفع حاجت مسلمانان، درحقيقت رفع ظلم از ايشان را واجب مي داند، ولي -8

 به خاطر حفظ و بقاء سلطنت وآبروي خود ترك واجب مي نمايد.

 «هر جائي كه باشم در جوار شماست»ملق به پادشاه ميگويد: شيخ زاهد پارسا!! همان طور كه كاظم رشتي نوشته، با ت-4

 اين جمله از يك زاهد و پارسا شايسته است!؟!

پادشاه كه در مدت اقامت شيخ احسائي در دربار به خيال و تصور خويش از تأثير بخشي مخالفت علماء با حكومت كاسته 

شدن او آسوده شده، مهمّ تر با ميزباني دربار ازشيخ، آب  ورود شيخ به دربار از خطر مقبول نظر عامه واقعبود وهم با 

طهارتي برنجاستهائي كه مورد استناد علماء محسوب مي شد ريخته بود، با شنيدن سخنان مزورانه شيخ، به ماهيت او 

شد: ،مجله يغما با همان مشخصات كه ذكر  76شيخي گري بابي گري: «) امر بسته به اختيار» پي برده، در جواب گفت:

 ( شماست.447

شاه كه به ماهيت شيخ پي برده بود، سليقه و روش دينداري او را برخلاف مخالفت هاي نفس گير  علماء وقت، در راستاي 

حكومت داري وابسته به سياست هاي حاكم بردنيا تشخيص داده، به يقين رسيده بود شيخ در حالي كه به ظاهر روحاني 

بله با منويات علما وقت به شمار مي رود، او را با عبائي ترمه اعلا، مرواريد دوزي شده است، لكن بهترين وسيله براي مقا

 روزگار بگذراند بدرقه نموده، عازم يزد شد.و پولي هنگفت: مهمّ تر حقوق مستمري كه با بي نيازي از غير،
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اجار مورد توجه شاه قرارگرفته بود، به هر حال شيخ زاهد پارسا !!كه به لحاظِ اقبال مردمي بيچاره و ستمديده از عمال ق

درحاليكه مردم مظلوم ايران در پي ملجاء و پناه مي گشتند، آن ها را رها نموده، با خاطري آسوده خود را در اختيار 

برنامه هائي گذاشت كه جهت تأمين و اجراي آن انتخابش نكرده بودند . آري نبايد فراموش كرد شيخ به اين نتيجه 

براي رفع معضلات و مشكلات مردم واسطه بين آن ها و شاه يا دربار و مسئولين حكومتي شود، دستگاه  رسيده بود اگر

جائر سلطنت دچار آسيب مي شود وعزت او به ذلت و خواري مبدل مي گردد . در صورتي كه رسول خدا فرموده اند: اگر 

نيز فرمايشي دارند كه موضوع  -عليه السلام–كسي به استغاثه كننده اي توجهي كند مسلمان نيست،  وامام صادق 

عزت و ذلت را حل مي نمايد ونشان دهنده اين حقيقت است كه امثال شيخ احسائيكه به غلط زاهد و پارسا شناخته 

زاهد كسي است كه آخرت را بردنيا برگزيند، وذلت را » شده اند،چه خود فروخته هائي بوده اند: حضرت فرموده اند:

 (02/815بحارالانوار: « ) ي را برآسايش وگرسنگي را برسيري....برعزّت و خستگ

وما مي بينيم شيخ دنيا را در ارتباط با دربار برآخرتي كه از حمايت مظلوم آباد مي شود ترجيح داده ، از ذلت و خواري 

ل شده مردماني رنج نزد درباريان كه به واسطه حمايت از ستمديدگان فراهم مي آمد، برعزتي كه از احقاق حقوق پايما

 ديده نصيب مي شد عوض مي كند، يعني درست برخلاف آن چه امام مفترض الطاعه بيان فرموده اند.

اين عملكرد احسائي كه نخواسته است به واسطه تقاضاها ازحرمت و منزلتش نزد درباريان كاسته شود ، دلالت بر حقيقتي 

و دربار به لحاظ حمايت از حقوق ملت ايران، اختلافي فراهم آيد. به همين غير قابل انكار دارد،كه مايل نبوده است بين او 

جهت به طور سياستمدارانه رندانه، خود را از معركه اي كه ارتباطش را با دربار و مردم تيره مي كرد خلاص نمود. وبه 

آري لقمه هاي دربار  همين  خصوصيتِ مزورانه ، هم از خزينه حكومت مي خورد و هم از جيب مردماني خويش باور.

تا آنكه مرا گذر به ديار عجم افتاد. با » عياش قاجار با شيخ احسائي چنان كرد كه شخصا به آن اشاره نموده گفته است:

حكام و ملوك آن بلوك كه معاشر شدم واعتياد به البسه و اقمشه و اشربه و مساكن ايشان نمودم. پس آن حالت اولي 

 (82قصص العلماء تنكابني: « ) ائمه را كمتر در خواب مي بينم.از من مسلوب گشت و الحال 

به هر تقدير درباريان فتحعليشاهي همان طور كه در ورود شيخ، استقبال شايان توجهي داشتند، ودر مدت اقامتش در 

 12: شته كسرويجرگۀ شاهزادگان با پذيرائي شاهانه از وي، لذت دين به دنيا فروختن را به او چشاندند، ) بهائي گري نو

 ديده شود( به هنگام رفتن او نيز بد رقۀ بي سابقه فراموش نشدني نمودند.

شاه قاجار هر چند جهت شناخت كامل مسلك آوراني كه دين آسماني را پاره پاره گزافه گوئي شيخ در وصف خاندان 

ل گفت يا نوشت زيرا تزوير و نيرنگ مي كنند نمي توان آنطور كه حقايق وقايع را تدوين نموده اند طابق النعل باالنع

فشار حاكمان سلطه گر كه به شكستن قلم ها، پاره وابستگان جباران روزگار برناظران حوادث ايام تأثير منفي داشته، 

كردن ورق ها، سوزاندن صحيفه ها حتي بريدن زبان ها و دوختن دهان مي انجاميد. نه فقط وقايع بيان كننده حقايق را 

به گور برده، بل از مردماني كه بايد اخبار و رخدادهاي زمان را همانطور كه به وقوع پيوسته ضبط كنند تا در سينه ها 

 ثبت شود بدون كم وكاست به آيندگان انتقال دهند جرأت و شجاعت، مهمّ تر احساس مسئوليت را مي گيرند.

واقعا انسان را از همنوعان خود دل زده  در اين معركه هاي هولناك تاريخ، سخت تر از آنچه صورت گرفته و انسان

ساخته، نقش غير قابل انكار ابناء بشر كه متأسفانه انسان هم خوانده مي شوند مانند شيخ احمد احسائي وجانشين او 

كاظم رشتي باشند براساس شهرت غلط به عنوان عالمان با فضيلت مورد توجه عوام الناس قرار گرفته، مهمّ تر توانسته 

 دين وايمان عوام رخنه نموده، عملكردشان را ملاك رد و قبول دين بدانند. اند در 

اين طبقه از روحاني نماهاي صاحب شهرت غلط كه هميشه در تمامي اديان داراي منصب و جاه و جلالي بوده اند يك 

مويان عياشِ بي غيرتِ روز مانند حسن بصري در مقام فقيه دستگاه حجاج بن يوسف خوانخوار، مردم را از قيام برعليه ا
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 –لام عليه الس –الحسين بي دينِ ظالم پيشه باز مي دارند و زماني هم ماند شريح قاضي فتواي خروج حضرت اباعبدالله 

را از دين صادر كرده اند، گاهي نيز در نقش جنيد بغدادي ها با اتكاء به خلفاء عوام فريب مزور بني العباس، سند بي 

يه شده، در مقطعي از تاريخ نيز مانند ابن تيمه خيالبافي ها نموده تا امثال محمد بن عبدالوهاب اعتباري هاي مسلك صوف

بتوانند با تكرار آن تحريف هاي از دين در مركز وحي به خواست استعمار كهنه كار دغلباز انگليس مسلمانان را به جان 

مانان همان را انجام دهد كه وهابيت در تأمين سياست يكديگر انداخته، با تخريب حرم جنه البقيه، كربلا و كشتار مسل

استعمارگران خون آشام مي نمايد و خلاصه به زمان قاجار كه روس و انگليس در پي فتنه گراني بودند، امپراطور عثمانيبه 

ت طور غير مستقيم شيخ احمد احسائي را جهت تحريف دين و مقابله با نهادِ مرجعيت شيعه كه استمرار امامت اس

آوري و مشروعيت دادن به دربار قاجار كه وسيله اي « ركن رابع» انتخاب كرده با يك تير، دو هدفِ مسلك سازي با 

 براي اِعمل اغراضِ استعمار خارجي بود نشانه گرفت.

شيخ احمد احسائي به سبك و روش هاي مختلفي انجام وظيفه كرده تا اندازه اي براي امثال خود ومريداني كه داشت 

مشروعيت از دست رفته قاجار را احيا نمود. او نه تنها با سكوت در دربار وقبول ماهانه از فتحعلي شاه و شاهزادگان 

دربار خود را تأمين كرد بلكه با نوشتن نامه هاي متعدد ننگ ارتباط استعمارمآبانه خود با دربار قاجار را به ثبت تاريخ 

 رساند.

 بالابلندي از فتحعلي شاه و خاندان قاجار نموده به شرح زير است او مي نويسد: يكي از نامه هائي كه مدح و ثناء

...چون در زمان سعادت قران دولت جاويد مدت اعليحضرت ظل الله دين پناه اعني سلطان عدالت گستر و خاقان » 

ع هر دو رياست عطوفت سير حامي حوزه اسلام و مسلمين، مشيد اركان ملت ودين، مؤسس بنيان مذهب و آئين جام

يعني سيف و قلم و مالك هر دو يعني علم و عَلَم عزت بخشاي اهل ايمان و وفاق و ذلت قراي اهل طغيان و نفاق، كشت 

زار آمال مؤلف را با رندۀ سحاب گهرريز روانِ بدسگال مخالف را سوزندۀ شهاب شررخيز، معدن فضل وكرم و منبع حزم 

كرم گستر كامكار عطوفت نهاد السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان وهم، دادگر شهريار با عدل و داد و 

الخاقان بن ابو الفتح و النصر و الظفر ناصرالدين شاه، شاه غازي و فتح الله الويد سلطنه و شيد الله بنيان ملكته.) تاريخ 

 رحلي تبريز(  چاپ سنگي 7/745به نقل از جوامع الكلام :  88جامع بهائيت/ چاپ دهم: 

لطمه اين گزافه گوئي و حمد و ثناء بالابلند احسائي در وصف شاه و خانداني خوش گذران كه اسلام و ايران را خرج 

« هر وقت اراده كنم به حضور ائمه اطهار مشرف مي شوم» عياشي خود نمودند در كنار ادعاي احسائي كه مدعي است

نهائي قرار مي گيرد كه پيوسته در صدد هستند با نزديك سازي دين و حكومت قابل توجه مي باشد. زيرا مورد استفاده آ

هائي نظير قاجار به امورات جاري و رسوم حكومت داري شاهان و حاكمانِ بنده زر و زور كه قلدران يكه تاز عرصه ميدان 

اني و رهبران ديني ديني دهند واين همان مهمّي است كه پيشوايان آسمسلطه گري و غارتگري بوده اندمشروعيت 

 شيعه پيوسته با آن در ستيز بوده وهستند.

 

 شهرت غلط

محققانه اي كه پيرامون وقايع زندگي وشناخت افكار و عقايد شيخ احمد احسائي صورت و نه اتا قبل از تحقيقات بي غرض

صول، حديث و طب، نجوم ورياضي بگيرد، هر كجا نامي از او برده مي شد، شيخ را به دارا بودن انواع علوم از قبيل فقه و ا

قديم، علم حروف و اعداد، طلسمات وفلسفه ستوده اند. براي نمونه به نظريه اي كه رجال  نويسي دارد توجه كنيد، او 

ترجمان حكماء و متألهان وزبانِ عارفان و متكلمان بود، روزگار نقطه سپيد پيشاني و فلاسفه دهر را نام » مي نويسد:

مباني اسرار باخبر و از معاني آثار مستحضر، در اين اواخر كسي به پايه معرفت و ميزان فهم و مكرمت او ونشاني بود، از 
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نرسيده، با قدم خرم واحتياط سير مراتب نمود. با وجودت  سليقه وحسن طريقه پرده از رخسار مطالب گشود، با حقيقتي 

شت. وبا آگهي كامل ازعربيت، تخم دانش در سرزمين دل صافي و معنويتي كافي رشته بيان و بنان در دستِ اختيار دا

 ( 1/186ترجمه روضات الجنات في اصول العلماء والسادات: « ) طالبانش كاشت.

محقق مدقق مرحوم حاج شيخ محمد باقر ساعدي خراساني ، مترجم كتابي كه مؤلفش شيخ را با چنين تعابيري ستوده 

كتاب كه مطالب را به تذكري استنباطي شخصي توضيح نداده ايد، موافق مواضع مورد سؤال قرار دادم: شما در اين گونه 

شيخ  از -روضات الجنات -چنين برداشته هائي هستيد؟ گفت:اگر مي خواستم در موضوعاتي نظير تعريفاتي كه مؤلف

ضيحاتي د كه بايد با تواحمد احسائي كرده توضيحاتي بدهم، يقين بدانيد كار ترجمه سامان نمي گرفت. زيرا اين گونه موار

 توأم باشد، كم نيست.

البته امثال ميرزا محمد علي مدرس، مانند ديگران جمع بين آراي مخالف و موافق شيخ را نموده، با همان القاب ذكر 

م جاظهار عقيده در امثال ان گونه تاليفات ما كه فقط براي ترا» شده شيخ احسائي را ستوده اند، ولي اقرار هم داشته اند:

لادب: ريحانه ا« ) احوال و شرح ادوار زندگاني اشخاص نگارنده يافته قضاوت ما بين مقاصد خلافيه منافي وضع كتاب بود.

1/81 ) 

خاطر دارم در زمستاني كه توفيق ديدار علامه بي مثل و نظير، شيخ محمد صالح حائري مازندراني در سمنان دست داد، 

لنكراني از حوصله و استقامت مرحوم آيت الله زيارتي در ارتباط با فتنه بهائيت  مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالحسين

در سنگسر صحبت داشت خطاب به علامه مازندراني كرده وگفت: عجيب است چرا شيخ احسائي با تعريفتي كه نظير 

بايد توجه دشت : اول  از او نموده است، مقدمه فتنه كبري بابي گري شد؟! علامه فرمود: به دو موضوع« روضات»صاحب 

اين كه او را مقدمه اين فتنه كردند وديگر اين كه صاحب روضات تحت تأثير مسموعات خود قرار گرفته. برفرض صحت 

 –آن چه اشاره كرده، با وجود كاظم رشتي  وشاگرداني كه هر كدام به نوعي مدعي مقاماتي شدند كه مخصوص معصوم 

است، فهم مي شود به القابي كه تعريفش كرده اند آراسته نبوده، يا در مسير خلاف استفاده كرده است.  –عليه السلام 

 مي باشد.« روضات» كه در هر دو صورت دلالت بر اشتباه مؤلف 

م هوآيا به راستي اين وصف كردن ها دور از غلو و گزافه گوئي صورت گرفته است؟! از گفتار مؤلف ريحانه الادب چنين مُل

مي شويم ديگران در پي امثال مؤفْ روضات الجنات رفته اند و نخواسته اند متوجه شوند آيا فتوكپي يعني تعريف هائي 

و ثناگوئي هست؟ اي كاش! كه از احسائي صورت گرفته بااصل برابر است؟! يعني شيخ احسائي در خور آن همه تعريف 

به اين توجه داشتند و آن گاه كه شخص « و هنرش نهفته باشدتا مرد سخن نگفته باشد/عيب » ثناگويان به قاعده 

نوشتن وگفتن را آغاز كرد، عيب كفر وهنر نشانه هاي ضد كفر خويش را برملا مي سازد و براي قضاوت در اختيار فرد و 

ز اهميت و جامعه قرار مي دهد. شيخ احمد احسائي در برخورد با اين موضوع مهمّ، روشي را اتخاذ نموده كه بسيار حائ

قابل توجه است، او مدت ها از گفتن لب فرو مي بندد و هنر نوشتن را اگر هم آموخته داشته به كارنمي گيرد. در معناعيب 

خويش را از دسترس مردم دور نگاه مي داد. ولي وقتي براي نخستين  –بدعت هاي نوظهور –افكار و عقائد و هنرِ نوآوري 

و معما گونه نظرياتش را مطرح مي كند، به مردم رخصت مي دهد تا پيرامون آن چه از بار در بصره عقده دل مي گشايد 

او شنيده اند كه با باورهاي ديني آنان سازش ندارد بينديشند. يا مورد بررسي و پژوهش قرار داده، به تائيد پيشوايان 

 مذهبي رسانده، سپس بپذيرند.

ه شده فهم مي شود، اگر عقايد و افكار او به تائيد مباني اسلامي برسد، اينجاست كه حقيقت القاب و عنوان هاي به او داد

حتما آن همه تعريف و تمجيد شأنيت پيدا مي كند، يعني نخست بايد بررسي كرد پس از انتشار آراء و افكار و عقائد او 

 اند.  صاحب نظران چه تشخيص داده اند، در معنا او راچگونه شناخته، به كلام يا قلم تعريف كرده
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حاجي ملا صالح برغاني برادر شهيد ثالث از شخصيت هاي علمي هم عصر با شيخ احسائي درباره او به واقعه اي كه ديده 

د سپس شيخ احم« در خواب شرفياب حضور نبي اكرم شدم، سئوالاتي از حضرتش نمودم» است استدلال كرده، ميگويد:

ه احوال او چون است، از او بعض كلمات كفر انگيز صادر گشته، آن نمي دانيم ك» احسائي جويا مي شود، عرض مي كند:

 ( 57قصص العلماء/ تنكابني: « ) كه شيخ احمد غلط مي كند اين سخنان را ميگويد.» جناب تبسم نموده، فرمود:

ايشان فضل » ( درس او مي رفته است، مي فرمايد:00روز) حكيم سبزواري:  58حكيم نابغه: ملاهادي سبزواري كه مدت 

( وآن گاه كه مطلع مي شود ملاآقا حكيم قزويني، كتاب 26حكيم سبزواري: « ) پيش فضلاي اصفهان نمودي ندارد.

شيخ احمد] احسائي[ را آن پايه و مايه نيست كه كتاب او را » احسائي را شرح مي كند با كمال تعجب فرموده است:

 ( 45قصص العلما: « ) شخص فاضل تدريس كند.

 حكيم زنوزي كه به اتفاق هم دوره تحصيلي خود حكيم سبزواري به درست شيخ احمد احسائي مي رفته پس ملاعبدالله

 »از امتحان و آزمون شيخ محضر او را ترك گفته، در پاسخ استادش كه از او مي پرسند، شيخ را چگونه يافتي؟ مي گويد:

 ( 26حكيم سبزواري: « ) عامي صافي ضميري است.

اسماعيل بن ملا سميع اصفهاني معروف به واحد العين شارع عرشيه كه از اكابر علماي قرن سيزدهم  علامه حكيم ملا

بود  شرحي» هجري است درباره شرحي كه احسائي نوشته و شيخيان دليل بر فضل و جامعيت او دانسته اند مي نويسد:

الفاظ و عبارات را نفهميده است چون اطلاع مفصل، ليكن همه اش در حُكم دمُل و آماس و جراحت بود زيرا وي مراد از 

 ( 8/800الله شناسي: «.) بر اصطلاحات نداشته است

ملانصرالله دزفولي از معارف و مشاهير علماي دوره ناصري درباره احسائي مي گويد به اخبار متشابه استناد مي كرده، 

و در حق ايشان استناد مي كرده است به همين قرآن راتأويل مي نموده به اخبار غير موثق در شأن دادن به ائمه وغل

جهت حادث گرديد مذهبي كه آن را شيخي مي گويند.) شرح و ترجمه نهج البلاغه ابن ابي الحديد، آخر ترجمه جلد 

 ششم( 

 امرحوم آيت الله حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي كه از اعاظم فقهاء صائنا لِنفسه حافظا لدينه مخالفات لهواه و مطيع

لامر مولاه بود بعد از اينكه اشاره دارند طايفه اي از متكلمين علماي به ظواهر بعض ازاخبار استدلال نموده اند در صورتي 

اين مذاق صريح كلمات شيخ احسائي و » كه آيات و اخبار و دعاهائي كه وارد برخلاف مذاق آنان دلالت دارد مي نويسد:

 ( 5با مقدمه و ترجمه سيد احمد فهري: رساله لقاء الله « ) تابعين او است.

بود سپس درباره « احسائي مردي عالم و زاهد » آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني نخست مي نويسد:

لكن به اين كار مداخله « فلسفه نديده » ، « حكمت نياموخته»علت انحراف عقيدتي او، دو جهت نقل مي كند يكي : »

( وآنگاه براساس دلائل موجود در آثار 8/807رياضت كشيدن) الله شناسي: «تربيت وتعليم استاد بدون » نمودن واين كه

احسائي او را تعريف مي كند كه ازاهل تنزيه) به معناي دور كردن چيزي از چيزي است.) كتاب المصادر/ حسين بن احمد 

صفات خلق از خالق را تنزيه مي گويند وقاتلان ( در اصطلاح اعتقاد به تعالي خداوند از مخلوقات و سلب 7/718زوزني: 

جهم  »وپس از او مهم ترين فرد« به تنزيه را منزهه گفته اند. اولين فرد گروهي كه قائل به تنزيه بوده اند: جعد بن درهم

أكيد ت به او منسوب است. اين افراد احتمالا تحت تأثير مكتب نورافلاطوني بر تنزيه« جهميه» بوده كه فرقه« بن صفوان

رساله تأثير عقائدنو افلاطونيان در اسلام / تقريرات مرحوم آيه الله سيد ابراهيم ميلاني/ « ) كرده و معلطه خوانده اند

نه با تنزيه مطلق  –عليهم السلام  -( وشيعيان براساس تعاليم ائمه87نوشته حجه الاسلام والمسلمين ابوالقاسم محمدي: 

اسماعيليه موافقتي داشتند نه نظر تشبيعي را درست مي دانستند ، اهل تصوف مانند احمد غزالي) مجموعه آثار فارسي 

( جمع ميان تشبيه و تنزيه كرده اند. لكن عين القضاه همداني براي 140-145احمد غزالي چاپ جناب احمد مجاهد: 
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هارا ناشي از فهم خوانندگان مي دانسته و مي گويد: اين فهم خوانندگان مي باشد جمع تشبيه و تنزيه و رفع تعارض آن

كه به علت تفاوت عمق آنها با يكديگر با هم تعارض دارند، آيات و روايات، با يكديگر تعارض ندارند) نامه هاي عين 

تن را در تفاوت ادراك مي داند ( مولوي خراساني نيز در مثنوي، تشبيهي يا تنزيهي نگريس468-1/465القضاه همداني: 

و در داستان موسي و شبان رهايي را در جمع ميان اين دو ديدگاه نشان مي دهد) مثنوي دفتر دوم( نظر ابن عربي را 

هم در كنار اين نوع نظريات مخحصوص خود او است تشبيه را محدود كردن خدا مي داند، تنزيه را هم مقيد كردن خدا 

نزيه در نزد اهل حقايق در جناب الهي عين تحديد و تقييد است وكسي كه چنين مي كند يا نادان مي داند و مي گويد  ت

و  1/08است يا بي ادب، به همين اعتقاد جمع ميان تشبيه و تنزيه را درست مي داند) فصوص الحكم /تصحيح عفيفي: 

ثي كلامي و عرفاني است ودر فلسفه جائي ( اگر ادامه كارپاورقي به درازا نمي كشد جاي داشت با اين كه تنزيه بح26

 ندشته است، مي طلبد توجه مي داديم كه اهل فلسفه نيز از دو جهت به اين بحث پرداخته اند.( بوده.

بعض از جماعتي هم كه قائل به اينگونه تنزيه هستند گر چه شيعه هستند وخودشان را هم » در همين رابطه مي نويسد:

( سپس آنجا كه 8/782در ادامه احسائي را نام مي برد) الله شناسي: « محسوب مي دارنداز علماي بزرگ وطراز اول 

شيخ احسائي همچون مجوسيان در اين مهلكه »مطالب دارد متذكر مي شود « اصالۀ الوجود والماهيه » درباره قائلين به

ه حكيم متأله صمداني شيرازي را مورد (  به اين اكتفا نكرده، اشكال احسائي ب8/24الله شناسي: « ) و دام افتاده است

اصطلاحات عرفا وفلاسفه بالله، عاري  به قدري وي] احسائي [ از فهم »توجه قرار داده به حمايت از ملاصدرا مي نويسد:

و تهي بوده است كه مايه تعجب و تأسف و ننگ براي اسلام گشته كه چگونه وي] احسائي[ را كه تهي مغز و پوچ گرا و 

هب است، اسلام به خود راه داده، با انتحال بدين آئين رفيع و قواعدِ حكيمۀ مرصوصه، خود را در رديف خشوي المذ

ملاصدرا و شيخ اسماعيل خواجوئي اصفهاني و حكيم متأله حاجي سبزواري قرار داده وجا زده است.) الله شناسي: 

اگر اين شيخ گمراهِ » نمي داده مي نويسد:( در بحث اين كه احسائي فرق بين قديم زماني و رُتبتي تشخيص 4/882

)  «مستبدّ به رأي كور باطن چند لحظه در برابر مكتب حكمت متعاليه زانو به زمين مي زد و به ادب استماع مي نمود...

اما با « »احسائي داراي ذهني وقاد و شعله ور وحافظه اي شگفت انگيز بود» تا اينكه مي پذيرد: ( 4/882الله شناسي: 

 ( 8/805الله شناسي: « ) ري چه توان كرد؟ آن هم كوري باطن.كو

محقق مترجم مرحوم حاج شيخ محمد باقر ساعدي خراساني درباره شرح زيارت جامعه به قلم شيخ احمد احسائي 

)  «مطلب نامناسب بسياري دارد كه مرحوم ملاعبدالصمد مازندراني در كتاب فاروق نقل، و رد كرده است.» معتقد است:

نه چندان اهل حكمت و دوستدار » ( محقق معاصرجناب بهاء الدن خرمشاهي مي نويسد:1/181ترجمه روضات الجنات: 

علوم عقلي محض بود كه حكيم و فيلسوف شود، ونه چندان اهل علوم منقول و فقه يا حديث بود كه فقيه و محدثي 

ف كتاب ارزشمند حكيم سبزواري براين عقيده مي ( دكتر نوشين مؤل1840 – 7/1845دانشنامه قرآن: « ) بزرگ گردد.

)  «حق هم اين است كه شيخ مزبور با توجه به محيط تربيت و تحصيل و زندگيش اطلاعي از علوم عقلي نداشت» باشد. 

فه فلاس» ( است. وگويا پس از بررسي آراي موافق و مخالف شيخ احسائي است كه به نتيجه مي رسد.08حكيم سبزواري: 

و بزرگان علوم عقلي عصر او نيز شيخ را صافي ضميري عوام و عابدي بدون تحصيل علمي و عقلي دانسته، واين وحكماء 

عقيده پس از مذاكراتي حضوري و شفاهي و نيز پس از خواندن آثار عقيدتي شيخ احمد در آنان قوت گرفت و در نتيجه 

 (21حكيم سبزواري: « ) همگان برعامي بودن شيخ متفق شده بودند.

مرحوم شيخ احمد در هنگام اقامت مسلم است » محقق معاصر جناب سيد محمد باقر نجفي بعد از آن كه اشاره دارد:

خود در دربار قاجار از نعمات مادي بهره مندي زيادي داشته و معلوم نيست كه قبول چنين نعماتي با دعاوي مرحوم 

اين ادعا را از قصص العلما ءمرحوم تنكابني : « ) هر وقت اراده مي كنم به حضور ائمه اطهار مشرف مي شويم.» شيخ كه
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( دارد، جاي ديگر كه با ماجراي اقامت شيخ احمد در دربار قاجار 76-19.( چگونه سازش) بهائيان: نقل كرده است 182

شيخ احمد با اين » مواجه مي شويم، جواب شيخ را در رد تقاضاي، فتحعلي شاه مورد دقت نظر قرار داده، مي نويسد:

مكن بود، توقفش در جريان ظلم و ستم استدلال جاري شدن ظلم را برتوقف خود در تهران ترجيح داده است. چه م

 احسائي در قبال.« ) ]دربار نسبت به ملت مظلوم ايران[ ايجاد مانعي كند. ولي] به لحاظ استدلالي كه دارد[ نخواست 

اگر من در جوار سلطان منزل گزينم باعث تعطيل امر سلطنت خواهد بود.] شاه سبب پرسيد[ » تقاضاي شاه مي گويد:

احترام وعزت بايدم بود يا خواري و ذلت: ]شاه جواب مي دهد[ با كمال استقلال وعزت و جلال بايد زيست فرمود: آيا با 

و ما را رضائي جز رضاي آن بزرگوار و سخطي جز سخط او نيست.] شيخ احسائي مي گويد:[ سلاطين وحكام به عقيده 

را مسموع الكلمه داشتند در هر امري رجوع به من ي خود تمام اوامر و احكام را به ظلم جاري مي نمايند و چون رعيت م

نموده، ملتجي خواهند گشت وحمايت مسلمانان و رفع حاجت ايشان  نيز برمن واجب است . چون در محضر سلطنت 

 «وساطت نمايم از دو صورت خارج نيست اگر بپذيرد تعويق و تعطيل امر سلطنت است، اگر نپذيرد مرا خواري و ذلت...

 ( 17)بهائيان، 

 ثناگوي شاه و شاهزادگان مقدس مآب

ترديدي نيست تيزهوشان از خواص وخوش فهمان عوام، مقدس مآبي عده اي ظاهر الصلاح را به دريافت ها و استباط 

 هاي خويش كه كمتر در آن اشتباه ديده شده است مي پذيرند و به تعريف مي كشند.

از برخوردِ عالم و عوام عصر احسائي اين مهمّ به خوبي فهم مي شود كه از برخوردهاي كرنش مآبانه او را دربار قاجار 

دانسته بودند، شيخ احمد احسائي در زمره جو فروشان گندم نما مي باشد، احسائي اوئي نيست كه خويش را به نمايش 

فراموش كرده ، به رسم رود، مردم مظلوم رنج كشيده ستمديده را  مي گذارد. زيرا چون به خلوت صاحبان زر و زور مي

شاهان و شاهزادگان رفتار مي كند و هنگامي كه برسر سفرۀ رنگين آنها قرار مي گيرد، لقمه ي شبهه، بل حرام كه به 

س كرده، مي صورت ماليات و خراج، رشوه و باج از مردم گرفته شده است مي خورد. چنان كه خود اثر لقمۀ حرام را ح

فهرست /سركار آقا « ) هر زماني كه يكي از امامان را قصد مي كردم در عالم رويا به ديدار او مشرف مي گشتم» نويسد: 

تا اين كه مرا گذار به ديار عجم افتاد، با حكام وملوك آن بلوك معاشر شدم و اعتياد به البسه و اقمشه (  »128كرماني: 

شان نمودم، پس آن حالت اولي از من مسلوب گشت. والحال كمتر ائمه را در خواب مي و اطعمه و اشربه و مساكن اي

 ( 82قصص العلما: « ) بينم.

به هر تقدير به همين نوع اعتراضات امثال شيخ احسائي هم اعتمادي نيست. زيرا اين گونه سخنان را نيز به لحاظ تعمير 

مگر امكان دارد شخصي چون شيخ احسائي با دعاوي آن چناني، موقعيت و بازسازي شخصيت به زبان مي آورند، و الا 

سالگي، آشناي به تمام معنا به اوضاع ديني دربار و اين كه از مسير ظلم و تعدي، رشوه و باج گيري  54مهمّ تردر سن 

ي و اجتماعي هاي قلدرمآبانه تأمين مي شود، نداند لقمه حرام دربار با او چه مي كند؟ او از نزديك ناظر اوضاع سياس

زمانش بوده، نفوذ مأموران خارجي، دست اندازي روسيه و انگليس، فرانسه وعثماني به سر حدات ايران مركز تشيع 

را بشنود، در مقام يك روحاني صاحب نفوذ دردربار قاجار به جاي سفارش « نخجوان» و « ايروان» جهان را ببيند، ماجراي

سئوالات بي ربط فتحعليشاه كه حكايت از بي توجهي او را به اوضاع حساس  هائي پيرامون برخورد شديد با جانب به

دها بع« ) داشته باشند« اهل جنت مي تواند بيش از چهار زن عقدي» يا« كيفيت نكاح اهل جنت» كشور مي كند، نظير

 186الي  176صفحه « جوامع الكلم» به چاپ رسيد كه در جلد اول « خاقانيه» پاسخ هاي احسائي در رساله اي به نام 

 موجود است( جواب بدهدو دشمن غارتگر آسوده خاطر هر چه مي خواهد انجام بدهد.
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مهمّ تر شيخ احسائي سؤال ها را بهانه قرار داده، با تملق وگزافه گويي از كنار حوادث قابل توجه اي مانند جنگ هاي 

، «حافظ الامان» ، « عزالمؤمنين»ون فتحليشاه را بگذرد و شاهي معلوم الحال چ« كرويج» شديدبا سرداران روسي، چون

رساله خاقانيه مندرج در جوامع الحكم: « ) الايمانحافظ الاسلام و ( »7/744) رساله سلطانيه مندرج در جوامع الحكم: 

رج در ، ) رساله صوميه مند« معزالدين و ناصرالمؤمنين» ( بخواند. شاهزاده ي دست پرورده همان حال و هوا را با1/176

رساله عصمه رجعت ، رساله دوم در جوامع « ) حامي حوزه المسلمين، ناصرالدين و معزالمؤمنين»جلد اول جوامع الحكم( 

الحكم( تعريف كند . يا شاهزاده محمود را كه در ناز و نعمت فتحليشاهي روزگار گذرانيده،گرسنگي ،آوارگي و بيچارگي 

 ( 1/766انسته....) رساله شاهزاده محمود، مندرج در جوامع الحكم: د« ملجاء المضطرين»فقرا را نمي شناسد، 

رساله خاقانيه در جوامع الحكم( بدرقه « ) ادام الله دولته و خلد سلطنه و حفظه والقي في قلوب العباد محبه» ...دعاي 

ي ر بودند، با ساحت معنويتسلطنت نمايد! آيا اين مدح وثنا ، تملق گوئي سلطان و شاهزادگان كه در ظلم و فساد  غوطه و

 كه براي احسائي قائل شده اند منافات ندارد؟ وآيا اين بهترين دليل براي تظاهر به مقدس مآبي احسائي نيست؟

بدون هيچ ترديدي به استناد گزارش تاريخ بايد پذيرفت انساني كه قدس اعتقادات ديني و قداست دينداري بااو عجين 

درباريان پيدا « اعتياد به البسه و اقمشه و اطعمه و اشربه» شخصا اعتراف مي كند:  همان طور كه احسائي -شده است

نمي كند. يعني از آنچه با قدس طهارت منافات دارد استفده نمي كند. زيرا حال چنين صاحب مقامي او را از آن چه 

و دلائل موجودِ در گزارش هاي  مرسوم شاهان و اطرافيان آن ها مي باشد دور نگاه مي درد. در صورتي كه طبق شواهد

ي با دست پس مي زند و با پا پيش م» تاريخ، احسائي نه تنها از دعوت فتحليشاه ناراضي نبوده، بلكه مصداق عيني مثال

به شمار مي رفته است. يعني با تزوير و حيله اي كه بعد از دريافت دعوتنامه دربار فتحعليشاهي به كار گرفته، « كشد

شاه قاجار را آن هم نزد عوامِ بي نصيب از فهم و شعور، پنهان داشته است.زيرا بعد از ورود به دربار،  ننگ ارتباط با

كوچك ترين كراهتي از احسائي نسبت به اقامت در دربار و معاشرت با درباريان به ثبت نرسيده است. بلكه براساس 

براي خويش مي پردازد . واگر دربار را ترك مي كند،  شواهدي با آسوده خيالي دور از هر اجتناب ديني به موقعيت سازي

براي بقاء سلطنت و حفظ حيثيت خويش مي باشد، در حقيقت احسائي به جهات موازين ديني يا حمايت از مسلمانان 

 رجوع شود.  98صفحه  8مظلوم زجر كشيده زندگي دربار را ترك نكرده.) به پاورقي شماره 

 شیخ صافی ضمیر مدعی

عرفت، آنان كه قطع مسالك ناسوت نموده اند وبه مقصد اقصي آرزوي معنوي رسيده اند، صافي ضميري را با نزد اهل م

مدعي بودن در يك شخص جمع نديده اند، زير جمع بين اين دو غير ممكن ست وما را در بحث كوتاه كه مي توان از لابه 

ره كرده، به چند ادعائي كه با صافي ضميري و آن همه لاي آثار شيخ احساء بيش از آنچه به قيد تحرير در مي آيد اشا

 تجليل و تكريم از او منافات دارد اشاره مي نمائيم.

من قطع به احاديث دارم و از نفس حديث براي من قطع مي » موضوع اول: نوشته اند كه شيخ احساء مدعي بوده است 

 (54العلماء:  قصص« ) شود كه كلام امام است وحاجت به رجال و نحو آن ندارم.

نخست يادآور مي شويم كه چنين ادعائي را از صوفيان آخوخته است، زيرا محدثان عالم اسلام كه بعد از شيخ ابوالحسن 

خرقاني آمده اند به اين قصه مربوط به او آشنا بوده اند، با اين كه از علوم اسلامي چيزي آموخته نداشته مي توانستند 

لي بفهمد. چنانكه نوشته اند: جمعي از محدثين احاديثي صحيح را با ساخته هاي خويش صحت و سقم روايات را با تأم

توأم كردند ، در خرقان باابوالحسن خرقاني ملاقات نموده، تقاضا كردند احاديث صحيح و جعلي را از هم جدا نمايد، واو 

 احاديث صحيح را از ساختگي جدا مي ساخت.
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قصه بودن چنين ادعاهائي كاري نيست، توجه مي دهيم، آنچه را احسائي در اين زمينه  بعد از اين تذكر كه ما را فعلا با

مدعي شده است، مسأله اي بوده كه قبل از او ديگري به خود مخصوص ساخته ؛وعجيب است كه ديگران بدون تحقيق 

ريددهر، حاج شيخ محمد حسن پيرامون اين گونه گزارش هاي تاريخ، آن را بازگو كرده اند، علامه فقيه ، نادره عصر، ف

احسائي چنين ادعائي نموده است، با كلمات چون مي شنود كه شيخ « جواهر الكلام»نجفي صاحب كتاب گرانسنگ 

مغلقه حديثي مي سازد، آن را بر كاغذي مي نويسد، ورق را كهنه كرده و بالاي دود وغبار نگاه مي دارد، وآنگاه نزد شيخ 

 يثي پيدا كرده ام، شما ببينيد آن حديث است يا نه، و معني آن چيست؟ احمد مي برد و مي گويد: حد

شيخ محمد « كه اين حديث و كلام امام است.» شيخ احسائي آن را گرفته بعد از مطالعه به شيخ محمد حسن گفت:

 نيست.( دانست ادعاي او استوار برحقيقت 54حسن ورقه را گرفت و بيرون رفت آن را پاره كرد) قصص العلماء: 

موضوع دوم: از جمله موارد بي سابقه اي كه در طول تاريخ اسلام، هيچ يك از مفاخر علمي مدعي نشده اند. برفرض 

د، را نصيب برده ان –عليه السلام  –محال اگر هم به هر شكلي مورد عنايت قرار گرفته، سعادت شرفيابي حضور معصوم 

معت س»ه گور حمل كرده اند مسأله ادعائي شيخ احمد احسائي استكه با بدون اين كه بازگو كرده باشند، با خود به خان

ت سمع» شنيدم از] امام[ صادق )ع( آن را به ديگران انتقال داده، يا پا را فراتر گذاشته، با  –عليه السلام  -عن الصادق

 ( 82مدعي ديدار با معصوم در بيداري شده است.) قصص العلماء: « مشافهه

ين عالمان ديني كه از عقل سليم وايمان بي ريب بهره مند بوده اند، در طول تاريخ نه تنها چنين ادعائي به طور حتم و يق

نكرده اند، بلكه با مدعيان به مخالفت برخاسته، به هر نوع ممكن، خدعه وتزوير بودن اين گونه دعاوي بي پاره و اساس 

ر همين اوقات كه متأسفانه عده اي به اين گونه ادعاها حيثيت را اثبات نموده اند. و.از طرفي بايد توجه داشت، درست د

داده، با خيالبافي ها تعريف كرده اند، عالمان ديني بسيار حساس شده به هر وسيله ممكن در باطل نمودن آن كوشيده 

شيخ احمد  اند. واگر موضوعات اين چناني مربوط به احسائي دقيقا مورد توجه قرار گيرد، متوجه خواهيم شد آنچه را

احسائي در ارتباط با معصوم براي خود قائل بوده، با ادعائي كه علي محمد شيرازي شاگرد و دست پرورده كاظم رشتي 

فرقي نداشته است . البته اگر اين گونه مقدمات  -با اين تفاوت كه احسائي مدعي ديدار معصومين مي باشد –نموده 

اه اروحن -م نمي آمد، بازار بابيت حضرت امام قائم غائب موجود موعودتوسط شيخ احسائي و شاگردش كاظم رشتي فراه

 بي مشتري مي ماند. -فداه

است كه از جنجال برانگيزترين مسائل نزد طوائف صوفيه مي باشد. وافرادي مانند « كيميا»موضوع سوم: مسأله دانش 

چنين موضوعي آب و رنگ نداشته، تقريبا  شيخ احمد احسائي مدعي شده اند. آموخته دارند. و خوشبختانه به عصر ما

 هم فهم شده است. مسأله زراندود كردن فلزات يك صنعت است وهيچ ربطي به معنويت دانندۀ آن ندارد.

چنان كه صوفي منصف به آن اشاره نموده، گفته اند، كيميائي كه بايد اهل معرفتِ از خود رسته به خدا پيوسته داشته 

ود ترا تبديل كنند. واين با كيمياگري كه عده اي با به كار گيري چند مواد، محلولي فراهم باشند، اين است كه مس وج

مي آوردند. به هر فلزي مي زدند تا شكل طلا به خود گيرد و با فروش آن كمبودهاي زندگي مادي خويش را تأمين مي 

 در عمل محسوب مي شود. نمودند فرق مي كند وبدون ترديد چون ارزش حقيقي طلا را ندارد، نوعي تزوير

علي اكبر خان زماني كه براثر كهولت سن، عده كثيري از صاحبان ادعاهاي اين چناني را ديده بود، و بيش از بيست 

در جنب حسينيه شيرازي به كسب اشتغال داشتم، » وهفت دفتر به نام جُنگ از اين ملاقات ها تدوين نموده، مي نويسد:

اد آقا شيرازي در كنار حسينيه منزل داشتند به اين كه فن كيميا را مي داند معروف عالم عارف مرحوم حاج سيد جو

شده بود وافرادي مانند ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين و شمس العرفا، دو مدعي قطبيت نعمه اللهي با او رفت وآمد مي 

حد معمول مزاحم شما مي شوند؟ در  نمودند، روزي به حاج سيد جواد آقا عرض كردم: اينان چه مي خواهند، كه بيش از
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و نمي دانند آنان كه گفته اند، داريم، خواسته اند گفته باشند صاحب نظريم، « ابهان در پي كيميا هستند» جوابم گفت: 

 (18/52جُنگ زماني: « ) نه اين كه علم پدر سوخته  بازي آموخته داريم.

ش كه در عصر -نشود، از طرفي وانمود كند از علم كيمياگري شيخ احسائي براي اين كه به ننگِ حيله و تزوير مبتلا

بي بهره و نصيب نيست، مدعي بود اين فن مخصوص صاحبان  -شهرت داشت ودر زمره اسرار ولايت شمرده مي شد

منافات داشت، در  -تا قبل از پيوستن به دربار -اسرار ولايت است ، و چون چنين ادعائي با فقر چشمگيري مادي او

كيمياگري قروض خود را نمي آن هائي كه تنگدستي او را ديده، مورد سئوال قرارش مي دادند: چرا به وسيله جواب 

 ( 80قصص العلماء: .« ) من علم كيميا را دارم، اما عمل آن را ندارم » پردازد! گفت: 

كننده را دفع مي كند. والا علم او كه از نعمت عقل بهره اي دارد، مي داند چنين جوابي فقط پاسخي است كه شر سئوال 

آن را دارم، لكن عملش را ندارم، جوابي لغو و بي اعتبار مي باشد و نزد عقلاء قوم، لاطائلاتي به شمار مي رود كه رندان 

قلاش روزگار، در چنين مواقعي به وسيله آن از چاه درماندگي ها خود را بالا مي كشند. زيرا او كه صنعت كيمياگري را 

فرا گرفته است تا در كنار نازِشست نشان دادن، امرار معاش نيز داشته باشد. در اين صورت من علمش را دارم، دارد، 

لكن روش به بكارگيري و استفاده اش را نمي دانم، سخن لغوبي معنائي است كه با ادعاي دارا بودنش سازش ندارد. زيرا 

 علم و دستور العمل را توأمان به دفتر سپرده اند.

ضوع چهارم: مهم ديگري كه هنوز بازارِ ادعايش گرم وپر مشتري است وكثيري به آن براي عده اي فضيلت سازي مو

ي ط» نموده، مهمّ تر به آن چه خود بي نصيب هستند دل خوش داشته، فخر ومباهات مي فروشند كه فلاني دارد، مسأله 

 مي باشد.« الارض

وجود داشته و دارند كه بدونِ تحمل رنج و زحمتي مسافتي را در طرفه  عده اي براين عقيده بوده وهستند، مردماني

العين طي كرده اند. ودر شاهد آوري اين مقام به ماجراي تاريخي سليمان و تخت بلقيس استناد نموده اند كه بنابر ارادۀ 

 برآورده شد. –عليه السلام  -به چشم برهم زدني خواسته سليمان نبي« آصف بن برخيا»

 »ت ماجراي طي الارض، ما را حرفي نيست، زيرابا تائيد قرآن، كساني مانند آصف بن برخيا وزير سليمان، با داشتندر صح

س منشور مقد» در كتاب« علم الكتاب»مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني درباره مسأله « ) علم الكتاب

ن نيروئي مجهز بوده اند . شبي فرموش نشدني كه به اتفاق عزيزاني مطالب قابل توجه اي بيان كرده اند.( به چني« ولايت

ضر در مح -كه از نوادر روزگار به شمار مي رفتند -نادرالوجود، در منزل دانشمند پارسا مرحوم حاج سيد مرتضي كتابچي

ت مي شد و آيدو شخصيت بي مثل و نظير زمانمان، شريف المله والدين كه از عرفاي كاملين و اصلين عصرش محسوب 

به زبان آورده شد، مرحوم مرتضوي فرمود: « طي الارض »ماجراي  -رحمه الله عليهما -الله حاج سيد مرتضي مرتضوي

به وسيله حكيمي الهي عارف به اهلبيت، نه صوفي، در طرفه العين تربت علي بن موسي الرضا و فاطمه معصومه و احمد 

را در سه شهر مشهد و قم و شيراز زيارت كردم . واضافه نمودند ولي بيشتري كساني كه به دارا  –شاهچراغ  -بن موسي

بودن چنين شرافتي شهره شده اند، از اين نعمت بي نصيب هستند. سپس گفتند : از سوختۀ راهي كه مقام خامي و 

 ان از مدعيان آن بازشناخت؟پختگي را پشت سر گذاشته بود سوال كردم، چنين زبدگاني را به چه نشان مي تو

جواب داد: بداند چرا سليمان در مقام پيامبري خواست كسي تخت بلقيس را به طرفه العين نزد او حاضر كند. در واقع 

بايد باور داشت سليمان با آن همه خصوصيت هاي نبوت كه براي او وجود داشته، از نيروئي كه آصف بن برخيا به آن 

 ه، بي نصيب بود....تحت بلقيس را حاضر نمود

، با اعتراضِ مگر چنين چيزي امكان «علم كيميا را دارم، لكن عمل آن را ندارم»شيخ احسائي در پي آن كه مي گويد: 

پذير است مواجه مي شود، به جوابي سخيف و بي معنا متوسل مي شود كه بيان كننده ادعاي او در دارا بودن مقام طي 
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، بعد ازآن كه خود را جمع مي كند و يك دفعه «طي الارض را دارم، كه به اين نحو استمن عمل » الارض است. مي گويد:

 (80قصص العلماء: « ) طي الارض ...نيز به همين قسم است، عمل آن را ندارم.» بازي نمايد، اضافه مي كند:

معركه هاي آزمايش افراد نجات  نياز به تذكر ندارد كه مدعيان چنين مقامات و مراتبي، با اين توجيهات ، هم خويش را از

داده اند و هم براي ادعاي خيالي باطل خود جوابي در آستين داشته اند. والا چنين استدلالي در مقابل اين كه صاحب 

 است قابل پذيرش نيست.«طي الارض» مقام 

عده  -واحنا فداهار–موضوع پنجم: مسأله ي بسيار رايجي است كه بعد ازغيبت كبري حضرت حجه بن الحسن العسكري 

 اي مدعي بوده اند با آن نازنين كبريا، نتيجۀ انبياء خلاصه ائمه بدا، ارتباط حضوري دارند.

گذشته به آن مردم فريبي نموده، اين ادعا علاوه براين كه در عصر مابه صورت دكاني درآمده كه گروهي شياد بيش از 

مي كنند وهم خواسته يا ناخواسته استعمارگران را در تخريب  با دريافت مبالغي، هم مايحتاج دنيائي خويش را تأمين

اسلام وتضعيف اعتقادات مسلماني كمك مي كنند، دستمايه قطبيت صوفيه نيز شده است. چنان كه ملاسلطان گنابادي 

.) دبا چنين تزوير و خدعه اي كه از جمله مشرفين حضور حضرت است، بسياري از مقاصد دنيايي خويش را تأمين مي كر

 تأليفل شيخ عباسعلي كيوان قزويني مطالعه شود( « رازگشا» مقدمه آقاي محمد عباسي بر

شيخ احسائي كه با چنين ادعائي از زمان ارتباط با صوفيه آشنايي داشت آن گاه كه در دستور العمل مسلك سازي با آن 

مي داشته به حضور حضرت بقيه الله شرفياب  ( اظهار181مواجه شد،) فرقه سازان در اسلام/ از دكتر محمد كاظم مبينا: 

( لكن آن چه زمينه ساز، بل مقدمه ضروري اين مرتبت و منزلت 167شده است.) مدعيان دروغگو /رضا قدس تبريزي: 

است، ايماني كه مخصوص افرد خالص الولايه و كملين شيعه مي « سلمان منا اهلبيتي» مي باشد، رسيدن به قله رفيع

شخص به مرتبه اي از مراتب عصمت دست مي يابد كه تالي تلو معصوم خوانده مي شود، نفس از درون باشد، در معنا 

وابليس از بيرون قدرت تصوف در او را ندارد. در اين مقام چنين منزلتي مجاري ادراكي و تحريكي او مظهر ظهور علم 

 خداي سبحان در بخش معرفت نشده واراده و قدرت خدا در عمل مي شود.

چه  لازمه اين مقام مي باشد، توجه به اين مهمّ است، كه بايد مجراي ادراكي طيب و طاهر باشد. تا مجاري اداركي ما،  آن

يعني بخشش انديشه شايسته تجلي معرفت خدا گردد. در چنين موقعيتي خطا نمي كنيم يا خطاي ما بسيار محدود 

مي  دهد، در حقيقت خداي سبحان به وسيله مجاري او انجام مي خواهد بود. در اين مقام چون انسان كاري را كه انجام 

دهد، امام را در عصر غيبت درك مي كند ودر زمره مشرفين قرار مي گيرد. در حقيقت او كه از افق طبيعت خود بالا 

غائب موجود رفت، از منظر فرا طبيعي جهان را ديد، مي تواند سروش غيب را شنيده، در جنه اللقاء به زيارت امام قائم 

موعود رسد. نه او كه نظير شيخ احسائي و شيادان معركه گيري چون ملاسلطن گنابادي با رواج عقائد و افكاري ضد 

 اسلامي راه را بر عوام ساده انديش ناآگاه از حقايق اسلامي بسته، آن هار ا به بيراهه مي كشد تا به دوزخ روند.

ياد حرفه اي در حراج دين و تاراج ايمان امت اسلامي است كه براي عده وبهترين دليل ما، شيطنت اين نوع اشخاص ش

اي شغل به شمار مي رود، به همين اعتبار ترديدي نيست امثال شيخ احمد احسائي، كاظم رشتي، علي محمد شيرازي 

ي شود از جمله باب، محمد كريم كرماني، ملاسلطان گنابادي ،نورعلي الهي و ... بنابرآنچه در نوشته هايشان ديده م

تحريف كنندگان دين محمدي مي باشند نه اينكه به حرم امام دين احمدي راهي نيست بلكه اينان مورد لعن آخرين 

 فرد از دودمان امامتند.

 شیخ بهشت فروش

مطالعه آثار شيخ يا اقوال پراكنده شيخ احسايي، گوياي اين حقيقت غير قابل انكار است، او نيز مانند تمامي كساني كه 

تمايل دارند با مطالب نوظهور، سروگردني از مردمان فهيمِ تعيين كننده جامعه بلندتر باشند، كوشيده بااظهاراتي جلب 
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گذشت زمان ساخته هاي خود، كهنه شده هاي تاريخ را كه اغلبِ مردم براثر  توجه نمايد. در اين مسير بعضا در كن طرح 

آن ها را نمي شناسند، از لابه لاي متون تاريخ يافته، با آب و تاب ديگري مطرح نموده، مدّت ها اذهان مردم كم كم آشنا 

ر معقولانه است شهرتِ مورد نظر با اين گونه مسائل را به خود سرگرمي مي كرد. رد وقبول كه لازمه اين نوع حركات غي

 او را فراهم آورده خواستش را تأمين مي كرد.

بعضا در اين راستا، نوآوري هاي شهرت خيز از اعتقاداتي كه نزد پيروان ساير ملل و اديان اعتبار دارد نشأت مي گيرد. 

دهي او را شناسائي كرده اند، چنان كه در مورد شيخ احمد احسائي صادق است. زيرا كسانيكه نظير مرتضي مدرس چهار

 ( 06شيخي گري بابي گري: « ) را از زردشت اقتباس كرده است.« اصالت وجود و اصالت ماهيت» معتقدند:

را با الگو قرار دادن قطبيت مرسوم در تصوف فرقه اي فراهم آورده، او را انسان كاملي مي داند كه « ركن رابع»يا طرحِ 

د نظرش، صاحب چنين مقام ساختگي را رابطه بين امت و امام فرض كرده، علاوه براين در ارتباط با مسلك سازي مور

در مي آورد، در صورتي  كه با چنين ابداعي اصول دين را دستكاري نموده، آن را به صورت: توحيد، نبوت، امامت و ركنيت

يل مي دهند وشيخيه اصل دوم و كه در تشيع پنج اصل توحيد، عدل ، نبوت، امامت، معاد، اصول دين اسلام را تشك

پنجم كه عدل و معاد است را لغو نموده اند. مهمّ تر به تضعيف محوريت روات مجتهد در غيبت امام قائم غائب موجود 

است ، يگانه نهاد مورد « ناطق واحد» ، «ركن رابع» موعود ،كه مراجع تقليد مي باشد مي پردازد. مهمّ تر با عنوان اين كه

در غيبت كبري را كه امام به آن ارجاع داده است به مقام خيالي ساخته ذهن عليل خود  -ارواحنا فداه –زمان تائيد امام 

 خلاصه مي كند.

تاريخ ايران از مجموعه تاريخ كمبريچ /ترجمه مرتضي ثاقب « ) احسائي گداي مشهور بحريني» مساله بهشت فروشي

ازاختراعات وابداعات بي پشتوانه ديني احسائي در « ركن رابع»رح نورآور ( نظير ط11/716فر، دوره افشار ، زند و قاجار: 

را از زردشت اقتباس كرده است، بهشت فروشي را كه در كنار فروشِ « اصالت وجود»شيعه مي باشد. او همان طور كه 

چون پاپ در » مي نويسد:  161جان الدر در كتاب تاريخ اصلاحات كليسا ترجمه از انگليسي صفحه « ) بخشش نامه»

صدد ساختمان دهليز و گنبدي در كليساي سن پطر در روم برآمد وديد اين كار پول زيادي لازم دارد، نماينده خويش  

را براي جمع آوري وجوه روانه نمود، راهي كه براي جمع آوي وجوه انديشيده بود، اين بود كه نامه هائي مبني بر عفو و 

 گناهكار داده شود....پ به دست اشخاص  بخشش از طرف پا

علاوه يحيي نوري متذكر شده اند: مقامات كليسا براي بستن دهان مردم به فقرائي كه وسيله اداي قيمت نداشته اند، 

مغفرت نامه مجاني مي دادند.( كشيشان به صورت يك اعتبار در آئين رسمي كليسا مراعات مي شود، و براي اولين بار 

 شده به كار گرفته است. توسط معاويه در اسلام انجام

كليسا و معاويه و احسائي با بهشت فروشي دو منظور را عملي كرده اند: كمبوهاي مادي را برطرف نموده اند واگر كمبودي 

نبوده، حرص و آزشان را جواب مثبت مي دادند. مهمّ تر به عوام الناس كه هميشه فريب جهل خود را خورده اند، تفهيم 

 از معنويت قرار دارند كه مي توانند به اعتبار آن گناهان افراد را ناديده گرفته، بهشت فروشي كنند.مي كردند در مقامي 

شيخ احسايي نيز به هنگام فشارهاي مالي، دست به چنين عملي زده است. ميرزا محمد تنكابني شخصيت سرشناس 

ضي ازازمنه شيخ را قروضي پيدا شده بود، در بع»عصرش كه قدم به قدم جزئيات زندگي او را تعقيب نموده، مي نويسد:

به قروض خود شاهزاده محمد علي ميرزا به شيخ گفت: يك باب بهشت به من بفروش من هزار تومان به تو مي دهم كه 

داده باشي، پس شيخ يك باب به او فروخت و به خط خود وثيقه نوشته، آن را به خاتم خويش مختوم ساخته به شاهزاده 

( وحتي بعضي به اين اشاره كرده اند كه 80قصص العلماء: « ) ان از او گرفت ، قرض خود را پرداخت.داد؛ هزار توم

 ( 11/716درهاي]ورودي[ بهشت را به شاهزاده فروخت.) تاريخ ايران از مجموعه تاريخ كمبريج: 
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قاجار وظيفه داشته  پيشنهاد فروش بهشت شاهزاده قاجار، نشان دهنده حقيقتي حائز اهميت و حساس است كه دربار

يا به طور غير مستقيم مأمور بوده كه شخي احمد احسائي را جهت تأمين منظور تحريف و تخريب مباني اعتقادي اسلامي 

 تقويت كند.

زيرا مسأله بهشت فروشي كه توسط شاهزاده قاجار به شيخ پيشنهاد مي شود در اسلام بي سابقه بوده، واگر در مقطعي 

ال معاويه صورت گرفته است زيرا ترديدي نيست رواج اين تفكر ضد اسلامي در جامعه هرج و مرج ديده شود توسط امث

به وجود آورده، آن را در مقابل خواسته هاي استعمار ضعيف كرده به زانو درآوره و خواست استعمارگران غارتگر را 

 برآورده مي سازد.

به دست احمد احسائي آن هم بعد از تقاضاي « بهشت فروشي» راما تحليل و استنباط ما پيرامون آغاز مسأله هائي نظي

شاهزاده اي كه در عصر پادشاهي پدرش، توجه به اين نكته مهمّ است كه استعمارگران با نقشه هاي حساب شده ضد 

 محمداسلامي در ايران وارد عمليات شده اند چنانكه برخورد تند و شديد عالمان آزادۀ دور انديش با تقاضاهايي نظير 

علي ميرزا قاجار نشان و دليلي غير قابل انكار مي باشد. خاطر دارم پير دين و سياست مرحوم آيت الله حاج شيخ حسين 

لنكراني مي گفتند: وقتي شاهزاده محمد علي ميرزا از ابن بحر العلوم استدعا مي كند، ملكي در بهشت به قيمت هزار 

 تومان به او بفروشد نمي پذيرد.

آري اين گونه امور مسلم مي نمايد اقدام به چنين اموراتي ،مانند اسرائيليان مي باشد كه جهت زير سئوال بردن اصالت 

مرسوم  گرديده، ودر هر دوره اي به نوعي انجام پذيرفته است. « اسلام اهلبيت» هاي اصيل شيعه از زمان امويانِ  ضد

روش هاي ني ، زماني كه منور الفكرهي وطني با نقاب هاي مختلف و مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلا

محبوبيت آور، در پي وهابي هاي داخلي به راه افتاده بودند، جبهه به اصطلاح ملي ونهضت آزادي را براي گرمي بازار 

نمودن افكار) در منزل خود به هم گره مي زدند. بنابر تقاضاي عده اي از تجار محترم بازار تهران مجالسي را جهت روشن 

حاج علي آقا ناظم زاده كه از تجار مورد وثوق محسوب مي شدند. (  برقرار كردند، كه الحق پرُبار و قابل استفاده بود.در  

استعمار در برخورد با اسلام ، تمامي روش هاي يهود و مسيحيت »آغاز كه به مقدمه اي پرداختند، به اين مهمّ توجه دادند  

وده، و آگاهانه با به وجود آوردن فرقه هائي با آن اصول و سنن كه برگرفته از يهود ومسيحيت بود اقدام به را مرور نم

 «تحريف و تضعيف اسلام نمودند.

مرسوم در يهود را از اصول فرقه اي « عشريه»براي نمونه » سپس براي اين كه شاهد مثالي آورده باشند، اضافه كردند:

لت اسلام را نيازمند آئين منسوخ شدۀ يهود نمايند. يا بهشت فروشي را به وسيله شيخ احمد صوفيه قرار داده، تااصا

احسائي مؤسس شيخيه كه مقدمه فتنه بابيه، در حقيقت بهائيه است، در اسلام مرسوم نمودند تا عنوان خاتميت اسلام 

ت مخدوش سازند. و وانمود كنند در پي اديان الهي را با عنوان اين كه بهشت فروشي از سنن كشيشان مسيحي اس

اسلام با كمك اديان ما قبل نيازهاي پيروانش را تأمين مي كند كه اين تخريب خاتميت اسلام است . تا در حالي كه 

 «خاتميت پيامبر ودين اسلام را خدشه دار مي سازند، يادو موقعيت يهود يا مسيحيت منقرض شده را زنده نگاه دارند...

 ر صوفیه رواج داشت و در بهائیت سنت شدفتنه احسائی كه د

مدّت ها بود به طور مدام ريشه تجسم چهره مرشد در نماز را كه از جمله آئين هاي مرسوم و مورد توجه اتباع فرقه هاي 

صوفيه محسوب مي شده، در فرقۀ نعمه اللهي و اويسيه، از جمله آداب زمان عبادت به شمار مي رود) دانشمند كتاب 

ر جناب حاج سيد محمد علوي طباطبائي بروجردي مي فرمودند: در بروجرد روزي كه ميهمان دكتر صالحي شناس معاص

بودم چون قصد نماز كرديم و سجاده را برايمان گشودند ، عكس صالح عليشاه گنابادي را در سجاده ديدم متوجه اهميت 
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عت شرك آور را چه كسي بنا نهاده، وچنين تجسم صورت مرشد نزد طايفه صوفيه شدم.( جستجو مي كردم، كه اين بد

 روش بت پرست مآبانه از كجاي تاريخ در چه زماني مرسوم شده است.

پس از تفحص زياد، به استناد مدارك مستند و تحقيقات محققانه، عده اي سخت كوش ، ريشه آن را در آداب بومي 

از جمله آداب قرار دادند. لكن رواج آن در بين مسلك هنديان يافته، كه صوفيان چشتيه جهت تقويت رابطه مريد با مراد 

هائي نظير صوفيه ايران وشيخيه يا بهائيه از زماني است كه احمد احسائي رساله اي در اين زمينه تدوين كرد ودرآن 

 نبايد در اياك نعبد حضرت اميرالمؤمنين را قصد كند. زيرا كه خداوند مجهول الكنه است وآن چه در ذه» متذكر شد 

 ( 55قصص العلماء: « ) بايد. –عليه السلام  –ذهن است. پس بايد وجه او را اراده نمود كه اميرالمؤمنين آيد، مخلوق 

كه  همچنان» مي نويسد: –عليه السلام  –مرحوم تنكابني پس از نقل دليل احسائي براي تجسم صورت اميرالمؤمنين 

نيز در اذهان  مجهول الكنه است، پس اگر اميرالمؤمنين را در  –م عليه السلا –خدا مجهول الكنه است، اميرالمؤمنين 

ذهن بگذرانيم آن هم مخلوق ذهني مي باشد وهمان سخن نيزدر اينجا وارد آيد. وچنان كه خدا مجهول الكنه است براي 

مي  نعبد كه را قصدما، هم چنين مجهول الكنه براي اميرالمؤمنين نيز مي باشد. پس اميرالمؤمنين ، در وقت گفتن اياك 

 ( 55قصص العلماء: « ) كرد؟! مجملا اين سخن خارج از مذهب شيعه است.

افرادي از صوفيه مانند حاج ميرزا حسن صفي عليشاه و ملاسلطان گنابادي كه بعد از پي بردن به نظريه احسائي تمايل 

داده، با يك تير دو نشان را هدف گرفتند، به اين دستور العمل پيدا كردند، رويه مرحوم تنكابني را مورد توجه قرار 

صوفيان براي اين كه مبتلا به مجهول الكنه نشوند، صورت شيخ را كه زنده و « اياك نعبد»دستور دادند بهتر است در 

به صورت يك اصل كلي عبادي در تصوف فرقه اي « مجهول الكنه»حاضر مي باشد در نظر گيرند، بدين ترتيب استدلالِ 

/ژانويه 81ان صورت مرشدان خود را) بت پرستي مدرن( و بهائيان صورت عبدالبهاء) شوقي افندي در نامه ي آمده، صوفي

مي نويسد: نماز روزانه را هر كس منفردا تلاوت كند، اگر در حين نماز خود را محتاج مي بيند كه كسي را پيش  1949/

به نقل از مجله اخبار مري نشريه ملي بهائيان ايران  485چشم خود مجسم كند، عبدالبهاء را در نظر آورد. )بهائيان : 

به طور حتم مهر ماه( را در نظر مي گيرند كه بدون ترديد نوعي شرك به خدا و بت پرستي است . و 1878سال  0شماره 

ي نمونه انگيزه وضع كردن با قانون عبادت قرار دادن آن ، به جهات انهدام و خرافي جلوه دادن آئين موحدان است. برا

تحريفات جهال » دادن و « مشكلات اخبار را شرح و توضيح»كردن و« خرافات را از مغزها بيرون»و « بيان حقايق» به نام 

، نظرياتي است كه ابوالقاسم ابراهيم كرماني رئيس شيخيه براي توجيه خرافات 11نمودن) تنزيه الاولياء: « و مأولين را نفي

ه كه ب –عليهم السلام  –گونه خرافات زير سايه و شعار محبت اهلبيت عصمت و طهارت احسائي بيان كرده است.( اين 

هيچ مبناي علمي مرسوم در تشيع استوار نيست، در ميان شيعيان رواج دادند، و عجيب اين كه ابوالقاسم خان ابراهيمي 

كرماني براي اين گونه خرافات شأن ساخته و معتقد است احمد احسائي مخُرب اسلام شيعي با آن چه براي اولين بار 

ث اين كدورت ها پاك نمايد وغبار آن اوهام را از مغزهاي شيعيان بزدايد دين مبين را از لو» مطرح كرده، خواسته است

و پيرايه ها] را[ كه بردين مبين بسته شده است باز فرمايد وجميع اصول و فروع را برمأخذ خود قرار دهد و ظاهر شرع 

 بودو ... احمدي را كه درآن ايام كاملا جمع وتدوين گرديده بود و متفرقات آن به يكديگر ملتحم شده

، نظرياتي است كه 11تنزيه الاولياء: «) ....را توجيه وتوضيح نمايد و روح آن الفاظ و معاني آسماني را آشكار فرمايد

كه اي كاش چنين زحمتي را ابوالقاسم ابراهيم كرماني رئيس شيخيه براي توجيه خرافات احسائي بيان كرده است.( 

 م مبذول نمي داشت! تحمل نمي كرد واين محبت را در حق اسلا

توضيح اين مهمّ، ادعاي رئيس شيخيه را در توجيه اقدامات تحريف گرانه اي كه احمد احسائي نسبت به مباني عبادي 

اسلامي نموده بي اعتبار مي نمايد. زيرا بنابر ادعاي ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني، تا زمان احسائي كه حدود هزار سال 
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مي فروعي اسلا –دين مبين اسلام برمأخذ اصلي قرار نداشته، احسائي باتحريف مباني اصولي مي باشد، اصول و فروع 

كه خدمتي شايان سپاس و تقدير استعمارگران بوده است، كاري در خور توجه انجام داده، در صورتي كه براي خوانندۀ 

امامتِ ادامه دهنده نبوت در اسلام عزيز ما شك وترديد نيست،  مسلك استعماري بهائيت كه جهت وارونه نمودن اصل 

به وجود آمده، در حقيقت هر اقدامي كه به وسيله اين مسلك گمراه كننده مانند تجسم صورت عبدالبهاء در عبادتي 

راستاي تحريف و تخريب اسلام كه خواست و آرزوي استعماري مثل نماز بهائي صورت گرفته، اقدامي يا دستور العملي در 

ون انجام چنين دستور العملي در بهائيت با آنچه شيخ احمد احسائي به آن دستور داده، ودر صوفيه است مي باشد و چ

نيز سنت است مطابق مي باشد، بايد بپذيريم گروه شيخيه و صوفيه با پذيرفتن چنين عملي مانند بهائيت در مسير 

 تحريف اسلام قرار داشته اند.

 ادعاي تشیع

راي شيخ احمد احسائي ادعاي تشيع نموده اند، و ترديدي نيست ، اگر آثار بازمانده از روساي انشعابات فرقه شيخيه ب

او مورد مطالعه قرار گيرد، چاره اي جز تأييد ادعاي تشيع براي او نيست، بلكه با چنان تعصبي از ناحيه احسائي مواجه 

مت و طهارت بپذيريم و اگر بخواهيم به مي شويم كه او را خالص الولايه، حتي در زمره غاليان نسبت به اهل بيت عص

استناد نوشته هاي افراد، مذهب او را شناسايي كنيم، بايد غير مسلمانان را كه با عشق درباره اسلام و شخصيت هاي آن 

تحقيقي داشته، رساله اي مطالق مذاق اسلامي نوشته اند، مسلمان بدانيم، در صورتي كه اعتقادات ديني شخصي محقق 

ن را ثابت نموده، بيان كنندۀ اين حقيقت غير قابل انكار است كه غير مسلماني درباره اسلام و شخصيت هاي غير از اي

 آن تحقيقات جامع بدون غرض ورزي را انجام داده است.

به همين اعتبار مي طلبد به لحاظ چنين استنباط هائي، به طور اختصار لكن منظم به موضوعاتي كه موجب اعتبارِ اين 

صورات شده است بپردازيم تا اين نوع استنباط هاي شخصي جنبه حقيقي به خود نگيرد و منشاء يك سلسله نوع ت

 اشتباهات تحقيقي نشود.

كساني هستند كه بدون رجوع به نوشته هاي شيخ احمد احسائي و شناسائي افكار و عقايد او به دنبال آن  طبقه یكم:

 »خوانده اند. براي نمونه ظل السلطان معلوم الحال مي نويسد: من نمي دانم چه صحيح يا غلط انتشار يافته، او را شعبه

اما همين » ولي در عين حال متذكر مي شود« او چه مي گويد؟ آخوندها چه مي گويند؟ وچون اطلاع ندارم نمي نويسم

نموده، دقت داشته  ( ملاحظه1/885خاطرات ظل السلطان: « ) قدر مي گويم طرفين شيعه و محب خانواده طهارت اند.

باشيد نويسنده، خود اعتراف دارد كه نمي داند شيخيه چه مي گويند، ولي معتقد است چون محب خانواده عصمت و 

طهارت اند شيعه اند. البته ما ازاين نوع شيعيان نه فقط در جمع اهل تسنن، بلكه ميان اقليت مسيحي و زردشتي  فراوان 

 داريم.

نويسندگاني به شمار مي روند كه به آثار شيخ دسترسي داشته، بعضا اطلاعات كلي را به دست آورده اند  طبقه دوم:

،حتي به آنها اشاره كرده اند، ولي مغايرت آن را با مذهب تشيع تشخيص نداده اند. يا برعكس مي دانسته اند، لكن 

مذهب معرفي كرده اند. مانند مرحوم دكتر معين برايشان اهميت نداشته است. به همين لحاظ شيخ احسائي را شيعي 

يا  «شيخيه در استنباط مسائل فقهي جزو اخباريون و مخالف با اجتهاد  از طريق اعمال اصول فقه اند.» كه مي نويسد: 

ال با اين ح« از مختصات شيخيه ضروري ندانستن  اعتقاد به عدل و معاد بالاستقلال در اصول دين است.» معتقد است 

( در 5/949فرهنگ معين: « ) شيخيه منسوب به شيخ احمد احسائي فرقه اي است از شيعه اثني عشري» اره دارد كهاش

صورتي كه ما اگر شيعه را با همان مشخصاتي بشناسيم كه نزد شيعيان از شرايط شيعه بودن است، بدون ترديد كسي 
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زيرا مگر امكان دارد شخصي با آن همه تحريف آوري و را كه داراي آن نشانه ها نباشد شيعه اثني عشري نمي دانيم. 

 تحذيف كاري در تشيع و معجون آفريني اعتقادي كه طعنه به بدعت مي زند باز شيعه باشد؟!

محققاني آشنابا مباني عالي و روش بسيار حساس وحائز اهميت تحقيق مي باشند كه با آراي شيخ احسائي  طبقه سوم:

اي تشيع را در آثاراو يافته و شناخته اند وبا آن چه در شيعه اماميه اساس قراردارد تطبيق كاملا آشنا هستند، نشانه ه

در مجموع شيخيه را مي توان شيعي » كرده ، سپس نتيجه گرفته اند. مانند جناب بهاء الدين خرمشاهي كه مي نويسد:

درحقيقت از بسياري از غلات » ات الجنات( بلكه بنابراعتقاد صاحب روض7/1842دانشنامه قرآن: « ) امامي غالي شمرد.

( حال، آيا غاليان را مي توان شيعه شناخت يا نه، با رواياتي كه در متون اسلامي 8/26الله شناسي: « ) تندتر رفته اند.

موجود است، غاليان هيچ نصيبي از اسلام ندارند. زيرا دشمن خدا ورسول و امام معرفي شده اند . مهم تر اين كه در 

فرموده اند اين طايفه براثر اعتقاداتشان به هلاكت عقيدتي رسيده اند، ) به روايات  –عليه السلام  –ي از موارد، امام خيل

اشاره مي شود.( شكي نيست با در نظر داشتن آن چه نسبت به غلاه در دسترس مي باشد، آن ها شيعه نيستند، بلكه 

 ه، مسلمان سني.مسلماني غالي محسوب مي شوند. مانند مسلمان شيع

محققاني هستند كه با افكار و آراي شيخ احسائي به خوبي آشنائي دارند و مي دانند او بيراهه رفته است  طبقه چهارم:

، زيرا جزئيات زندگيش را نقل كرده اند. ولي باز به آنچه رهبران شيعي كه در موقعيت عالي علمي درباره احسائي بيان 

ويم كه مي شا تعابيري از او تجليل وافكارش را تائيد كرده اند، حتي از نوشته آن ها متوجه فرموده اند توجهي نداشته، ب

او را شيعه خالص و مخالفانش را لكه دار كنندگان تشيع شناخته و مي شناسانند. مانند حاج سيد محمد باقر خوانساري 

شابه در شهرتشان اشتباه نشود.( كه عمل ) با آيات عظام حاج سيد محمد تقي و حاج سيد احمد خوانساري به لحاظ ت

تا به كلي موقعيت شيخ را منحل كرده، حيثيت او را » مخالفان را توجيه كرده ، و معتقد است غرض اصلي آنان اين بوده 

ات ترجمه روض« ) برباد دهند. بلكه بايد گفت نامبردگان نه تنها با نسبت هاي نابجا مقام شيعه را لكه دار ساختند...

( به راستي اگر بنا باشد آيات عظام كه روات مجتهدند و نواب عامه حضرت 1/180نات في احوال العلماء والسادات: الج

از لكه دار كنندگان « روضات الجنات »محسوب مي شوند، به اعتبار گفته مؤلف  –ارواحنا فداه  -امام قائم موجود موعود

بقه مروجان هستند! در صورتي كه مرحوم ميرسيد محمد باقر شيعه باشند، بايد جويا شد چه كسي يا كساني از ط

 را هم با تعابر والائي مي ستايد. متقابلا مخالفان احسائي« روضات » صاحب

كه متأسفانه در زمره اهلِ دانش تحقيق مي باشند، مانند مُرده شوي كه فقط وظيفه دارد بشويد، عمل كرده  طبقه پنجم:

ن فهمانده انددر مسير تحقيقات خود توجهي به معياري نداشته، فقط نقل وقايع تاريخ نموده، اند. زيرا به خواننده آثارشا

 مزد اين زحمت را هم از موسسه اي انتشاراتي گرفته اند. همان طور كه غسال مُرده اي را مي شود، مزد هم مي گيرد.

را با اعتقادات مرده خوري مي شناسند و اين دسته از نويسندگان محقق، كاري به وظيفه ديني ندارند. حتي زنده ها 

متأسفانه مي شناسانند. مانند مرحوم دكتر جواد مشكور با تمام تحقيقات جامعي كه پيرامون اين طايفه دارد، چنان 

وظيفه مند قلم زده كه آدمي رامتحير مي سازد، گوئي كاري به دست و نادرست، حق وباطل ندارد، فقط فرقه اي را با 

لابه لاي تاريخ شناسائي مي كند تاب گويد چنين مي گويند، چنان مي كنند. ) ترجمه فرهنگ فرق مشخصاتش از 

( يعني بدون اينكه كوچكترين توجهي به آراء و عقايد شيخ احمد احسائي داشته باشد او را از علماي بزرگ 700اسلامي: 

 شيعه معرفي مي كند.

گي احسائي را سطر به سطر در بين نوشته هاي او وديگران تعقيب يا مرتضي مدرسي چهاردهي كه به طور جسورانه زند

دانشمند روحاني در » كرده، مخالفت ها را با انگيزه هايش كه منجر به تكفير شيخ شده است شناخته، ولي باز او را 

به كار  ( كه در موقعيت مردان آسماني9شيخي گيري و بابي گري: « ) ظهور نمود» مي شناسد. وبا لفظ« جهان تشيع
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گرفته مي شود،) متأسفانه اين اواخر معيارهائي كه بايد مراعات شود از ميان برداشته شده است( تجليل خويش از او را 

 به بالاترين مرتبه مي رساند.

محققاني هستند كه بدون تعصب تحقيق كرده اند، نتيجه تحقيقات خويش را با معيارهاي اصلي كه بر پايه  طبقه ششم:

ي مي باشد سنجيده اند وآنگاه رأي نهائي خود را براساس آن نتيجه، گفته يا نوشته اند. نظير جناب اسلام شيع

به دعوي هدايت مردم به » غلامحسين رضا نژاد معروف به دكتر نوشين كه در مورد شيخ احمد احسائي مي نويسد: 

دور خود واظهار منافرت و مخالفت با برخي سوي شريعت راستين و مذهب ائمه اطهار، بناي تبليغ و گرد آوري مردم به 

فهم مي شود كه ايشان ،احسائي را به « دعوي» ( نهاد. از اين نوشته مخصوصا باتوجه به واژه 5حكيم سبزواري: ...« ) از 

ديدۀ يك مبلغ ومبشر حقيقي خالص و مخلص از تبار شيعه نمي شناسد. خصوصا تبليغات او را درداعيه نابخردانه علي 

( و حتي ادعاي او را 16شيرازي و استادش كاظم رشتي كه شاگرد احسائي بوده مؤثر مي داند.) حكيم سبزواري:  محمد

در فلسفه زداني نپذيرفته، با اقامه دليل جائي ديگر نيز به كلام ميرزا سيد حسين، داماد حكيم سبزواري كه احسائي را 

ي بوده كه هنوز عقائد و آراي خويش را پنهان مي داشته است.( طلبه وارسته) اين گونه تعاريف نسبت به احسائي زمان

اگر چه نمي توانست استاد حقيقي طلاب علوم » ( مي شناساند ودربارۀ او مي نويسد:09علوم اسلامي) حكيم سبزواري: 

( مهمّ 26اري: حكيم سبزو« ) الهي در حكمت و كلام و فلسفه اشراق باشد، وذهن او از اين معاني واصطلاحات خالي بود...

اينكه دكتر نوشين معتقدند: شيخ احسائي آن چه كرده، براي اين بوده كه مردم را گرد خود جمع كند.) حكيم سبزواري: 

26) 

محققان تاريخ شناس ، آشنا با معارف اسلامي، بل صاحب نظر در مباني اسلامي كه با سياست عجين است  طبقۀ هفتم:

مي باشند. كه در شناسائي آراء و عقايد احسائي و برخورد با نظريات موافق و مخالف و سوء استفاده استعمار از افرادي 

راه مقاصد شوم استعمارگران انتخاب ميشوند به خوبي  مانند احسائي را كه براي به كار گيري مذهب درمعلوم الحال 

شناخته اند. نظير شخصيت علمي سرشناس معاصر جناب هاشمي رفسنجاني كه مي توان به نظرشان استناد كرد، ايشان 

شخصي كه نه معلوم است از كجا آمده و نه كسي مي داند كه به كجا مي رود.) منظور ايشان اين نيست كه » نوشته اند

كدام شهر آمده، بل خواسته اند به جهات مرموزانه اين حركت اشاره كنند.( اين مرديك دفعه درحوزه علميه نجف از 

سبز شد، و پس ازتكميل تحصيل به گشت و گذار پرداخت و پس از سال ها سياحت، در اطراف ايران و شيخ نشين هاي 

ش جمع كرد وبا ادعاي رابطه با مقامات عاليه روحاني خليج فارس به نجف برگشت و درآن جا عده اي شاگرد به دور خود

 «و ادعاهاي بسيار بزرگ كه خودش را از ائمه و پيغمبران هم گاهي بالاتر مي برد اختلافي در حوزه نجف به وجود آورد.

 ( 726 -709) امير كبير يا ميرزا تقي خان فراهاني قهرمان مبارزه با استعمار: 

اتباع شيخيه وبهائيان هستند كه با آگاهي كامل از نقش او در پيشبرد مقاصد استعمار وعلتِ بدعت آوري  طبقه هشتم:

هاي او در جهان اسلام، باز با او دفاع كرده اند و به دلائلي كه مخالفان اقامه نموده اند توجهي هم اگر داشته انددر حمايت 

ؤثر واقع نشده است. مانند ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني رئيس در آن ها م -چون مأموربوده اند –از شيخ احسائي 

تمام عمر را با تمام قوا به انجام خدمت » مي داند. ومعتقد است « يگانه مردِ ميدان، شخص مقدس» شيخيه كه احسائي را 

به اختلافات  در ميان انداخت و وحشتي غريب در اذهان پديد آورد كه منجرونشر فضيلت پرداخت و انقلابي عجيب 

( 17تنزيه الاولياء: « ) ومشاجرات شديد گرديد. وبالاخره كار به لعن و تكفير كشيد وامتحانات سخت پيش آمد نمود.

نه اين كه از ايشان عمدي براختلاف بود وتأثير حرف » وبراي اينكه ننگ اختلاف انگيزي را از او بردارد ،اضافه مي كند:

« اسير طبيعت و پابند اخلاق جاهليت هميشه همين طور بوده، وچاره جز اين نيست. حق در دنيا در گوش هاي مردمان

به جاست حاشيه اي كه محقق كتاب شناس معاصر جناب سيد محمد علوي طباطبائي بروجردي براين كلام دارند نقل 
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اعتقادي اسلامي را جاهل به طوري كه از متن فهم مي شود عموم مردمان مؤمن به مبناي » شود؛ ايشان مرقوم داشته اند:

معرفي مي نمايد. تا بتواند تلويحا اشاره كند مردمان احسائي را  –عليهم السلام  –به حقايق اسلام سيرۀ پيامبر وائمه 

درك نكرده اند و الا او چيزي خلاف علماء اماميه رواج نداده است! در معنا احسائي برخلاف قرآن و سنت مطلبي را اظهار 

صورتي كه تحقيق پيرامون آنچه انجام داده است ودقت روش هاي تبليغي او نشان مي دهد آنچه را  نكرده است. در

گفته وبه صورت مرام نامه ي فرقه اي درآمده، براي پيشبرد مقاصد شوم بيگانگان تشيع با معارف اسلامي شيعي تلفيق 

 ( 17تنزيه الاولياء: « ) ميشود.

الم تشيع محتاج به رادمردي بزرگ با همتي بزرگتر از زمين وآسمان وسينه اي ع»آري شاخه شيخيان كرمان معتقدند: 

گشادتر از عرض رحمن ودر حقيقت به عالمي رباني به معني واقعي محتاج است كه بيان حقايق نمايد وخرافات از مغزها 

كه مخصوص صوفيان چشتيه  ( ولي مسأله تجسم صورت علي اميرالمؤمنين در نماز را11تنزيه الاولياؤ:« ) بيرون نمايد

 هند بود بدعت گذاشت.

از تبار شيخيه فرقه اي به شمار مي روند، لكن با مسائلي كه از اصول مرامنامۀ شيخيه كرمان است مخالف  طبقه نهم:

هستند. ولي در تكريم وبزرگ جلوه دادن احسائي وجه اشتراك داشته، در بدعت زدائي يا توجيه افكار و عقايد ضد 

او وشاگردش كاظم رشتي كوشا بوده اند. نظير ميرزا موسي اسكويي وابسته به شيخيه شاخۀ احقاقي هاي اسكو، اسلامي 

با احقاق الحق تأليف علامه شهيد قاضي نورالله شوشتري كه مرحوم آيت الله العظمي « ) احقاق الحق» كه با تدوين كتاب

را مربوط به شيخيه كرمان دانسته، در موارد « ركن رابع» مرعشي نجفي برآن تقريض دارند اشتباه نشود.( اعتقاد به

ديگر مانند معاد جسماني كه نتوانسته آراء نوظهور احسائي را رد كند، يا توجيهاتي اختراعي آن ها را با تشيع  وفق داده 

 است.

داد جي وابسته به استباين شاخه شيخيه اگر ركن رابع را قبول ندارند در پذيرش احسائي و رشتي دو مأمور استعمار خار

 عثماني وايران با ساير شاخه ها وجه اشتراك دارند.

 راز اخباري گري احسائی

نويسان و نويسندگانِ تذكره ها كه به جهاني ناگزير مي « دانشنامه » نگاران يا« دائره المعارف» تمامي آن عده از تبارِ

ن موضوع اشاره كرده اند، او داراي عقائد متناقضي است شوند با امثال شيخ احمد احسائي برخورد داشته باشند به اي

در برداشت دوگانۀ او از معاد است . دوم در معاملۀ او با اخباري گري است، كه هم تمايل اخباري » كه عمده آنها اول 

و معقول، دارد وهم تمايل اصولي و اجتهادي، سوم اين كه هم دوستدار فقه و حديث  و منقول است، وهم دوستدار فلسفه 

از آن چه دكتر بهاء الدين خرمشاهي اشاره داشته اند ( 1/842دانشنامه قرآن : « ) چهارم در غلو او راجع به ائمه است.

 و در جاي خودش مورد استفاده قرار مي گيرد، به موضوع اخباري گري احسائي توجه نموده، به آن مي پردازيم.

كه عمدتا اخبار اهل بيت را مأخذ و اساس عقائد و احكام دين مي دانند وبه  اخباريه فرقه اي از علماي شيعه اماميه اند

 ساير مدارك فقط در صورتي كه با احاديث ائمه تائيد شده باشد استناد مي كنند.

پيروان مكتب اجتهاد قرار دارند كه احكام را از كتاب، سنت، اجماع، وعقل استنباط « اصوليين» در مقابل اخباريان، طايفه

كنند و معتقدند تنها اخبار نمي تواند مصدر همۀ تكاليف و جوابگوي همه نيازهاي جامعه در هر عصر و زمان باشد.  مي

ق( وظايف مكلفين شيعه از سوي امامان به صورت شفاهي يا كتبي، مستقيما يا توسط  706پيش از غيبت امام دوازدهم) 

مي شد و مشكلي هم پيش نمي آمد. اصول كلي اين تعاليم در اصحاب وشاگردان ابلاغ مي گرديد و به ظواهر آن عمل 

 تدوين ودر بلاد اسلامي منتشر شده، ملاك عمل« الجوامع » زمان حضور ائمه، ضمن چهار صد اصل) الاصول الاربعماه( يا 
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ده است، نبو شيعيان بود . ولي رفته رفته با گذشت زمان و پيدا شدن مسائل و مباحث جديدي كه در عهد ائمه متبلي به 

 مانند موضوعات تلقيح نطفه، پيوند اعضاء وجوارح، اهداء اعضاء بدن و ...

مهمّ ديگر اين كه اخبار متناقض بسيار توسط صاحبان غرض جعل شد ، گروهي از فقهاي شيعه ، ظواهر كتاب و سنت را 

ول وعلوم عقلي روي آوردند واحكام براي صدور فتوا كافي نديدند، كمر به اجتهاد و تحقيق بسته، و به علم كلام واص

شرع را با احكام عقل تطبيق نمودند. يعني علاوه بر قرآن واخبار ، اجماع وعقل را نيز لازم و مناط اعتبار براي صدور 

 احكام شرعي دانستند.

وع دين واجب اين طبقه از علما، رسيدن به پايه اجتهاد را واجب كافي يا واجب عيني، وتقليد عامي را از مجتهد در فر

اهتمام  -اصوليين–گفتند و چون به خواندن اصول فقه و اصول حديث « اجتهاد» عيني شمردند .از اين رو آنان را اهل 

 مشهور شدند.« به اصولي» مي ورزيدند 

البته قابل توجه است قبل از فقهاي شيعي، از دير باز فقهاي سني هم به دودسته تقسيم شده، گروهي به پيروي از 

 »اهل حديث و ق( براي استنباط احكام شرع به رأي و قياس توسل جستند، وبعضي ديگر 154وحنيفه نعمان بن ثابت) اب

بحث اخباري گري وحيد  882 -10/886الذريعه : »بودند.) جهت آگاهي بيشتر به منابع زير رجوع كنيد: « ظاهري 

، اعيان الشيعه:  750، 12لنقض به اهتمام محدث ارموي بهبهاني، الملل و النحل ترجمه صابن الدين تركه اصفهاني ، ا

 165،روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ، نقدي بر تفكر اخباريه تأليف آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني:  9/182

مجله  14 ، 18وكيهان انديشه / شماره  1/504ريحانه الادب:  19، 18ترمينولوژي حقوق تأليف آقاي جعفر لنگرودي: 

ضروري است به اين موضوع توجه داشته باشيم، در تبار اخباريون نيز نوعي اجتهاد و 1( 1800معارف: شماره اول سال 

تقليد وجود دارد: زيرا تمامي اخباري ها كه قوه تشخيص صحيح و مستند را جعل و نادرست ندارند، به همين جهت مي 

ادرست ندارند، به همين جهت مي بايد كسي كه به تفحص در اين فن بايد كسي كه به تفحص ومستند را از جعل و ن

رسيده است، اخبار را شناسائي نموده، در اختيار اتباع اخباري بگذارد. كه اين خود نوعي تقليد كردن محسوب مي شود. 

ه نيروي استنباطي چه حكم را به نيروي اجتهاد اصولي استخراج كرده در اختيار مقلدين خود قرار دهند، چه روايت را ب

 كه از شناخت احاديث دارند به فرد اخباري ارائه دهند تا به آن عمل كند. هر دو اين روش تقليد از متخصصين است.

كه اجتهاد است داشته، روش اخباري گري را مورد « اصوليين» اما چرا شيخ احمد احسائي  با اين كه تمايل به روش

 ده.پسند قرار داده و به آن مشهور گردي

بايد بدانيم كه پاي اجتهاد در ميان است، رأي مجتهد كارساز مي افتد و مقلدان تابع حكم او خواهند بود، در چنين 

پائين ترين طبقات اجتماعي مصونيت نداشته، هر گاه دچار انحراف و 1موقعيتي هيچ كس از صاحبان قدرت سياسي تا 

در مقابل انحراف مي ايستند. كه اگر قصه هائي چون حُكم تحريم لغزشي شوند، فقهاي اماميه  مجاهدانه، جان بر كف 

تنباكوي ميرزاي بزرگ شيرازي را شنيده بوديم، به زمان مرجعيت فقيه عارف مجاهد مصلح آيه الله العظمي نايب الامام، 

 امام خميني با چنين موقعيت حساس اجتهاد آشنا شديم.

ارادت، شرح احوالش را قلمي كرده اند، به مرتبۀ رفيعۀ اجتهاد نائل نيامده،  احسائي بنا براعتراف آنان كه از سر دوستي و

چنان كه در ميان اجازات او نيز به اجازه اجتهادي برخورد نمي كنيم يا لااقل اينجانب نديده ام، در چنين موقعيتي شيخ 

رتبه اي از علاقه و اعتقاد به شيخ احسائي ناگزير تحت الشعاع فقيه عصرش قرار مي گرفته است وارادتمندانش  در هر م

بودند مي بايست در امورات شرعي تابع نظريات مرجعي ازمراجع مي شدند كه از او تقليد مي كردند. چنين علاقمندي 

هر چند به شخصي معتقد هم باشد، به فتوائي برخلاف ميل فردي كه به او ارادت دارد عمل مي كند. از طرفي اگر احسائي 

ا كه به آن علاقه مند هم بود مي پذيرفت، بدون ترديد با نقشه اي كه براي اجراي تفكراتش داشت، روش اجتهادي ر
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ويقين داشت آخر الامر پيشوايان ديني شيعه او را تكفير خواهند كرد، به دست خويش كفر خود را امضاء كرده بود. زيرا 

مه اي كه مي توانستند وارد نمايند، اعلام مي كردند اين مقُلد بايد تابع فتواي مجتهدي باشد كه از او تقليد مي كند. لط

 اعتقاد داشته، به لحاظ محفوظ« اصوليين»نظريات به تائيد اخبار نمي رسد. پس شيخ احمد احسائي با اين كه به روش 

ن بماند ماندن از خطر فتواي كفر، خود را به اخباري گري مشهور ساخته است تا هم خود از حُكم فقهاي اماميه در اما

ش خوشبختانه چنين نعمتي نصيبوهم افرادي را كه به فريب و تزوير به خود اختصاص داده با فتوائي متزلزل نشوند. كه 

نشد. وپيشوايان شيعه كه شخصيت هاي عالي مرتبه مراكز علمي شيعه بودند، برخلاف ميل و انتظارش او را از حريم 

 ند.مصونيت بيرون راندند و حُكم به كفر او كرد

آن چه را در اين رابطه نبايد از نظر دور داشت مسأله دستكاري سليقه اي احسائي در ارتباط با به كارگيري مشرب 

اخباري گري است. احسائي چون يقين داشت در اظهار عقيده اش با معارضه اخبار مواجه مي شود واين مي تواند مقدمه 

 اخبار»نطور كه علامه سيد محمد حسين تهراني نيز اشاره نموده اند اي جهت اعتراض و مخالفت اخباري به او گردد، هما

 است.« واحاديث را به مشرب فلسفي خود توجيه و تشريح مي كرده

در معنا احسائي اصولي كه نبوه است در  استفاده از سبك و سليقه اخباري گري نيز به سليقه خود روايت را مورد استناد 

 قرار مي داده است.

 

 

 تكفیر احسائیهنگامۀ 

پس از تصميم سياستمدارانه كه شيخ زاهد پارسا!! به نفع خود ودربار فتحعليشاهي گرفت، به يزد مراجعت كرده، با 

گذشت زماني، محمد علي ميرزا دولتشاه، فرزند پادشاهِ وقت با ارسال مبلغ هزار تومان به عنوان هزينه سفر، شيخ را به 

ائي به كرمانشاه علاوه بر حقوق مستمري ماهانه، قريه اي بزرگ درحومه مقر حكمراني كرمانشاه دعوت نمود وبا ورود احس

كه دولتشاه از دنيا رفت ادامه داشت. آن گاه احسائي  1782خود به او پيشكش كرد. اين آسايش و آرامش و آقائي تا سال 

ل براي وي تهيه شده بود با اهل وعيال به قزوين رفت. نخست مورد استقبال علماء شهر قرار گرفت . در منزلي كه از قب

 و حاشيه نشينان خود رحل اقامت افكند.

ميرزا عبدالوهاب قزويني دائي قره العين كه از بزرگان علماء ديني شهر و از اكابر شاگردان شيخ احمد احسائي بود، 

روز اول در مسجد شاه به محراب و سجاده خود را در مسجد شاه قزوين به استاد خود تفويض كرد. احسائي از همان 

 -امامت پرداخت و در همين اوقات به بازديد علماء شهر مشغول شده بود، تا اين كه يك روز به بازديد حاجي ملاتقي

سئوال قرار دادند وعقيده اش را نسبت  رفت. اين جا بود كه براي اولين بار به طور رسمي احسائي را مورد -شهيد ثالث

 «معاد را جسم هور قليائي مي دانم كه آن در همين بدن عنصري است، مانند شيشه در سنگ» ت:به معاد پرسيدند، او گف

بدن هور قليائي غير عنصري است و ضروري دين اسلام است كه در روز قيامت همين بدن » حاجي محمد تقي فرمود: 

له هنگامۀ مناظره در ميان ايشان بالجم« مراد من همين است.» احسائي گفت: « عنصري عود مي كند،نه بدن هور قليائي

( در حالي كه احسائي بر عقيده اش اصرار داشت، آخوند ملاآقا حكمي و آخوند ملايوسف 47گرم شد.) قصص العلماء: 

حكمي متخصصين در فلسفه الهي وديگر علماء فن حديث وفقاهت كوشيدند احسائي را مجاب نمايند، ولي سودي 

 ( 1ه خويش اصرار داشت كه حاجي ملاتقي او را تكفير كرد.) دائره المعارف تشيع: نداشت، او هم چنان بر صحت عقيد

از همان روز احسائي كه جهت نماز جماعت عازم مسجد شد، برخلاف روزهاي پيش ، علما او را همراهي نكردند مگر 

دهان به دهان مي عبدالوهاب كه شديدامورد  اعتراض مؤمنين واقع شد. شهرت فتواي شجاعانه حاجي محمد تقي، 
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گشت. همه جا سخن از تكفير احسائي بود، شاهزاده ركن الدوله علي نقي واحسائي را نيز دعوت نمود. ولي ملا محمد 

تقي بين خود واو فاصله فراهم آورد. حتي از سفره اي كه احسائي غذا مي خورد استفاده نكرد. وقتي پيشنهاد صلح با 

 «و ايمان اصلاح وآشتي نيست. ميان كفر» احسائي را دادند، گفت: 

( آوازه حُكم 48شاهزاده علينقلي ميرزا هر چه اصرار مي كرد، فايده اي نبخشيد تا مجلس تمام شد.) قصص العلما: 

« ضريا» مانند سيد مهدي فرزند مؤلف كتابتكفير به حوزه هاي علميه شيعه رسيد، شخصيت هاي برجستۀ آن عصر 

، شريف العلماء مازندراني استاد شيخ اعظم « اسرار الشهاده » آقا دربندي مؤلف كتابملا محمد جعفر استرآبادي، ملا

اهر جو» ، شيخ محمد حسن نجفي مؤلف كتاب« ضوابط الاصول» مرتضي انصاري، آقا سيد ابراهيم قزويني مؤلف كتاب

 (41 -81علماء: شيخ را تكفير كردند.) قصص ال« فصول در اصول فقه»وشيخ محمد حسين مؤلف كتاب « الكلام

احسائي ناچار از قزوين به مشهد وپس از زيارت به يزد رفت و از آنجا عازم اصفهن ،سپس به كرمانشاه روي آورد. در 

تمام شهرها با سردي از او استقبال شد. حتي شاگردان و برخي از اهل علم كه قبلا نسبت باو اظهار ارادت مي كردند واز 

 روش دادند.وي ستايش مي نمودند تغيير 

فتحعليشاه وجمعي از شاهزادگان ،وقتي با چنين قائله اي عليه احسائي مواجه شدند، در وهله اول سعي نمودند كه اين 

حادثه را به ترتيبي تدارك نمايند. ولي از شدت خشم علما و مردم كنار كشيدند. احسائي وقتي به عراق مي رسد درآن 

ان روبرو مي شود. ناچار از كربلا به مكه مي رود و سپس از راه مكه عازم موطن خود جا نيز با همان روش علما و مردم اير

از دنيا مي رود.) براي اطلاع بيشتر  1741/ذيقعده /71سه منزلي مدينه روز يكشنبه « هديه»مي گردد؛ لكن در قريه 

ل الدين آشتياني، الكرام البره: ،مقدمه شواهد ربوبيه بقلم استاد سيد جلا 598- 7/589رجوع شود به اعيان الشيعه: 

 ( 8/8815به بعد. دائره المعارف فارسي:  84،قصص العلماء78 -1/70، مقدمه موسوعه البرغاني في فقه الشيعه :  1/88-91

 

 بخش سوم

 
 احسائی در شناخت افكار وعقائد

در قسمتي از وقايع زندگي شيخ احمد احسائي كه از نظر گذشت به افكار و عقائد او اشاره كرديم، در اين قسمت از 

 رساله حاضر نيز مصمم هستم به نقل ضروريات بپردازيم. 

ئيد اهمان طوركه از نظر گذشت، افكار و عقائد احسائي با مباني غير قابل تغيير مذهب حقه تشيع منافات داشته، وبه ت

اسلام ناب محمدي نمي رسد به همين لحاظ تصميم گرفته شد، به طور فهرست وار وكوتاه همان عقائدي را شناسائي 

 كنيم كه با اسلام منافات دارد تا در شناخت مذهب احسائي به اشتباه گرفتار نشويم.

 شناختي مورد بررسي قرارداد. نتيجۀ آن چه را احسائي در ارتباط باشيعه نموده است ، مي بايد با توجه به چنين

تعريف با برداشت هاي شخصي بدون پشتوانه اسلامي شيعي، پيرامون موضوعاتي، مهم نظير معاد، شناخت امام و -1

معراج كه با آن چه در اين زمينه نوشته است عقايد شيعه را تحريف نموده، زمينه مسلكي مانند شيخيه راريخته، در 

 مقابل شيعه قرار داده است.

كه مشروعيت دادن به نوعي نيابت ساختگي در ايام غيبت كبري مي باشدو مااين « ركن رابع» ابداع اعتقاداتي نظير-7

 دو مهمّ را دنبال كرده ،قضاوت دربارۀ احسائي، با اين نوع تفكرت را به عهدۀ خوانده عزيزمان مي گذاريم.

 عقیده شیعه و تحریفاحسائی 
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رتضي چهاردهي كه متعصبانه درباره شيخ احسائي نوشته اند، به اين نتيجه رسيده اند، قبلا بايدبدانيم افردي چون م

ومطالعه حديث ذوقي مخصوص پيدا كرده، كه از ساير علماء احسائي توجه خاصي به اخبار داشته، براثر ممارست 

به حديث دلبستگي  ( آري احسائي از يك سو11-16ودانشمندان روحاني ممتاز گشته است.) شيخي گري بابي گري: 

وعلاقه داشت واز سوي ديگر به فلسفه يونان، مطالعه پيرامونِ جمع اين دو علاقه درافراد، نشان داده است، اين دو 

ويژگي ، درون يك قالب نمي گنجد. زيراكسانيكه در علوم مذهبي قدم مي نهند، اگر به فلسفه با ديدگاه هاي افلاطون 

دو راه يكي را برگزينند. به همين اعتبار چون روح حديثي با فلسفه يونان سازشي نداشت، وارسطو بپردازند، بايد از اين 

احسائي هم به هر دو دلبستگي پيدا كرده بود، لاجرم دگرگوني هائي در احوالات و افكارش پديد آورد. اگر »از طرفي 

ه آن چه را در درون پرورانده بود برُوز مي چه وي به طور وضوح نمي توانست عقائد فلسفي اش را ابراز دارد، اما در لفاف

داد. از اين رو طرز فكرش را نتوانست مخفي نگاه دارد. لذا شيوه فكري احسائي برسرزبان هاافتاده، زمينه ساز تكفيرش 

 شد. به طوري كه وي وشاگردانش از ديد علماء ايران كافر محسوب مي شدند.

مطالعات فلسفي و عقائد ساختۀ استدلال هايش تواما ارائه مي داد، بسيار طويل سخنان تازه اي كه شيخ احسائي بنابر 

و خارج از بحث ما مي باشد، به همين لحاظ در اين بخش، فقط جهت آشنايي با چگونگي آن چه وي در اين مورد اظهار 

 كرده، به نمونه هائي اشاره مي كنيم.

داشت، ترديدي نيست غاليان دسته اي از كساني مي باشند كه برخلاف غلو درباره امامان: نخست بايد به اين مهمّ توجه 

با تعريف وتجليل و تكريمي كه معصومين، آن روش را نهي كرده اند، همان كار  –عليهم السلام  –مخالفان ائمه طاهرين 

آن ها نسبت به آن ذوات  مخالفان ائمه اهلبيت را انجام داده اند. وبهترين دليل ما، مخالفت امامان با اين گروه و تفكر

عرض مي كند اهل غلو معتقدند شما دانه ها  –عليهم السلام  –مقدسه است. چنان كه وقتي ابوبصير به حضرت صادق 

و قطره ها  وشمارۀ ستارگان و برگ درختان و وزن آب هاي درياهاو شماره خاك هاي عالم را مي دانيد، حضرت دست 

، فرموده اند: پاك و منزه است خد، پاك و منزه است خد، نه به اين خدا قسم اين ها مبارك را به سوي آسمان بلند كرده

به  74681ح  15/546را جز خدا ،هيچكس نمي داند.) سُبحانَ اللهِ سُبحانَ الل، لا وَ اللهِ ما يعَلمَُ هذا الا اللهُ) اَثارالصادقين: 

 ( 75/794نقل از بحارالانوار: 

را شناخته يا تعريف كند، نه تنها از مسير امام  –عليهم السلام  –ين مقام ائمه طاهرين ترديدي نيست اگر كسي در ا

شناسي كه امامان مشخص و معين نموده اند منحرف شده، وبرخلاف ايشان آن ذوات الهي را شناسانده است، بلكه به 

 شده گرفتار مي گردد.فرمودۀ علي اميرالمؤمنين به يكي از چهار شعبه يا هر چهار  آن كه ذيلا اشاره 

هر كس تعمق كند، انديشه را خارج از تونائي فكرت » تعمق: كه موشكافي هاي وسوسه انگيز است. و حضرت فرموده اند:

رها سازد، به حق نرسد. وجز غرق شدن در گرداب هاي حيرت چيزي نيفزايد. وهيچ فتنه اي ننشيند، جز آن كه موج 

ده اي از ناداني كنار نرود ،مگر اين كه پرده اي ديگر فرو افتد. واو پيوسته در افكاري فتنه اي ديگر او را فرو گيرد. وپر

 سردرگم و پيچيده است.

قوم پيش گيرد سستي و ضعف ميان آنان جدائي و تفرقه اندازد. وبراثر نزاع : كه كجروي وانحراف از راه راست است، وهر 

روي كند، نيك را بد بيند وبد را نيك شمرده، مست گمراهي مي لجاجت هاي پياپي كارشان به تباهي كشد. هر كس كج

 شود.

شقاق و نفاق: بلاي كوره راه ها را فراهم آورد كه علي اميرالمؤمنين فرموده اند: هر كس شقاق  ]ونفاق[ را پيش گيرد به 

ايمان پيمايد، نتواند از آئين كوره راه ها افتد، كارش مشكل و راه چاره به رويش بسته شود.]زيرا[ آن كه راهي غير ازراه 
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( وما نتيجه اين سرنوشت شوم را در زندگي امثال احسائي كه به بليه غلوگرفتار 122خود دست بردارد) تحف العقول: 

 آمده اند، در معنا خواسته اندمقاصد ضد تشيع خويش را در قالب غلو پيش برند ديده ايم.

جوانان خود را از غاليان » فرموده اند: –عليهم السلام  -به لحاظ چنين سيه روزي وتيره بختي بوده است كه امام صادق

سپس اضافه كرده « و زياده روان برحذر داريد كه مبادا فاسدشان كنند. زيرا غاليان و زياده روان بدترين خلق خدايند.

( پس او 7/874سفينه البحار: « ) سيحي و آتش پرست و مشركان مي باشند.به خدا قسم! غاليان بدتر از يهود و م» اند

ي دروغ م» حضرتشانكه ثابت شد غالي است، از يهود ونصارا و آتش پرست بدتر است. مهمّ تر چنين افرادي به فرمودۀ 

 ( 7/875سفينه البحار: « ) گويند، تا آن جا كه شيطان در دروغ نيازمند به آن ها مي باشد.

هر تقدير طرح اين كه چراعقائد احسائي انسان را به كجروي و انحراف از راه راست مي كشاند نياز توجه به بحثي در به 

مورد بحث قرار گرفته است. افلاطون يا ارسطو يا ديگران « علل اربعه» يا« شوندهاي چهارگانه» فلسفه دارد كه به نام 

ضروري است. مثلا لباسي كه پديد آورده اند و مورد استفاده قرار « علت» معتقدند كه براي پديد آمدن چيزي چهار 

 گرفته است. چهارعلت را در خود دارد.

 پارچه اي كه لباس از آن است.« علت مادي»الف: 

 يا خياط آن را دوخته است.« علت فاعلي»ب: 

 يا رويه و شكلي كه دوخته شده است.« علت صوري» ج:

 ا به سبب آن دوخته اند.پوشيدن كه لباس ر« علت غائي» د:

نه شوندهاي چهارگا» اين فراز كه مبحثي است در فلسفه، مورد توجه احسائي قرار گرفته، آن را دنبال كرده گفته است:

كه آفريننده هاي اين جهان هم » و ادامه مي دهد« امامان هستند. شوندهاي چهارگانه آفريده شده امامان ما بوده اند.

سپس نتيجه « ن ها هستند. خدا رشته كارها را به دست آنان سپرده است.امامان بوده اند، روزي دهنده وگرداننده نيز آ

اين تن هاي ما نيز از آن امامان است، از اين رو هر امامي هر گاه كه خواست به تن هر كسي كه مايل باشد » مي گيرد:

را كَُشت، او مي گفت:  از اين رو بود كه در جنگ جمل، چون مروان تيري انداخت، طلعه» تواند درآيد. ودليل مي آورد 

كه البته اين دليل نه آن جهتي است كه احسائي باخيالبافي خود استنباط كرده از علل اربعه دانسته، « علي مرا كَُشت.

يك طرف آن قرار داشته است. و به  -سلام الله عليهما -بلكه اشاره به علت جنگ جمل مي باشدكه علي بن ابيطالب

 باهتي با تشيع ندارد.جهت مسأله حلول هيچ گونه ش

. حلول كرده است -عليهم السلام –اين تفكر احسائي برگرفته از غُلات است كه معتقدند خداي تعالي در ائمه طاهري 

در صورتي كه اين عقيده باطل است زيرا ذات مقدس حضرت اله محدود نيست كه در يك نفسي كه ظرف براي او قرار 

 گيرد وارد شود. 

يا حالّ ومحل صادق آيد. چنانكه هر خداوند هستند، غير او نيستند تا عنوان ظرف و مظروف ، و موجودات همگي مظا

 جميع فلاسفه و بزرگان عالم، پنبۀ اين ادعا را زده اند و از مسلمات مي دانند كه حلول، گفتار نادرستي است.

ه در تن هاي ما حلول مي كنند. در اين طرحي ريخته است كه عده اي نتيجه گيري كنندائم« علل اربعه» احسائي با طرح

مي باشد. وهمانطور  –عليهم السلام  –طرح كُلنا محمد جايگاهي چون خدا دارند وتن ها مانند ابدان مقدسه معصومين 

 كه گروهي از غلات معتقدند خدا در ائمه حلول كرده، ائمه طاهرين در تن ها حلول كرده اند.

 انكار معراج جسمانی:

سائي بنابر ابتلاء به فلسفه، معراج را نپذيرفته، واز طرفي با توجه به اين كه پذيرش معراج از ضروريات شيخ احمد اح

دين شمرده مي شود، ويك مسلمان نمي تواند آن را انكار كند، به ويژه فردي مانند احسائي كه خود پاي بند محكم 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ين مهمّي را با فلسفه توجيه و تطبيق دهد. در كتاب هاي واستوار اخبار بوده، لذا به فكر چاره جويي افتاده است كه چن

يوناني گفته شده، زمين ما از خاك است. وروي آن كره اي از آب پديد آمده كه درياها است، وروي آن كره از از باد باشد، 

 د.منظور هوا است . پس از همه، كره اي آتشي كه گرد جهان را فرا گرفته، پس از كوه ها آسمان قرار دارن

پيغمبر ما چون به معراج ميرفت در گذشتن از كره خاك، »شيخ احسائي از اين گفتارها سود جسته ، چنين گفته است 

عنصر خاكي خود را، و درگذشتن از كره آب عنصر آبي خود را، ودر گذشتن از هوا عنصر هوائي خود را، ودر گذشتن از 

رساله « ) دي رها گرديده، توانست از كره هاي آسمان درگذرد.كره آتش عنصر آتش خود را انداخت، از اين رو تن ما

 به چاپ رسيده است.( « جوامع الحكم» به نام 1728رساله  از او مي باشد و در سال  97قطيفيه در مجموعه اي كه حاوي

اين است  آن چه در اين نظريه نهفته است، دريافت مهمّي است كه در مذهب تشيع جايگاهي، ندارد. زيرا بيان كنندۀ

كه پيغمبر اكرم فقط، روانش به آسمان ها رفته است وترديدي نيست چنين تفكري با عقيدۀ علماء و شيعه كه متفقا 

درآيه « عبد»وتفاسير ديگر.  مغاير است. زيرا از عنوان  1/895قائل بر معراج جسماني مي باشند ) تفسير مجمع البيان: 

 كه شخصي با جسم« عبد»چنين مُلهم مي شويم سوره اسراء آيه اول( « ) بدِهِ لَيلاسُبحانَ الذي اَسري بعَِ» كه مي فرمايد

 و روح را تعريف مي كند به معراج رفته است.

اما مهمّ اين است كه ريشۀ تفكر احسائي ، آن هم در حالي كه خود را شيعه خالص مي شناساند كجائي است؟ ودانستن 

نشر آن  با« اسلام اهلبيت» اين كه چنين تفكري مربوط به كساني مي باشد كه شيعه در حساس ترين دوران هاي تاريخ

 پسنددر افكار نوراني شيعه گنجانده نشود.  به مبارزه برخاسته و كوشيده است چنين ساخته هاي يهود

عايشه و معاويه و حسن بصري معتقد بوده اند رسول خدا جسمش در خواب بوده است، لكن » چنان كه نقل كرده اند:

 ( 1/818تاريخ حبيب السير: «) روحش ] همان رواني كه احسائي مي گويد[ را به ملاء اعلي برده اند.

معاويه بن ابي سفيان هر وقت از مسأله معراج رسول پرستش » حاق وابن جرير نقل نموده اند:علامه طباطبايي از ابن اس

مي شد، در جواب مي گفت روياي صادقه از پيش خدا بود و عايشه هم مي گفت: من بدن رسول خدا را از بسترم غايب 

ادعاي او بستگي به آن دارد كه رسول  (البته صحت قول عايشه در رابطه باهمين75/47ترجمه تفسير الميزان: « ) نديدم.

خدا هر شب را در خانه او به صبح رسانده باشند. درحالي كه مي دانيم پيامبر اكرم همسران ديگري داشتند كه به نوبت 

من بدن رسول خدا را از بسترم غايب » شبي را در منزل آنان مي گذرانيدند. در اين صورت ادعاي عايشه مبني براين كه

 جيت ندارد.ح« نديدم

 رسول خدا با بدن برزخي»به هر تقدير احسائي با ادعاي شيعه خالص بودن مانند عايشه ،معاويه وحسن بصري مي گويد: 

هور قليايي) بدن برزخي مانند آن بدني است كه انسان در عالم خواب همه گونه فعاليت را انجام مي دهد( به معراج رفته 

معراج رسول خدا در حالت بيداري بوده وآن چه ديده » كه ابن عباس مي گويد:در صورتي «  رساله قطيفيه« ) است

 ( 7/729است.  به چشم بوده، نه در خواب. ودر اين مورد دلايل  واضح فراوان است.) نهايه الارب في فنون الادب: 

ن و حق جو ودور از تعصب افراد روش»آيت الله حاج شيخ جعفر سبحاني، پس از نقل رأي و باور احمد احسائي مي نويسد: 

سپس اقامه دليل نموده، « ،اين نظر رامانند نظر ]=روحاني بودن معراج[ بي ارزش و مخالف قرآن وظاهر احاديث مي دانند.

شما آيه معراج را به دست هر زبانداني بدهيد، خواهدگفت منظور گوينده همان بدن دنيوي عنصري است » مي نويسند: 

كه اساسا جامعه عرب با چنين لفظ و امثال آن آشنائي « هور قليايي »تعبير آورده است، نه « عبد »كه ازآن قرآن با لفظ 

سپس به موضوع مهمّي اشاره دارد كه « هعمين گروه وافراد عادي بوده است.« اسراء»نداشتند و طرف خطاب در سوره 

گهي عاملي كه او را ]احمد احسائي[ را براين وان» تأثير گذاري فلسفه يونان را براحسائي تائيد مي كند؛ مي نويسند:

تاويل خنك واداشته است، همان افسانه يوناني درباره نظام هستي بوده كه تصور كرده است به سان لوح محفوظ 
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پابرجاست، اكنون كه جامعه هيئت دان همگي آن را تكذيب مي كنند، هرگز روا نيست ما به تقليد كوركورانه ي خود 

ر روزي هم مشايخ براثر خوش بيني به هيئت قديم حرفي زده اند، تا حدي معذور و يا كم تقصير بودند. ادامه دهيم.واگ

ولي اكنون براي ما سزاوار نيست براثر يك فرضيۀ كه مورد انكار جامعه بشر است حقايق قرآني را زير پا بگذاريم.) فروع 

 ( 814 -7/815ابديت: 

انديشه سخيف را بدانيم، به قرآن بهترين بيان كنندۀ اين گونه مُهمات رجوع  واگر بخواهيم حُكم اسلامي صاحب چنين

سوره اسراء، آيه اول( ]=به جسم و روان[ تعريف مي نمايد، « ) عبد» نموده مي فرمايد: كافران معراج پيامبر را كه قرآن با

ي اَفتُما رونَهُ علي ما يرَيي و لَقَد راَهُ...اُخري عِندَ سِدرَهِ فاََوحي اِلي عَبدِهِ ما اَوحي ما كَذَبَ الفُوادُ ما راَ» انكار مي كنند. 

سوره « ) المُنتهي عِندَها جَنًهُ الماوي اذا يغَشي السّدرهَ ما يغَشي ما زاغَ البصَرَ وما طغي لَقَد راَي مِن آياتِ ربِه الكُبري.

 (18-1نجم: 

ند كرد وحي نمود. آن چه ]در غيبت عالم[ دلش ديد حقيقت خدا به بنده خود آن چه را كه هيچ كس درك آن نتوا» يعني:

 ....« يافت، كذب و خيال نپنداشت. آيا كافران آن چه ]رسول در شب معراج[ به چشم مشاهده كرد را انكار مي كنند؟ 

 توجیه غیبت امام زمان:

هزار سال زنده ماندن امام  مطالعه و بررسي مجموعه هاي شيخ احمد احسائي بيان كننده اين حقيقت است كه نامبرده

واما مولاي » قائم غائب موجود موعود را با فلسفه سازگار نمي ديده است، لذا درباره اين مهمّ اعتقادي شيعه مي گويد:

آقاي من صاحب الزمان چون از دشمنان خود » يعني « صاحب الزمان مخاف من اعدائه و فرو دخل في العالم الهور قليائي

 كه منظور از جهان هور قليايي همان جهان برزخ است.« قليايي رفت. ربه جهان هوترسيده گريخت و 

 توجه به چند موضوع در اين جايگاه حائز اهميت است:

با آنچه در شرع غيبت كبري اظهار داشته سنخيت ندارد؛ زيرا تزويري است كه با « آقاي من» شروع بيان عقيده با -1

 موجود موعود در ايام غيبت بيان داشته وبايد معتقد بود مغاير است. آن چه شيعه پيرامون موقعيتِ امام

امر غيبت را كه به ارادۀ الهي بستگي دارد قبول نداشته، معتقد است حضرت از ترس فرار كرده اند. در صورتي كه -7

است. يك روز مانند امام هيچ گاه ترسان نيست، همان را انجام مي دهد كه خداوند تبارك و تعالي به آن اراده نموده 

خانه مي نشيند، يك روز مانند امام حسن مجتبي حاضر مي شود به لحاظ اين كه  -سلام الله عليه -علي بن ابيطالب

دست معاويه را از سرنوشت آينده اسلام باعدم تعيين جانشيني براي خود قطع كردند، قرار دادي امضاء كند . يك روز 

، يك روز مانند امام باقر وامام صادق حوزه درس علمي برقرار داشته، شاگردان بي مانند امام حسين كربلا مي آفريند

مثل و نظير را تربيت مي كند، يك روز مثل امام موسي كاظم زندان نشين مي شود، يك روز هم، همانند حضرت علي 

وز به نوعي در عملكرد امام وليعهدي مي پذيرد. اين همان اراده الهي است كه هر ر –عليهما السلام  –بن موسي الرضا 

به ظهور مي نشيند وتفهيم كنندۀ اين حقيقت است، امام آنچه را كه خداوند به انجام آن مامورش كرده عمل مي نمايد. 

 واين با تعريفاتي نظير آن چه بيان كننده ترس امام از شخص يا موضوعي باشد منافات دارد.

ام غيبت مطرح نموده است، فهم مي شود چون در صدد بوده، با جلب از آن چه احسائي پيرامون حضور امام در اي-8

توجه خلق، يك شبه راه صد ساله ي شهرت و بلند آوازگي را طي كند، تصميم گرفته است با نوآوري اعتقادي و به 

ندگي ز احسائي در كنار رود بصره كه صائبيان« ) صائبي» كه مربوط به پيروان مسلك« هور قليايي »كارگيري اصطلاح 

مي كردند با آنان ملاقات نموده، از ايشان تأثير پذيري داشته است.( مي شودودر موضوع جسم لطيف كه قديميان آن 

را قالب مثالي خوانده اند، به كار برده شده است. رفع گمنامي خويش كند، به همين لحاظ برخلاف اعتقاد اسلامي عقيده 
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حضور امام قائم غائب موجود موعود را در ايام غيبت كبري با ربط دادن آن  شيعه اماميه معراج رسول خدا ومسأله مهمّ

 مطرح كرده است.« هور قليايي»به مسأله 

 پیرامون عقائد احسائی قضاوت

بعد از خواندن نظريات احسائي پيرامون چند موضوع مهم، به جا است دور از هر بغض و عداوت كه از علاقه و تعلق 

مسلكي وتعصب غير معقولانه) تعصب معقولانه، دفاع از حقيقتي است كه ضايع شدنش نقص در ايمان به شمار مي رود؛ 

ه در قضاوت پيرامون هر نوشت« هيئت منصفه» يزمان كه حُكممانند تعصب به امامت( برخاسته مي شود، به خوانندگان عز

اي را دارند واگذار نموده، آنچه ر نقل شد از نظر گذرانيده، به تحليل بپردازند. ونتيجه را كه تعيين كننده حق و باطل 

 است با مراعات جانب انصاف، مشخص نموده تائيد كنند.

قي و دست نخورده تشيع داريم، با مطالعه عقايد احسائي متوجه اين صاحب اين قلم وشما، با شناختي كه ازمباني حقي

حقيقت خواهيم شد كه آن چه احسائي پايه واساس اعتقادات خويش قرار داده است، با دانسته هاي ما از تشع مغاير 

يست عه ناست . وچنين فردي ولو به شيعه بودن شهرت داشته باشد، نمي تواند شيعه باشد. بل خطرش از اوئي كه شي

 بيشتر است، زيرا امثال احسائي مانند دزداني هستند كه با چراغ به دزدي مي آيند.

 وشهرت مي دهند كه مفاخر علماء شيعه، مباني تشيع را مغاير با مباني اسلام مي دانند. 

عه نوشت مطالبي برخلاف مذاق شي« كشكول زمان» خاطر دارم بعد از اينكه حاج شيخ علي پناه اشتهاردي در كتاب

سردمداران كه عالمان اين مسلك استعماري معرفي مي شوند در سايت هاي خبري وابسته به وهابيت اعلام كردند، 

 گفت.« امام فيضيه» مي خواستيم ثابت كنيمآنچه را ما 

ف مي ريپس بايد بپذيريم آنهائي كه به نام شيعه و عنوان عالم شيعي در جزوه پاره هائي ، اصول اعتقادي شيعه را تح

كنند خطرشان از امثال وهابيت كمتر نيست بلكه بيشتر است. به هر روي تشيع احسائي وامثال او مانند ادعاي مسلماني 

حسينعلي بهاء الله مؤسس مسلك استعماري بهائيت قبل از امام، پيامبر و خدا شدن او است. ما نيز تمامي آن چه را 

ره ادعاي بابيت علي محمد شيرازي او دست پرورده كاظم رشتي، واين فرد احسائي جد عقيده اي بهاء الله) بهائيت ثم

جانشين احسائي( اظهار داشته وبا تشيع مغاير مي باشد ناديده گرفته، با طرفداران احسائي همصدا مي شويم. واز 

فت فلاني ود گمحققان و نويسندگان وهر كس كه مدعي تشيع بنيانگذار فرقه شيخيه مي باشند، سئوال مي كنيم: مي ش

را خدا مي داند؟! يا فلاني شيعه است امامان را رازق مي داند؟! فلاني شيعه است  -عليه السلام –شيعه است، ولي علي 

در ايامي كه نواب عامه  -ارواحنا فداه -اما معراج جسماني را قبول ندارد؟! فلاني شيعه است اما برخلاف اراده امام زمان

كه واسطه بين امام و امت مي « نوكر مقرب» به سبك عوام فريبانه« ركن رابع» ند، با طرحداراي حكومت شرعي مي باش

باشد،خود را نايب وباب مخصوص مي داند؟!! اگر شخصي با چنين عقايدي كه در تشيع جايگاهي ندارد شيعه است، ما 

 را حرفي نيست؛ ولي با طرح سؤالاتي چند مي پرسيم:

حضرت حق «) شيعه» ي داند، يعني در زمره كساني است كه رسول خدا نامشان را اگر احسائي خويش را شيعه م-1

 15و قصص آيه  84تعالي اين لقب را به موحداني كه پيروان پيامبران مي باشند داده است، به سوره هاي صافات آيه 

 »ر درالمنثور، ذيل آيه تفسي«) ان هذا] =يقصد عليا[ و شيعته هم الفائزون»رجوع شود.( گذشته است و فرموده اند: 

عليه  –به رستگاري شيعيان كه پيروان علي اميرالمؤمنين به شمار مي روند اشاره نموده اند. وعلي « ( اولئك خيرالبريه

 وقعه صفين« ) قتلو شيعتي و عمالي» نيز در جنگ جمل نيز پيروان خود را به همين نام خوانده، فرموده اند: –السلام 

 ( يعني پيروان وكارگزاران مرا كشتند.تأليف نصربن مزاحم
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اتباع احسائي در مقابل نامي كه آيا جاي سؤال ندارد، يعني ممكن است براي شما اين سئوال پيش نيامده باشد، چرا 

را براي خود « شيخيه » به پيروان علي بن ابيطالب داده اند، نام –عليهم السلام  -رسول خدا وعلي مرتضي و امامان

 »خوانده است، نيست؟! آيا اختيار نام« شيعه» ساخته اند؟! آيا اين يك نوع مخالفت با اراده خداوند كه موحدان عالم را

 ه اند، نيست؟! آيا اينمخالفت با نامي كه رسول خدا براي پيروان واقعي خود و علي اميرالمؤمنين انتخاب كرد« شيخيه

نوع اسم گزاري ها كه مرسوم مسلك سازان است، با ادعاي تشيع مغايرت ندارد؟! مهمّ تر مخالفت با رسول خدا نمي 

 باشد!؟

پيروان خود را با همين نامي  –عليهم السلام  -علاوه، مگر احسائي و اتباع مدعي تشيع او، نخوانده اند كه ائمه اهلبيت

عليه السلام  -ي ايشان انتخاب نموده، خوانده ايد. چنان كه عمر بن ابان مي گويد، شنيدم امام صادقكه رسول خدا برا

اي گروه شيعه! شما به ما منسوب » ( يعني:127مشكاه الانوار: « ) يا معَشرَ الشَيعه انَكمُ قَد لُسِبتُم اِلَينا...» فرمود: –

 « هستيد

» فرموده اند: –عليه السلام  -مر آن ذوات مقدسه گردن نهد. چنان كه امام رضاوهر كس خود را شيعه مي داند، بايد به ا

شيعيان ما به » ( يعني:1/816جامع احاديث الشيعه:  05/102بحارالانوار: « ) شيعَتُنا المسُلمِوُنَ لاِمرنا اَلا خِذُونَ بقَولنا...

 نوعي مخالفت نيست؟!« شيعه»در مقابل « شيخيه» امآيا انتخاب ن« امر ما گردن مي نهند و به گفتار ما عمل مي كنند.

در پاسخ به اين سؤال كه مربوط به شركت در  -مد ظله العالي -ولي امر مسلمين حضرت آيه الله العظمي خامنه اي

كساني كه اوامر ونواهي قرآن كريم » مرقوم داشته اند « جايز نيست» مجالس صوفيه مي شود بعد از اينكه فرموده اند

معتقدند چه بهتر است كه اسم جداگانه اي را كه لازم نيست بلكه مضرّ  –عليهم السلام  –بول داشته و به امامت ائمه را ق

عرفان اسلامي و عرفان التقاطي/ استاد رضا مدني: « ) است كنار گذاشته ودر جماعت عظيم ملت بزرگ و مسلمان باشند

198 ) 

( نيست!؟ در 1اره شد، نافرماني يا كج فهمي از آيه معراج) سوره اسراء: آيا استنباط غلط احسائي از معراج كه اش-7

ه انديشه اي نيست كه به تائيد قرآن برسد. بلك« هورقليايي»حقيقت  مخالفت با نص صريح قرآن نمي باشد؟ يعني طرح 

ن و عترت منحرف نموده يوناني است كه احسائي به آن مبتلا بوده واو را از مسير قرآ اين ساخته ذهن متأثر از فلسفه

روش ها شما را از راه به در نبرد، به » به خاطرم خطور كرد كه فرموده اند: –عليه السلام  -است. كلام نوراني امام باقر

لا تَذهب بِكمُ المَذاهِبُ فَواللهِ ما شِيعَتُنا الا «) »خدا قسم! شيعه ما نيست مگر كسي كه فرمان بردار خداي عزوجل باشد.

 ( 14/91جمع احاديث الشيعه: « ) طاعَ اللهَ عَزًوجل مَن اَ

دانسته، مخالفت با امر پيامبر اكرم نيست، كه « علل اربعه »را  –عليهم السلام  -آيا اين كه احسائي ائمه طاهرين-8

) «مرا برتر از حق من مبريد، زيرا خداي تعالي قبل از آن كه مرا پيغمبر قرار دهد بنده خود ساخت.» دستور اكيد داده اند:

 (75/705بحارالانوار:  لا تَرفعَُوني فَوقَ حقي فاَنً الله تعالي اِتَخًذَني عَبدا قَبلَ ان يَتَخذًني نَبيا)

يعني ما  «بگوييد ما بندگان خدائيم»فرموده است -عليه السلام–اگر خواننده يا فردي از اتباع  شيخيه بگويد، معصوم 

 7/746را از حد عبوديت و بندگي خدا بيرون نبريد، سپس آنچه كه مي خواهيد درباره فضيلت ما بگوئيد،) خصال صدوق: 

(  جواب مي دهيم آيا امامان را خالق و رازق و ... دانستن يا 1/159،غررالحكم :  8/58ثبات الهداه،،ا 75/726بحارالانوار: 

اند،به همين اعتبار حلول در ابدان مي كنند فضيلت گوئي محسوب مي شود؟! مسلما جواب » با اعتقاد اين كه علل اربعه 

 – عليه السلام –بودند. چنان كه علي اميرالمؤمنين منفي است. اين همان مرتبتي مي باشد كه معصومين از آن فراري 

)  «اللهمًٌ اِني بري مِنَ الغُلاه كَبَرائَهَ عِيسي بن مَريم مِنَ النًصاري اللهمًُ اخذ لهمُ ابدا و لا تَنصُر مِنهم اَحَدا.» فرموده اند: 

 ( 75/794بحارالانوار: 
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هم چنان كه عيسي بن مريم از مسيحيان] كه او را خدايا فرزند خدا يعني : بارخدايا! من از غاليان و زياده روان بيزارم، 

 «مي دانند[ بيزار بود. بارالها !آن ها را خوار بدار و احدي از آن ها را ياري مده.

نيز در حديثي كه اين افراد را بدترين خلق مي دانند، و سفارش مي نمايند كه جوانان خويش  –عليه السلام  –امام صادق 

عظمت و بزرگي خدا را كوچك » ينان برحذر داريد، عملكرد اينان را در جمله اي كوتاه خلاصه كرده، فرموده اند:را از ا

 ( 7/874سفينه البحار: « ) مي كنند و ربوبيت خدائي را براي بندگان خدا ادعا دارند.

ادي را پيش گرفته، آن ذوات مقدسه راه افراط اعتق –عليهم السلام  -احسائي به لحاظ هاي دنيايي نسبت به ائمه طاهرين

آفرينش شناسانده است. تا با اين خلاف مباني اعتقادي اسلامي، به شهرت دلخواه خود دست يابد . بتواند « علل اربعه» را

در حالي كه يك روحاني معمولي وابسته به دربار قاجار خارجي زده است، با آن چه در سَر و سرّ مي پرورانده، جايگاهي 

 روحاني شيعه براي خويش فراهم آورد. -ر شخصيت هاي برجسته علميدر كنا

نبايد از نظر دورداشت احسائي تحريف مباني اصولي تشيع را به دو دليل نوعي دوستداري واحقاق حق ائمه اطهار وانمود 

 كرده است.

مخالفت با اصل امامت قابل طرح الف:  اين كه طرح افكار و عقائدي كه از نظر گذشت در مذهب اهل تسنن به لحاظ هاي 

 نيست و مورد قبول واقع نخواهد شد.

ب:  آن چه از همان زمان رحلت پيامبر اكرم موجب ترس و وحشت، بل مانع اجراي مقاصد قدرت طلبان به شمار مي 

جامعه  رهبريبا پشتوانه غدير خم، كه بيان كنندۀ موقعيت امام در مقام مسئوليت پيمبري و « امامت»رفته است، مسأله 

اسلامي مي باشد. با فرق اين كه شيعيان معتقد بوده وهستند كه امام داراي مقام نبوت نيست. به همين اعتبار از همان 

لحظۀ رحلت پيشواي عظيم الشأن اسلام تا امروز، امام در مقام امامتي كه استمرار مسئوليت پيامبري است، هدف اماج 

ه، به همين لحاظ پس از غيبت امام قائم غائب موجود موعود، كه حجت بالغه الهي گوناگون غاصبان خلافت اسلامي بود

امت خويش را با ارجاع به روات مجتهد، مشروعيت وحكومت ولي فقيه را تائيد نموده، آن را تنها نهادِ مشروع قابل 

مقابله كننده اي با نيابت  رجوع دوران غيبت شناسانده اند. قطبيت ، ركنيت، مظهريت و هر نوع ادعاي اين چناني را

روات مجتهد كه فقهاء البيت مهمّ تر برگزيدگان امام مي باشند دانسته اند. وبه همين خصوصيت، مهدويت و مرجعيت، 

مورد هر نوع تهاجمي از قبيل فرقه سازي كه تضعيف كنندۀ امامت و مرجعت در غياب امام مي باشد قرار گرفته است. 

ن دوره گرد كه هميشه از تشيع و پيشوايان ديني آن سيلي خورده است، كوشيده مرجعيت به همين لحاظ استعمارگرا

را از امامت جدا نموده، شكافي در امت امام در زمان غيبت به وجود آورد. با فرقه سازي از آب گل آلود ،ماهي منظور و 

ي غاليان نسبت به امام دانسته، امثال مقصود خويش را بگيرد. رسيدن به چنين آرزويي را در بازگو كردن كهنه شده ها

د كه عوام پسن –عليهم السلام  -احسائي را وادار نموده اند با تكرار نسبت رزاقيت و خلاقيت، احياء اموات به ائمه اطهار

 نيز بوده وهست، يكپارچگي و وحدت كلمه، هماهنگي در مبارزه با استعمار سلطه گر را دچار مشكل و اختلاف سازند. 

د ر صورتي كه مي طلبد عوام شيعه قبل از اين كه با غلو در حق پيشوايان آسماني خود تحت تأثير روش مزورانه امثال 

در اين رابطه بيان فرموده اند توجه نموده، بدانند با آن چه  –عليهم السلام  -قرار بگيرند، به آن چه معصوميناحسائي 

فان اسلام تحت لواي دوستداري پيشوايان دين مبين  فرقه سازي مسلك آوران در مسير تامين خواسته هاي مخال

نموده، گروهكي از طبقه عوام مسلمانان يا منور الفكران جامعه اسلامي را به عضويت درآورده، در مقابل مسلماني قرار 

 –امام صادق  مي دهند، خدعه وتزويري بيش نيست. زيرا حتما امثال احمد احسائي به اين روايت برخود داشته اند كه

هر كس بگويد ما انبياء وپيغمبريم لعنت خدا براو، هر كس در اين گفتار شك كند لعنت و » فرموده اند:  –عليه السلام 
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( چه رسد نسبت 8/227اِناً اَنبياءُ فعََليهِ لَعنَهُ اللهِ و من شَكً في ذلكَ فعََليهِ لعَنَهُ الله) اثبات الهداه: « ) نفرين خدا براو باد!

 هائي داده شود كه در انحصار خداي تعالي است.

ن معرفي چني –در حقيقت به ائمه معصومين  -دو طايفه را نسبت به خود -سلام الله عليهما -يا اين كه علي بن ابيطالب

د، ندو طايفه درباره من هلاك و نابود مي شوند و من بي گناهم، دوستي كه خارج از اندازه مجاز ابراز دوستي ك» مي كند:

لَهيلِكُ فيً اِتُنانِ ولا ذَنبَ لي مُحبً مفُرطُ ومُبغض مفُرط )اثبات الهداه: « ) ودشمني كه بيش از حد مجاز دشمني نمايد.

در حق امثال احسائي  –عليه السلام  –(   در معنا بايد توجه داشت معصوم  75/785نظير آن در بحارالانوار :  8/220

 مَنِ فاني بَريُ» را بيان كرده اند، فرموده اند:« علل اربعه» ن بالاتر برده، تفكراتي نظيركه ائمه طاهرين را از حد خودشا

عليهم السلام  -( من از غلو كنندگان بيزارم. وترديدي نيست اين كلام تمامي معصومين75/724بحارالانوار: « ) الغالينِ

مت من در اسلام بهره اي ندارند، غلو كنندگان] = دو صنف از ا» است. به اين اكتفا نكرده، جاي ديگر فرموده اند: –

 ( 7/874كساني كه در حق ائمه زياده روي مي كنند[ وجبريان.) سفينه البحار: 

آن ذوات  –عليهم السلام  –امثال احمد احسائي در زمره كساني هستند كه به لحاظ زياده روي در حق ائمه معصومين 

ر از اسلام بهره اي ندارند. زيرا به افراط مبتلا شده اند. چون در حق پيشوايان آن مقدسه از آن ها بيزار هستند. و مهمّ ت

واقع مي شوند. زيرا امام صادق  –عليه السلام  –گفته اند ونوشته اند كه راضي نبوده اند. وبه همين گناه مورد لعن امام 

گان را خداي تعالي لعنت كند. در پي ابتلاء گروه به چنين ( غلو كنند7/874سفينه البحار: « ) لعََنَ اللهُ الغلُاه» فرموده اند:

همه اين جنايات را براي فرار » افكار گمراه كننده كه اسباب گمراهي ديگران فراهم مي آورد اشاره كرده، مي فرمايند:

 ( 176ولايت نامه آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني: « ) از انجام واجبات واداء حقوق مرتكب شده اند.

با توجه به روايات ،به اين نتيجه مي رسيم كه آراء وعقائد احمد احسائي، مسلمان را از حريم اعتقادات مربوط به امامت 

« شيعَتُنا مَن شَيعنا و تَبعِنا في اَعمالِنا» فرموده اند: -صلوات الله  عليه و آله -منحرف مي سازد. زيرا حضرت ختمي مرتبت

ن صورت امثال احمد احسائي كه مسلك آوري نموده، با غلو در حق امامان شيعه فرقه  سازي ( در اي05/55) بحارالانوار: 

كرده، عده اي را از پيكره اسلام جدا نموده، گرفتار ابداعات و موهومات واراجيف ساخته خود كرده اند، شيعه ادعائي 

يان داشته اند مخالفت نموده، برخلاف نسبت به موقعيت خويش ب –عليهم السلام  –مي باشند. زيرا درآنچه معصومين 

اراده آن ذوات مقدسه، ايشان را در حد الوهيت تعريف مي نمايند. كه اين خواست دشمنان بل نوعي مبارزه با اسلام 

 راستين و تضعيف پيشوايان آسماني آن مي باشد.

مدعيان تشيع مي باشد، اين جاست،  كه بيان كننده واقعيتي پيرامون اين طيف از –عليه السلام  -جاي كلام امام صادق

كسي كه به زبان اظهارولايت مي كند، ولي در كارها و آثار ما مخالفت ورزد، از شيعيان ما نيست. ولي شيعه » فرموده اند: 

 ما كسي است كه با زبان و دلش با ما موافقت كند واز آثار ما پيروي نمايد وبه اعمال ما كار كند، اينان از شيعيان ما مي

 ( 14/709جامع احاديث الشيعه: « ) باشند.

اگر دفاع كننده اي به لحاظ تعصب فرقه اي، ما را مورد اعتراض قرار دهد كه شيخيه مدعي تشيع مي باشند، مي گوئيم 

همين طور است، مدعي شيعه بودن هستند، ولي در خيلي از مواضع اعتقادي با تشيع و شيعيان موافقت ندارند. چنان 

دان خانبا ادعاي مسلماني اسلام را تحريف كردند و در مقابل  كه امويان وعباسيان نيز مانند صوفيه، شيخيه، وهابيه

رسالت قرار گرفتند. حتي در راستاي تثبيت حكومت غاصبانه خود، از به شهادت رساندن عترت رسول خدا كه به استناد 

اي آن هحديث ثقلين هم كفو با قرآن بودند كوتاهي نكردند. بلكه ميگوئيم مثال مسلك آوران شيخيه و روساء شاخه 

كه اين فتنه منشأ فن بابيه و بهائيه را تا به امروز حفظ كرده، به اغفال مردماني ساده، شيفته و دلباخته ائمه پرداخته 

اجازه مُلاقات خواستند وخويش را از شيعيان  -عليه السلام –اند، مانند كساني است كه به قصد ديدار حضرت امام رضا 
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 -صلوات الله عليهما –واي برشما! شيعه علي) ع( امام حسن وامام حسين » رمودند:علي مرتضي معرفي نمودند، حضرت ف

ياران امام: « ) وسلمان، ابوذر، مقداد و عمار ياسر، محمد بن ابي بكر بودند كه خلاف فرمان او هيچ كاري انجام ندادند.

170 ) 

عرفي مي كردند، مُلهم مي شويم بايد در صراطي باكساني كه خويش را شيعه م –عليه السلام  -از اين برخوردار امام رضا

آن را مستقيم يعني دور از اعوجاج و كجي تشخيص داده اند. ودر اطاعت  –عليهم السلام  –باشيم كه ائمه طاهرين 

واعتقاد به ولي نعمتمان مي بايد چون سلمان و ابوذر، عمار ياسر و محمد بن ابي بكر باشيم. واگر مدافعان چنين مسلك 

 اني كه به فلج انديشه دچار شده اند، بپرسند پس تشيع اينان چه مي شود؟ ساز

جواب مي دهيم : امثال احسائي از لحاظ اعتقاد با قواعد و ضوابطي كه در دست داريم شيعه نيستند. لكن سخنان 

نتيجه اي است كه ما شيعيان را به مصلحت روزگار وبه جهاتِ اغراض دنيائي به زبان وقلم آورده و مي آورند. واين نه 

شيعيان برسه قسم اند: يك قسم به وسيله ما زينت و آرايه مي » مي فرمايند –عليه السلام  -گرفته ايم، بل امام باقر

گيرند. يك قسم با تكيه به ما مردم را مي خورند. و قسم ديگر كه از ما هستند و به سوي ما بر مي گردند، به امنيت ما 

ي ترسند، نه راز ما را فاش مي كنند و نه ستمكار و رياكارند. اگر غائب شوند گم نمي گردند واگر ايمن اند وبه ترس ما م

 ( 108مشكاه الانوار: « ) حاضر شوند كسي آن ها رايادآور نمي شود، آنان چراغ هاي راه هدايت مي باشند.

فهُوَ مِنا، وَ مُتَنَزينُ بِنا ونحَنُ زَينُ لمَِن تَزَيًنُ بِناء الشيعهُ ثلاثهُ و مُحبُ واذا » نيز فرموده اند: –عليه السلام  -حضرت صادق

» شيعه بر سه قسم است» ( يعني767،مشكاه الانوار:  05/158بحارالانوار: « ) ومُشتاَكِلُ بِنا الناسَ ومَن اسِتاكَلَ بِِناَ افتَقًر

م و به همان عمل مي كند كه ما دستور داده دوستدار واقعي كه از ما است ] همان معتقدي مي باشد كه ما به آن معتقدي

ايم[ و كسي كه به وسيله دوستي با ما زينت و آرايه مي گيرد وما زينت كسي هستيم كه به ما زينت پذيرد. وكسي كه 

به وسيله ما مردم را مي خورد وما را وسيله معاش خود قرار دهد] مانند مسلك آوران كه با تظاهر به دوستداري اهلبيت 

 «و در حق ايشان مردم را فريب مي دهند تا دنيايشان را آباد كنند[ فقير و تنگدست خواهد شد.و غل

نم  از تازه بايد ببي –كه نمي كند  -اگر افكار و عقائد وآراي احمد احسائي با آن چه كه در تشيع اصل است مطابقت بكند

يعه باشند، ازطبقه اي هستند كه ائمه طاهرين را كدامين طبقات سه گانه شيعيان مي باشد. واصولا فرقه داران اگر ش

 وسيله شخصيت سازي خود، زشت تر امرار معاش خويش قرار داده اند.

 احسائی گناه اعتقادي  وارونه جلوه دادن

آن هائي كه ميزان سنجش و معيار صحت و سقم وتراز حق وباطل افكار و آراء احسائي را با تعصب خام براساس ادعاي 

روساء فرقه شيخيه و نويسندگاني ناآشنا با قانون تحقيق مورد بررسي قرار داده اند، گناه اعتقادي غير انكار او را فناي 

 ركي اين شيوه مذموم و ناپسند را به دفتر سپرده اند. در محبت اهلبيت توجيه كرده، بي هيچ سند ومد

وبه تبعيت از روشنفكران عصر مشروطه كه در مقابل مشروطه مشروعه، خودي نشان مي دادند، تحت عنوان آزادي قلم 

» مالقاء شبهات در قلوب صافيه عوا» اشاعه داده« فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات خود را در منابر و لوايح» و زبان

مي نمودند) تذكره الغافل و ارشاد الجاهل/ حاجي ميرزا ابوتراب شهيدي قزويني به نقل از رسائل اعلاميه ها، « بيچاره

اين گونه توجيهات خنك، امثال احسائي را در طريق اهلبيت دانسته، به ( با 06مكتوبات و روزنامه شيخ فضل الله نوري: 

بگوئيم مخالف تشيع مشروعيتي شيعي مي دادند. اين گروه علاوه بر وارونه  عقائد ضد آن ذوات مقدسه ائمه دين، بهتر

جلوه دادن حقايق مسلم غير قابل انكار تاريخ با مطرح كردن امثال احسائي كه مقدمه فتنه كبري بابيه و بهائيه بوده اند. 

هم پژوهشگر را به كژ راهه وبيراهه مي سعي واقدام در اضمحلال دين نموده، مهمّ تر رفع حُكم از افراد مرتد كرده اند، و 

 كشانند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

جالب آن كه چنين برداشت هاي متفاوت و وارونه نويسي در تبرئه نمودن مسلك آوران ضد شيعي، زماني صورت مي 

گيرد كه اسناد و مدارك فراوان موجودِ مربوط به فرقه ها، مي تواند بيان كننده حقايق دربارۀ امثال احسائي باشد. عجيب 

، باز عده اي كه باروش تحقيق آشنايي كامل دارند و مي دانند رد و قبول افرادي نظير احسائي نيازِ به اقامهۀ دليل است

موده، افكار و عقائدش مقدمه فتنه كبراي بابيه و بهائيه گرديده كه و برهان دارد، مهم تر فقهاء عصرش او را تكفير ن

شده، ورادمرد بزرگواري چون « شهيد ثالث» د تقي بَرَغاني معروف بهمنجر به شهادت آيت الله العظمي حاج ملا محم

مثل شيطان مشغول وسوسه و راهزني و فريبندگي  عوام » آيت كبري شيخ شهيد فضل الله نوري معتقد است ، بابيه

قيقت علت ( در ح750رسائل، اعلاميه ها ، مكتوبات، وروزنامه شيخ شهيد فضل الله نوري: « ) اضل من الانعام هستند

تكفير احسائي را به دست آورده، دانسته اند، شيطنت هاي اعتقادي او موجب كفرش شده است، ولي باز با كمال... اشاعه 

شيخ از دو جهت متهم به انحراف بود، يكي جمود) اينجا، خشكي به معنا مي دهد( او به اخبار ظواهر آن، و » داده اند.

 ( 1/144معارف و معاريف: « ) بيت ر سالت.ديگري فاني بودن او در محبت به اهل

در سليقۀ دفاع از احسائي، گرفتار تعصب خامِ بي معنا شده « معارف و معاريف» نخست بايد به اين اشاره داشت مؤلف

فرض كرده، در حالي كه اگر كسي در  -عليهم السلام -را جرم محبانِ فاني در محبت آل بيت« جمود» است. زيرا صفتِ

رار گيرد و به چنين شرافتي كه عاليترين مرتبۀ دوستداري است نائل آيد، نشانه اين است كه در والاترين اين مقام ق

مراحل ايمان و ايقان قرار داشته، از گذرگاه هاي افراط و تفريط رهائي يافته است. در حقيقت نمي توان صاحب چنين 

مي باشد دانست. مهم تر مگر امكان دارد مقام « جمود» شرافت و منزلتي را گرفتار خشكي وافسردگي كه معناي واژۀ 

كه شرط قبولي اعمال  -عليهم السلام –ومرتبه دوستداري خاندان عصمت، آن هم در حد فنا در محبت ائمه طاهرين 

است وبه اعتبار فرمايشات رسول خدا، انجام فرائض ديني كه از جمله وظائف مسلماني به شمار مي رود، بدون آن مورد 

باشد؟! كه مؤلف معارف و معاريف در تعريف احسائي به كار گرفته « انحراف» رش الهي قرار نمي گيرد، در نظر شيعيانپذي

 است.

مي شود  بومحسعلاوه براين مهمّ نيازي به تذكر ندارد، دوستداري آل رسول را كه در جامعه شيعي عالي ترين مقام 

كه شخص را تا تكفير مي كشاند. البته اگر به استناد و روايت منقول از نبايد در زمره موضوعات يا ابتلائاتي فرض كرد 

كه از نظر گذشت نبايدبه نام فناي در محبت معصومين به كفر و الحاد گرفتار  -سلام الله عليهما-امام باقر و امام صادق  

لبيت، بلكه به لحاظ سوء شده، معاش خويش را از اين مسير فراهم آورد، بلي احسائي نه به جهت فناي در محبت اه

 استفاده از محبت نسبت به آل رسول مؤاخذه مي شود.

به هر حال شناخت وبه دست آوردن اين كه احسائي به جرم فنا در محبت اهلبيت مورد بي مهري مفاخر عالم تشيع 

رات ، مي باشد. زيرا مناظقرار گرفته، تصورِ چند تن نويسنده، به سهو يا از روي عمد، كه متأسفانه نتيجه هر دو يكي است

شخصيت هاي علمي شيعي با احسائي، بيان كننده اين واقعيت غير قابل انكار است كه او به لحاظ  انحرافات عقيده اي 

گرديد، نه فقط نشان گمراهي او بلكه « شيخيه»به عنوان مرتد طرد شده، افكار و عقائدش كه زمينه ساز مسلك نوظهور 

ند مي گوي« سنت» نه شباهت به آن چه اهل« وهابيت»ننده بودن آن ها است. درست مانند فرقۀ بهترين گواه بر گمراه ك

 دارد، و نه با تشيع مطابق است.

نمي داند، به « تام ومطلق» فهم اين مهمّ براي پژوهنده تاريخ شناس كه هيچ گاه درك خود از واقعيت ها راصد در صد 

ون اعتقادات افراد مسلك ساز مي پردازد، كاري سخت ودشوار نمي باشد. به استناد واقعيت هاي موجود به كاوش پيرام

با انحرافات عقيده اي احسائي آشنا بوده، همان طور كه احسائي « شيخيه» همين اعتبار بدون هيچ ترديدي روساء فرقه 

امان دشمنان تشيع را به س كار« شيعه ام»شناسنامه اي ، را خوب شناخته به تعريف كشيده اند، مي دانند چگونه باشعار 
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رسانده، در تضعيف نهاد مرجعيت روات مجتهد به ميل وخواست غريبه هاي ديني  سلطه گر كوشيده است. چنان كه 

ب تأليف علامه مجاهد جنا« اعيان الشيعه» ابوالقاسم ابراهيمي كرماني رئيسي از روساء شيخيه آن گاه كه كتاب شريف

در حقيقت بهترين و مفيدترين تأليفي است »مي كند در تعريف از ايشان مي نويسد:  سيد محسن جبل عاملي را مطالعه

 ( 79تنزيه الاولياء: « ) كه براي نصرت شيعه نوشته شده و واقعا شيعيان را مرهون اين احسان ساخته است.

مؤلف بزرگوار آن را بهترين شيعه شناس دانسته، او را مورد تجليل و تكريم قرار « داعيان الشيعه» در حقيقت با مطالعه

داده، ولي همين كه با نظريات نامبرده، نسبت به احسائي برخورد مي كند، لحن كلام را عوض كرده، به شخصيتي كه 

اتفاقا به ترجمه احوال مرحوم عالم جليل » حمله نموده، مي نويسد:« شيعيان بايد مرهون احسان او باشند»معتقد است 

زين الدين رسيدم و ديدم كه سيد مزبور] علامه  سيد محسن جبل عاملي[ عبارات شيخ اوحد) يگانه( شيخ احمد بن 

هخدا، نامه دبزرگوار نوشته، كه دال بر منتهاي تقشف)معاني مختلف دارد: لكن به اعتبار لغت عجيبه درباره آن شيخ 

مي دهد( وجهل سيد مزبور است. ويا محمول) اينجا نتيجه برداشت و استنباط معني « تيرگي و خشونت» اينجا معناي

مي دهد.( بركمال تعصب و عناد او است. واين رويه اي است كه درجميع رياست مداران مذهبي در اين قرن اخير عادت 

تنزيه الاولياء: « ) ينجانب و دشمنان اسلام را به اين كيفيت مي نمايند.تزاق از طرف ارجاريه شده، و شكر احسان واِ

 ( 87پاورقي صفحه 

دقت كنيد ابوالقاسم ابراهيمي رئيس فرقه ي شيخيه كه كاملا با افكار وعقائد ضد شيعي احسائي آشناست، چگونه رنگ 

« جهل سيد مزبور»احسائي نمي پذيرد، آن را با را درباره « اعيان الشيعه»عوض مي كند، علاوه براين كه اظهار نظر مؤلف 

علامه جبل عاملي را كه از مفاخر شيعه است رد كرده نظريه آن بزرگوار را عناد وتعصب قلمداد نموده، مهمّ تر روحانيت 

 يمخالف احسائيِ وابسته به غريبه هاي ملي ديني را با تهمت وابسته به دشمنان اسلام تعريف مي كند؛ در صورتي كه م

علي محمد شيرازي،واو دست پرورده كاظم رشتي جرثومه مجهول الهويه اي كه نتيجه « بابيت»داند بهائيت ثمرۀ ادعاي 

افكار و عقائد احسائي است مي باشد. در حقيقت دفاع از گمراهِ گمراه كننده اي مي كند كه در مسلماني معيوب است و 

شيعيان ما شخص معيوب را نمي ستايند و با دشمنان ما دوستي » مايند:خطاب به شيعيان مي فر –امام باقر عليه السلام 

شَيِعتنا مَن لا يمَدَحُ لَنا مَعيِبا و لا يُواصِلُ » 14/489جامع احاديث الشيعه: « ) نمي كنند و با خصم ما همنشين نمي شوند.

 »ح او ناقص باشد، مي گويم به لحاظربه شخصي مي گويند كه اعضاء وجوا« معيوب » واگر مدعي شوند« ( لَنا مُبغِضا...

فتن با گ –عليهم السلام  –كسي است كه نسبت به اهلبيت « معيوب » كه در ادامه حديث آمده، « وَلا يواصِلُ لَنا مُبغضا

ونوشتن به دشمني برخيزد. واين دشمني به اعتبار روايات موجود بردو نوع است. آن ذوات مقدسه از شأن ومنزلتي كه 

 زيل داده شوند وبيش از حدشان تا مقام الوهيت بالا برده شوند كه شيخ احسائي از اين گروه است.دارند تن

 ابداعات احسائی در تشیع

در آغاز بخش سوم به اين اشاره كرديم، مي طلبد بررسي پيرامون آن چه را به دست شيخ احمد احسائي انجام گرفته 

 است به دو عنوان مهمّ تقسيم بندي كنيم:

ريف و دستكاري اصول و فروعي كه شيعه برآن استوار مي باشد. نظير آنچه درباره معاد جسماني مي بافد و يا در تح-1

 ارتباط با اصلِ نبوت توجيه خنكي كه از معراج جسماني دارد.

 ابداعات احسائي در تشيع؛ كه ترديدي نيست خطر آن كمتر از دستكاري مباني شيعي نمي باشد. در شناسايي اين-7

 در عصر« ناطق واحد» است كه با مرتبت « ركن رابع» جهت، مهمّ ترين ابداع عقيده اي كه جلب توجه مي نمايد،مسأله 

غيبت كبري عنوان شده، وبراي اين كه به تشيع مربوط سازد به وجود نازنين حضرت امام قائم غائب موجود موعود 

 م گذاري كرده، كه رابط بين امت و حضرت مي باشد.نا« نوكر مقرب» ارتباط پيدا كند، صاحب چنين مقامي را
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توجه به آنچه باواژه دربارۀ چنين صاحب مقامي اختراعي، جعل كرده است، پرده از مقاصد شومي نسبت به اصل امامت 

مي باشد. زيرا بيان كننده انگيزه هاي مسلك آوري و فرقه سازي در تشيع در تشيع برمي دارد، كه بسيار حائز اهميت 

شمار مي رود و مي تواند در نتيجه گيري محقق پژوهشگر مؤثر واقع شده ، او را چنان ياري دهد كه تير را به هدف  به

 بنشاند.

 عنوان ركن رابع كه غير معصوم را در مقام معصوم جايگزين مي نمايد. -1

و معين كند، حتي قولِ  را مشخص« ركن رابع»ناطق واحد، تفهيم كننده اين مهمّ است ، در هر عصري كه شيخيه -7

 روات مجتهد كه در مقام مرجعيت زمانِ غيبت امام موعود قرار دارند حجيت ندارد .

عنوان نوكر مقرب به او دادن كه بيان كننده ارتباط انحصاري ركن رابع ناطق واحد با حضرت امام قائم غائب است كه -8

 شود. در زمان غيبت، باب مراجعات در ارتباط با امام محسوب مي

دقتِ حتي سطحي به آن چه اشاره شد، خواننده جويندۀ حقيقت را متوجه اين مهمّ مي سازد كه انگيزه مسلك آوري 

كه مقابله كردن با امامت بوده نوعي مخالفت با اصل نيابت « اسماعيليه»و « زيديه»در تشيع، با توجه به امامت بدلي در 

وت و امامت مي باشد. زيرا همان طور كه امام تا آغاز غيبت كبري، تأمين امامت ادامه دهنده مسئوليت ختمي مرتبتي نب

كننده نياز جوامع بشري و يگانه وسيله بقاء آفرينش است، نيابت روات مجتهد در مقام نواب عامه امام قائم غائب موجود 

 ماري و استبدادي است. كننده با سلطه گري قدرت هاي استعموعود، تا غروب آخرين روز دنيا، يگانه نهاد مقابله 

به لحاظ چنين موقعيتي سرنوشت ساز بوده كه قدرت هاي حاكم به سرنوشت جهان اسلام همان طور كه از دورۀ امويان  

وعباسيان در مقابل خطر حضور امام در جامعه اسلامي به فرقه سازي پر داختند، وبا ولي تراشي به دست صوفيان، 

امت قرار داده، عوام جامعه ديني را از امام بي نياز نموده، به درب خانه ابوهاشم كوفي قطبيت را در كنار اصل آسماني ام

صوفي، داود طائي، حسن بصري، سفيان ثوري و جنيد بغدادي كه همگي در مقابل امام قرار گرفته بودند ، دلالت كردند. 

ع به نواب عامه كه حُكمشان لازم الاجرا از دوران غيبت كبري به دست مدعيان قطبيت، ركنيت وبابيت، مردم را از رجو

مفترض الطاعه مي باشند باز داشته، از آغاز حكومت فتحعليشاه  –ارواحنا فداه  -است ودر عدم حضور امام قائم غائب

قاجار كه نقطه عطفِ توطئه ها وتجاوزات استعماري به ايران شيعه به شمار مي رود، تا مشروطه كه نقش روحانيت هميشه 

تا پايداري برپاي چوبه هاي دار، سياه چال هاي مخوف، شكنجه گاه هاي غير قابل تحمل ديده شد، در كنار انواع بيدار 

توطئه هاي مقابله كننده با نهاد نيابت عامه در غيبت امام قائم غائب، علاوه بر تشكيل لژهاي وابسته به استعمار خارجي 

استعمار در جهان اسلام به صورت تقويت جرگه هاي سابقه دار  و فريبكاران داخلي است كه از همان آغاز پيدايش

شده و به نحو مستمر صوفيانه و به وجود آوردن مسلك وهابيت، يا به شهرت رساندن  امثال شيخ احمد احسائي ايجاد 

تي بت پرسمرسوم در يهود، يا تجديد « عشريه»به « خمس» تا امروز ادامه يافته، توانسته در كنار تحريف احكام، نظير

مخلوقي از مخلوقات در اياك نعبد واياك نستعين) در صوفيه صورت « تجسم صورت» دوران قبل از اسلام با دستور

مرشد ودر شيخيه صورت اميرالمؤمنين و در بهائيه صورت بهاء الله.( وادعاي نيابت خاصه تحت عنوان قطبيت صوفيه و 

زگاري دين و مليت، ايران واسلام، جدائي دين از سياست ودينداران ركنيت شيخيه، چنان عمل كردند كه نتيجه اش ناسا

از سياستمداران بود، در صورتي كه به استناد نظر ملاصدرا  ،سياست هيچ راهي ندارد مگر اين كه درظل شريعت قرار 

 گيرد. زيرا اين ها مانند روح وجسد در يك كالبد هستند.

كه روح دروي نباشد) سكولاريسم وعوامل شكل گيري آن در ايران:  يعني سياست عاري از شريعت مانند جسدي است

طرح جدائي دين از سياست، اسلام را » ( به تعبير جالب و قابل توجه مرحوم آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني:118

مانطور كه برخلاف ضرورت قانون رهبري در اسلام كه بايد الي الابد اصل قرار گيرد به صورت جدي در مي آورد.پس ه
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نبوت جامعه اسلامي را براساس آن به صورت حكومتي ديني اداره كرد بايد امامت ودر غيبت نيابت روات فقيه زعامت 

كنند، تا اسلام و مسلمين از تهديد هر خطر و تعدي، تحريف و توجيه مصون بماند. در معنا ضامن اصالت اسلام ناب 

توطئه تضعيف كننده دشمن خارجي با مرجعيت فقهاء مي باشد زيرا محمدي غدير است و محفوظ ماندن غدير از هر 

رجعيت مبرقراري حاكميت ديني برپايه اصل ولايت نيابت ولي فقيه است. پس نبوت بدون رهبري شرعي سياسي يعني 

ض، شرعي به عهده امام و زعامت سياسي با غير امام باشد تحريف اراده الهي است، به همين اعتبار نيابت شرعي مح

بدون مداخله نايب ايام غيبت در امور سياسي مربوط به جهان اسلام و هر آنچه به مسلمين مربوط مي شود طرح خائنانه 

( مهمّ تر دين را كه از مقوله معرفت و 171ولايت نامه همو: « ) اي است كه اسلام را به نفع دشمنان آن تعريف مي كند.

بنا، مبناي همه ارزش ها وكنش ها و روش ها است به صورت مسلك داري بينش است وبه عنوان يك جهان بيني و زير 

 با آداب و سنن خرافي فرقه ها درآورده، فرد نتيجه همان مي شود كه دشمنان اسلام مي خواهند.

 ابداع ركن رابع

ني را شيخ احمد احسائي همان طور كه در گشت و گذارهاي سياحتي به صيادي قلوب ساده لوحان مي پرداخت، عالما

كه زمينۀ حمايت از او را داشتند شناسائي مي نمود، در برخورد با فرقه ها و مسلك ها، دانستني هائي كه او را در تأسيس 

مسلكي ياري مي كرد بهره مي گرفت. درآشنائي با تصوف ذهبي اغتشاشي ودريافت ارشاد نامه از قطب الدين نيريزي) 

شود.( طنطنۀ قطبيت ،توجه اش را جلب نموده، آن را با آن چه براي  رجوع 728و  722به در كوي صوفيان صفحه: 

پيشوائي در سر داشت مطابق دانست و به اين يقين كرد تأمين طمطراق مقتدائي، در تأسيس مسلكي كه مي بايد توسط 

ي آيد، به همين مرسوم در تصوف فراهم م« قطبيت»او انجام شود ودر مقابل امامت شيعه قرار گيرد، با الگو قرار دادن 

اه را شكل مي داد اشاره كرده، تا جايگ« نجابت» و « نقابت » كه قانون« نقبا»و « نجبا»اعتبار در گفتارها به مقاماتي نظير 

و  «قطبيت» در تصوف فرقه اي باشد فراهم آورد. در حقيقت به نوعي نه مانند« قطبيت» طرح  مقامي را كه افضل بر

امام قائم غائب نيز مي باشد، جستجو « نيابت»مسلكي ، كه دليل برادعاي « اهل حق»  مرسوم نزد طوائف« مظهريت»

 مي كرد.

هر چند اين انديشه را درآثارش دنبال نكرد، لكن به اين توجه مي داد كه مي بايد در ايام غيبت واسطه اي بين امت و 

وجود داشته باشد. به همين لحاظ در  اذهان شاگردان او، از جمله كاظم رشتي چنين واسطه اي  –ارواحنا فداه  –امام 

امام بي نايب نمي شود وخانه بدون باب معني » مطرح بود. چنان كه ابوالقاسم خان ابراهيمي، رئيس شيخي مي نويسد: 

 «كه امام باشد و مظهر و نماينده نداشته باشد.اين محال است كه مُلك خدابي امام و پيشوائي باشد و محال است « ندارد.

 ( 719) فهرست : 

در هر عصري بالغ كاملي كه به حقيقت » حاج محمد كريم خان كرماني، جامع تر به قيد تحرير درآورده، مي نويسد:

رقرار بماند. بمعرفت عارف، وبه حقيقت عبادت وبندگي نمايد، بايد باشد تا خلقت لغو نباشد. واز فضل او عيش ساير خلق 

زيرا اگر غرض وجود او نبود، حكيم براي ساير خلق قبضه اي نمي گرفت... پس كاملان در هر عصري هميشه موجودند و 

اگر ايشان نبودند دنيا و مافيها برپا نمي ايستاد. پس با خلوص نيت و پاكي فطرت خودت، تسليم ايشان بشو تا رستگار 

 (24رجوم الشياطين: « ) شوي.

ر اين متن به شناخت چند موضوع توجه مي دهد كه هر كدام شيخيه را در مقابل امامت شيعه تعريف مي كند. دقت د

در حقيقت توجه مي دهد اين فرقه چگونه با چنين ساخت و سازي با اصل ولايت فقيه كه تعريفي براي بيان مرجعيت 

رار امامت را دچار مشكل رقيبي بي هويت كه روات مجتهد برگزيده امام در ايام غيبت است برخورد نموده و استم

 جايگاهش توسط معصوم مشخص نشده است مي نمايد:
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 حضور چنين فردي را چنان ضروري مطرح مي كند كه نبودش خلقت را لغو مي سازد.-7

ليه ع –موقعيت چنين فردي را در ايام غيبت امام، همانند امام دانسته است. زيرا معتقد است وجودش مانند امام -2

 لازمۀ تمامي اعصار بعد از غيبت باشد. –السلام 

اگر چنين افرادي در ايام غيبت نباشند، همانطور كه بدون امام معصوم زمين اهلش را مي بلعد، دنيا و مافيها برپا -8

 نمي ايستد.

و امامت است، در  رستگاري مورد نظر الهي را كه پيامبر وامام به آن توجه داده اند ونتيجه تبعيت از قرآن ونبوت-4

 تسليم به چنين فردساخته ي ذهنش مي داند.

كاملان در هر عصر و زماني در دنيا موجودند. وزمان از وجود ايشان خالي نمي ماند. » به همين لحاظ نتيجه مي گيرد

 ليناست وعلت دعوت انبياء و مرس –گرداننده –پروردگار مشاء وايشانند علت غائي خلق عالم، وعلت توجه مشيت 

،واگر ايشان نبودند عالم برپا نمي ايستاد... پس بدان كه ايشان نزديكترين خلقند به خداي سبحان ، زيرا كه ايشان 

واصل شده اند به اعلي درجات ايمان كه جزاي آن منتهاي نزديكي است. پس ايشان سابقان مقربان] اند[ و ما سواي 

خير هر يك در اجابت و ايمان، پي نمي رسدفيض به آن ها كه به ايشان، دون ايشان هستندبرحسب درجه و سبقت و تأ

ضد اسلامي  سپس در تعريف اين افراد كه تراشيده ذهن « واسطه نزديكان از جنبس فيض نزديكان نيستند

بنابراين هيچ فيض نمي رسد به خلق مگر به واسطه ي سابقين، وبركتي ونعمتي »صوفيه وشيخيه است. اضافه مي كند 

پس ايشانند »، « ازل نمي شود مگر به سبب ايشان . وايشانند اصل هر چيز، معدن آن و مأوي و منتهاي آنوچيزي ن

اولياء نعم و اسباب وصل آن به سوي تو و شكر منعم عملا وشرعا واجب است  وشكر او ممكن نيست، مگر با معرفت امام، 

 «نان ايشان متحتم است.پس معرفت ايشان واجب است وتولاي ايشان لازم و برائت از دشم

ش نام نهاده اند، واصرار دارند در هر عصر بايد « ركن رابع » ش خوانند وشيخيه« قطب» در تعريف اين كامل كه صوفيه 

توجه به سوي ايشان فريضه است، زيرا هر كس اعراض كند از ايشان، هيچ »باشد، قدم را بالاتر نهاده، مدعي شده است 

شان نمايد وپشت كند به ايشان، پس متوجه شيطان شده است وبه خيري به او نمي رسد و هر كس توجه به دشمنان اي

 ( 24رجوع الشياطين: « ) خدا پشت كرده است.

هر چه از هر »شخصا باورم نمي شد اين تعاريف درباره غير معصوم به كار گرفته شود؛ تا اين كه در ادامه براي اثبات 

هم چنان كه » سنجيده نوشته بود: -عليهم السلام –آنان را با آل محمد « كدام ظاهر شود از ديگري هم ظاهر مي شود

 «كه تفاوت در مقام ايشان كمتر است ودر مقام كاملان بيشتر است.آل محمد متعدند ومتحد و همه كلي هستند مگر اين 

« رجوع الشياطين »( عجيب اين است نام  مجموعه اي را كه با چنين خزعبلاتي تدوين نموده 24« ) رجوع الشياطين

 ست.براي غير معصوم تفاوتي ندارد شيطان نهاده ا« قطبيت»را كه با جعل « ركن رابع» گذاشته، مخالفانِ بدعت

بعد از حجت هاي خدا واسطه گاني بايد باشند كه » متذكر، بل مدعي مي شود« ركن رابع » به هر روي در كتابي به نام

دين خدا را در اطراف زمين و اشخاص عباد پهن كنندتا محبت خدا برهمه كس تمام شود وبه همان وجود امام در شهر 

چاپ دوم كرمان( فشرده  11ركن رابع: « ) وسط واسطه كنندگان.مدينه قبلا برمردم اتمام حجت نمي شود، مگر به ت

 «ركن رابع»نگاري موجب مي شود از تكرار نقل اقوال در اين زمينه خودداري نموده، به اين مهمّ بپردازيم كه جايگاه 

ا با كجاست؟ هر چند تعريف او جايگاهش را در نگاه شيخيه مشخص و معين مي نمايد، لكن بهتر است منظورمان ر

 استفاده از آراء ونظريات روساء شيخيه شناسايي كنيم.

چهار امر در اينجا پيدا شد كه همه را بايد » مي نويسد:« ركن رابع» حاج محمد كريم خان شيخي، بعد از بيان مسأله 

ي او در شناخت و اعتقاد كرد. اول: خداوند عالم كه خالق ماست از عدم، رازق و مالك ماست. دوم: حجت او وخليفه 
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ميان خلق كه مي تواند از او بگيرد وبه ما برساند پيغام آور اوست به سوي خلق. سوم: وليعهد آن پيغمبر كه او را جانشين 

خود و قائم مقام خود مي كند در رحلت خود وبعد از خود وهمچنين جانشينان در هر عصري همه بايد معصوم و مطهر 

چهارم: راويان اخبار و حاملان آثار ودانشمندان عالي تبار و رسانندگان به اطراف باشند واين ها حجت هاي آن پيغمبرند. 

عالم. كه اين ها حجت هاي وليعهد] پيامبريظ هستند بر ساير ضعفا كه دسترسي ندارند كه به خدمت ولي برسند، ومدار 

در هر مذهبي و ديني اين »  سپس در ادامه به دو موضوع مهمّ اشاره مي كند:«تدين و دين برمعرفت اين چهار است

چهار امر را بايد شناخت. والا انسان به آن مذهب متدين نيست. ... معرفت اين چهار واجب واين چهار ركن دين اند كه 

 «اگر يكي نبايد بنياد دين منهدم مي شود.

م جايگاهي ندارد، مي در اسلا« امام»و « پيامبر » ، «خدا» در كنار سه ركن« ركن رابع» سپس چون مي داند، ابداع 

 ( 11)ركن رابع: « سبب وحشت است يا چهار بودن سبب اضطراب شده است.« ركن» حال نمي دانم لفظ» نويسد: 

از آن چه نقل كردیم فهم می شود كه اصول دین را تحریف نموده، به صورت دلخواه كه ذیلا به آن اشاره می شود 

 درآورده اند:

همشان سه ركن دیگر قرار داده شده است « ركن چهارم» ركنیت، كه به نام  -4 امامت، -8نبوت،  -2توحید،  -7

 واین برخلاف اصول دین است.

برابداع واختراعي در دين موجب تعجب گرديده، اضافه ركن چهارمي « ركن » در اين صورت علاوه بر اين كه نام گذاري 

 »شت غير شيخي شده است. زيرا فرد چهارم را كهبراركان سه گانه اسلامي، به لحاظ دستكاري اصول دين سبب وح

قرآن مي باشند، هم شأن و هم رتبت مي سازد و « ليس كمثله شي»نام گذاري شده با خدا و پيامبر وامام كه « ركن رابع

ي از دوست» ،« او را ببيند وبشناسد، از او تخلف ورزد» و هر كس« برهمه كس تسليم امر او فرض است»سفارش مي كند 

خوانده است، معرفت به او « ركن رابع» سپس به معرفي آن شخص كه « م خارج است وكافر است مثل ساير كفار.اما

رد، بب –مقدمه معرفت به امام، پيامبر و آنگاه خدا مي باشد، مي پردازد، نخست بدون اين كه نامي از امام عليه السلام 

ر اين كه نايبي براي او مي گذارد و خود او هم مُلهم مي شود خدا عالم را نمي برد مگ» نسبت مي دهد كه فرموده است:

يخيه[ ]شپس از شيخ ] احمد احسائي[ سيد مرحوم] كاظم رشتي[ در سلسله » وآن گاه اضافه مي كند« كه نايبش كيست.

دند كه نايب ايشان بود وبعد از سيد مرحوم آقاي مرحوم] محمد كريم كرماني[ بودند وخود ايشان هم اظهار مي فرمو

( براساس اين استدلال علي محمد شيرازي، ميرزا طاهر حكاك و ديگر شاگردان 11ركن رابع :« ) يك نفر نايب دارند.

 كاظم رشتي كه مدعي مهدويت و بابيت امام زمان و ركنيت بودند، همه از نايبان با واسطه احسائي هستند.

 ادعاي این كه ركن رابع اسم اعظم وباب علم است

به « نايب خاص»نه فقط با نام « ركن رابع» بررسي آثار شيخيه، اين حقيقت غير قابل انكار را به نمايش مي گذارد كه 

مطرح شده است و بيان كننده « امامت»و « نبوت»،« توحيد» در كنار سه ركن « ناطق واحد» با تعريف« چهارم» عنوان

يامبر و امام افاضه فيض نمي كنند ومؤمن به اصلِ ولايتِ با امامت اين اضافه بردين مبين است كه بي وجود او، خدا، پ

با دو ركن دوم وسوم كه پيامبر « ركن چهارم» مستفيض نمي شود. به همين لحاظ براي هم سنگ سازي و همشان نمودن

فردي  نخيتي بينسسري كند. به اين معنا، هم –عليه السلام  –و امام است مقاماتي جعل نموده اند تا بتوانند با معصوم 

با نواب خاص دوران غيبت صغري را ندارد فراهم آورند. براي و منزلتي براي همسري كردن حتي  كه كوچك ترين رتبه

مثال او را مانند معصومين كه براساس دلائل نقلي و عقلي مظهر الهي يا داننده اسم اعظم مي دانند با نصيب سازند وبه 

ردي كه با شرف مسلماني در مقام امتِ امام قرار دارد، ارتباط مقامي فراهم آورند. چنين سنخيت سازي بين معصوم و ف

ركن رابع اصل غرض است واين اسم اعظم » چنان كه حاج زين العابدين خان كرماني رئيس شيخي مدعي مي شود 
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آورده، با « رابع ركن» سپس براي اين كه چنين عنوان ساختگي ذهن عليل و مريض خود را كه در تعريف مقام« است.

ساير شروط ايمان، از فروع واصول، همه متفرع برهمين ]ركن » موقعيت معصوم در يك رديف قرار دهد، مي نويسد:

 (11رسائل فارسي/ رساله درسلوك : مجمع ال« ) رابع[ است. پس علت غائي ملك همين است؛ لاغير.

با سه ركن اعتقادي « ركن رابع»يع رابا نام گذاري عجيب است طرح موقعيت چنين اختراع وابداع بي اعتبار در تش

اسلامي شيعي، هم رتبت ساخته، آن جا كه مي خواهد براي او شأن سازي كند، اسم اعظمش مي شناساند؛ لكن در بيان 

چون نشر امر و اظهار فضائل با وحدت » را در كنار شيخ احمد احسائي مطرح كرده، مي نويسد:« ناطق واحد» اين كه چرا

اين جا امر اين طور شده است كه سلسله مخلصين ايشان علم را از يك » ، «اطق بهتر مي باشد واختلاف كمتر مي شودن

حامل علم شيخ ]احسائي[ يكي است، چرا كه شيخ مرحوم يك نفر عالم بوده اند ويك نفر » يعني« نفر بايد اخذ كنند.

 ب چند نفر از دوستان اهل همدان(  رساله در جوا 884مجمع الرسائل فارسي: « ) نايب دارد.

 درجايگاه اين بدعت بايد به دو موضوع توجه داشت:

 در سطور بالا به دو مهمّ اشاره شده كه در بطلان باب تراشي جهت احسائي كفايت مي كند. الف:

يخ ش» ين كه وديگر ا« علم را از يك نفر بايد اخذ كنند» نخست اين كه معتقدند ورايج ساخته اند. مخلصين احسائي

هر دو تذكر توجه مي دهد تا از شيخيه جويا شويم: احسائي خود نيز مي بايد « يك نفر عالم بوده اند ويك نايب دارد.

علم را از يك نفر كسب مي كرده ونايب او مي بوده آن فرد چه كسي بوده است؟ وچرا به نام و مشخصياتش اشاره اي 

جعل احسائي مي باشد ريشه اسلامي ندارد، از « ركن رابع» ي است كه مسألهنكرده ايد؟ اين مهمّ بيان كننده حقيقت

 زمان قاجاريه توسط او اختراع شده است.

 -اهارواحنا فد -با عنوان باب امام قائم غائب« ركن رابع» توجه به اين مهمّ است كه شيخيه براي اصالت ديني دادن بهب:

نموده اند كه بايد درهر عصري باشد. به همين جهت بدون ارائه دادن دليل مي باشد كه به مقام باب اللهي سلمان استناد 

و برهاني نقلي و عقلي كه ثابت كند ركن رابع در مقام وجايگاهي نظير سلمان قرار دارد. اين ادعارا كرده، پيرامون آن 

 داد سخن داده اند.

به مقايسه كرده، و –عليه السلام  -سلمان فارسيسپس براي عِلم شيخ احمد احسائي باب تراشي نمايد ، او را با حضرت 

سلمان باب الله من » آورده، استناد مي كند؛ مدعي مي شود امام فرموده اند:« حجه البالغه» تفصيلِ كاظم رشتي كه در

كه باب علم « ركن رابع» (  يعني56)مجمع الرسائل فارسي مشتمل بر پنج رساله: « عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافرا 

سلمان فارسي كه باب الله است در يك شأن قرار مي گيرد وهمان طور كه انكار چنين  شيخ احسائي است با حضرت

 -امام تراشِ كارگزار امپراتوري روس -مقامي براي سلمان كفر آور است، انكار باب علم احسائي كه منظور كاظم رشتي

علم شيخ مرحوم را دارد يك نفر  آنكه» است، هم كفر مي باشد!!! وبراي اين كه استدلالي هم داشته باشد، مي نويسد:

او دوست خداست ودوست ائمه هدي، دوستي او واجب است ودشمني او حرام، و چون كه او است. واز جهت اين كه 

حامل اين علم است، پس باب اين علم اوست. وخداوند مقدر فرموده است كه هر چيز را از بابش بگيرند. واگر از غير باب 

 «رسند.او بگيرند به مطلب نمي 

دقت در اين متنِ ادعائي چند موضوع سئوال برانگيز مهمّ را همراه دارد ومسلما توجه به آنها مسأله ابداعي و جعلي 

 در اسلام را ثابت مي كند:« ركن رابع »بودن 

. زيرا اندريشه اسلامي ندارد، زيرا شيخيه آن را جعل واختراع كرده، ناجوانمردانه به تشيع مربوط ساخته «ركن رابع » -1

 را جهت تعريف باب علم شيخ احمد احسائي ابداع نموده اند.« ركن رابع»همان طور كه از نظر گذرانيديد
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دوست خدا و دوستدار ائمه طاهرين مي باشد، دوستيش واجب ودشمني او حرام « ركن رابع»دليل آورده شده چون -7

 است.

باشد ،دين خدا را تحريف كرده، سپس پرسيد : مي تون تخريب  اولا بايد تذكر داد اولين ركن رابع كه كاظم رشتي مي

 كننده دين خدا را در عالي ترين مقام كه دوستي خدا است باور كرد!؟

ثانيا: از كجا به اين كه دوست خدا ودوستدار ائمه هدي است، پي برده شده، در صورتي كه شاگردان كاظم رشتي، باب 

مانند علي محمد شيرازي و ميرزا طاهر حكاك و حاج محمد كريم خان كرماني  تمامي« ركن رابع» علم احسائي درمعنا

شده اند كه آن ها واستادشان را از حريم  –عليهم السلام  –و ... همه و همه مدعي مقاماتي در ارتباط با ائمه معصومين 

 دوستداري ائمه دين طرد مي كند.

 ركن رابع با عنوان نوكر مقرب ، ناطق واحد

ادعا كرده اند توجه داشته باشد. زيرا چنان « ركن رابع» ر شخصي به علت وانگيزه بعضي از القاب كه برايشايد كمت

مزورانه در لابه لاي نوشته ها مطرح كرده اند كه حتي پيروان آنان با شرح وتوضيحي كه روساي شيخيه مي دهند، به 

 جهات آن القاب پي نمي برند.

دانسته اند؟ جز اين نيست كه نتوانسته اند وچون نمي توانند مقامِ « ناطق واحد» را« ركن رابع» نخست بايد بدانيم  چرا

لذا اظهار  -از طرفي ادعاي آنان بستگي به همين اظهار اعتقاد به معصوم دارد –ناطق واحد بودن امام را انكار كنند 

را بهانه قرار  -ارواحنا فداه -رانه مسأله غيبت امام قائم موجود موعودسپس مزو« ناطق واقعي امام است» داشته اند

ولي چون نطق آن سرور به شيعه » كه خود ساخته اند مهيا نموده، اضافه مي كنند:« نوكر مقرب» داده، زمينه را براي 

ه اين مسأله، مخالف با است، حال تو را به خدا انصاف ده كنوكر مقرب = ركن رابعه[ واسطه » نمي رسد، پس اين شيعي

 ( 5مجمع الرسائل فارسي: « ) چه مذهب و ملت است كه گاهي كفرش مي خوانند....

يز هست ن« ركن رابع» البته ما اين ادعا را نه كفر مي خوانيم ونه رد مي كنيم ، ولي تقاضا داريم بدانيم اين ناطق واحد كه 

رسانده؟!!! هر چند به قول مرحوم خطيب توانا مرحوم حاج شيخ محمد  –عليه السلام  –، زبان حالِ چه كسي را به امام 

 تقي فلسفي اگر چنين ادعائي صحت داشت، ترديدي نيست كه از آن مانند ساير موضوعات، رساله ها مي ساختند. 

اندن علاوه  حاج محمد كريم خان كرماني معتقد است: در زمان غيبت هيچ كس به خدمت امام نمي رسد.) تيرشهاب ،ر

» جويا شدم تاكنون اين« شيخيه»( چنان كه در برخورد با جواني مؤمن، داماد خانواده اي از طايفۀ 190باب خسران مآب:

 برسد -ارواحنا فداه –بودن، كه بايد حوائج و عرايض شيعيان را به حضرت امام زمان « نوكر مقرب» در مقام« ناطق واحد

اد: اتفاقا چون از داشتن فرزند بي نصيب هستيم، به سركار آقا عرض حاجت كاري براي شما انجام داده است؟ جواب د

 برديم، ولي متأسفانه فائده اي نداشت.

 نياورد؟ كه خجل و شرمنده گفت: همين طور است. –روحي فداه  –تذكر دادم: در واقع جوابي از امام 

بايد توجه داشت، علت ابداع چنين مرتبت و بودن ركن رابع، به آن چه « ناطق واحد» به هر حال در راستاي مسأله 

 است. كه به نظر مي رسد دو موضوع مهمّ زمينه ساز اين اختراع عقيده اي گرديده است:« نوكر مقرب»مقامي براي 

خوانده شده اند، در زمان چنين شرافتي اگر هم با معارضي مواجه « نواب اربعه» نايبان خاص دوران غيبت صغرا كه الف:

با شواهدي كه ظاهر مي شده است، يك تن افتخار تشرف داشته وانجام وظيفه مي نموده است. شيخيه پس از بوده اند 

تراشي كرده او « نوكر مقرب» گذشت تقريبا هزار سال، آن هم در زمان حكومتِ شرعي نيابت نواب عامه كه خواسته اند

ديني نواب عامه كه روات مجتهد فقيه هستند مواجه را در مقام نواب اربعه قرار دهند با مشكل مهمّ مشروعيت زعامت 

 »قرار داده باشند، عنوان« نوكر مقرب» شده اند براي اين كه يگانه مقام مشروع دوران غيبت كبري را تحت الشعاع
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 ركن »واگر بعد از رسميت يافتن و شناسائي جعل كرده اند. يعني ديگري وجود ندارد. را نيز براي آن بدعت « ناطق واحد

 فرقه شيخيه، شخصي مدعي چنين مقام و مرتبتي شد، كذاب است.« رابع

حساسيت شيخيه شاخه كرماني به چنين اصلي كه ابداع كرده اند بيان كنندۀ اين مهمّ غير قابل انكار مي باشد، باب ب:

به لحاظ چنين  را به خود اختصاص دهند.« نوكر مقرب» را براي غير خود مسدود داشته، بدين وسيله« ركنيت»ادعاي 

ه اين باشد ك« ركن رابع» استنباطي مي توان تصور كرد شايد يكي از علل مخالفت شيخيه احقاقيه اسكو، با ابداع 

بودن خود اقامه كنند. به همين علت مخالفت « ركن رابع» نتوانسته اند در مقابل اصرار ونفوذ شيخيه كرمان دليلي براي 

احمد احسائي اصل است  با اين كه خود نيز شيخي هستند، تنها راهِ نجات از تحت  را كه در مسلك شيخ« ركن رابع» با

ن را به وجود آوردند. البته چو« فقيه شيخي»ركن رابع، شيخيه، » نفوذ شيخيه كرمان قرار گرفتن دانستند. ودر مقابل

 واحد مي شود.اتباع شيخيه احقاقيه بايد از فقيه شيخي تقليد كنند، باز رجوع به ركن رابع ناطق 

 «ركنِ رابع» به هر روي شيخيه كرمان آن جا كه با مدعيان جانشيني كاظم رشتي مواجه مي شوند براي انحصار نمودن

اين نايب خاص] امام در ايام غيبت كبري كه بايد » مطرح درآراء و عقايد شيخيه، بسيار ماهرانه نخست مدعي شده اند

سپس توضيح مي « نفر است. حال ما اصطلاح كرديم اسم او را ناطق وحد گذاريمآن از ناحيه امام مسدود مي باشد[ يك 

اين ناطق است نسبت به ساير خلق، اگر چه صامت است نسبت به امام خود، بلكه او صامت است نسبت به اركان » دهد

اهل همدان(  كه  /رساله در جواب سئوالات دوستان از7844مجمع الرسائل فارسي: « ) واركان صامتند نسبت به امام

 گرفته شده است.« اسماعيليه» البته اين گونه اصطلاحات از فرقه

ر امر نش» را ثابت كنند، بعد از بيان « ركن رابع» بودن « ناطق واحد»آري شيخيان شاخه كرمان براي اين كه خصوصيت 

به فرمايش امام » مي نويسند: ( 172مي شود،) فهرست: « واظهار فضائل با وحدت ناطق بهتر مي باشد و اختلاف كمتر

اصطلاح او را ناطق ناميده اند وآينه ناطق واحد هم هست، زيرا فرد اكمل در ميانه متعددين هر عصري سلماني است. در 

 ( 178فهرست: « ) و نقطه ي مركز و قطب آنها يكي است.

خلاصه مطالب ايشان] مشايخ و علماي شيخيه[ اثبات وجود چنين » با اشاره به اين كه« ركنيت» خوشبختانه مدعيان

بودن، از جعليات « ناطق واحد» ، و«نوكر مقرب» با مقام« ركن رابع» ، اين مهمّ را تفهيم كرده اند، تفكر«كسي است

يك همچو نوكر مقربي كه تمام امر  -عجل الله فرجه -زمان براي حضرت امام» است. چنان كه متذكر شده اند« شيخيه»

فهرست: « ) واراده و قدرت خود را در جميع آنچه كه خداوند محول به او فرموده به وسيله آن نوكر اجرا مي فرمايند.

به احدي  -اهارواحنا فد -( وجود دارد. سپس در تعريف اين نوكر مقرب كه فقط اسمي دارد و پيامي از ناحيه امام رضا172

نايب خاص امام و ناطق واحد و باب امام است] كه مشايخ وعلماي شيخيه » از اتباع شيخيه نياورده است، مي نويسد: او

همان طور كه شعله چراغ از آتش غيي نيابت دارد ومحل بروز  –عليه السلام  –قائل هستند[ نيابت مطلقه دارد از امام 

 ( 179فهرست: « ) تمام صفات آتش است.

 توجه مي دهد: « ركن رابع» دقت به متن بالا به دو موضوع مهمّ در ارتباط با 

ركنيت ابداعي دوره قاجاريه به بعد را مقامي برابر نيابت خاصه در ايام غيبت كبري مي داند. در صورتي كه حاج محمد -1

 تير« ) ن غيبت نايب خاص خواهد آمد.ابدا در آثار اهل بيت ديده نشده است كه در زما» كريم خان كرماني مي نويسد:

در زمان غيبت امام و خاصه بعد از وفات » ( يا ابوالقاسم خان ابراهيمي مي نويسد:192شهاب در راندن باب خسران مآب: 

 ( 116فهرست: « ) حضرت علي بن محمد سمري ديگر نايب خاصي بر حضرت امام زمان تعيين نشد.
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چراغ در مقام نيابت آتش غيبي محلِ بروز تمام صفات امام معرفي مي كنند. در  ركن رابع را با مثال آوردن شعله-7

صورتي كه چنين ادعائي براي نايب خاص نشده است. علاوه حاج محمد كريم خان كرماني معتقد است نايب خاص نص 

 ( 190خاص ميخواهد.) تير شهاب در راندن باب خسران مآب: 

ام او را در مق« ناطق واحد» دو تن از روساء شيخيه، مسأله ركن رابع كه با اضافه بنابراين بايد توجه داشت طبق نظريه

 نيابت خاصه قرار مي دهد مشروعيت ديني ندارد. 

 به ركن رابع مشروعیت دادن

يدن نيستند، لااقل بايد كش« مار»در اين ترديدي نيست در مسير فريب دادن مردم كه بر اثر بي سوادي،  قادر به نوشتن 

 را آموخته داشته باشند تا بتوانند مردم ساده لوح  و ناآگاه را به تبعيت كوركورانه از خود وادار كنند.« مار» شكل

شيخيه يقين داشتند ودارند، آن چه را شيخ احمد احسائي ابداع كرده وبه لحاظ الحادي بودن آن ها، از ناحيه مشاهير 

است، نمي تواند زير بناي مسلكي قرار گيرد كه مي خواهد مدعي علماء شيعه كه احسائي شاگردشان بوده تكفير شده 

تشيع باشد. به همين جهت ناچار پذيرفته بودند با دلائلي عوام پسندانه و تاوئل آراءوعقائد ضد اسلامي، احسائي را با 

 شاره كرد:است، كه به صورت زير مي توان به آن ها ا« ركن رابع» تشيع مطابق نمايند، كه از اهم آن ها مساله

بعد از اين كه واسطگاني را براي جهت هاي خدا ضروري دانسته اند، به اين استدلال كرده اند « ركن رابع» اول: در كتاب

 «چون به شما دسترسي نداريم در حوادثي كه واقع مي شود، چه كنيم؟» به حضرت بقيه الله عريضه نوشته شده است: 

يعني : در حوادث رجوع « عوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه اللهواما الحوادث الواقعه فارج» فرمودند:

پس راويان اخبار و » سپس اضافه مي كند« به راويان حديث ما كنيد كه ايشان حجت منند برشما و من حجت خدايم.

م وعذر خلق برطرف مي دانشمندان آثار، حجت هاي حجت خدايند بر خلق. و با وجود ايشان حكمت كامل و حجت تما

اگر راويان پيدا كردي، » در ادامه بعد از كلماتي نيش دار كه بازگشت آن به روات مجتهد است، متذكر مي شود:« شود. 

 (11ركن رابع: « ) آنهايند حجت هاي امام زمان برخلق و بايد دين خدا را از آن ها آموخت و پيروي ايشان كرد.

» استفاده كرده، در معنا« حوادث واقعه» ار حديث« ركن رابع» يني دادن به ابداع در اين استدلال جهت مشروعيت د

به او مراجعه كرد.  -عليه السلام –را همان راوي حديث معرفي مي كند كه بايد در عدم حضور عيني امام « ركن چهارم

اِعمال كرده، به اين « ام زمان برخلقراويان پيدا كردي آنهايند حجت هاي ام» جمله اگر اينكه البته غرض فرقه اي را در 

به ركن رابعِ مورد نظرِ  –ارواحنا فداه  –وسيله ارجاع به روات احاديثِ در غيبت نواب  خاص را برخلاف منظور مام زمان 

« مامتا» ، « نبوت»، «توحيد» دارند، اصول دين را به صورت « ركن رابع» شيخيه خلاصه مي كنند. واين با تعاريفي كه از 

در مي آورد كه مشروعيت ديني ندارد. مهمّ تر كساني كه به عنوان روات مجتهد در اين « ركن رابع»به اضافه ركنيت 

دارند، اين مقام را مانند دست اندركاران شيخيه به صورت فرقه در نياورده اند تا در مقابل امامت قرار مقام قرار داشته و 

دهند. وبايد توجه داشت هيچ كدام از روات مجتهد ادعاي نيابت خاصه ننموده ند. ومدعي ارتباط در حدّ نوكر مقرب امام 

 زمان نشده اند . 

هر كس از شمابتواند نقل ِ حديث » ردوانكار خود دانسته،) امام صادق فرموده اند:در صورتي كه امام رد وانكار ايشانرا 

كند، درباره حلال و حرام ما نظر دهد] اجتهاد كند[ احكام ما را بشناسد، به رأي و حكم وي راضي شويد كه من او را بر 

مرده ايد و ] حكم[ ما رارد كرده، شما حاكم كردم. هر گاه به حكم ما حكم كرد وشما نپذيرفتيد، حكم خدا را سبك ش

برخلاف شيخيه كه مي گويند اگر تسليم ( 1/02اصول كافي: « ) ردّ ما ردّ خدا است و آن، در حدّ شرك به خداوند است

ركن رابع نشوي، از دوستي امام خارج شده اي ، كافر مي شوي، چنين ادعائي نكرده اند. هرچند فقهائي نظير مرحوم 
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حاج سيد ابراهيم ميلاني فتوا داده اند: اگر جسارت وانكار فتاوي فقهاء اماميه مقدمه انكار ضروري دين آيه الله العظمي 

 باشد كفر آور است.) مسائل روز(

كسي منكر علماء وفقها هم ] كه روات مجتهدند[ » علاوه گويا روساء شيخي فراموش كرده اند كه خود متذكر شده اند

نايب خاص امام يك نفر است ودر سلسله ما] شيخيه[ حامل علم شيخ هم يك نفر نيست ، ايشان هم هستند، لكن 

است. ومهمّ تر توضيح « ركن رابع» بودن « ناطق واحد»( اين دليلي براي ادعاي 784مجمع الرسائل فارسي: « ) است.

مي باشد و ركن رابع نام بايد به راوي حديثي كه داراي علم شيخ احمد احسائي « حوادث واقعه» واشاره اي براين كه در

گذاري شده است رجوع كرد. وترديدي نيست اين ادعا با حديث ارجاع به روات مجتهد مطابق نيست؛ بلكه ادعاي نيابت 

 به اتمام« واقعه»به استناد همين حديث  –ارواحنا فداه  –خاصه است كه زمان آن به وسيله امام قائم غائب موجودموعود 

 اگر كسي مدعي چنين مرتبتي شود، برخلاف امر مطاع امام عمل كرده است.رسيده است و شكي نيست 

علاوه به هنگام بروز حوادث، به روات حديث رجوع كردن، كسب تكليف نمودن، وظيفه شده است؛ نه كسي كه داراي 

  يه همان نايبعلم شيخ احمد احسائي مي باشد. ولو اگر برفرض محال او كه داراي علم احسائي است، بنابر ادعاي  شيخ

امام يك نفر نايب خاص دارد كه فيوض از امام به واسطه او به خلق مي » خاص باشد، كه درباره اش توضحي داده اند

يعني  داراي نعمت قوه قدسي  –( زيرا چنين فردي، اگر در زمره روات حديث هم قبول شود 117فهرست: « ) رسد

اي نيابت خاصه شده است نمي تواند همان راوي حديثي باشد كه امت چون برايش ادع -استنباط احكام و اجتهاد باشد

 امام وظيفه دارند به هنگام بُروز حوادث به او رجوع كنند.

دوم: جهت اغواي اهل ديانت كه بدون غل و غشي به آن  چه دين براي ايشان بيان داشته دل بسته اند، تزوير كرده، 

وخاصه علماء اعلام ومحدثين وفقها]  –عليهم السلام  –اما ركن رابع كه عرض شد، همه دوستان آل محمد » گفته اند:

« ) چه مانع است كه معرفت عالم شيخي هم از ركن رابع باشد.است. و« ركن رابع» مي باشند[ معرفت همه ي آن ها از 

 ( 117فهرست: 

نخست بايد متذكر شويم به استناد دلائل و شواهدي كه در دست داريم وبه آن اشاره كرديم، شيخيه در حالي كه مدعي 

احسائي[ يك نفر معتقدند: حامل علم شيخ] « كسي كه منكر علماء و فقهاء هم نيست، ايشان هم هستند.» مي شوند

 ( وسپس به اين گوشزد مي كنيم:784است كه نايب خاص مي باشد) مجمع الرسائل فارسي: 

تفكر ركنيت ريشه اسلامي  نداشته، ودر موضوعاتي كه به مهدويت مربوط مي شود جايگاهي ندارد، كه معرفت به  اولا:

 باشد.« ركن رابع» ت دوستداري ايشان، همانعلماء اسلامي به عنوان نيابت يا دوستان آل محمد به اعتبار شراف

 مرتبتي ادعا نكرده است.هيچ شخصيتي از مقامات عاليه علمي شيعه براي محدثان وفقيهان چنين  ثانیا:

مي  «ركن رابع» روساء شيخيه با جعل واختراع اين نوع اباطيل هم نتوانسته اند مدعي شوند عالم شيخي همان ثالثا:

بدانند، با مشكل اين كه صاحب اين مقام ابداعي « ركن رابع» باشد. لكن اگر واقعا اتباع شيخيه محدثان وفقيهان شيعه را

به شمار مي « ركن رابع» مين اعتبار، بيان اين كه فقيهان شيعهاست، مواجه اند. به ه« نوكر مقرب» يا « ناطق واحد»

 روند، از دو منظور خارج نيست:

ه مرسوم در شيخيه بكاهند. ك« ركنيت» خواسته اند با چنين ادعائي از حساسيت شيعيان نسبت به مسأله جعلي الف:

يب اين گونه تزويرها را بخورد، بدون ترديد مسلما اشتباه كرده اند. زيرا فرض اگر عوامي از ناآگاهان شيعه بخواهد فر

 اظهار نظر عالمان شيعي او را روشن و آگاه مي سازد.

را شيعي جلوه دهند. كه در اين منظور هم سودي نخواهند داشت. زيرا « ركنيت»يا اين كه مصمم اند تفكر انحرافي  ب:

مهمّ شيعي مربوط مي شود پي گيري نموده، هر  شيعيان به لحاظ حساسيتي كه به مهدويت دارند، آنچه را كه به چنين
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گونه اضافه ابداعي را از آن هر گروه و دسته اي باشد شناسائي كامل مي نمايند .ديده شده است بربسياري از موضوعات 

 اين چناني مربوط به مهدويت خط بطلان كشيده اند.

منتهي آن شيعه اعلم و اكمل وآن كه از همه بزرگان كملين شيعه ناطق هستند، » سوم: همين رئيس شيخي مي نويسد:

است ناطق حقيقي شيعياني است كه دون درجه اي اويند، زيرا  –عليه السلام  -جهت شخص اول آن ها وباب اعظم امام

 (175فهرست: « ) بلاواسطه از امام مي گيرد و به ديگران مي رساند.

ه روات احاديث خارج مي سازد، در حقيقت استناد واستدلال را از اختصاص داشتن ب« ركن رابع»چون چنين بياني مسأله 

كه تعيين كننده مقام نيابت عامه روات مجتهد است، نه تنها بي اعتبار مي نمايد، « حوادث واقعه»شيخيه را به حديث 

م ن كاظبل تزويري براي شيعي كردن آن مي شناساند. در صورتي كه اين ابداع واختراعِ خيالي كه هر كدام از شاگردا

مرسوم در صوفيه الگو گرفته شده است. زيرا متصوفه نيز رئيس فرقه را نايب « قطبيت»رشتي به نوعي داشته اند، از 

كن معني ر» مي دانند كه شيخيه بر حسب ظاهربه نوعي  ديگر بازگو نموده، نوشته اند: -عليه السلام –واسطه اي امام 

سي نيست. وموضوع اين معرفت همه ي شيعيان از عالي و داني، عالم و رابع به طور اجمال معرفت شيعه است واسم ك

جاهل، صغير و كبير مي باشند] البته[ رجحان اين معرفت به تفاوت افراد موضوع و انواع آن از پائين ترين درجه انواع 

چيست؟ مسلمين  ( پس فرقه سازي براي175سياست مدن: « ) استحباب تا بالاترين درجه ي انواع وجوب فرق مي كند.

 از اسلام ومسلماني جدا كردن چه جهتي دارد!؟« شيخي» را به نام

توجه داشته  –عليه السلام  –واثبات اين دروغ در تشيع، به فرموده امام صادق « ركن رابع» چهارم: در اختراع مسأله 

يا اين « تا ظهور مهدي ارواحنا فداهبا هر امامي بابي است، در هر عهد وز ماني از عهد آدم » اند كه حضرت فرموده اند:

براي ائمه دوازده در]باب[ قرار داده اند كه مؤمنان از آن دَر داخل شوند به علم امام، پس هر كه انكار » كه فرموده اند

 كند بابي ، را منكر امام شده است.و براي اينكه ابواب را در يك سطح قرار دهند،

ل ايشان مثل آخرشان است وآخرشان بن عمر از امام صادق نقل نموده: ابواب ما اواين حديث را روايت كرده اند كه مفضل 

مثل اولشان. در فضيلت ومنزلت يكي هستند و ايشان دلالت كنندگانند مرشيعيان مؤمن ما را به سوي خداوند وبه سوي 

 «ما.

است، يا محمد بن سنان كه باب  در پس شواهدي از قبيل ابوخالد كابلي كه به عنوان باب امام سجاد) ع( معرفي شده

را باب امام قائم غائب « ركن رابع»( مي باشند، 08امام كاظم وامام صادق) مجمع الرسائل فارسي/ رساله در سلوك: 

 ساخته اند. لكن اگر در اين ادعا به دو موضوع توجه نشود، ترديدي نيست كه آدمي فريب چنين شياداني را مي خورد:

م عليه السلا -به استناد اين كلام امام« ابواب ما اول ايشان مثل آخرشان وآخرشان مثل اولشان» ت: الف: امام فرموده اس

روساء شيخيه مدعي شده اند ابواب امام معصوم به شمار مي روند، در حقيقت فرقه داران شيخيه خود را مانند سلمان  –

 وخالد كابلي مي دانند.

به تأييد ائمه طاهرين ،باب علم و هدايت به ادعاي ايشان نبوده است، بل  -لامعليهم الس -ب: باب بودن ابواب معصومين

در ايام غيبت از بافته ها واوهام روساء مدعي شيخيه است. به « ركن رابع» و ارشاد بوده اند. درصورتي كه باب بودن

سلمان كه به فرموده رسول خدا در  همين اعتبار قابل اعتناء نخواهد بود و اين بي انصافي است ما شيعيان و كملين را با

قرار گرفته يكي دانسته، جهت اعتبار دادن به دعاوي بي پايه و اساس شيخيه مدعي « منا اهلبيتي»جايگاه استثنائي 

لفظ ناطق درباره بعضي شيعيان، هم، يعني كملين و بزرگان ايشان مانند حضرت سلمان يا امثال آن بزرگوار هم » شويم: 

( در صورتي كه هزاران هزار فرد نظير شيخ احمد احسائي در مسير قرب به حضرت 174فهرست: « ) اطلاق مي شود.

 سلمان، افتان وخيزان طي طريق ننموده اند...
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 به ركن رابع است اگر مشروعیت شیخیه

رادي ي افدر اين شكي نيست فرقه هاي انحرافي كه در اديان آسماني شكل گرفته اند، به لحاظ سليقه هاي سودجويانه 

بوده اند كه خواسته هاي خويش را به آن وسيله تأمين كرده اند. وهمان طور كه بررسي صورت گرفته پيرامون فرقه 

 شناسي نشان داده است، فِرَق جدا شده از اديان با اصول ديني كه آن را فرقه فرقه نموده اند تفاوت داشته اند.

گر به حسب ظاهر با پيروي از احسائي كه به مذهب تشيع و افراط در شيخيه از اين نقص بزرگ مستثني نبوده، زيرا ا

تظاهر مي كرد، و به همين اعتبار از فِرق وابسته به شيعه معرفي شده  -عليهم السلام –دوستداري آل علي و فاطمه 

د نكار كراست، بخواهيم شخيه را با مشروعيت ديني بپذيريم با مشكلي مواجه هستيم و به همين لحاظ نمي توان ا

شيخيه به جهت تبعيت از افكار وعقائد ابداعي و اختراعي احسائي است كه در تشيع جايگاهي ندارد، لذا فرقه شناسان 

پذيرفته اند شيخيه فرقه اي است كه در جهت تحريف و تحذيف بل تضعيف وتخريب تشيع به وجود آمده، تا به نام 

 ه بپردازد.شيعه با ادعاي تشيع به تحريف مباني اصولي شيع

آن هم با  –ارواحنا فداه –تحت عنوان جذاب رابط بين امت و امام قائم غائب « ركن رابع»چنان كه اختراع مسأله 

را نموده اند. در صورتي كه « شيخيه» آخرين امام است، اثبات تشيع« نوكر مقرب»كه « شيعه خالص»،« شيعه كامل»نام

بهترين دليل ناسازگاري فرقه شيخيه با تشيع « امامت»، «نبوت»،« توحيد» در كنار سه ركن اسلامي شيعي« ركن رابع»

قلمداد مي كند، ضد مباني « ركن رابع» مي باشد. زيرا چنين كسي كه احسائي و كاظم رشتي سپس جانشينان آن ها را

 اعتقادي تشيع عمل مي نمايد.

 »است، حتما همانطور كه ادعا كرده اند« عركن راب»در اين صورت اگر مشروعيت فرقه شيخيه براساس اصل اختراعي 

ناطق واحد است تا رقيبي نداشته باشد. وچون اين ادعا در زمان غيبت كبري نظير نبايت خاص نواب اربعه زمان غيبت 

صغرا است كه زمانش سرآمده، ثابت كننده ي انحراف از موازين اصل اصيل مهدويت در تشيع است و امكان اثباتش 

نيز برخلاف آنچه در فرقه اش اصل مي « ركنيت» حاظ مي باشد كه ابوالقاسم خان ابراهيمي، مدعينيست به همين ل

واما معرفت ابواب و نواب و كاملين از شيعه در اين ايام برما ميسر نيست. وباب مخصوص ايشان در » باشد، مي نويسد:

خداوندهيچ وقت ايشان را معرفي نفرمايد؛ غيبت ايشان غايب است. همان طور كه در حديث فرمايد و دليلي نيست كه 

بلكه در اصل خلقت ايشان را خلق فرموده است كه معرفي فرمايد. نهايت در اين زمان هاي غيبت كه معرفي نفرموده، 

مي گوئيم مصلحت نبوده و مقتضي نبوده. اگر يك وقتي مصلحت اقتضاء كند معرفي مي فرمايد: باز اگر مصلحت تغيير 

براي چيزي كه فعلا وجود خارجي ندارد فرقه « شيخيه»( در معنا كارگردانان فرقه 182فهرست: « ) وندكرد مخفي مي ش

 سازي كرده اند تا اگر روزي مصلحت اقتضاء كرده خداوند ركن رابع را معرفي نمود، شايد فرقه شيخيه به كار افتد.

 اعترافات تكان دهنده

اين روشِ غير منتظره فرقه سازان تاريخ هيچ گاه به دست فراموشي سپرده نشده است كه به هنگام فشارِ سئوال و 

جواب هاي عالمانه پيرامون دعاوي آن ها، با انكار آن چه مدعي بوده اند خويش را از تنگناي اعتراضات كمرشكن 

بادي فرقه دار دوره اخير كه مدعي است حقيقت تشيع نزد سلطان حسين تابنده گنامخالفان نجات داده اند. براي مثال 

از  -رئيس دعاوي ارضي بغداد -( در سفر به بغداد كه احمد حامد صراف86آنان مي باشد) رساله باب ولايت، چاپ اول: 

او جويا مي شود صحت دارد كه شما هشت امامي هستيد؟ او جواب مي دهد: اين انتساب تهمتي از سوي دشمنان و 

د؟ مي باش –عليه السلام  –ضين است. حامد صراف مي پرسد: پس چرا انتساب شما توسط معروف كرخي به امام رضا مغر

سلطان حسين تابنده تمامي ادعاهاي پدران خويش وخود را كه دلالت بر ادامه خلافتِ رشته امامت است، انكاري مي 

مطالعه شود، در اين اثر كم نظير ادعاي روساء صوفيه، كند) كتاب آسيب شناسي عرفان تأليف آقاي عبدالرضا بارفروش 
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اب اين انتس» خاصه فرقه گنابادي درباره نيابت خاصه واسطه اي به وسيله جنيد بغدادي مطرح شده است. ( ومي گويد:

 ( 8-2:  1852رساله خاطرات سفر حج: چاپ دوم: « ) تربيتي است نه خلافت و وصايت

حضرت امام قائم غائب موجود موعود « باب» توبه نامه مي نويسد واز اين كه مدعي علي محمد شيرازي مدعي بابيت، 

لعنت » شده است، اظهار ندامت و پشيماني مي نمايد. سپس روز جمعه در شيراز منبر مي رود در حضور مردم مي گويد:

 (141) تلخيص تاريخ نبيل زرندي: « خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند. لعنت خدا بركسي كه مرا باب امام بداند.

در حالي كه برمسند ركنيت تكيه زده، خويش را در حدّ يك شيعه عوام معمولي نمي داند در حالي  -رئيس فرقه شيخيه

كر تذ« امام بي مأموم نمي شود و خانه بدون باب معني ندارد . بلكه مي گوئيم امام بي مأموم نمي شود» كه مدعي است 

 ( يعني نفي ركن رابع از خود نمودن واين عجيب بازي است! 112فهرست: « ) مام امثال ماها نيستيممأموم ا»مي دهد 

مي باشد، توبه نامه مي نويسد: ولي  –ارواحنا فداه  –علي محمد شيرازي درباره ادعاي اين كه بابِ حضرت امام زمان 

 حسين تابنده گنابادي به مصلحت، ادعاي ولايتيبه جانشيني تعيين مي كند. سلطان « صبح ازل»يحيي نوري را با لقب 

نيابتي را كه خود و اجدادش نموده اند انكار مي كند. ولي براساس آنچه در دست است مدعي مي شود رشته اجازه بي 

 اعتبار مرسوم در فرقه اش يدا بيد به امام زمان مي رسد.

قرار گرفته است، با اعترافاتي كه او حاج محمد كريم خان كرماني كه براساس ادعاي ركنيت مورد رجوعِ اتباع شيخيه 

» بودن خود را انكار مي نمايد، ولي باز در رأس فرقه« ركن رابع»را حتي پست تر از مردمان عامي بومي مي سازد، 

ار معين مي نمايد، ولي باز اصر« ركن ايمان» شين ، براي بعد از خودبه رتق و فتق امور مي پردازد وبا تعيين جان« شيخيه

من در گرو معاصي » ،« خداي واحد قهار مي داند كه اين لفظ ها بر زبان من جاري نشده و از قلم من صادر نشده» دارد 

بودن من ركن رابع خود مي باشم و ترسانم از عقاب خدا و عتاب معصومين، چگونه خود را مفترض الطاعه مي گيريم. و

اگر مقصود از كاملين شيعيان باشد والله خيال آن را نكرده ام. وادعاي بودن از كاملين شيعه را با وجود معاصي و روسياهي 

 «كه دارم از اكبر معاصي مي دانم براي خود، بلكه والله ادعاي تشيع را ندارم.

خدايا تو را گواه مي گيرم وپيغمبران وخلفاي تورا كه » ويسد:اين نوع مظلوم نمايي ها را ادامه مي دهد تا اين كه مي ن

من چنين امري را خيال نكرده ام. وچنان كه گفتم خود را در زمره ي شيعيان خالص نمي دانم؛ بلكه اگر از جمله ي 

ا واين مواليان شيعيان كامل باشم به آن افتخار مي كنم، من كجا وهوس لاله به دستار زدن! خدايا حكم كم ميان م

 جماعت. 

واما لزوم معرفت يك نفر از اشخاص ركن رابع، خدايا تو مي داني كه اعتقاد ندارم وهر كس از دوستان چنين گويد او را 

 (70رساله سي فصل: چاپ كرمان: «) برخطا مي دانم وهر كسي از دشمنان چنين افترائي برما بندد، تواحكم الحاكميني.

رسيد  كمال استفاده شود، به لحاظ موضوع بندي، دو مهمّ جلب توجه مي كند كه ذيلا به براي اين كه از آن چه به نظر 

 طور فهرست وار و جداگانه به آن اشاره مي نمائيم:

الف: حاج محمد كريم خان كرماني رئيس شيخيه با اين اعتراف، نخست خود را تعريف مي كند، او در مقام مقتدائي اتباع 

» مي باشد، وسپس دربارۀ « عقاب خدا وعتاب معصومين » است و ترسان از« گرو معاصيدر » شيخيه متذكر مي شود

به مطالبي اشاره دارد كه به طور دسته بندي مورد دقت نظر كه اساس فرقه شيخيه برآن نهاده شده است، « ركن رابع

 قرار مي دهيم:

 باشد نكرده است، يعني خود را ركن رابع نمي داند.سوگند مي خورد خيال اين كه در زمره كاملين شيعيان «والله » با -1

ي م« از اكبر معاصي» بودن را براي خود« ركن رابع» به همين لحاظ ادعاي «!! والله ادعاي تشيع را ندارم» مي نويسد: -7

 داند.
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 واگر از جمله مواليان] =بندگان[ شيعيان كامل باشد، افتخار مي كند. -8

 نيست. « ركن رابع » د معتقد به لزوم معرفت به مهمّ تر اين كه اشاره دار-4

البته از جوانمردي ومروت ديني به دور است، با اين سوگندهاي تكان دهنده به آن چه اعتراف نموده، بي اعتنايي كرد، 

وما نيز مايل هستيم آن چه را حاج محمد كريم خان كرماني رئيس شيخي به زبان آورده است بپذيريم، ولي با چند 

 يرت، كه با تأكيد ايشان صورت مي گيرد مواجه ايم.مغا

نمي داند، واساس شيخيه براين اختراع است، پس چرا فرقه شيخيه را « ركن رابع» الف: با اعتراف به اين كه خود را

 منحل نمي نمايند.

ماني خويش ر ا شيخي ب: براي چه منظوري خود واتباع وابسته به شيخيه را از جامعه اسلامي جدا كرده، به جاي نام مسل

 مي خوانند.

وجود ندارد، چرا براي بعد از خويش جانشين تعيين كرده،واين انتخاب براساس چه « ركن رابع» ج: چون معتقد است 

اعتباري است؟ مگر هر مسلمان براي خود جانشين مشخص مي نمايد كه او به تبعيت اين سنت، يا تعيين جانشين، فرقه 

 و دوام مي بخشد.  اختراعي شيخيه را قوام

د: حاج محمد كريم خان كه خود را ركن رابع نمي داند، از طرفي حضرات فقهاء شيعه اماميه را در اين مقام پذيرفته 

است؟ چرا شخصا از اين نظريه تبعيت نكرده، يا دست ارادت و اطاعت به فقيه جامع الشرايط هم عصرش نداده است؟! 

يخيه تاكنون روساء شيخيه، فقهاء عظيم الشأني را درك كرده اند كه در اعلميت در حالي كه از زمان تأسيس فرقه ش

 علمي وازجعيت تقوائي مثل ونظيري نداشته اند.

: مهمّ تر اگر غير از آنچه در كتاب خود نسبت به انكار ركن رابع نوشته اند، زيرگوش اتباع شيخيه وسوسه ديگري ه

نظر رئيس خود عمل كرده، وهنوز به فرقه داري تعصب دارند؟ آيا اين تخلف  نكرده اند، چرا وابستگان شيخيه برخلاف

 دليل برخروج اتباع شيخيه از فرقه نيست؟!

 «ركنيت» به هر حال بايد توجه داشت اين گونه سخنان زماني اداء شده است كه حاج محمد كريم خان كرماني در مقام

برخودار است . پس مي طلبد با دقيق شدن به اين مهمّ سئوال فرقه شيخيه قرار دارد واز تعظيم و تكريم شيخيان 

 چه منظور و مقصودي –برانگيز فهم كرد نامبرده با زبان آوردن چنين انكارهاي تكان دهنده، برخلاف عملكردهاي ضد آن 

 رگ و حياتداشته است. مهمّ تر نتيجه گرفت؛ ترديدي نيست اين گونه افراد به لحاظ هاي دنيايي كه آن ها را بين م

قرار مي دهد با چنين مظلوم نمايي ها واعترافاتي كه به گفتن خلاصه مي شود، خويش را از خطر ارتداد و ننگ خروج 

براسلام نجات داده، چون به خلوت مي روند زير گوش فريب خوردگان خود همان زمزمه هاي ملحدانه را تكرار نموده، 

نجات از مرگ ناگزير به اداء انكار اصول فرقه شده است، چند صباحي آرام مي  افراد عامي را به اين كه تقيه كرده، براي

 كند، تا دركفر والحاد با برچسب فرقه اي روزگار گذراند، در مقام رييس صوفي يا شيخي، بابي يا بهائي، مقتدائي نمايد.

كه  بر ادعايشان تقيه براي موضوعي بودهدر معنا بايد يقين داشت چنين انكار وتوبه، مظلوم نمائي وبه خدا پناه بردن، بنا

چون بدعت است، حكم تقيه برآن ثابت نمي گردد. به همين جهت نتيجه مي گيريم، اين رد ادعا زباني مصلحتي جز نفاق 

اين افترا را به دو لحاظ جعل كرده اند يكي به » امثال حاج محمد كريم خان كرماني علتي ندارد. چنان كه مي نويسد:

يدن خاطر سلاطين وحكام، خواسته اند به ايشان برسانند كه فلاني خود را مفترض الطاعه مي داند وجمعي جهت رنجان

به او گرويده اند واگر بخواهد خروج برسلطان كند، جميع مصدقين او اطاعت او را مي كنند و خروج خواهد كرد وخود 

ويكي به جهت رنجانيدن خاطر علماء و ساير مؤمنان كه را ركن ايمان مي داند، وهر كسي معتقد به او نباشد كافر است، 
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فلاني خود را مفترض الطاعه مي داند واطاعت شما را لازم نمي داند، مردمي كه اطاعت او نمي كنند ايشان را كافر مي 

 (70رساله سي فصل: فصل دوم صفحه « ) داند.

حكومتي ودر كنارش كفر ديني وادار خيه را ترس ازاين نوشته استفاده مي شود حاج محمد كريم كرماني رئيس فرقه شي

ه افترائي عظيم] دانست» را كه تمامي روساء شيخيه براساس واعتبار آن مقتدائي كرده اند،« ركنيت» كرده است ادعاي 

اعتقاد ما آن است كه ركن رابع » بگويد[ برما بسته اند.وجهت نجات از چنين خطر مرگ آور ملحدانه به ناچار بگويد:

( حال چرا حاج محمد كريم خان كرماني كه معتقد 70رساله سي فصل: فصل دوم صفحه « ) مان علماء و اكابر شيعه اند.اي

به ركن رابع ايمان است، از طرفي علماء را در اين مقام قبول دارد، به تبعيت از ايشان كفايت نكرده، فرقه ي شيخيه را 

من امروز بابي مخصوص ميان » و مي باشد. خصوصا اين كه مي نويسد:منحل ننموده است، دليل واضح وروشن بر نفاق ا

همين علماء هستند و امام وخلق نمي دانم واز دين من نيست ومدعي را كذب ومفتري مي دانم، مرجع در زمان غيبت 

( 80صل : رساله سي ف« ) در اخبار نديده ايم واحدي از علماء روايت نكرده است كه بابي در زمان غيبت خواهد آمد.

وبراي اين كه خود را از اعتراض شيخيان هم دور نگاه داشته باشند، به كلام ابوالقاسم خان ابراهيمي استناد كرده كه مي 

اين بوده كه عالم شيخي يعني آن باب و نايب خاص امام وهمان شخص –اعلي الله مقامهم  -مراد ما ومشايخ ما»گويند)!( 

 (118فهرست: « ) است، به خدا قسم كه منظور اين نبوده ونيست.« ناطق واحد» همان – عليه السلام –اول بعد از امام 

عرض مي كنم ابدا چنين مرادي نداشته ام كه » عبدالرضا خان ابراهيمي كه از جمله روساء شيخيه است نيز مي نويسد:

خود اين ناچيز كه خود را در زمره ي رسيده ايم، اما  -العياذبالله –اين ناچيز ومشايخ من به مقام امثال حضرت سلمان 

علماء نمي شمارم، واگر خاك راه بزرگان دين باشم افتخار مي كنم، واگر چهار كلمه مي نويسم خوشه اي از خرمن علم 

است وبدون شكسته نفسي عرض مي كنم كه از خود چيزي  –عليهم السلام  -ايشان، ومأخوذ از پيغمبر وائمه ي اطهار

د را براين عرض شاهد مي گيرم. واما درباره ي مشايخم اعتقادم اين است كه از علماي بزرگ شيعه نمي دانم، وخداون

اند، ولي ابدا نگفته ام ننوشته ام، نه در اين كتاب درهاي بهشت و نه در هيچ كتاب ديگر، كه آن بزرگواران هم شأن 

( بلكه ادعاي نقابت ونجابت هم 192رائه الابرار: ب« ) بوده اند. –صلوه الله عليه  –شيعيان بزرگ امثال حضرت سلمان 

مقصود از ركن رابع نقيب ونجيب است به طور هائي كه وصف شده است و در اخبار، ودر بعضي » پس اگر « نداشته اند.

لو غ كتاب ها نوشته ام] اگر[ مرا كسي از شما نقيب بگويد يا نجيب، از او والله العظيم كه بيزارم وملعون است او،چرا كه

است در شأن من. والله من قابل آن مقامات نيستم. وهرگز برزبان من وبرقلم من وبرخاطر من جاري نشده است و خدا 

 (  757تكريم الاولياء: « ) مرا لعنت كند اگر چنين ادعائي كرده باشم ؛ يا داشته باشم.

 ابراهيمي پُر فايده است:توجه نمودن به چند موضوع در ارتباط با اعترافات شيخ عبدالرضا خان 

متذكر مي شويم اگر مسأله « اعتقادم درباره مشايخم اين است كه از علماء بزرگ شيعه اند.»الف: نامبرده مي نويسد: 

استوار است به خودي خود منحل مي شود، مشايخي « ركن رابع»مي دانيد، فرقه شيخيه كه براصل  ركن رابع را منتفي 

 عالماني خواهند بود كه نبايد با چنين عنواني كه رسم وسنت فرقه شيخيه است خوانده شوند.وجود نخواهد داشت. بلكه 

علاوه منظور از مشايخ كه در زمره علماء بزرگ شيعه اند چه كساني هستند؟ اگر مقصود شيخ احمد احسائي و كاظم 

 رشتي است ، كه مفاخر علماء  شيعه آن ها را تكفير كرده وطرد نموده اند.

از او والله العظيم بيزارم و ملعون » بخواند« مرا نقيب و نجيب»ايد به اعتبار كلام نامبرده كه مي گويد: اگر كسي ب: ب

، اتباع فرقه شيخيه را مورد خطاب قرار دهيم: شيخ عبدالرضا خان ابراهيمي، ركن فرقه شيخيه از شما بيزار « است

 نيد!؟است. واي ملعون چرا بساط فرقه بازي را جمع نمي ك

 تعریف شد« بخت خدادادي» گناهی كه با 
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اين گونه اعترافات كه از ترس تيغ بران حاكمان بي رحم و فتواي تكفير عالمان آئين محمدي، به زبان چند تن از روساء 

ناطق  »است كه شيخيه درايام غيبت كبري« ركن رابع ايمان » تحرير درآمده وانكار  صريح  شيخيه جاري شده يا به قيد

ش مي خوانند، تا حق گفتن وظائف مسلماني را از عالمان كه نواب عامه اند سلب نمايند، اعتباري ندارد، بل روش « واحد

اعتراف صداقت داشتند، مي بايست سفره ارتزاق منافقانه است كه براي حفظ جان اداء كرده اند. زيرا اگر واقعا در اين 

از فرقه شيخيه را جمع كرده، كار امت امام را به اطاعت از فرمان حضرت امام قائم غائب موجود موعود به نواب عامه 

حرف  »واگذار مي كردند. واين تنها دليل ونشان صدق روساء شيخي بود كه نيست. چنان كه خود به اين اشاره نموده اند:

وعلماي شيعه اند، بايد غير فقها تقليد ايشان كنند وهر يك را كه عالم وعادل  ن آن است كه ركن رابع ايمان كه فقهاءم

( در اين صورت 70رساله سي فصل: « ) و فقيه دانند، هر كس تقليد هر يك از ايشان را مي خواهد بكند مجزي است.

ود را مجتهدي كه بشود از او تقليد كرد نمي داند؛ زيرا مي نويسد: اتباع شيخيه بايد بدانند حاج محمد كريم كرماني خ

( يا شيخ عبدالرضا ابراهيمي 70رساله سي فصل: « ) واگر مقصود] از ركن رابع[ فقاهت است اختصاص به من ندارد.» 

ار مي باشم افتخاما خود اين ناچيز خود را در زمره ي علما نمي شمارم واگر خاك راه بزرگان دين » صريحا مي نويسد:

 (192كنم.) برائه الابرار: 

حالا كه رؤساء شيخيه اعتراف دارند در زمره فقهاء نيستند، يعني بايد خود نيز عنان امورات خويش را به فقيه جامع 

الشرايط بسپارند، ما را در اين كه از چه كسي تقليد و تبعيت كرده اند سئوالي نيست، واگر مدعي اجتهاد، هم باشند 

مي دانند) رساله سي فصل/ « ايشان را در عصر  خوداعلم از كل» دربارۀ علماء هم عصر خويش اعتراف كرده اند: چون

تقيه در »( بايد تقليد كنند . و اتباع شيخيه بايد از اين اعترافات كه بنابر گرفته ابوالقاسم خان كرماني 81فصل چهارم: 

در زمان غيبت، حضرات فقهاء اماميه اند كه بايد از « ركن رابع ايمان »( بدانند110سياست مدن: « ) اين اظهارات نيست

 ايشان اطاعت كرد؛ در غير اين صورت شيخي نيستند، زيرا از دستورالعمل رئيس فرقه سرپيچي كرده اند.

مي  اكپ« ركنيت»به هر تقدير مصمم بوديم به اين اشاره كنيم ، حال كه مشاهير روساء شيخيه دامن خويش را از فتنه 

ايمان نمي دانند. حتي از كساني كه آن ها را در اين مقام قرار مي دهند. بيزاري جسته اند. « ركن رابع» سازند وخود را 

ايشان را ملعون مي خوانند. اين سئوال ذهني را به خود مشغول مي دارد، پس گناه اين فتنه كه فرقه سازي نموده است 

 ازآن كيست؟

اين شهرتي را كه مخالفين ما مي دهند كه » با اشاره اي اين معضل را حل كرده، او مي نويسد:ابوالقاسم خان ابراهيم 

 «سيد»، و «مرحوم» مسأله ركن رابع با بيان وحدت ناطق را شيخ مرحوم ]احسائي[ وسيد مرحوم) در به كار گيري واژه 

» مان است و در اين كه كاظم رشتيمخصوص اهل اي« مرحوم»جهت حفظ امانت در نقل قول مراعات شده است، والا 

نبوده، براساس مستندات موجود شكي نيست. ( ]كاظم رشتي[ نفرموده اند دروغ محض است؛ يا بي اطلاعي صرف « سيد

به فرمايش سيد مرحوم براي ظهور و » ( جاي ديگر به كاظم رشتي استناد نموده ، مي نويسد:147فهرست: « ) مي باشد.

بابي خداوند قرار داده كه ايشان از اسبابند. و اين يك نعمت ابتدائي است وخداداد است ومرحمتي تشبيه امر ركن رابع اس

 ( 187فهرست: « ) است.

 »باشند، حتما افرادي مانند علي محمد شيرازي و ديگران از شاگردان كاظم رشتي « ركن رابع» اگر اينان اسباب ظهور 

 ج محمد كريم خان كرماني برخلاف ابوالقاسم خان ابراهيمي مي نويسد:مي باشند. در صورتي كه حا« ركن رابع ايمان

( ]احسائي[ وسيد مرحوم] كاظم رشتي[ ركن رابع بوده اند هر يك در عصر خود، اما 70شيخ مرحوم) رساله سي فصل: »

بودند.  علماء شيعه بودن ايشان ركن رابع به آن طور كه گفتيم كه ايشان فقيه جامع الشرائط و جايز التقليد و عالمي از

ولي براي اين كه همين نظريه را نيز اصلاح كرده « شك وشبهه درآن ندارم وتماشي از آن نمي نمايم و اقرار به آن دارم.
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اما ركن رابع را در عصر ايشان مخصوص ايشان دانم. حاشا وكلا! منحصر به ايشان نبوده است. » باشد، اضافه مي كند

عليهم  –د. و همه عالم و همه متقي وهمه عادل و جايز التقليد وحامل دين و احكام آل محمد بلكه اشخاص عديده بوده ان

وخد اي يگانه گواه است كه من ابدا اين ادعا را از سيد مرحوم] كاظم رشتي[ نشنيده ام. با وجودي كه نهايت  –اسلام 

محرميت را به ايشان داشته ايم. ودرباره شيخ مرحوم ]احسائي[ هم اين ادعا را نشنيده ام ابدا ودر كتب ايشان نديده 

يد وس« رجعت» چنان كه شيخ مرحوم ]احسائي[ در كتابهر عصر، در « ركن رابع» ام؛ بلكه ايشان پر است از دليل تعدد

 ( 81و غير آن نوشته اند.) رساله سي فصل /فصل چهارم : « شرح قصيده» مرحوم در

 فهم مي شود.« ركن رابع»از مطالب حاج محمد كريم خان كرماني شاگرد كاظم رشتي دو موضوع مهمّ پيرامون فتنۀ 

را احسائي و رشتي ابداع و اختراع كرده به آن پرداخته اند، به ظاهر مدعي چنين « ع ايمانركن راب»اول: مسأله بي سابقه 

كن ر» مقامي نشده اند، لكن ديگراني نظير حاج محمد كريم كرماني كه وارثان فكري آن ها بوده اند در حالي كه خود را

 فرض نموده، معرفي كرده اند.« بعركن را» نمي دانند، آن ها چون فقيه جامع الشرائط مي دانسته اند« رابع

قبول كرده اند، بايد توجه مي « ركن رابع» در صورتي كه اگر احسائي و رشتي را به اعتبار فقه اسلامي شيعي، در مقام 

همه عالم و همه متقي وهم عال وهمه » هم عصر آن ها كه حاج محمد كريم خان كرماني اعتراف دارد: داشتند فقهاء

بوده اند، احسائي و رشتي را تكفير نموده، به عنوان مرتد طرد كرده اند. « امل دين واحكام آل محمد جايز التقليد وح

واين امر عنوان علمي فقاهتي آن دو را بر فرض اين كه فقيه بوده اند بي اعتيار مي سازد. زيرا بعد از تكفير ، از مقام 

 علوم اسلامي مي توانند صاحب نظر باشند. مقتدائي ديني هبوط و حداكثر به عنوان متخصص در علمي از

با  معتقد است . البته« ركن رابع ايمان» دوم: اين كه حاج محمد كريم خان كرماني به استناد تعددفقهاء اماميه، به تعدد 

اين تفاوت كه اگر مورد اعتراض قرار گيرد بساط ارتزاق دست اندركاران شيخيه و رياستي كه در خاندان كرماني هاي 

بودن را براي « واحد ناطق» رمان به ارث درآمده بود را به هم ريختي، وچرا چنين كردي؟! جواب خواهد داد: عنوانك

واحد  »مي باشند با اصل« ركن رابع» چنين موقع جعل كرده ايم كه اگر مجبور شديم بگوئيم فقهاء جايز التقليد نيز

اگر بنابرادعاي بعضي روساء شيخيه، حضرات  فقهاء اماميه ركن رابع را مخصوص شيخيه سازيم، در صورتي كه « ناطق

همانن اعلميت در مرجعيت شيعه است كه با رجوع عامه مردم تحقيق مي يابد. درست « ناطق واحد » ركن رابع باشند

به صورت وراثت فرقه اي تعيين « ناطق واحد»برخلاف آنچه در شيخيه اصل وقانون است كه با تعيين وقت شيخي مقام 

 مي شود.

نتيجه چه افكار و حركت وابسته به تشيع است؟! مهمّ تر براساس چه اعتبار، « شيخيه»جاي تحقيق دارد كه دانسته شود 

موجوديت خويش را حفظ كرده اند حتما ادامه  –كه با مشروعيت ديني تفاوت دارد  –هنوز به صورت مشروع فرقه اي 

( كه اين بدترين نوع 187فهرست: «) بخت خدا دادي است» دند، همفتنه اي كه احسائي و رشتي به وجود آورده بو

 »تعريف از بدعتي ست كه در تشيع به وجود آورده اند. اينان همان كساني هستند كه شيطان در مصاحبه اي مي گويد:

 ( 84بهمني:  مصاحبه با شيطان / اصغر« ) در اختيار ما وتسليم ما هستند و به هر جا كه بخواهيم آنها را مي كشانيم.

 در تشیع« ركن رابع » جایگاه

آن چه را نبايد از نظر دور داشت اين مهمّ است،همان طور كه عالمان ديني برآن اشراف كامل دارند و ديگران نيز اگر 

مربوط به دوران غيبت كبري حضرت امام قائم غائب « ركن رابع» نمي دانند، ضرورت دارد توجه داشته باشند، طرح 

مي شود. اين جايگاه شناسي روش تحقيق و بررسي را مشخص و معين مي نمايد تا  -ارواحنا فداه –عود موجود مو

ع راب» است بين امت وامام. واين كه او را « نوكر مقربي»همان طور كه شيخيه نام گذاري كرده اند، « ركن ايمان» بدانيم
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موده، تفهيم كرده اند تكميل كننده توحيد، نبوت و امامت چهارم خوانده اند، به قانون زمان نيابت در اياّم غيبت اشاره ن« 

 در پي سه ركن ايمان دانسته اند.« ركن رابع» است. وبه چنين لحاظي اين ابداع اختراعي شخصي را 

دوران غيبت صغري در « نواب اربعه»نام كرده اند به اين جهت است كه چنين مقامي مانند « ناطق واحد» اما اين كه او را

 »شخصيتي است در ايام غيبت كبري همانند« ركن رابع ناطق واحد»خويش فرد باشد. پس بنابراعتقاد شيخيه زمان 

است .اما اين كه چنين بافتۀ خيالي به ظاهر پسنديده « ناطق واحد» كه در زمان نيابت واحد بوده اند. اين نيز« نواب اربعه

اصالت و مشروعيت الهي دارد جايگاهي داده اند يا خير، مي بايد و ضروري در تشيع كه در ارتباط با اصل امامت، به آن 

 در غيبت صغري سپري شد پي گيري كرد.يابت خاصه كه به واسطه چهار تن از نواب از دوران ن

 شرف صدور يافته اشاره كنيم.« علي بن محمد سمري»نخست مي بايد به توقيع شريف كه جهت 

يت مي كند: حسن بن احمد گفت در سالي كه ابوالحسن علي بن محمد سمري محدث جليل القدر پارسا، شيخ صدوق روا

وفات يافت من در بغداد بودم ، چند روز پيش از رحلتش به خدمت وي رسيدم، ايشان توقيعي را كه از ناحيه ي مقدسه 

اش برادرانت را بسم الله الرحمن الرحيم اي علي بن محمد سمري! خداوند پاد» صادر شده بود براي من چنين خواند.

درمرگ تو بزرگ  گرداند، چه كه تو تا شش روز ديگر خواهي مُرد، پس به كارهاي خود رسيدگي كن وبه هيچ كس به 

 عنوان جانشين خود وصيت منما كه غيبت كامل واقع شده است.

ها، وپُر شدن زمين از من آشكار نمي شوم مگر بعد از اجازه پروردگار عالم. اين بعد از گذشت . زمان ها و قساوت  دل 

ستم خواهد بود. عنقريب در ميان شيعيان كساني پيدا مي شوند كه ادعا مي كنند مرا ديده اند، آگاه باش  كه هر كس 

پيش از خروج سفياني و صيحه آسماني ادعا كند مرا ديده، دروغگو است وافترا مي بندد. ولاحوب ولا قوه الا بالله العلي 

 «العظيم.

 قيع مبارك بيش از هر چيز جلب توجه مي نمايد، سه موضوع بسيار مهمّ و حائز اهميت است:آن چه در تو

اين كه دوران هر نوع ارتباط هر شخصي به هر نام وعنوان با امام تمام شده است . يعني نوكر مقربي كه ركن رابع  اول:

 شود وجود نخواهد داشت.

مرسومِ در فرقه « نوكر مقرب»ت مي كنند كه علاوه بر مدعيان هشدار داده اندعده اي از شيعيان ادعاي رؤي دوم:

ي م -ارواحنا فداه –شيخيه، مكرر در اخبار، برخورد مقامات حكومت اسلامي را با شياداني كه مدعي ارتباط با امام زمان 

 باشند، درجرائد رسمي يا صدا وسيما خوانده و شنيده و ديديده اين.

 چنين افرادي را دروغگو  معرفي كرده اند. -ارواحنا فداه -ناين كه حضرت حجه بن الحس سوم:

اما اين كه عده اي گفته اند اگر چنين افرادي در جامعه ديني حضور نداشته باشند، امت بي سرپرست به هنگام بروز 

حوادث سئوال انگيز سرگردان خواهند ماند، وبه همين كمبود چه بسا به گمراهي وضلالت كشيده شوند، بايد بدانيم 

 »به دور است. چنان كه ابوجعفر محمد طوسي در اثر جاويد خود) كتاب –عليه السلام  –چنين بي توجهي از لطف امام 

» از«  اكمال الدين»از ابن قولويه، وابوغالب زراري از شيخ كليني، نقل كرده است) البته شيخ صدوق در كتاب « ( الغيبه

ي روايت كرده اند.( از كلين«احتجاج » در كتاب« شيخ طبرسي» روايت كرد. وهمچنين« كليني»او نيز از « ابن عصام

محمد بن عثمان عمري در عريضه اي كه به حضور حضرت ولي الله الاعظم تقديم داشته، جويا شده است تكليف شيعيان 

واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا » در ايام غيبت كبري چيست؟ حضرت در جواب او مرقوم فرموده اند:

واما حوادثي كه براي شما پيش مي آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا « جه الله عليهمفانهم حجتي عليكم و انا ح

ولابد من باب مع كل امام » آن ها حجت من برشما هستند و من حجت خدا برآنان مي باشم. واگر در بعض روايات مانند

وزمان از خلقت آدم تا ظهور مهدي با هر در هر روزگار » يعني:« ) في كل عهد و زمان من عهد آدم الي ظهور المهدي
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براي هر زماني سلماني است( آمده است، بايد « ) »لكل زمان سلمان» يا حديث « ( يك از امامان بابي ضروري است.

 مي باشند ولاغير.« نواب اربعه» بدانيم منظور عالمان روات مجتهد كه كفايت كننده از

م يا كه قائل به ركن رابع شده اند تعبير كني« شيخيه» مدعياني نظير كساني درواگر بخواهيم چنين مقام و مرتبتي را به 

ربط دهيم، بايد توجه داشته باشيم چون در مقام روات مجتهد نيستند، ومهمّ تر ادعاي شرفيابي مي كنند، امام ايشان 

 را دروغگو معرفي نموده اند.

اين كه » يف، عقيده شيعه ي اماميه را چنين آورده:علامه مجلسي در شرح كلام مبارك حضرت، در ذيل توقيع شر

فرمايد كساني پيدا مي شوند، ادعا مي كنند مرا ديده اند، شايد مقصود كساني باشند كه ادعا مي كنند حضرت را ديده 

( 57/151بحارالانوار: « ) اند واز جانب وي نيابت دارند وبخواهند مانند سفراء، اخبار آن حضرت را به شيعيان برسانند.

البته مي طلبد كلام مجلسي بزرگوار را تكميل كرده اشاره نمائيم ،اين اواخر عده اي نيز مانند فرقه داران صوفيه گناباديه، 

براي جنيد بغدادي سني كرده اند، تا جانشين تعيين كرده، به  –روحي فداه  –ادعاي اجازه از ناحيه مقدسه امام زمان 

آسيب  »ند.) جناب عبدالرضا بارفروش پيرامون بي اعتباري اين ادعا در اثر تحقيقي خودنيابت از حضرت اخذ بيعت نماي

 بحثي جامع دارد واقوال مشاهير فقهاء معاصر را در زمينه آورده است.( « شناسي عرفان

» ه:از كدر ارتباط موضوع با فرقه شيخيه بايد يادآور شويم ابوالقاسم خان ابراهيمي با توجه به اين مهمّ سرنوشت س

محمد بن علي سمري گفته است: من مأمور نيستم كسي را بعد از خود به عنوان نايب امام به مردم معرفي كنم،) غيبت 

به علي بن محمد اجازه نفرمودند كه نص بر » ( مي نويسد:51/806و بحارالانوار:  816طوسي ترجمه شيخ محمد رازي: 

( اين 116فهرست « ) اء وفقهاي شيعه است كه رجوع به ايشان بايد بكنيم.نايبي نمايد. وامر، علي الظاهر راجع به علم

ابدا در آثار اهلبيت ديده نشده است كه » تائيد همان اعتراف حاج محمد كريم خان كرماني است كه صريحا مي نويسد:

تاكيد بيشتر مي (  جاي ديگر با 95تير شهاب درراندن باب خسران مآب: « ) در زمان غيبت نايب خاصي خواهد آمد.

من امروز بابي مخصوص ميان امام وخلق نمي دانم واز دين من نيست ومدعي را كذب و مفتري مي دانم ومرجع » نويسد:

( پس همان طور كه درباره علي محمد 195تير شهاب در راندن باب خسران مآب: « ) در زمان همين علماء هستند.

 خلاف طريفه و سيرت شيعه –عليه السلام  –ت خاصه در زمان غيبت امام ادعاي نياب» شيرازي مدعي بابيت معتقد است 

را به استناد حديث « ركن رابع»( بايد توجه داشت متقابلا مشروعيت 195تير شهاب در راندن باب خسران مآب: «) است.

 مخصوص حضرات فقهاء اماميه مي سازد تاسه كار انجام داده باشد: « حوادث واقعه»

 اي ركنيت پشتوانه نقلي وعقلي داشته باشد.براي ادع -الف

ركنيت ابداعي واختراعي را ثابت مي كند، ادعاي امثال علي محمد شيرازي « حوادث واقعه» ب:با اين كه به استناد حديث

 را كه بر اساس ركنيت صورت گرفته را باطل اعلام مي نمايد.

« احقاقيه »اند در كنار فقهاء شيعه مطرح سازد. چنانكه شاخهج: بتواند روساء شيخيه را كه ملبس به لباس روحانيت بوده 

داراي جايگاهي رفيع در تشيع « حوادث واقعه» شيخيه با اين ترفند ركنيت را به صورت فقاهت كه با مشروعيت فرمان

 مِاست درآورده اند ولي چون فقيه شيخي، يگانه مجتهدي مي باشد كه شيخيان بايد به او رجوع كنند قواعد مرسو

 مربوط به تقليد از روت فقيه حديث مراعات نشده، بازگشت چنين توجيهي به همان ركنيت ابداعي است.

است و نزد فقهاء جايگاهي ندارد « شيخيه» را كه مربوط به« ركن رابع» بودن«ناطق واحد» وي با تردستي خاص عنوان

بودن را به رئيس فرقه شيخيه ربط مي دهد. « طق واحدنا» مطرح كرده، بدين وسيله فقهاء اماميه را نيز كنار زده، مقام

خلاصه مطلب ايشان) » زيرا برخلاف آن اعتراف تكان دهنده كه از نظر گذشت ابوالقاسم خان ابراهيمي مي نويسد:

مشايخ وعلماءشيخيه( اثبات وجود چنين كسي] را[ در هر زمان فرموده اند وبراي حضرت امام زمان توجه يك همچو 
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كه تمام امر واراده و قدرت خود را در جميع آن چه كه خداوند محول به او فرموده، به وسيله ي آن نوكر اجرا  نورمقربي

 ( 178فهرست: « ) مي فرمايند.

امام مي باشد، معتقد « باب» در صورتي كه حاج محمد كريم خان كرماني در رد علي محمد شيرازي كه مدعي شده بود

 (190تير شهاب: «) ه خدمت امام نمي رسد.هيچ كس ب»است در زمان غيبت 

ادعا كرده اند، با آن چه علي محمد شيراري « گناباديه»نظير روساء فرقه « صوفيه»و « شيخيه»در حالي كه بين آن چه 

مدعي گرديده فرقي نيست. بلكه بايد قبول كرد همان طور كه مطالعه آثار رقباي علي محمد باب تائيد مي كند، در 

 مقامات بيشتري را به خويش اختصاص داده اند.ادعاي خود 

 در ارتباط با اظهارعقیده نفاق روساء فرقه شیخیه

اي كاش فرصتي بود در اين زمينه تحقيق مستقل جامعي صورت مي گرفت، حال كه نصيبي نيست بايد از ساحت قدس 

اصه خ -عليهم السلام –ت آل محمد الهي نيازمند بود كه توفيق رفيق شخص يا اشخاصي  سازد تا تحت توجهات وعنايا

را بررسي نموده، نفاق آنان را در « شيخيه» معاصر و « صوفيه»آثار  –ارواحنا فداه  -حجه بن الحسن العسكريحضرت 

ر صوفيه نظي« قطبيت» ارتباط با اظهار عقيده شان به صورت مجموعه اي درآورده، به اين مهمّ اشاره كنند بين مدعيان

اهل حق فرقه اي، با امثال علي محمد شيرازي يا يحيي صبح « مظهريت »شيخيه، و« ركنيت »بي، و نعمه اللهي و ذه

ازل و بهاء الله فرقي نيست. همه مدعي مقام ومنزلتي هستند كه به نفاق از آن توبه كرده اند، و چون به خلوت رفته اند 

ياست نشسته اند. روساء شيخيه با اين كه مسأله ودر مقابل مريدان و سرسپردگان با همان ادعاها برمسند آقائي و ر

 ارواحنا –نايب مرسوم در اين فرقه را انكار كرده اند، حتي با قسم جلاله، خويش را از ننگ مخالفت با فرمان امام زمان 

 (به حكومت70رساله سي فصل/فصل سوم :« ) تو احكم الحاكميني » پاك كرده اند، خداي تعالي را با اين كه  -فداه

از « العياذبالله»( با 118برخود دانسته اند.) فهرست : « تهمت و افترا» نيستند . وآن را« ركنيت» طلبيده اند كه مدعي

 ( تبرا جسته اند.192اين كه گفته باشند نظير امثال سلمان هستند،) برائه الابرار: 

ان طور كه به زبان و قلم آورده اند به روات ولي حاضر نشده اند از رأس فرقه شيخيه كنار رفته، امور ديني مردم را هم

اگر مرا كسي از شما نقيب بگويد يا نجيب، از او والله العظيم »مجتهد كه نواب عامه اند بسپارند .يا در حالي كه نوشته اند 

ي پذيرند ، قانون ( باز اتباع فرقه را م81تكريم الاولياء: « ) والله من قابل آن مقامات نيستم« »كه بيزارم و ملعون است او

مراد ومرديدي مراعات مي شود. در حقيقت با كمال بي اعتنائي به آن همه مظلوم نمائي و ناديده گرفتن اعترافات تكان 

( در حقيقت ثابت مي كنند 178باشد.) فهرست: « نوكر مقربي» دهنده، منافقانه مدعي هستند در زمان غيبت كبري بايد 

ت: فهرس« ) ابواب و نواب تشريف دارند.» دارند، معتقدند:« شيخيه»بت به قواعد واصول با تمام آن بي اعتقادي كه نس

» ( سپس تأكيد مي كند112فهرست: « ) امام بي نايب نمي شود و خانه بدون باب معني ندارد.» ( ودليل مي آورند:112

( به همين لحاظ سفارش 188فهرست: « ) محال است] زمين[ از وجود آن ها] ركن رابع كه باب ونايب هستند[ خالي شود.

مي كنند اگر شخصي با همان صفاتي كه براي نايب خاص امام فرموده اند يك وقتي در كسي ديديدم و ادعا هم كرد، 

( يعني ما آن نشانه را داريم ، 188فهرست: « ) شكي برما باقي نماند ، البته از او قبول مي كنيم وچرا نبايد قبول كنيم.

بودن ما را بپذيريد « ركن رابع» را آورده ايم، پس بيائيد« نوكر مقرب»م، زيرا فقط ما هستيم كه قانون ادعا كرده اي

 ( 189تكريم الاولياء: « ) هميشه امثال اين بزرگوران تا ظهور حضرت قائم در ميانه ي خلق هستند.» وبدانيد

به محمد بن علي سمري اجازه نداده اند كه نص برنايبي  -ارواحنا فداه –اولا پس اين كه پذيرفته ايد حضرت امام زمان 

ابدا درآثار اهلبيت ديده نشده است كه در زمان غيبت  نايب خاصي خواهد » ( يا اعتراف كرده ايد:116نمايد،) فهرست: 
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فهرست: « ) من نيست. من امروز بابي مخصوص ميان امام وخلق نمي دانم واز دين» ( يا گفته ايد:95تيرشهاب: «) بود

 بوده است . -ارواحنا فداه –( همه وهمه نفاق با خدا و پيامبر و امام زمان 112

خسران » علاوه اين دعا كه شما نوكر مقرب هستيد، با آن چه علي محمد شيرازي گفته است چه فرقي دارد كه او را

خواند، وقتي دليل ونشان  -ارواحنا فداه –م زمان كه خود را بابِ رجوع به اما –خوانده ايد! شما هم مانند او « مآب

عمل كرده ايد، خود را نوكر مقرب دانسته، سپس توبه مي كنيد ولي  –خواستند توبه نمود، ولي باز همان ادعا را داشت 

 باز همان ادعا را داريد.

اين مظاهر به مريدان پاك  انسان وقتي شما را در لباس اهل توحيد مي بيند، به جاي شما خجلت مي كشد كه قبول كند

 باطن خود، منافقانه برخورد كرده و مي كنند.

به چيزي كه معتقد نيستند و خويش را درآن مقام نمي دانند مردم را دعوت مي كنند . و سپس شعار مي دهند ازاين 

 مي شوند.مراجعه كنندگان بيزار هستند، مردماني مريد كه به جرم لبيك گفتن به دعوت شما، ملعون خوانده 

 ركن رابع وسیله اي براي همشانی با امام

چه جايگاهي قائل هستند ، رشتي « كاظم» و « احسائي» ساخته و پرداخته« ركن رابع» دانستن اين كه شيخيه براي

 هاي« سركار آقا» بحثي است كه بايد به آن پرداخت و تا حدود حوصله رساله حاضر با استفاده از كلمات به اصطلاح

رمان آن راشناسائي كرد. به همين منظور نامه اي را كه حاج محمد كريم خان كرماني با خط خود به استادش شيخي ك

كاظم رشتي مربي مدعيان مهدويت ، بابيت، ونيابت نوشته است وبه مسأله مهمّي اشاره نموده، ملاك قرار داده، 

، 712، 715، 768،  186« : اسحاقيه»و  746« ن قاطعبرها»موضوعاتي از آن را مورد دقت قرار مي دهيم.) مي توانيد به 

 مراجعه نمائيد.(  775

هر كس نشناس كه «: » از جمله مطالب، اعتقاد دارم» حاج محمد كريم خان كرماني به استادش كاظم رشتي مي نويسد:

ت اسلام است و نه از موالي. قراري آشكاري قرار دارد، نه موحد است و نه شيعه، نه از مل –عليهم السلام  –بين او و ائمه 

احقاق الحق، ميرزا موسي حائري اسكويي ، « ) اگر چه در ظاهر شرع با اين نام ]موحد، شيعه، مسلمان[ ناميده مي شود.

 ( 784ترجمه محمد عيدي خسروشاهي، 

به طوري كه ملاحظه مي شود حاج محمد كريم خان در اين نامه، به واسطه بين امت و امام قائل شده، او را در عقائد 

كه حضرت امام  -حتي وي را از روات مجتهد ايام غيبت كبري« ناطق واحد» نام كرده، وبا « نوكر مقرب» نويسي شيخيه

به مدرك اشاره شد( افضل دانسته. «) ن حجت خدا برايشان هستمايشان حجت من بر شما و م» قائم غائب فرموده اند: 

 »مهمّ تر اين ساخته احسائي و رشتي را ، هم شأن سه ركن توحيد، نبوت و امامت مي داند. كه اگر كسي او را با عنوان 

ز شيعه نه انه موحد است و نه » شناخت، يا شناخت و قبول نداشت، به گفته حاج محمد كريم خان كرماني« نوكر مقرب

مراجعه  775،  712،  715، 768،  186« : اسحاقيه»و 746« مي توانيد به برهان قاطع« ) ملت اسلام است و نه از موالي.

 نمائيد.( 

نماز نخوانده، روزه نگرفته، زكات نداده، خمس نداده، مكه نرفته، در » به همين علت مي گويد: مثل اين خواهد بود كه 

( در صورتي كه اين 784احقاق الحق: « ) مه ي اعمالش گرد وغبارهاي پراكنده اي خواهد شد.هيچ عملي نكوشيده، ه

نصيب منكرشان مي گردد. فرقه  –عليهم السلام  –خسران زدگي به استناد دلائل عقلي و نقلي، در انكار چهارده معصوم 

چون مصمم بوده اند خود را در مقامي تعريف كنند كه در انظار « شيخيه»، « صوفيه»و « اسماعيليه»داران اعم از 

محمد كريم خان در ادامه همين نامه به كاظم رشتي مخصوص معصوم است چنين ساخته اند و پرداخته اند. چنانكه حاج 

كه نوكر مقرب واسطه بين امت وامام مي باشد كاظم رشتي است( وبا « او» رار به او) منظور از با اق» مي نويسد: هر كس 
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محبت جاذب او به او متوجه شود واز او مدد بخواهد، سعيد و رستگار مي شود، وبا هر كس به سوي او توجه نكند واز 

رسيده باشد، سيد قريشي باشد يا غلام  وي روي بگرداند، شقي و زيانكار مي شود. هر كس بوده باشد وبه هر مقامي

 ( 785احقاق الحق: « ) حبشي فرقي نمي كند.

به استناد حديث نبوي كه شقي و سعيد را از شكم مادر  –عليهم السلام  -در صورتي كه عالمان عارف به حقوق اهلبيت

« شقي» شدن و « سيعد»اين ( برخلاف حاج محمد كريم كرماني معتقدند 5/9سعيد و شقي مي دانند،) بحارالانوار: 

گرديدن، در بطن ولايت معصوم نصيب مي شود، به اين معنا ولايت، فرد مخالف امام راشقي، وموافقِ دوستدار مطيع امام 

را سعيد مي سازد. شايد روايتي كه عثمان بن صهيب از پدرش نقل كرده، دليل بر تأئيد گفته آنا باشد، او مي گويد: پدرم 

ده است: شقي ترين آيندگان كسي است كه به فرق علي اميرالمؤمنين ضربت مي زند.) تفسير الميزان: از رسول خدا شني

76/487 ) 

ركن  »را كه« نوكر مقرب»حاج محمد كريم خان ازاين توضيح عارفانه عالمان برجسته شيعي استفاده كرده، ناجوانمردانه 

» در جايگاه معصوم قرار داده، ادعا كرده كه قبول وانكار او نام گذاشته و واسطه بين امام وامت معرفي نموده،« رابع

ي اگر بي حرمت» را مشخص مي كند. البته به فرموده مرحوم آيت اله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني« شقي»و « سعيد

ا نصيب ريا بي توجهي نسبت به علما، بازگشتش انكار ضروري دين باشد، ترديدي نيست كه انسان در اين مقام شقاوت 

( وترديدي نيست روساء شاخه هاي شيخيه كه با ادعاي ركنيت ايماني آراي علماء شيعه 97مسائل روز: « ) برده است.

 را رد كرده اند...

 وصيت مرا بشويند، وبدانيد» نيز مي نويسد: -مدافع احسائي و كاظم رشتي -چنان كه حاج ميرزا موسي حايري اسكويي

ن عام افترا ببندد، و نسبت به او با آن چه سزاوار نيست جسارت كند، به خداي تعالي و اولياي كه هر كس به يكي از نايبا

لعنتي قرار گرفته كه در او استخفاف كرده، و وكالت نايبان منصوص، ونواب چهارگانه اي مخصوص را منكر شده، ومورد 

 (860احقاق الحق نوشته همو: « ) توقيع مبارك آمده است.

اعات براثر مر« بهائيه»اهل حق فرقه اي و «مظهر »بابيه، و « باب» شيخيه، « ركن رابع»صوفيه، «قطب »  وترديدي نيست

نكردن مقام خاص الخاص روات مجتهد در ايام غيبت كبري و ادعاي مقاماتي كه مخصوص معصوم مي باشد، در بطن 

ه، به شقاوت رسيده، گمراه و گمراه كننده خواهند ولايتِ با امامت كه حدود آن را معصوم مشخص نمود« نيابت »اعتقاد به 

 بود.

خدا  »مي نويسد:« احسائي»حاج محمد كريم خان رئيس فرقه شيخي در نامه اي كه به كاظم رشتي نوشته است، درباره 

 ( 780احقاق الحق نوشته همو: « ) با او بندگي مي شود و بهشت به وسيله او كسب مي گردد.

وبنا عبدالله ولو لا نا ما عرف » فرموده اند: –عليه السلام  –روايات زيادي از جمله امام صادق  در صورتي كه به استناد

، 8ح 01بصائر الدرجات : « ) به وسيله ما خداوند مورد پرستش قرار گرفت واگر ما نبوديم خداشناخته نمي شد« الله

عليهم  –در بيان مقامات ائمه طاهرين « زيارتنامه »كه حديثي به صورت« جامعه كبيره» ( و.در9ح  70/160بحارالانوار: 

شرح زيارت جامعه «) مَنِ اتًبعََكُم فالجَنًهُ ماَواهُ» مي باشد، معصومين را در چنين مقامي انحصاري مي شناسيم: –السلام 

 ( 170كبير علامه محمد تقي مجلسي توسط آيت الله رضا استادي: 

كبري را كه وسيله ارتباط بين امت و امام مي شناساند، از جنس حضرت قائم ايام غيبت « نوكر مقرب»مهمّ تر اينكه 

نايب بايد در حد منسوب عنه واز جنس او باشد، آنان بايد از » دانسته، مي نويسد: –ارواحنا فداه  -غائب موجود موعود

يل نيست كه چنين مهمّي (   نيازي به تذكر و دل782احقاق الحق/ اسكوئي: « ) يك روح، يك نور و يك طينت باشند.

در ارتباط با صاحب ولايت عظما و رسول خدا بيان شده است؛ نه صاحبان مقام خيالي، بل ساختگي دست بشر كه مقاصد 
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شوم فرقه سازان و مسلك آوران را تعقيب كرده اند. چنان كه حاج محمد كريم خان كرماني در شرح اين ادعاي بي 

( مي داند. علاوه در همين نامه 782احقاق الحق/ اسكوئي: « ائمه و هر يك از ايشان مثل پيامبر و» را« ركن رابع» ربط

جلي تو نايب او] احسائي[ هستي، ونايب در حد منسوب عنه است. بنابراين پس به نص » به كاظم رشتي مي نويسد:

و راه خدا هستي. تو باب الله توهمان هستي كه خداي رحمان با تو عبادت مي شود.] !!![ وبهشت با تو به دست مي آيد. ت

( همان طور كه از نظر گذشت، حاج محمد كريم 782احقاق الحق/اسكويي: « ) هستي كه جز از آن نمي شود وارد شد.

يعني اي اتباع شيخيه، امروز بهشت « بهشت با تو به دست مي آيد.» خان كرماني در نامه خطاب به رشتي مي نويسد:

 شينم و فرداها به لحاظ جانشينانِ جانشيني من، به دست خواهد آمد.به وسيله من وفردا توسط جان

در صورتي كه در آئين مقدس اسلام، بهشت با انجام وظائف مسلماني كه با دوستداري معصوم و بيزاري از دشمنان ايشان 

واقع شود به دست مي آيد. چنان كه نقل كرده اند شخصي همراه  -عليه السلام -توأم باشد در معنا مورد قبول امام

لحرام مي كرد، حال نماز گزاري جلب توجه اش نموده، او را به امام طواف بيت الله  ا –عليه السلام  –حضرت امام سجاد 

نشان داد. حضرت فرموده اند: چه فايده! ما در نماز او نيستيم. يعني براثر مخالفت با ما ترك صلوات رجب در نماز كرده 

 است ولذا نمازش فايده اي ندارد. 

خته مسلك احسائي و رشتي را در مقام ومرتبه معصوم سا« نوكر مقرب » به هر تقدير حاج محمد كريم خان، موضوع

هر گاه خواستي نمازت را آغاز كني ،يكي از امامان را درجلوي » در فقه الرضا آمده است: » مي پذيرد؛ زيرا مي نويسد:

دارم من در تمامي حالاتم ترا] كاظم رشتي[ مقدم مي كنم وباب روبرويم قرار مي دهم وبرآن اعتقاد « چشمت قرار بده.

 ( 788احقاق الحق/اسكوئي: « ) و به همان تفصيلي كه گفتم عمل مي كنم.

نخست بايد تذكر داد صوفيه و شيخيه، با تزوير اين كه بدون واسطه نمي توان به چنين حريم والائي وارد شد، نياز به 

ند. چنان كه در مشروعيت دليل و هادي هست ، شناسائي شيخ وقت را وسيله اي براي معرفت به پيامبر و وصي مي دان

 گفته اند اين درشأن« اياك نعبد واياك نستعين» دادن به بدعت تجسم صورت شيخ در عبادات، خصوصا به هنگان اداء

خداي تعالي است، ولي چون براي ذات احديت  صورتي نمي شناسيم بايد جمال پيامبر وامام را در نظر آوريم و چون از 

 م. مي باشد در نظر مي گيري« شيخ وقت» را كه« ركن رابع»يا « قطب»ب مي باشيم، صورت اين نعمت نيز بي بهره  ونصي

عارفي بي فرقه كه شيخي بي خانقاه بود، به اعتبار اين كه خلق كثيري از دست او شراب نوبه و انابه نوشيده بودند، 

در نظر مي گيرند، شيخيه نيز كه در صوفيه كه در عبادات صورت قطب را » لقب گرفته ، اشاره داشت:« هادي المضلين»

ديدي كه راز پنهان آخر » شروع نماز، وبهائيان كه در دستورالعمل خود صورت عبدالبهاء را مجسم مي سازند.) به كتاب

به اين توجه نكرده اند كه مقام تهران مراجعه نمائيد.( « مهتاب»تاليف جناب مهدي عمادي از انتشارات « شد آشكارا

حصر است، حتي پيامبر و امام را به آن حريم راهي نيست .به همين جهت تجسم هر « عبد واياك نستعيناياك ن» اداء

در ارتباط با معصومين بايد جز بر آن چه  -اگر مستند باشد« فقه الرضا»صورتي شرك است. نماز گزار به استناد حديث 

است، يا در قنوت توسل به معصوم را جائز دانسته اند، مانند صلوات در نماز دستور داده اند، ودر تشهد مأمور به شهادت 

كه دستور داده اند به هنگام نماز يكي از امامان را جلوي « فقه الرضا»  عملي را خودسرانه انجام ندهد. علاوه از روايت

ه چه يادم از سروده حافظ شيراز آمد ك« برغير هر آن چه هست تكبير بزن»چشم مجسم كنيد، اين مهمّ فهم يم شد 

 خوش آمد:

 چهارتكبير زدم يك سره برهرچه كه هست  من  همان  دم كه وضو ساختم  از چشمه عشق
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شايد آن عده از علماء برجسته كه تكبير الاحرام را با سلام براهلبيت نبوت به زبان آورده اند، خواسته اند به اين دستور 

مرشد كفر آور وشرك آور نيست، بل مانند استعاذه  عمل كرده باشند. كه ترديدي نيست نه تنها مانند تجسم صورت

 ،شيان را از حريم نماز گزاري فراري مي دهد.

 «ركن رابع» به هر حال حاج محمد كريم خان در ادامه همين نامه كه كاظم رشتي معلوم الحال را بهانه مرتبه سازي براي 

( 788احقاق الحقاق: «) بر  را و وصي را شناخته است.هر كس شيخ را بشناسد، خدا را، پيام» قرار داده است، مي نويسد:

اي علي! خداوند يكتا را جز من و تو كسي « يا علي ! ماعرف الله الا انا وانت» در صورتي كه كلام نوراني رسول خدا

از  تو را غيرو« وما عرفك الا الله و أنا» ومرا جز خدا و تو كسي نشناخته است،« وما عرفني الا الله وانت» نشناخته است، 

 7/489،مدينه المعاجز:  105، محتضر :175، مختصر البصائر: 15ح 1/77تاويل الايات: « ) خدا و من كسي نسناخته است.

تفهيم مي كند شناخت خدا، پيامبر و امام به وسيله همان سه ركن ايمان امكان پذير است . به اين معنا كه ( 088ح 

در شيخيه معادل شناخت خدا، پيامبروامام است، بي ربط و بي معني مي « رابعركن »در صوفيه و« قطب»ادعاي شناخت 

 باشد.

ولايت نامه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد ابراهيم «) حب علي حسنه لا تضر معها سيئه» جالب توجه اين كه به استناد

 »يه را رد مي كند.( ادعا كرده است:،با قيد سند و شرح وتوضيحاتي كه اين گونه دعاوي امثال شيخيه و صوف 17ميلاني:

( به همين استدلال 788احقاق الحق: « ) اگر احيانا از عمل او چيزي از بين رفت، محبت همان شيخ آن را جبران مي كند.

» ( را فراموش شدن02سوره توبه: « ) نسوالله فنسيهم» بي معنا، حاج محمد كريم خان در نامه خطاب به كاظم رشتي

هر كس شيخ زمانش را نشناسد، امامش را نشناخته است. زيرا شيخ، سبيل » داند. سپس با تكرار اين كه مي« ركن رابع

اضافه « امام است، صورت او است، شناخت او است، وهر كس امام زمان خود را نشناسد، مرده ي او مرده جاهليت است.

( مشروعيت مي دهد 797احقاق الحق: « ) ذشتهنص شيخ گ» و اين را به استناد« چاره اي براي شناخت نيست» مي كند

 كه اثبات موقعيت شيخ گذشته از محالات است.

 »نموده تا او را در مقام امام قرار دهد، بايد توجه داشت به لحاظ اين كه« ركن رابع» با توجه داشتن به ادعاهائي كه براي

امام زمان، همان »كه جاي ديگر مدعي مي شود:  را صورت امام مي داند، او را امام زمان معرفي مي كند. چنان« شيخ

مَن ماتَ وهُولاء يَعرفُ » (  تا همان طور كه گفته اند:78/80مجمع الرسائل: « ) نقيبي است كه در عصر خود ولايت دارد.

وزگار جاهليت هر كس بميرد در حالي كه امامش را نشناخته ، به مرگ ر»78/20بحارالانوار: « ) إمامِه ماتَ ميتَهَ الجاهِليهِ

و اين موضوع ضلالت آور فقط « مُرده اي او] كه ركن رابع را نشناخت[ مرده جاهليت است» مدعي شود؛« ( مرده است.

امام غايب مثل امام مُرده است وكفايت نمي كند، حي »نزد دكان داران صوفي و شيخي پيدا مي شود. زيرا مي گويند: 

 ( 71و 4/11عوام: ارشادال«) حاضر] ركن رابع[ ضروري است.

اگر كاملي در روز نباشد ظاهر ظهور نپذيرد، پس مربي » ملاعلي گنابادي نيز كه در ذيل همين روايت توضيح مي دهد:

سپس شرح مي « اگر نباشد قوالم عوالم نباشد» (  تا جائي كه مي گويد:709حقيقت  710صالحيه: « ) ومحرك لازم است.

ديده و جهان بي انسان ودائره بي مركز و كثرت بي وحدت باشد، متعلم بي معلم و  انسان بي» رد نباشددهد اگر اين ف

 (727انتهاي حقيقت :  710صالحيه: « ) ظلمت بي نور و جهل بي عالم خواهد بود.

را « ركن رابع»دارد، « ناطق واحد» به هر روي حاج محمد خان كرماني فرزند حاج محمد كريم خان، در شرحي كه بر

در پي اين ادعاي بي دليل و « او نايب خاصي است كه امام در هر زماني دارد» رتري داده، مدعي مي شود وبرعلماء ب

 سپس در بيان موقعيت« وقتي امام نايب خاصي داشته باشد، وي نسبت به همه نقبا مرجع خواهد بود.»برهان مي گويد: 

يد مطيع و منقاد او باشند وبه فرمان او تسليم شوند واز اين نايب خاص، همان ناطق به نقبا است وهمه با» او مي نويسد:
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( اين ادعاي بي اصل واساس را در صوفيه به صورت اين كه بايد حتي 155و  28/27مجموعه رسائل: « ) وي اخذ كنند.

ي انتأليف حيدر آقا تهر« طريق مستقيم»عالي ترين مقامات ديني مشرف شوند از اركان مي بينيم.) به بحث سلسله در

 به بعد رجوع شود(  24معروف به معجزه: 

راي مي دانند و معتقدند ب« ركن رابع» و« قطب »با آنچه از نظر گذشت نتيجه مي گيريم صوفيه و شيخيه بقاء دين را به

 و« ركن رابع»،« قطب» بقاء، وجود امام كافي نيست. بلكه به شريعت در كنار طريقت وانسان زنده و ظاهر كه منظور

بدون حي ظاهر يعرف طريقت بقاء » است، بستگي پيدا مي كند. در معنا مي گويند: امام غائب كافي نمي باشد« مظهر»

اگر پير برسر نباشد وبه خودسري رياضت كشد، اگر صفايي دست دهد و » ( و848صالحيه، ملاعلي گنابادي: «) نيابد.

 ( 186صالحيه، ملاعلي گنابادي: « ) ت.نمايشي به هم رساند، به اتصل به ملكوت سفلي و القاء شيطان اس

 

 بخش  چهارم

 
 احسائی و رشتی بهره برداري استعمار از

تاريخ گواه اين حقيقت است كه استعمارگران در تمامي ادوار زمان براي كسب اطلاعات ضروري از درونِ تشكيلات قوم 

و ملتي عوامل نفوذي به جمع آنان اعزام داشته، حتي در مسير پيشرفت و پيشبرد مقاصد خود به كيش و آئين آنان 

يشي و هم مذهبي شرط آن است پيش بروند و آزادانه به وظيفه درآمده، تا جلب اعتماد نموده، بتواند تا جائي كه هم ك

يهودي در جمع مسلمانان، تا امروز در تاريخ اسلام « كعب الاخبار» خويش عمل كرده باشند. نمونه هائي از آن را با ورود

 ده اند واين نوع ازبو –عليهم السلام  –با آن مواجه بوده ايم، با اين تفاوت كه آن مقطع تاريخ رهبر پيشوايان معصوم 

جاسوسان نفوذي شناسائي شده اند. صحابه نيز به لحاظ اتصال با منبع وحي والهام وآگاهي الهي از تيزهوش و درايت 

 خاصي برخوردار بوده، در ارتباط با نفوذي ها هوشيارانه برخورد كرده اند.

هبي مي باشد، كه از جمله مشخصات آن، آن چه قابل توجه است وجه اشتراك عوامل دشمن در انتخاب نفوذي هاي مذ

موضوع تظاهر چشم گير آنان به دين داري و مراعات قوانين وقواع ديني است، مهمّ تر سعي داشته اند مشهوربه زهد 

وكرامات باشند و لذا با مرور سطحي در تاريخ متوجه مي شويم تمامي نفوذي هاي به اين خصائص آراسته بوده اند، كه 

خوب انجام گرفتن مأموريتشان به عنوان مردماني مذهبي مطرح باشند. چنان كه در مورد محمد بن لاقل به خاطر 

عبدالوهاب مؤسس وهابيت تروريسم به اين موضوع مهمّ برخورد مي كنيم، چگونه انگليس قدم به قدم او را حمايت و 

امورات محوله خود باشد. به تحريك مستر  هدايت و دلالت مي كرد تا در مسيري كه مي بايد قرار گيرد و فردي پخته به

را فرا گرفته، در حالي كه ظاهرا همفر مأمورِ جاسوسي انگليس در مراكز علمي نزد اساتيد اسلامي، معارف عالي اسلام 

و  شيعه -ملبس به لباس شريف و مقدس عالمان اسلامي نبود؛ لكن  به خوبي در حدّ عالي ترين شخصيت هاي علمي

 ضروري را فرا گرفته وآن گاه واردِ صحنه عمليات گرديد.اطلاعات  -سني

پس چنين كساني كه مي خواهند در مقابل اسلام، در حقيقت رهبران ديني جهان اسلام قيام نمايند، با يد با هم از اسلام 

ه حتي ملكآموخته هائي داشته باشند و هم تظاهر به دينداري كنند. تعصب شديد به مذهب را، كه گاهي براثر تكرار، 

آنان مي گردد از خود به نمايش گذارند. اين نشانه ها را با مطالعه سطحي زندگي امثال محمد بن عبدالوهاب به خوبي به 

دست مي آوريم كه چطور در مقابل تشيع و تسنن به نام وعنوان منادي توحيد بدون شريك قيام كرده، در كنار خدمات 

 انجام داده است، دو مهمّ را به نمايش درآورده:ارزنده سياسي كه براي بيگانگان ديني 
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 الف: شيعه و سني را موحداني مشرك معرفي كرده.

وحرم عبدالله بن عبدالمطلب پدر بزرگوار رهبر آسماني  -كه تاريخ است نه گورستان -ب: از تخريب حرم جنه البقيع

 انجام وظيفه نموده است.كه لطمه به تمامي فرق اسلامي است تا برخورد با تمام اعتقادات شيعه 

، را بهانه تخريب ها نموده -عليهم السلام –براي نمونه ظاهرا توسط و تمسك به تربت مطهر ختمي مرتبت وائمه طاهرين 

بته توأم ال -تا گفته باشند، وسيله تقرب قرار دادن ايشان به خدا نوعي شرك است. ولذ مي بينيم با همين عوام فريبي

در مركز توحيد ابراهيمي با اساسي ترين ركن اعتقادي اسلامي مبارزه توانستند  –نبه انگليس با حمايت هاي همه جا

كنند. ابداعات و اختراعات اعتقادي ضد شيعه و سني را اصل دين، و قانون حكومتي آل سعود را پشتوانه ترويج واجرا 

را انسان هائي دون خدا و فوق  -يامبر و امامپ -وتقويت آن سازند. تا بتوانند آن چه، رهبران معصومِ آخرين دين الهي

خلق مي شناساند از ميان برداشته ، اسلامي انگليس پسند را رائج سازند. بل مقدمه اي براي تأسيس اسلام آمريكائي 

 شوند. 

 را از مسلمانان را در دوره بسيار حساس غيبت نسبت به امام موجود موعود بي اعتقاد نمايند. در معنا زمام امور جامعه

دست عالمان آزاده خارج نموده، به عوامل تابع خود سپارند. ولذا مي بينيم بن باز) بن باز نام مفتي كهنسال كور عربستان 

مُرد.( مفتي وهابي سعودي با كمال وقاحت و بي شرمي در خطبه هاي نماز جمعه  1828است كه خوشبختانه در اوائل 

ت كه پس از مثلا پنجاه سال امامت  در مدينه و مكه هنوز به زيارت قبر رسول مي گويد: از جمله سعادت هاي من اين اس

 خدا نرفته ام. ويا بي شرمانه مدعي مي شود خاك ته عصاب من به حرم ... شرف دارد.

در روزهاي اول تولد چنان متشرعانه به صورت قدم هاي آهسته و آرام در دنياي « بن بازي» اين حركت هاي تند دوره 

برداشته شده است كه كمتر به اسلام ستيزي آن توجه داشته اند. در همين ايام كه چنين سعادت و افتخاري  اسلام

نصيبم گرديد تا به اندازه بضاعت، لكن با عشقي كه شب و روز تحقيق را برايم يكسان نموده است، اين مجموعه را تنظيم 

بايد به جناح ها در تاريخ توجهي نكرد و با » هيم مي كردكنم، نامه اي از صديقي محقق دريافت داشتم كه تلويحا تف

استناد به دلائلي فهماند كه شيخ احمد احسائي در آن چه زمانِ حياتش و پس از او به وسيله شاگردانش فراهم آمده 

 بسيار تعجب كردم چطور گزارش هاي غلط عده اي فرقه« مقصر نيست، بل مردي معتقد، زاهد پيشه، پارسا بوده است

دار موجب شده، صاحب نظري را از موضع اصلي كه سال ها با آن مأنوس بوده عدول دهند! در صورتي كه افرادي نظير 

 او مي دانند:

 گزيده  تر    برد   كالا   چو  دزدي  با  چراغ    آيد

رسي دامن جانم را به ياد دارم تقريبا پنج سال قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي، در ايام جواني كه ذوق تحقيق و بر

« بامام غائ» را شناسائي مي كردم، با كتابي به نام« بهائي»را شناخته، « شيخي»را ديده بودم و« اخباري»گرفته بود، 

در دست همه نبود، به طور خصوصي دست به دست مي گشت، « بيست و سه سال» برخورد نمودم كه تقريبا مانند كتاب

نسخه اي از آن را در « هر كجا هست خدايا به سلامت دارش» اي ملكي تبريزي روحاني فاضل و دانشمندي به نام آق

براي جامعه شيعي غصه نشود. كتاب « دست به كاري زنيم كه قصه اش سرآيد» بيروت يافته بود به مخلص داد تا شايد 

 -سكريالحسن العبيش از پانصد صفحه داشت، تمامي خصوصياتي را كه شيعيان نسبت به وجود نازنين حضرت حجه بن 

سؤالي را ريخته، از خواننده پرسش مي كرد: قائل هستند بيان كرده بود، در صفحات آخرين كتاب طرح  -ارواحنا فداه

با اين حال براي من] =نويسنده[ سؤالي پيش آمده بود كه منجر به اين مطالعات وسيع گرديد وهنوز به جواب دلخواه » 

معني كرده اند، يعني مردي عقيم، آن وقت چطور امكان دارد مردي عقيم داراي فرزند دست نيافته ام، عسكر را بي دانه 

 باشد.
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ملاحظه كنيد نويسنده مأمور ، آغاز كارش را با آن همه اعتقاد و دلبستگي شروع مي نمايد، لكن پس از جلب اعتماد 

دلي را در ذهن مي نشاند. در صورتي كه خواننده با اين سئوال جاهلانه مكارانه مغرضانه، بذر نوعي شك  و ترديد، دو

منسوب به محله اي لشكر و سپاه نشين بوده است. واو با معنائي كه در فارسي به نوعي انگور سبز رنگ مي « عسكري »

آن عده از افراد معلوم الحال كه مأموريت گويند تأمين منظور خصمانه نموده است. پس دينداري و تعصبات مذهبي 

اري آمده اند، به دانه ارزني ارزش ندارد، زيرا تظاهر به دينداري  اين نوع پادوهاي استعمار نيز نوعي دارند و در پي ك

نقشه است براي پيشبرد مقاصد شومي كه دنبال مي كنند واز طرفي به وسيله همين حركات مزورانه مي توانند دو 

نان ونوائي رسيده، پيرواني عربده كش داشته دستگي فراهم آورده، با درهم ريزي وحدت اعتقادي جامعه اسلامي به 

 باشند.

 گروهي  اين ، گروهي  آن پسندند  مطاع  كفر ودين  بي مشتري نيست

توجه به تاريخ اسلام از هجرت تا عصر حاضر ،اين حقيقت را يادآور مي شود كه يهود از همان لحظه اجلال نزول پيامبر 

توجه مي شود با دين قومي و محلي كه قابل سركوبي باشد مواجه نيست، اسلام به مدينه ودستورات اوليه رسول خدا م

اسلام در هفته هاي اول هجرت كه حدود وثغور شهر مشخص گردد و آمارگيري دقيق مسلمانان بلكه عملكرد پيشواي 

كه معظمه حرم مهمّ تر اقوام ديني كه طبقات اتباع ديني را در اسلام دسته بندي كرد، مهمّ اينكه مدينه را همانند م

خوانده با مراعات همان مقررات قداست بخشيد.) در كتاب محمد تصوير جمال خدا از انتشارات علم دقيقا اين موضوعات 

 مهمّ مورد توجه قرار داده شده است.( 

پيروان اديان تحريف شده از اين اقدامات پيشواي اسلام نتيجه گيري كردند كه مجوس، يهود ومسيحيت با يك دين 

ماني كه براي برقراري حكومت الهي آن هم در سطح جهان فرستاده شده است مواجه اند. به همين لحاظ از همين آس

لحظه در هر دوره اي با شگرد وترفند وسياستي مخربانه با اسلام برخورد كرده اند. در كنار بني اميه و بني العباس كه به 

را قرار دادند وبه اين نيز اكتفا نكرده براي حسن بصري و سفيان  ظاهر مسلماني مي كردند، امثال كعب الاحبار يهودي

ثوري كرامت سازي كرده تا سخنان آنها كه در راستاي منافع غير مسلماناني است تأثير بخشي داشته باشد با داستان 

 وجنيدساختگي درباني معروف بن فيروزان كرخي) معروف كرخي ناموس تصوف تأليف آقاي مهدي عمادي ديده شود( 

) نزاع  «مشكل ديگري برمشكلات» بغدادي سني تصوف را شكل دادند به تعبير تاريخ شناس معاصر رسول جعفريان:

( اين چناني افزود و دوست همين ايام مثل ابوهريره، ابن ابي العوجا و ... را براي جعل حديث استخدام 148سنت وتجدد: 

 نمودند، تا بكنند آنچه را كه كردند.

تحت نظارت استعمار خارجي و  –ارواحنا فداه  -ت سياه بعد از غيبت كبري در مقابل نواب حضرت امام زماناين سياس

خيه شي» ومسلك سازي« صوفيه»و « اسماعيليه»و« زيديه» استبداد حكومت هاي دست نشانده داخلي به شكل تقويت

 ي درآورد.نهايتا ازليه و بهائيه انجاميد تشيع را از يكپارچگ« بابيه» كه به« 

وجامعه سني را با بلاي وهابيت و سلفي گري تروريست و وجود افرادي نظير سر سيد احمد خان هندي طبيعت گرا كه 

(  واعتقاد به ظهور 1/08از ميراث ارسطويي خدا را علت العلل همه اشياء مي دانست) مجموعه آثار سر سيد احمد خان: 

 (  دچار مشكلاتي كرد كه امروز ناظر و شاهد آن هستيم.8-1/9احمد خان:  مهدي را انكار مي كرد) مجموعه آثار سرسيد

موضوعي خاطرم را به خود مشغول نموده كه نقل آن، ما را در شناخت حركت هاي خزنده ،متوجه قضايائي مهمّ وحساس 

ه حافظان كيان مي نمايد: روزهاي قبل از انقلاب اسلامي ايران، تهاجم به ساحت مقدس تشيع و شخصيت هاي شيعي ك

شيعه بودند به صورت هاي مختلفي در گوشه وكنار ايران با نغمه هاي ناموزونِ همسو شده جلب توجه مي كرد، در همين 

ايام شخصي كه تفكر روشن مآبانه هم داشت با طرحِ دوباره كهنه هائي كه پاسخ گفته شده، تز خلافت منهاي علي بن 
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ارگزاران شوراي جنجال برانگيز بعد از پيامبر فراهم آورده بودند دوباره برسر زبانها را كه ك -سلام الله عليهما -ابيطالب

قدرت طلبان با تشويق و ترغيب جاسوسان يهودي) علي مظلومي گمشده در سقيفه، انداخت، تا اگر در صدر اسلام 

رسول ايستادند و مانع شدند  تأليف شهيد دكتر پاك نژاد ديده شود( در مقابل برنامه هاي آسماني تنها وصي و خليفه

سيلِ خروشانِ فضائل برگزيده خداي تعالي، يگانه اميرالمؤمنين عالم اسلام، دنياي بشريت را از جهل و ناداني برهاند و 

به اسلام فراخواند، امروز نيز استعمار در مقابل پيروان معتقد وجان بركف به ولايتِ با امامت كه به زعامت وپيشوائي 

ي خاصه نايب الامام امام خميني مشعل برافروخته اند تا دور دست ترين نقاط اجتماعات بشري را به نور رهبران دين

از جهل و تاريكي استعمار زدگي برهانند، به دنبال هر فرصتي « اسلام ناب محمدي» خصوصيت ها و تعاليم حيات بخش

كه يادگار فقيهي از فقهاي آل محمد است شود  است تا با ترفندهاي سرگرم كننده مانع اين جريان بزرگ و شكوهمند

كه خوشبختانه عده اي، از مشاهير عالمان ديني، چون ابوذرها ،عمار ياسرها، ميثم ها، جابربن عبدالله ها، حجربن عدي 

 ها، كميل ها، مالك اشترها و محمد بن ابوبكر ها و ...در قالب مخلصان معتقد به تشيع نقشه هاي شوم دشمنان را خنثي

كردند، بلكه مانند آيت لله حاج شيخ قاسم اسلامي با شهادت خود اين مجاهدت پيروزمندانه را به ثبت رساندند . نه 

تنهااستعمار را از ايران بيرون راندند، بل نسل جوانِ جهان اسلام را به استعمار شناسي و ايستادگي در مقابل توطئه هاي 

 استكبار به قيام و شهادت واداشتند.

مين دوران كه انقلابِ ضد استعماري ايران به رهبري قائد خستگي ناپذير نايب الامام حضرت امام خميني با اصحاب در ه

و ياران سازش ناپذيرش مي رفت به نتيجه رسد، نوآموخته اي كه به كج راهه كشيده شده بود، نه با خصوصيت وابستگي 

سي امامت را چنان از معنويت دور نمود كه از نوشته اش مقصود به بيگانگان ديني وطني، بل كج سليقه گي، موقعيت سيا

فهم مي شد،واين دريافتِ غلط بي سابقه در  –عليه السلام  –جدائي دين از سياست در قيام حضرت اباعبدالله الحسين 

و ا دتشيع حركت هاي ضدحكومتي ائمه طاهرين را صرفا يك حركت سياسي محض وانمود مي كرد، در صورتي كه امام ب

منصب رهبري سياسي و مرجعيت ديني حكومت مي نمايد . كه بيدار گر بزرگ، مصلح مجدد، فقيه مجاهد نايب الام ، 

آگاهانه موضوع را شناسايي كرده، فورا دستور تدوين كتابي را دادند، كه  -قدس الله روحه العزيز –حضرت امام خميني 

 تأليف شد. « پاسداران وحي» به نام

ولايت فقيه از علامه مفسر جوادي « ) تز اسلام منهاي روحانيت»آغاز انقلاب زمينه اي براي طرح كارنامۀ  اين شكست در

گاندي آتش پرست را »را از فلان مرجع شيعه، شيعه تر مي دانم و « من ژان پل سارتر يهودي» ( با استدلال 108آملي: 

شخصيت هاي بلند پايه علمي شيعه در مقابل اين طرح گرديد. ولي خوشبختانه « از علامه مجلسي شيعه تر مي دانم

به مرحوم  1850خائنانه صف آرائي كوبنده اي نمودند. استاد خطيب متفكر شهيد مرتضي مطهري درنامه اي كه به سال 

 ارسال داشته، مي نويسد: -قدس الله روح العزيز -امام خميني

ون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال افريقا و عجبا مي خواهند با انديشه هايي كه چكيده افكار ماسين

سرپرست مبلغان مسيحي در مصر وافكار گورويچ يهودي ماترياليست و انديشه هاي ژان پل سارتر اگزيستانسياليست 

 ضد خدا و عقايد دوركهايم جامعه شناس ضد مذهب، اسلام نوين بسازند پس وعلي الاسلام السلام. 

آيد وبا انديشه هاي اصيل اسلامي مقايسه شود صدها مطلب به دست مي آيد كه بر ضد اسلام  به خدا قسم اگر روزي»

نزاع سنت وتجدد/ آقاي رسول جعفريان به نقل از سيري در زندگاني « ) است وعلاوه بي پايگي آن ها روش مي شود

 ( 88استاد مطهري: 
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كه با اصل امامت و نام تشيع از حضور « لام اهلبيتاس»به هر تقدير بايد توجه داشت براي تضعيف، تحريف و تحذيف 

پيش آمده دو راه را مي توان « آمريكايي» و « عباسي» ، «اموي»، «تاريخ» رسول خدا تا عصر حاضر در كنار اسلامي هاي

 شناسايي كرد:

ا ست، كه نهايتاظهار نظرهاي تخريبي كه اگر وابسته به فرقه هاي ضد اسلام اهلبيت نباشد، سليقه ي عقيده اي ا-1

 دشمنان را تقويت مي كند.

توأم با امام تراشي « اسماعيليه »و « زيديه» در بررسي فرق و مسلك هاي ابداعي چنين فهم مي شود كه اگر مانند-7

است، كه اصل نيابت عامه روات « ركن رابع» با« شيخيه»يا « قطب»توأم با « صوفيه» نباشد، به طور حتم و يقين مثلِ 

را به چالش مي كشاند كه باعث گمراهي و ضلالت فرد در جامعه هدايت  –نها نهادِ مشروع دوران غيبت امام ت -مجتهد

 مي شود.

 رازِ سیاست سیاه پارسایی تاریكی

فضيلت اندوزان آن گاه كه به افراط وتفريط مبتلا مي شوند،يا چون غاليان، امامان را به خدائي مي رسانند، ويا مانند 

وجامعه را از روشنائي ايمان به تاريخي كفر مي كشانند، آن روز كه توانسته اند مسير هدايت را به نام  دين  كوردلان، فرد

 و روش دينداي تغيير دهند، چنان با چهره حق به جانب عمل مي كنند كه جز با پارساي تاريكي تعريف نمي شوند.

حت عناويني فريب دهنده رخنه در ايمان مردم نموده افرادي چون شيخ احمد احسائي كه به پارسائي شهرت داشته و ت

اند معياري مستند به تاريخ مي سپارند كه چطور كارگردانان سياست سياه امثال احسائي را كه با شهرت تقوا و پارسايي 

ده، كشانبه ميدان ايمان انسان هاي آماده فريب خوردن مي فرستند تا با تظاهر به دينداري آنها را به تاريكي اعتقادي 

آماده فتنه اي مانند حمايت از بابيت كنند به اين اكتفا نكرده پيروان پارساي تاريكي را به شعبات گوناگون درآورده هر 

شاخه اي را در مقابل ديگري به رقابت وا مي دارد وامان از آن روز وزماني كه شيطان زده اي نابغه در اين دار و دسته ها 

ي به راه مي افتاد كه البته گاه محدود به مناطق خاصي بود و زماني هم در كل عالم اسلام پيدا مي شد، جريان و بلواي

 اثراتي را از خود برجاي مي نهاد.

صوفي گري و شيخي گري، وهابيت كه مانند بهائيت است از اين نمونه بلواهائي مي باشد كه استعمار خارجي آنها در پي 

رفته رفته تحت تأثير برنامه هاي من قرار گرفته و نهايتا عضو » قول شيطان:يك نقطه مشترك تقويت مي نمايد كه به 

 ( حزب شيطان مي شوند.18مصاحبه با شيطان: « ) رسمي

محقق يا هر تيزهوشي كه او را با تحقيق و پژوهش، نگارش و تدوين اين رساله كاري نيست، آن گاه كه با عملكرد و 

امثال احسائي مواجه مي شود، فورا خود را مورد سوال قرار مي  –يهم السلام عل –ادعاي فاني بودن در محبت آل بيت 

يُخرِجُونَهمُ مِنَ » به تعبير قرآن كريم –عليهم السلام  –دهد چطور ممكن است نتيجه ي محبت و دوستداري آل محمد 

ادعائي انسان ها را به ظلمات ضلالت و ( باشد؟!؟ مگر امكان دارد انساني با چنين 752سوره بقره: « ) النّورِ اِلي الظُلمُات

 تاريكي هاي گمراهي بكشاند؟!

ولي اگر به روزهاي تولدِ سياست سياه در اسلام كه يهود به واسطه نفوذي هايش در شكل گيري آن نقش داشت توجه 

ني هيت باطشود، متوجه خواهيم شد چطور و چگونه معتقداتي در پي شبي از نور ايمان به ظلمت كفر كشيده شدند، ما

شدند، ضلالت بعد از هدايت را شرحي گرديدند. آن « پارسائي تاريكي»خود را نشان دادند، پارساياني كه تعريف كامل 

ها هم مانند شيخ احمد احسائي نخست به همه اركانِ ايمان مؤمن بودند، حتي برايمان خود سوگند خورده، ميثاق 

بيرون را خوردند. كج راهه اي در كنار راه راست به وجود آوردند؛ مهمّ  وفاداري بسته بودند؛ ولي فريب شيطان درون و

 تر الگوي ضلالت شدند.
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پس بايد بپذيريم آن هائي كه مانند احسائي به زهد و پارسائي مهمّ تر دوستداري خاندان شهره مي شوند، بعضا ناخواسته 

مين كرده ها قرار مي دهند، كه براي اجراي طرح سرنخ هائي از ريشۀ دنيا خواهي و رياست طلبي را در معرض ديدِ ك

هاي استعماري انتخاب مي شوند. اين ها هم مي كنند آن چه كه ديگران در طول تاريخ براي تضعيف اصل حيات بخش 

نوكر » سازي و « قطب» امامت كردند. با اين تفاوت كه آن ها مردم را از رجوع به امام زمان خود باز مي داشتند،اينان با

آوري، نه تنها امت ناآگاه را از نواب عامه دوران غيبت دور مي سازند، بل با فرقه فرقه كردن تشيع خواسته هاي « قربم

 استعمار سلطه گررا تأمين مي كنند.

آنان كه در صدر اسلام تظاهر به خوردن نان و سركه مي كردند، در صف اول جماعت رسول خدا شركت مي نمودند، 

مراعات نكردن جزئيات احترام در حضور پيامبر اكرم توبيخ مي همسر رسول خدا بودند به لحاظ دختران خود را كه 

كردند، به لحاظ اين كه دشمنانِ كمين كرده مي دانستند در باطن هماني نيستند كه به آن تظاهر مي كنند، آن ها را به 

 .بيراهه كشاندند امت محمدي را دچار مشكلي كردند كه امروز ادامه دارد

امثال احسائي و شاگردش كاظم رشتي نيز به اعتبار اين كه براي كج راهه سازي در تشيع انتخاب شدند، تفهيم كردند 

« يتاسلام  اهلب»با همان قدرت طلبان صدر اسلام كه مسير امامت را به خلافت تغيير دادند تفاوتي ندارند. هر دو گروه با 

هر دو گروه با تظاهر ودند واستعمار تاريخ معاصر در تجديد آن بوده وهست، همان كردند كه خارجي ها در صدر اسلام نم

به دينداري و عوامفريبي، در حالي كه نشان مي دادند از مكروهات فراري هستند، مستحبات را موبه مو انجام مي دهند، 

مردم را در مخالفت خود با خدا، نه اين كه براوامر مطاع و لازم الاجراي پيامبر اكرم وامام گردن اطاعت نگذاشتند، بل 

 پيامبر وامام همصدا مي كردند ومي كنند، واقعا عجب زاهدان و پارساياني! كه..

يادم از داستان طنز گونه اي آمد كه نقل آن خالي از حُسن نيست. روزي مهماني بدون اطلاع قبلي بركسي وارد شد، 

ن اثناء مهمان به جمع مرغان داخل حياط توجه كرده، متوجه ميزبان نان تخم مرغ نيمروئي برايش مهيا نمود، در همي

شد خروس همسايه از ديوار پائين پريد بامرغ خانه نزديكي كرد ورفت، مهمان از ميزبان پرسيد: آيا اين تخم مرغ ها از 

زبان همين مرغ هاي خانه است؟ ميزبان گفت: آري. سپس ميهمان گفت: به من اجازه دهيد نان خالي مصرف كنم. مي

متحير، علت را جويا شد .او گفت: تخم مرغ هاي شما والدالزنا هستند وخود، اين زنا را ديدم. ماجراي ميهماني وميزباني 

گذشت، زهد وتقواي ميهمان، ميزبان را چنان فريفته او كرده بود كه در وصيت نامه خويش او را قيم بر صغار قرار داد، 

كسي از بين نرود. ولي اين آقائي كه از تخم مرغ ولدالزنا پرهيز كرده بود، بعد تا حق وحقوق فرزندان صغيرش به دست 

 از مرگ ميزبان، حق فرزندان صغير او را بلعيد.

( خصوصا 197شيخ بي خانقاه: « ) هم بكند كاري كه بي ايمانان كرده اند» پس بعيد نيست او كه شهرت به دينداري دارد

لمي يا مناظرات بر بي ديني خود سماجت مي كنند، واستدلال علمي را كه عين آن عده از دينداران كه در مباحث ع

مباني ديني مي باشد نمي پذيرند. اين طبقه ي خاص كه هميشه ديده شده اند، يا مي دانند مأمورند وبايد بر كفر خود 

اقبت به استخدام استعمار استقامت و سماجت نمايند، يا براثر حب جاه و نظير آن دست از انحراف برنمي دارند، تا ع

درآمده با مسلك آوري يا فرقه سازي راه پيشرفت دشمن ضد دين را هموار سازند. چنان كه در مورد شيخ احمد احسائي 

به چنين روحيه و روش برخورد مي كنيم، زيرا هر چند ملا آقا حكمي و ملايوسف حكمي متخصصين در فلسفه و ديگر 

ري شهيد ثالث كوشيده اند احسائي را مجاب كنند، هنگامي كه وي اصرار به رأي علماي فن حديث و فقاهت به رهب

خويش كرد، شهيد ثالث احسائي را تكفير نمود.) قبلا با جزئيات و قيد مدرك اشاره شد( چون به نتيجه رسيده بودند 

فه اي نيست، بل به لحاظ وظي كه اين پافشاري براباطيل عقيده اي براثر كج فهمي يا سليقه اي ناسازگار با مباني ديني

مي باشد كه برعهده گرفته است. در معنا اين سماجت ها بهترين آزمايش است براي شناخت  استقامت در مأموريت ها 
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كه استعمارگران از دور ماجرائي را هدايت و دلالت مي كنند. وقتي كار شيخ احمد احسائي به آن جا كشيده شود كه در 

يعي براباطيل و خيالات خود ايستادگي كند وهمان كفرگوئي ها را تكرار نمايد، پيشوايان زمامدار مقابل رهبران اسلامي ش

امور ديني به اين مُلهم شدند زمان بهره برداري از پارسائي كه در تاريكي طي طريق نموده، فرا رسيده است و بايد منتظر 

، پادوهاي استعمار كه كارهائي در سطح و توان حادثه اي باشند. در همين روزگار رشد شهرت سازي براي احسائي

موقعيت خود رابه عهده داشتند، فورا مأموريت پيدا كردند شرح زيارت جامعه او را كه درآن، خلفاء ثلاثه مورد تكريم 

 اووالي بغداد ببرند و موضوعات كتاب را به « داود پاشا» اهل سنت و جماعت مرا سخت مورد حمله قرار داده بود، به نزد

لشكر خونخواري به كربلا فرستاد و يازده ماه كربلا را به محاصره كشيد. عده زيادي را كشت . به حرم » نشان داده، او نيز

هاي مطهر امام حسين و ابوالفضل آسيب وارد كرد. وبدين ترتيب جنگ داخلي شيعه و سني، همان چيزي كه 

امير كبير قهرمان مبارزه « ) را بار ديگر براي مدتي مشتعل كرد. استعمارگران به آن عشق مي ورزند، عداوت ها وكينه ها

 ( 726با استعما: 

هنگامي كه كار به دشنام و از بين بردن ثروت »شيخ احمد در اين ماجراي ننگين كه به نام او به ثبت رسيده است، تا 

خود وشيعه در معرض نابودي يقين كرد جان »( و84شيخي گري بابي گري: « ) بود صبر كرد، وقتي كار به جان رسيد 

فرار را بر قرار اختيار كرد وبه عنوان »،« ملات زندگي با زن و فرزندبا فروش تج» كه « است وهرآن در انتظار نزول بلا بود

و شيخي  1/180ترجه روضات الجنات في احوال العلماء و السادات: « ) به جانب خاه خدا روان شد« »زيارت حج بيت الله

 ( شيعه را براي تاراج و غارت و شهادت تنها گذاشت.84گري  بابي گري: 

 كجا بود؟امن خانۀ این هنگامه 

از دير زمان اماكن مقدسه در شهرها داراي حرمت بوده اند، مردمان ستمديده ، رنج كشيده كه مورد زجر و ظلم قرار مي 

گرفتند به آن اماكن پناهنده مي شدند وتا لحظه اي كه درآن محيط اقامت داشتند از هر گونه تعرضي در امان بودند .در 

شهرت داشت « بست» توسط رضا خان سواد كوهي، اغلب اين امن خانه ها كه به نام ايران به زمانِ آغاز حكومتِ پهلوي

هتك حركت گرديد، حتي در خيلي از موارد مانند دستگيري عالم پارساي مجاهد حاج شيخ محمد تقي با فقي، مأمورات 

وارد شدند در  -عليهاسلام الله  -حكومتي بنابر دستور دختران رضا خان با چكمه به درون حرم مطهر حضرت معصومه

واقعه خونين كربلا كه شيخ احمد احسائي برخلاف مروت فرار را بر قرار ترجيح داد، در خوشي ها با مردم مأنوس بود 

كربلا  «بست هاي » وسهيم مي شد، به هنگام نزول بلائي كه خود باعث آن شده بود، با بي مروتي آنان را ترك گفت، تمام

بود. مأموران داود  -بست –شده، فقط خانه كاظم رشتي شاگرد و جانشين احسائي خانه امن  كه امن خانه بود بي حرمت

پاشا حاكم بغداد در حالي كه پناهندگان حرمين شريفين كربلا را به قتل مي رساندند، به كساني كه در خانه كاظم رشتي 

رس چهاردهي را كه درباره شيخ احسائي پناهنده شده بودند تعرضي نداشتند. اين ماجراي قابل توجه، حتي مرتضي مد

» ويسد:متحير نموده، مي ن -وبعضي معتقدند از تحقيقاتش حمايت بيشتر فهم مي شود تا مخالفت –دو پهلو نوشته است 

بارگا، صحن ها وحرم هاي حضرت اباعبدالله )ع( وحضرت ابوالفضل العباس باآن همه جلال و شكوه كه داراي صحن و 

است و شهرت و عظمت كربلا براي ان است،) اين نوع اظهار نظرهاي مرتضي چهاردهي نشان همان حجره هاي فوقاني 

حرف هائي است كه درباره ارتباط او با وارثان احسائي و رشتي مي گفتند. والا از يك شيعه معتقد به اصل امامت بعيد 

چندين هزار نفر از شيعيان علي از اطراف  است . شكوه صحن و حجره ها را دليل شهرت وعظمت كربلا بداند.( همه ساله

دنيا به زيارت حسين) ع( نايل مي شوند، چگونه مرقد امام سوم شيعيان بست نشد؟ خانه شاگرد شيخ] احسائي[ كه 

ناشر افكار شيخ بود و محرك كشتار عمومي كربلا كتاب او بود درامان بود! پيروان شيخ كه عقايد خود را از مندرجات 

زياره او اقتباس كرده اند با نشر افكار سيد از كشتن محفوظ بمانند وديگران كه برخلاف عقايد شيخ و كتاب شرح ال
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( به فرموده علامه فقيه، فيلسوف و حكيم متأله مرحوم سيد 87شيخي گري بابي گري: « ) سيدبودند كشته شوند؟

اشي كند و نهايتا بهائيت را به وجود آورد، چون روس تزار مي خواست به وسيله كاظم رشتي، باب تر» ابراهيم ميلاني:

« مي بايست رشتيِ همراه وهمراز وهمفكر احسائي را براي فردايي كه ادامه اين هنگامه است از هر خطري حفظ كند 

 قرار دادن خانه اش او را بر سر زبان ها انداخت.« بست» ولذا نه تنها حفظ كرد، بلكه با

در همين ماجرا خانه كاظم رشتي مروج » جناب سيد حسن كيائي اين موضوع را در خور دقت وتوجه دانسته، مي نويسد:

افكار شيخ احمد بست بوده است كه هر كس به آن خانه پناهنده مي شده از تعقيب معاف بوده است وعلت را چنين ذكر 

ي محرمانه و خوب بوده است و پسرش در سلك كاركنان پاشاي سني بغداد خيل كرده اند كه رابطه كاظم رشتي با 

شيخ ] احمد » ( است، سپس نتيجه مي گيرد88كجا و چگونه پيدا شده: بهائي از « ) باب عالي عثماني قرار داشته

احسائي[ و سيد] كاظم رشتي[ هر دو از يك كوزه آب مي خورند، اولي رسائل اختلاف سني و شيعه و بمباران كربلا را 

مي آورد، دومي خانه اش براي ازدياد نفوذ وجلب  مريد بست مي شود، سپس سني و شيعه با هم آشتي مي  بوجود

چطور شده در ميان آن همه » ( وبه قول جناب مصطفي نورائي اردبيلي:84بهائي از كجا و چگونه پيدا شده: « ) كنند.

( پير دين و سياست مرحوم 402رسي عقائدو اديان: بر« ) علماء، منزل سيد كاظم مورد امان شده، با حرم برابري كرد!

آيه الله حاج شيخ حسين لنكراني هرگاه صحبت از اين قوم مي شد مي گفت: همكاري رشتي و پول روس، خلاصه خيانت 

بيت در قالب دوستي اهلبيت ،اين هم يك جورش است. يك روز مرحوم كيا سرشناس دوره مبارزات تاريخ معاصر به اهل 

بدتر، زشت تر، ادامه اين » ران نزديك و هدايت شدگان به دست او بودبا تيزهوشي خاصي كه داشت اضافه كرد: كه از يا

 «.جوري است كه شما اشاره مي كنيد

 دوره شكل دادن استعمار به افكار احسائی

در بوستان باطراوت وسرسبزي كه هزاران نهال ثمر بخش درآن روييد و باليد، به برگ وبارنشست و جامعه اسلامي از 

ميوه آن، هم درآن عصر و هم در دوران هاي بعد بهره برد، مردي از تبار نامحرمان كه به كلام و لباس محرمان مدت ها 

برجا نهاد كه نظام فكري و تربيتي او چون  –عليهم السلام -لبيتهمدم بوستان نشينان شده بود، ميراثي براي امت اه

مسموم نموده ، آدمي را چون خاري در كنار گل  –فريب خوردگان  –زهري كشنده روح معنويت ها را در كالبد و اجسام 

 هاي بوستان هميشه با طراوت مؤمنان به آل بيت قرار داد.

او فرا گرفته بودند، حديث، فقه وكلام را به مذاق استادِ تكفير شده خويش در ياران احسائي آنان كه كلام و عقائد را از 

كوچه پس كوچه هاي زمان بازگو مي كردند وهم در سكوت و هيأت تاجرات و پيشه وران و صاحبان حرفه ومشاغل نقش 

د. چنان كه حاج ميرزا مبلغان مذهبي را داشتند تا قلمرو پهناور كشور اسلامي را به زير بال فتنه استاد خويش كشن

شيخيه اين اوقات يك علت مزمني شده وبه جسد دولت » محمد خان مجد الملك آن زمان را چنين ترسيم مي كند:

وملت ايران حلول كرده ، قواي ملت را مثل مزاج دولت عليل نموده است. پيشوايان ملت و پيشكاران دولت را مسئوليت 

، عن قريب وليعهد دولت ايران را تشريفات اندروني و بيروني از منسوبان امي او خاطر از علاج علت نيز قاصر كرده است

 ( 16رساله مجديه: « ) كه امت معتبري شده اند يك شيخي مقتدر خواهد كرد.

آري اينان كه براثر گشت و گذار احسائي در همه جاي ايران و بيست سال اقامت او در عتبات عاليات) دانشنامه ايران 

( زياد شده بودند، گوش مخالفانِ احسائي را بريدند وتاجران مخالف او را هزار 8/1767تأليف احسان يار شاطر: واسلام، 

احمد مجتهد ( به راه انداختند . تا جائي كه ميرزا 45تومان جريمه كردند. خلاصه فتنه وآشوب) شيخي گري بابي گري: 

ترويج افكار و عقائد ضاله او به كفر آنان فتوا داد و فرمان كرد تبريزي براثر شرارت هاي شاگردان شيخ احمد احسائي و 

كه ايشان را به درون حمام مسلمين راه ندهند، مردم، ملاقات ايشانرا با مس رطوبت ) چون نجتسن فردي به لحاظ انكار 
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قال نجاست مي ضروري دين به اثبات رسيد و فقهاي ديني او را مرتد شناختند ملاقات هر چيز خيس با او موجب انت

( 8/1682با دست خيس را لمس كردن است ( به پرهيزند.) ناسخ التواريخ  قاجار: « مس رطوبت» گردد، در اصطلاح فقهي 

 مردم نيز در پي فتواي مجتهدان چنان كردند كه وظيفه شرعي ايشان بود.

 مّ را يادآور مي شود:توجه به اين مقطع  از دوره شكل دادن استعمار به افكار و عقائد احسائي، سه مه

الف: اين كه قاجار محيطي براي به اجرا درآوردن توطئه هاي خارجي عليه اسلام و ايران مركز تشيعِ اسلام به شمار مي 

 رفته است.

ب: درباريان از شاه و شاهزادگان وحرم سراها گرفته تا مقربان دست به سينه بله قربان گو وحقوق بگيران صاحب منصب، 

 درباري، بنابرخواست استعمار همه وهمه مجريان طرح فتنه احسائي به شمار مي رفته اند. حتي عالمان

ج: اين كه مخالفت روحانيت اصيل و آزاده با شكل گيري افكار احسائي، دليل برشناخت كامل ايشان از فتنه احسائي و 

 همكاي دربار قاچار با استعمار در ترويج شيخيه است.

متذكر شد حمايت وابستگان به استعمار اعم از درباري ، « دو شود سبب خير اگر خدا خواهدع»ولي بايد به استناد 

روحاني، تاجر و شاگردانش بدنامي شيخ احمد احسائي را دو صد چندان كرد. چنان كه شيخ علي فرزند احسائي درباره 

ضايع كردند كه بايد زنده مي بود وبه  ( پدر مرا شاگردانش178هدايه السبيل: «) ان ابي ضيعوه تلامذته»پدر مي گويد: 

او مي گفتيم: پدر تو چنين شاگرداني را تربيت كرده بود. تا شايد بتواندتشيع را ضايع كنند، كه مسلماني چند مسلمان 

استعماري بابيه وبهائيه كه در فتنه ركني گري ابداع او به وجود آمد، عوام ساده لوح را ضايع كرد و وبه لحاظ دو مسلك 

 رد استفاده سياست سياه قرار گرفت وبراي هميشه مورد لعن ونفرين قرار گرفت. مو

 آموزگاردانش سیاست سیاه

آن گاه كه مي خواهيم كاظم رشتي را براساس  اطلاعات شناسنامه اي شناسائي كنيم، دچار معضلات و مشكلات لاينحل 

سيد ) هر كجا لفظ » كه هميشه در تاريخ گنگ نگاه داشته شده و حتما مي ماند ميشويم. در كنار آراي آن عده كه او را

ل است وآن جا كه خود او را مطرح مي كنيم بدون اين جلالت مي را براي كاظم رشتي به كار مي بريم، نقل قو« سيد»

باشد، زيرا سيادت او براي اهل فن ثابت نشده است. چون مجهول الهويه اي بيش نيست.( كاظم بن قاسم حسين رشتي 

( 700: مُرده است) فرهنگ فرق اسلامي 1750به دنيا آمده ودر  1717گيلاني حائري يعني كربلائي مي شناسانند كه در 

چون سري پر شور داشته وطالب مردي بود كه نفس اورا ترقي دهد، چهل شبانه روز در سرقبر شيخ صفي » ومي گويند:

در عالمي مرموز به شيخ احمد احسائي كه در » تا اين كه درهمان خلوت خانه« الدين جد سلاطين صفويه معتكف بوده

بيش از چهل روز بدو » شيخ احمد« ون خانه شيخ رحل اقامت افكنديزد اقامت داشت راهنمائي شد؛ به يزد آمد ودر بير

اعتنا نكرد، زيرا كه كاظم رشتي در پيش خود خيالاتي ماوراء ظاهر درباره شيخ تصور مي كرد . بالاخره نااميد شد و 

 –ليه ع صلوات الله -تصميم گرفت كه بار سفر به كربلاي معلي ببندد، ملتجي به عتبه مقدسه حضرت سيد الشهداء

د، تاوقتي كه توجه تو به من بو» در اين موقع شيخ به او توجه كرد واز اوديدن نمود وبدوتلويحا وتصريحا فهمانيد « گردد

) «من تكليفي جز ردتونداشتم واينك كه فهميدي من هم سادات و پيشوائي دارم كه ائمه باشند به ملاقات تو شتافتم.

 (185 -180شيخي گري بابي گري: 

ه بابد تذكر داد افرادي كه براي آدمك هاي مقوائي تاريخ سرگذشت سازي كرده اندبا اين نوع حرف هاي همه جائي البت

كه در شرح احوال روساء صوفيه و شيخيه به طور يكسان ديده مي شود استفاده نموده اند كه يكنواخت ويك مضمون 

 ويك نوع بودن آن ها بهترين دليل ساختگي آنهاست.
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احسائي به ملاقات اوشتافت تا او را با اين تزوير مكارانه ازرجوع به ائمه استعمارگران نخورده بود، به عتبات  به هر روي

اردبيلي و هدايت « صفي الدين »عاليات مي رفت وبه ضلالت و گمراهي نمي افتاد. هر چند كه الهام مزورانه خلوت خانۀ 

فتنه اي در اسلام انتخاب شده است. يعني اين بهترين دليل ونشان به يزدخود نشانه آن است كه از همان روزها براي 

مي باشد كه سياستگران مذهب ساز، اين دواستاد وشاگرد را كه مي توانستند مسلك آوران دين ستيز خوبي باشندبه 

از ميان انبوه  »هم رسانده اند. تا آنها هم بكنند آنچه احبار يهود با تورات و حواريون مسيح با انجيل كردند .احسائي

شاگردان فاضل و عالم!! همت به تربيت اين شاگرد جوان گماشت وبالاخره اورا به آن چه كه مي دانست وارد و آشنا 

 ( 182شيخي گري بابي گري: « ) ساخت.

جاي داردبه اين تذكر اشاره كنيم: احسائي كه چهل روز به تفقد و دلجوئي كاظم رشتي، يك جوان بيست ساله غريب 

يزدنمي پردازد وبعد مي گويد به خاطر انديشه هاي پركنده او بوده است، چطور عاقبت به سرنوشت او توجهي نيافته در 

 از اوسرميزند كه منشأ –عليهم السلام  –كه بداند چه فتنه اي ضد سيره و مكتبِ علمي عملي اهلبيت عصمت و طهارت 

شايد هم شده است، لكن چون چنين نقشه ضلالت آوري را دنبال  ضلالت هزاران هزار نفرِ عوام از اهل ديانت مي شود !

بوده ، تا ماموريتش را براي آن چه « بهائيه»، و« ازليه»، «بابيه» مي كرده، در انديشه مسلك سازي ضد شيعي مانند 

 ت.نداشته اسانتخاب شده است به سامان رسانده اعتنائي به اين ماجراي آشنائي او و كاظم رشتي كه به كجا مي انجامد

ولي كار كاظم رشتي با اين نوع تعريفات سامان نمي گيرد ،زيرا محققاني دلسوز كه به آن چه در تاريخ درباره اوبه ثبت 

رسيده اكتفا ننموده، به قيمت آرامش و آسايش ،كوچه پس كوچه هاي تاريخ را پشت سر مي گذراند تا حقيقت اين نوع 

اين مرد اصلا رشتي نبوده ، بلكه از اهالي » كل گشاست، بيابند، مي نويسند: گمشده اي مشماجراهاي مرموز را كه 

( چنان 85بهائي از كجا و چگونه پيدا شد: «.) ومأمور سياسي سفارت روسيه تزاري در تهران بوده است« ولادي وستك»

زمينه ارائه داده مي نويسد: مطالب قابل توجهي را در اين « امير كبير قهرمان مبارز با استعمار» كه مؤلف محقق مدفق

اصل و نسب اوابدا در رشت معلوم نيست وكسي خاندان او را نمي شناسد به احتمال قوي از روسيه تزاري به نجف رفته »

 ( 721امير كبير قهرمان مبارزه بااستعمار ، تأليف آقاي هاشمي رفسنجاني: « ) است.

زاري او را يك جاسوس روس ت عيتي كه به اعتبار مستندات تاريخوقواگر برما خرده گيرند و بگويند اين شخص با چنين م

معرفي مي كنيد، مگرامكام دارد ملبس به لباس روحانيت باشد، مي گوئيم محققاني كه سال ها به تحقيق و جستجوي 

بود،  دستشمأمور سياسي روسيه كه سرنخ] بهائيت[ در « كينياز دالگوركي» قدم زده اند، نوشته اند:« بهائيت» زادگاه

( تا 82بهائي، از كجا و چگونه پيدا شد: « ) آن زمان در كسوت آخوندي دركربلا به نام شيخ عيسي لنكراني شده بود

 بهتر بتواند به مأموريتش بپردازد و نتيجه دلخواه بگيرد.

 آدمی اندیشه است 

ه ي نيست كنزيرا جسم جز پوست و استخواشناخت انسان و تعريف از او را مي بايد برمبناي عقائد و آراي او آغاز كرد. 

هميشه در پي همان انديشه در حركت است. شناخت شناسنامه اي در جائي به كار افتد كه آدمي در تحقيقاتش به نتيجه 

رسد، انديشه و تفكري كه بر پايه و اساسي استوار نيست. يعني گوياي معنائي نباشد، انسان را در عالي ترين مقاتم 

آدمي را در مرتبه پوست و استخوان تعريف مي كند واين خاصيت آن دسته از بني آدم است كه مانند  تعريف نكند،

( در جائي شناسائي نمي شود و تفكرش 726امير كبير قهرمان مبارزه با استعمار: « ) اصل ونسب او ابدا»كاظم رشتي 

 به اسارت وبردگي استعمار درآورد. آدمي را از شرافت دين ساقط كرده از او عفريتي مي سازد كه جامعه را

همه عقايد افراطي پيرو، وهم مشرب با شيخ احمد احسائي بود) دانشنامه قرآن: » كاظم رشتي بدون هيچ ترديدي در

سيد !!كاظم هر چند پيرو، شاگرد شيخ احمد] احسائي[ به شمار مي رفت » ( لكن بعضي را عقيده برآن است كه1/1842
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)  «دربافندگي بود واز وي چرندبافي هائي در دست است كه انسان از شنيدنش بسيار حيرت زده مي شود.استادِ » ،ولي

 (78بهائيت به روايت تاريخ: 

در اين صورت بايد به اين يقين داشت افرادي با هنر بافندگي مطالب، بيش از ديگران توانائي رخنه در ساده لوحان را 

ارادتمندي خويش وادار مي كنند. مردم ناآگاهي كه بيشترين ايام عمر خويش را  دارند. وبه خوبي مردم عامي را به

شنيده اند نيز افرادي چون كاظم رشتي را پذيرا مي شوند، موجبات گرمي بازارشان را فراهم مي آورند. محقق « قصه»

قات فشرده و كوتاه سخت كوش در مسير به دست آوردن حقايقي كه در تاريخ گنگ مانده اند به قدري كه از تحقي

محققان به دست مي آيد و مي شود مورد استناد قرار مي دهد، از لابه لاي قصه ها حقايق را استنباط كرده به دفتر مي 

سپارد. ما در اين مسير، به اين نتيجه بارور مي شويم كه كاظم رشتي با مهارتي بيش از استادش، راه رياست و مسلك 

ده است؛ زيرا هم براي آنان كه از كلماتش لذت مي بردند مطالبي قصه وار گفته، و هم به سازي در مقابل دين را طي كر

لحاظ فرداي شاگردان فتنه آور خويش رساله دستور العمل عقيده اي نوشته است . مي نويسد: يكي از خدام نجف اشرف، 

ي با درفشي از نجف براي والي فرستاده به او فرموده  بودند شمشير -عليه السلام –خوابي ديده كه علي اميرالمؤمنين 

شود، اين دستور به كار بسته شده، پاشا عبدالباقي افندي عمُري كه يكي از شاعران به نام آن زمان بوده، قصيده اي در 

ستايش والي بغداد و پيرامون اين داستان ساخته كه در ديوان ) بهائي گري، احمد كسروي ، بابي گري ، بهائي گري و 

چون با عبدالباقي –طرفدارانش فاني در محبت اهلبيت به قول  –( او موجود است. كاظم رشتي  غالي 81گرايي: كسروي 

 سني دوستي داشته!!!آن قصيده را شرح كرده وبه صورت كتابي درآورده است.

 شعر با اين مطلع آغاز مي شود:

 من بابها  قد ضل  من لا يدخل   هذا رواق  مدينه العلم  اني

كلام مبارك نبوي را درشأن علي « انا مدينه العلم و علي بابها» چون عبدالباقي جمله« اين رواق شهر دانش است» يعني:

آورده است، كاظم رشتي در شرح آن بافته هائي دارد كه براي اولين وآخرين بار گفته  –سلام الله عليهما  -بن ابيطالب

كوي دارد وبه هر كوئي هزاران هزار كوچه مي باشد، ومن نام هاي  مدينه العلم شهري در آسمان است كه هزاران» شده 

ولي گويا چون برشمردن همه آن ها بسيار دراز مي شده، تنها به شمارش برخي « همه اين كوي ها وكوچه ها را مي دانم

مه صاحبه رجل اسعقد » از آن ها پرداخته، وجملاتي نوشته كه بيشتر به پندار ديوانگان شباهت دارد، مثلا نوشته است

. است«عقد صاحب كلب اسمه كلحلحون » است . يا« شلحلحون » كوچه اي است كه دارنده اش مردي به نام « شلحلحون

در كوچه چهل و دوم زني است كه ميمون ها با او جماع مي كنند. در موچه صدو سي ونهم زني است كه دعوت مي كند 

يست و هفتاد و هفت زني است كه با زن ديگر....ودر كوچه دويست  وهفتاد و كه بيايند با او مقاربت كنند. ودر كوچه دو

هشت مردي است كه با مرد ديگري مشغول است. ودر كوچه دويست وهشتاد وهفت مردي است كه در دهانش ني ودر 

 «دستش طبل است.

ي گويد: محله بيست ودوم آري كاظم رشت، بيست ويك محله از آن شهرها را با نام هاي عجيب و غريب مي شمارد و م

است كه در زير بحر قرار دارد كه تدبير كننده جهان پائين است. در ناحيه اي از آن محله كه در وسط آن است « نيراون»

كه چون دانستن اين كوچه ها وصاحب آن ها نام هاي كاملا عجيبي است كه بر كوچه  –سيصد و شصت كوچه وجود دارد 

سقطون » چند نمونه ديگر آن را ذكر مي كند: چهارم كوچه اي است به نام -الب توجه مي باشدها وافراد خيالي نهاده، ج

به صورت گوسفند. ديگري كوچه اي مي باشد كه صاحب آن عقابي « ارهوط » ديگري« ده در ده»كوچه پنجم « سحويلا

نگي دارد. كوچه ديگر صاحبش داراي دوشاخ است ودر دست خرچ« سمپور» وكوچه ديگر« لطوناسده»است به نام 

 (166» شرح القصيده« ) طالوريا»است  داراي دو بال و نامش « ماري »صاحبش 
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 شيخي گري« ) ستاره كتاب هاي سيد كاظم رشتي» با توجه به اين مهملات كه مرتضي مدرسي چهاردهي معتقد است:

 ( مي باشد، به موضوعاتي بايد توجه داشت: 189بابي گري: 

الف: با خواندن اين ارجيف بي سرو ته مي توان آثار ديگر او را نخوانده شناخت و به محتويات خرافي و خيالي آن پي 

برد كه چه مزخرفات بي پايه واساسي است. عجيب اين كه وقتي چنين مهملاتي به نظر پاشاي مزبور مي رسد، به عنوان 

ن آن چه را كه سيد گفته از اين قصيده خيال نكرده و منظور خدا مي داند كه م» تجليل از كاظم رشتي مي گويد: 

 ( 189شيخي گري بابي گري: « ) نداشتم.

ب: آن چه مهم است توجه به موضوع با اهميتي مي باشد كه تاكنون از كنار آن بي تفاوت وبدون اعتنا گذاشته اند. اشاره 

علي  كه پيامبر اكرم« انا مدينه العلم و علي بابها» ي شاعر سني مذهب براساس كلام نوران« عبدالباقي پاشا»كرديم كه

اميرالمؤمنينرا به جامعه بعد از خويش شناسانده، قصيده خود را سروده است. پس اگر شارحي بخواهد خصوصيت هاي 

انحصاري نبوت ختمي مرتبت، انساني كه جلوه نخستين، يعني صادر اول است، ودر سير نزولي افضل المرسلين، رحمه 

تمام آن خصوصيت ها رابا استدلال هاي نقلي و عقلي « علي بابها»عالمين و ...مي باشند اشاره نمايد، مهمّ تر به لحاظ لل

 قراردهد. –سلام الله عليهما  -در انحصار علي بن ابيطالب

كه بعد  يوآگاهي كامل به چنين موقعيت -عليهم السلام -عجيب است كاظم رشتي باعنوان خالي بودن نسبت به اهلبيت

ينه مد» از پيامبر اكرم مربوط به علي اميرالمؤمنين مي شود ولاغير، در شرح قصيده عبدالباقي پاشا،اين مزخرفات را

انا مدينه العلم و »دانسته است! در حقيقت به خواست دولت عثماني، اذهان عوام فريب خورده را از موقعيتي كه« علم

گرم تفهيم مي كند منحرف ساخته، سر -عليه السلام -استثنائي علي مرتضي در بيان فضائل وخصوصيت هاي« علي بابها

 اراجيف خود نموده است.

 شریک دشمن، رفیق دوست

داود پاشان والي بغداد، ميرآخور خود را » پس از اين كه شيخ احمد احسائي وسائل اختلاف سني و شيعه را فراهم آورد،

آن شهر مقدس را در محاصره داشت، به تقريب دوازده هزار گلوله توپ و  شخص مدت يازده ماهمأمور كربلا نمود. واين 

اران براثر بمب -عليه السلام–خمپاره برآن فرو ريختند؛ به طوري كه قسمت كفش داري حرم مطهر حضرت سيد الشهداء 

ز ندانسته، فرار ( شيخ درنگ را جاي1162ويران وخراب گرديد.) هدايه الطالبين حاج محمد كريم كرماني رئيس شيخي: 

امان خانه گرديد.وبماند به چه لحاظ يا موقعيتي خانه نوكر روس « او»را بر قرار ترجيح داد، خانه مريد و شاگرد وجانشين 

نانكه مرحوم چ -يا حرم اباعبدلله الحسين و قمر بني هاشم برابري مي كند، يا برساير بيوت علماء كربلاء برتري مي يابد.

مرتضي ميلاني معروف به حاج سيد حاج آقا، اول شخصيت روحانيت آذربايجان ) پدر مرحوم آيه الله آيت الله حاج سيد 

العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني و عمومي فقيه اهلبيت آيه الله العظمي حاج سيد محمد هادي ميلاني( مكرر فرموده 

قرار دادند تا عملا گفته باشند اين « بست»شد هم بوده با« سيد»روس ها خانه كاظم رشتي را كه معلوم نيست » بودند: 

خانه، برتر از حرم امامان شيعه است. در حقيقت به بازماندگان احسائي بفهمانند كه نعوذ بالله اگر احسائي امام مُرده 

ه كاست، كاظم رشتي امام زنده است ، مهم تر با اين شأن سازي براي خانه رشتي، ثابت كرده باشند احسائي از علمائي 

البته دولت عثماني به اين موقعيت سازي براي نوكران « او را تكفير كرده بودند، در حقيقت روحانيت شيعه برتري دارد.

ه چندين دفع» شده بود،« بست»روس اكتفا نكرده، حتي در همان اوقات كه خانه كاظم رشتي به خواست دولت عثماني 

مانيان رفته، حتي نامه عفو براي مقاومان كربلا آورده است، ولي سيد هم براي ميانجي گري از شهر خارج به اردوگاه عث

داماد] روحاني برجسته[ كه قيادت ) رهبري، پيشوائي كردن با پيشرو شدن( شورشيان را داشته زير بار نرفته، عمامه 

بهائي از  «)است. اش را برزمين كوبيده وگفته است: صلحي كه به وسيله سيد رشتي انجام بگيرد، مرگ بهتراز آن صلح
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( اين خود دلالت دارد كه مجاهدان مدافعه اماكن مقدسه وكيان هميشه خونين تشيع در همان 88كجاو چگونه پيداشد: 

 شتند رفيق دوست و شريك دشمن است.اوقات به ماهيت كاظم رشتي پي برده بودندو يقين دا

 به فتواي شاگردِ جانشین كفر استاد

احسائي در هنگامه اي كه خود به پا كرده بود سئوال هاي بي شماري رات همراه دارد وآدمي را هر چند فرار شيخ احمد 

روا مي دارد تا تاريخ را مورد سئوال قرار داده، جويا شود، چطوري شاگردي  شيفته وارادتمند، مومن و معتمد، استاد را 

مي كرد رها نموده، به رتق و فتق تهاجم عثمانيان به هنگام فرار به سوي سرنوشتي كه لحظه به لحظه اش را خطر تهديد 

به كربلا مي پر دازد. در معنا اين بي اعتنائي شاگرد به سرنوشت استاد فراري فتنه برانگيز كنندۀ توافق پشت پرده بين 

مثلث شوم دولت عثماني، شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي است، كه رئيس شيخيان وظيفه داشته با نوشتن شرح 

ره وسيله تهاجم به كربلا را فراهم آورد، پاشاي عثماني به قتل عام  شيعيان كربلا بپردازد. سپس كاظم رشتي اين الزيا

 شورش و كشتار را به نفع جانشيني خود خاتمه دهد.

واي كاش! مي دانستيم يا مي توانستيم به دست آوريم در آن معركه خونين كه فتنه اش براي شيخيان ثمرۀ ساليان دراز 

چه ردو بدل شده است. به چه مهمّي درآن  -استاد وشاگرد –جلب اعتماد مردم و علماء كربلا بود بين احسائي و رشتي 

لحظات حساسِ جدائي پرداخته اند. ترديدي نيست اگر با سكوت تاريخ مواجه مي شويم، فقط به جهات سياستي است 

وده اند حتي بعضا دنيايي درد دل را فقط با سكوت ونگاه به هم كه بين استاد وشاگرد، تعيين كننده بوده است. وناگزير ب

انتقال دهند. لكن آن چه در پي اين جدائي تاريخ شده است و قسمتي از سرنوشت استاد و شاگرد را تدوين نموده، فقط 

يان در د صوفقصۀ بي تفاوتي هاي شاگرد به استاد نيست، بل دستور مأموريت است. زيرا شاگردي كه به الهام مرسوم نز

كنار قبر شيخ صفي الدين اردبيلي صوفي سرشناس كبرويه) شيخ صفي الدين اردبيلي مؤسس تصوف صفويه، شاگرد 

وجانشين وداماد شيخ ابراهيم زاهد گيلاني بوده او جانشين جمال الدين عين الزمان گيلي او جانشين شيخ نجم الدين 

ي بشري به حسب ادعا در ميان باشد، جهت دست ارادت دادن به كبري مؤسس طريقه كبرويه است. (بدون اين كه پا

شيخ احسائي به يزد مي رود ويك اربعين با بي تفاوتي و بي اعتنائي احسائي مي سازد، چطور چنان استاد را فراموش 

ونه امكان ليلي و مجنون خاطره ساخته اند. چگ مي كند كه حتي كلامي از او به جاي نمي ماند! آن هم دو فرد كه مانند

دارد بدون كلامي، سفارشي و دستورالعملي از هم جدا شده باشند. چطور مي توان باور كرد در پي جنجالي كه لحظه به 

لحظۀ آن خطر مرگ، استادِ عاملِ فتنه حمله والي بغداد به كربلا را تهديد مي كرده است، شاگرد، استاد را با همراهني 

د به رياست مي پردازد، به او فكر نمي كند، در مرگش اعلام عزا نمي نمايد، حتي قليل به دست سرنوشت مي سپارد و خو

 به سوگ نمي نشيند! 

اين سئوال هاو آن چه را كه در پي مي آوريم بيان كننده اين مهمّ است كه استاد وشاگرد مي دانسته اند براي چه 

داده، نسبت به سرگذشت يكديگر بي تفاوت منظوري به هم رسيده اند وچرا مجبور شده اند به چنين وضعيتي تن 

باشند. به هر حال با آرامشي نسبي پس از يازده ماه كه كربلا به بركت رئيس شيخيان زير خمپاره بود، عالم برجسته آقا 

سيد مهدي، خلف با شرفِ صاحب فضيلت، شخصيت بلند آوازه سيد علي صاحب رياض كه از شدت تقوي وجزيره حاضر 

مي شد، مردم از او د رخواست نمودند كه شهيد ثالث، شيخ احمد احسائي را تكفير كرده، اكنون تكليف به فتوا دادن ن

 ما با تابعين شيخ چيست؟ 

آقا سيد مهدي مجلسي با حضور بر جستگان عضر نظير شريف العلماء وملا محمد جعفر استر آبادي ترتيب داد، كاظم 

نمودند، مواضعي از چند كتاب شيخ ] احسائي[ را بيان كردند كه ظاهر اين  رشتي را احضار نمود، ايشان با رشتي مناظره

عبارت است.( كفر است. كاظم « عباير»عباير) جمع عبرت ها معني كرده اند ولي از متن استفاده مي شود اينجا منظور از 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

رده است، بلكه اين كلمات را رشتي اذعان نمود كه ظواهر اين عباير كفر است، ليكن شيخ ظواهر اين عباير را اراده نك

گفتند: كه ما مأمور به تاويل نيستم مگر درآيات قرآن  -علماء حاضر در مجلس -تأويلي است كه تأويل مراد شيخ است

وكلمات حضرت خداي سبحان ]= احاديث قدسي[ واخبار پيغمبر وآل اطهار، والا هر كافري كه به كلمه كفري تكلم كند 

راه دارد. پس به كاظم رشتي گفتند: تو بنويس كه ظاهر اين عباير كفر است. او با كمال شهامت لا محاله تأويلي در او 

نوشت كه ظاهر اين عباير كفر است وآن را به مُهر خود ممهور نمود. پس آقا سيد مهدي اگر چه فتوا نمي گفت، ليكن به 

حكم به تكفير شيخ وتابعين او نمود. واز آن  شهادت اين دو عادل، شريف العلماء و حاجي ملا محمد جعفر استر آبادي

به لباس ميش درآمده، دين مردم را فاسد وكاسد پس به مسجد رفته، مردم را موعظه نمود كه در اين عصر، گرگاني چند 

 (48-44قصص العلماء: « ) ساخته اند وايشان شيخ احمد احسائي و متابعان او هستند وايشان كافرند.

آري آن جا كه ارتباط بين استادو شاگرد براساس خصوصيت هاي دنيائي مذموم است، براي حفظ منافع دنيائي نيز چنان 

يكديگر را وسيله رسيدن به مقاصد مادي مي نمايند كه گوئي در طول ارتباط تعليم و تعلم كوچك ترين معنويتي را به 

ن نمونه از اين نوع استادان و شاگردان مواجه مي شويم. كه چون حلقۀ يكديگر انتقال نداده اند. ولذا در تاريخ با هزارا

اتصال بين آن ها براساس رضاي خداوند نبوده، همان مي شود كه نظيرش را در طول تاريخ شنيده وديده ايم.) يا 

 جانشين علي محمد –حسينعلي نوري مؤسس مسلك استعماري بهائيت در حالي كه نماينده برادرش يحيي صبح ازل 

است او را انكار مي كند صفي عليشاه صوفي بزرگ دو پيرو مرادش منور عليشاه و سعادت عليشاه  -شيرازي باب

اصفهاني را منكر مي شود. محمد مداحي وسيد مرتضي ذاكري همان طور كه مير طاهر مرشدش حاج مطهر را رد كرد، 

د مي كنند. جواد نوربخش دو نماينده خود، سينائي را با لقب، روشن او را به خاطر رياست بر مشتي مردمان افيوني ر

عليشاه وحسين سليماني اصفهاني را به لحاظ اين كه در ايام نبودن او در ايران سوء استفاده كرده اند، از شيخيت عزل 

ش با پدر و جد مي كند. محمد حسن گنابادي رئيس فرقه گناباديه شيخ عباسعلي كيوان قزويني را به لحاظ اين كه

مخالفت مي كرد مي پذيرد ولي به لحاظ بي اعتنايي به خود با برچسب اين كه دنيا زده شده از شيخيت عزل مي كند. 

بهرام الهي به همدستي  همسرش جهت رواج مسائل اخلاقي كمپاني مكتب الهي عمه اش معروف به حضرت شيخ را به 

از مرگ مجد الاشراف براي رسيدن به رياست، سيد محمد رضا شريفي قتل مي رساند. حاج ميرزا احمد اردبيلي بعد 

ني را مردود و باطل معرفي مي كند. سيد علي كفري براي مستقل عمل كردن، وجود قطب ذهبيه مجدالاشراف ثا

 اغتشاشيه را مزاحم خود دانسته، قطبيت او را باطل دانسته، خود مستقلا وارد عمل شده فرقه سازي مي كندو ....(

مقتدا نيستند، يا براي آن ذوا مقدسه چنان شأن ومنزلتي  –عليهم السلام  -وعجيب است هر كجا عرشيان خاك نشين

قائلند كه براي خداي تبارك و تعالي قائل هستند، يعني انسان هاي آسماني با تمام موقعيت الهي فداي اغراض شخصي 

ي، عاقبت آن ارتباط ها و نزديكي ها را امضاء نمي كند. و مقاصد گروهكي مي شوند، هيچ گونه سرانجام نيك و خوش

چنان فتنه ها آن ها را از هم جدا مي نمايند وبه لعن و نفرين ، كفر و زندقه، نسبت به يكديگر مشغول مي شوند كه جز 

ليهم ع – حيرت ناظران توجيه كننده اي وجود ندارد. ولذا در ارتباط حسن بصري همو كه در مقابل مكتب كلامي اهلبيت

انحرافي تأسيس كرد وراه از ولايت وصاحبان ولايت جدا نمود ، به ثبت تاريخ رسيده است . شاگردش مكتبي  –السلام 

ابن ابي العوجا استاد معلوم الحال خويش را چون شيطنت از او نديده است تكفير كرد، درست همانطور كه كاظم رشتي 

حُكم تكفيرش را امضاء كرد، بي ديني معلمي الحق بي دين را به ثبت تاريخ استاد را فداي آسايش و آرامش خود نموده و

مي رساند. واين نوعي حركات در تمامي دوران ها نتيجه ي ارتباطي هائي بوده كه شطنت ها بل خواسته هاي ابليسانه 

 جهت وانگيزه ربط آن به شمار مي رفته است . 

 جاسوس روس تزاردر درس كاظم رشتی
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 »كه شيخيان از مراد خويش احسائي شنيده بودند، وبراساس « سيد كاظم يفهم و غيره لايفهم»ا تائيد كاظم رشتي ب

پس از فرار استاد خود، مؤسس فتنه اي كه شيخيه نام گرفت، زمام حوزه « سيد كاظم علم را از من مشافهه آموخته است

، علاقمندان ونزديكاني كه با او سرو سّري داشتند درسي او را به دست مي گيرد و با انتشار خبر مرگ احسائي شاگردان

به كاظم رشتي مي گروند .وهمان گونه كه شيخ را مطاع و متبوع خود مي دانستند ، او را مقتدا دانسته، بنابرادعاي 

( به 489، 488،  1846بهمن 14،س11شيخيات متجاوز از ششصد نفر در مجلس درسش مي نشستند) مجله يغما، ش

تأليف حاج محم كريم كرماني( بازار كاظم رشتي  اززمان شيخ احسائي داغ تر مي شود؛ زيرا « ) ايه الطالبينهد» استنادِ

زجرها و غصه ها را او خورده، كمبودها ونواقص زمان شيخ شناسائي شده، وبعضا تا حد امكان آنها برطرف شده بود. 

در كنار هم زندگي مي كردند. كاظم رشتي علاوه براين جنگ يك طرفه پاشاي بغداد نيز تأثيرش را نهاده، شيعه وسني 

كه فقط نزد عالمان و طلاب حوزه هاي عراق شناخته شده بود، به لحاظ بست قرار گرفتن خانه اش واقدام او براي صلح 

نمي  يبين والي بغداد و انقلابيون كربلا، به محله هاي شهر هم رسيده، ولي نه فقط شيعيان حتي سنيان فهيم به او وقع

حوم مي باشد، مر گذاشتند، زيرا يقين كرده بودند او مانند استادش احسائي از جمله ايادي سياست سياه در حوزه علميه

علماء برجسته بعد از آن روزگار عراق براين عقيده بودند »آيه الله حاج شيخ محمد صالح حائري مازندراني مي فرمودند: 

اهت به بي شب« وهابيت» يعني همان طور كه بريتانياي كبير« ايران و شيعه بودبابيه حركتي در راستاي وهابيه براي 

كه « هبابي» تشيع و تسنن را بلاي محيط هاي سني نشين كرد، تزار روس به ياري احسائي ورشتي، شيعه را به فتنه 

 بود گرفتار ساخت.« بهائيت»و« ازليه» مقدمه اي براي 

رانه حوزه، اعم از اساتيد و طلاب، جز مشتي ظاهربين كه به تعبير حاج سيد به همين خصوصيت بود كه شناخت هوشيا

اگر مأموريت نداشتند، كه بعضي داشتند، فريب خورده بودند، احدي به درس كاظم رشتي ، كه نشانه » ابراهيم ميلاني

انگليس و عثماني در حقيقت بساط كاظم رشتي را مأموران روس و « هاي جنون از نوشته هايش پيداست نمي رفتند.

وعده اي فريب خورده اداره مي كردند، به ياد فرموده مرحوم آيه الله العظمي حاج شيخ يوسف حائري خراساني افتادم، 

وقتي ايشان را در زمان حسن البكر از عراق اخراج كردند، چند صباحي تهران اقامت داشتند به خدمتشان مي رسيدم 

وز از بلواي احسائي تا به امر» خود ديده سخن گفته مي شد، به حاضرين مي فرمودند:درباره مصائبي  كه نجف وكربلا به 

كه پاي جاسوسان روس وانگليس و خلاصه اجنبي به عتبات عاليات باز شد، اگر علماء مستقيما برخورد نكرده اند كه 

ي آن ها هم نرفته، بلكه در افشاي اغلب دوره ها شديدا در مقابل آن ها ايستاده اند، زير بار برنامه هاي به ظاهر دين

 «توطئه ها موفق بوده اند.

والحق اگر عراق تا به امروز در مقابل سياست هاي سياهِ روس و انگليس و به روزگار ما آمريكا و متحدانش ايستادگي 

نموده، نه فقط به لحاظ رهبري روحانيت بيدار و آزاده  بودكه بي باكانه در صحنه هاي ضد استعماري حاضر شده اند، نه 

شهادت از استقلال و تماميت ارضي عراق دفاع كرده اند. و به گفته آيه  تنهازندان و شكنجه را تحمل كرده، بل تا سرحد

الله العظمي حاج سيد علي فاني اصفهاني) زماني كه به ايران آمدنددر محلۀ پامنار تهران چند ماهي سكونت داشتند، 

ي هم اشاره كرده همين كه مختصر بوي بدي از روحاني) به بعضي اسام» سپس در قم واصفهان رحل اقامت افكندند.( 

خصوصيت هاي في مابين را ناديده گرفته، اند.( ولو  در عالي ترين مرتبه علمي و رياست بلند استشمام شود، فورا تمام 

 «با او چنان برخورد مي كنند كه رفته رفته مطرودو مردود واقع مي شود.

مقطع نبود دانستن آن ضروري بود .زيرا هر  به هر تقدير، ناخواسته به بيان مطالبي پرداخته شد كه اگر جايش در اين

پرده از روي نقشه هاي سياه و توطئه هاي تبهكارانه استعمار در مقابل دين و عالمان برداشته  –به هر وسيله اي  –آن چه 

شود، فرد وجمع جامعه هوشيارانه تزويرها و خدعه ها، نيرنگ ها و شگردهاي مزورانه راشناسايي كرده، فريب شكل و 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ائل ساخته و پرداخته افرادي چون احسائي، رشتي، علي محمد شيرازي باب وسركار آقاهاي كرمان يا احقاقي هاي شم

اسكو را نخورده، دعاوي آن ها را نيز دام و دانه اي براي شيادي استعمار مي شناسد، فورا در مقابل حركت هاي مشكوك 

ج شيخ عباسعلي اسلامي، خطيب مؤسس كتابخانه بزرگ خزنده جبهه مي گيرد. مرحوم حجه الاسلام والمسلمين حا

اسلامي، اين دوره هاي خاص الخاص حوزه نجف و كربلا را به استناد كلام مرحوم آيه اله العظمي حاج سيد عبدالاعلي 

 هاهل علم براي اين كه شهريه وابسته به جائي را به مصرف نرسانند، ومبادا ناخودآگا»سبزواري چنين بيان مي كردند: 

حاشيه نشين دستگاهي شوند كه بوي تعفن آن مانند كاظم رشتي سال ها بعد به مشام عده اي برسد ،بيشتر به درس 

 مشاهير حوزه و مباحثه  با شناخته شده ها مي پرداختند . 

اه ببا پرنس  نيكولاي دالگوركي اشت«) كينياز دالگوركي » درب آمد وشد را روي خود مي بستند . زيرا شنيده بودند

نشود( عضو سفارت روسيه در تهران كه به ريا وتزوير مسلمان شده بود، با دربار و شخص محمد شاه هم رابطه خيلي 

نزديك برقرار كرده بود تا حدي كه شاه را وادار به قتل قائم مقام فراهاني آزادي خواه ضد استعمار نمود. وخود به وسيله 

اله مجاهد حكيم احمد گيلاني را به شهادت رسانيد.) بهائي از كجا و  حسينعلي نوري راپورتچي سفارت، مرحوم آيت

 ( 71چگونه پيدا شده: 

چطور و با چه شگردي به نام آيه الله شيخ عيسي لنكراني وارد حوزه كربلا شده بود) سفينه النجات في الملكات و 

(  حتي 491خراساني: حز چهارم از جلد دوم: المنجيات ، تأليف فقيه پار ساي تهران آيه الله مجاهد حاج شيخ ابوالفضل 

با اينكه مسلمان نبود در ايام اقامت تهران با برادر زاده شيخ محمد نامي كه نزدش عربي را كامل كرده بود ازدواج نموده، 

به قول خودش در حالي كه نيمچه مجتهدي شده بود عبا مي پوشيد و عمامه به سر مي گذاشت، نعلين زرد پا مي كرد 

واشراف وعلماء رفت وآمد داشت، تمام جزئياتي را كه در اين رابطه به دست مي آورد به دولت متبوعه ر خانه اعيان و ود

خلاصه يك آخوند به تمام معناي باسواد و معنوي) معني معنويت » گزارش مي كرد. چنان كه مي نويسند: -روسيه -خود

. به هر نو ظهوري بي اعتماد، وهر ترقي علمي را براي اين كفر را هم از اين جاسوس كهنه كار شياد فهميديم!( بودم

قلمداد مي كردم. وكما هو حقه، دستورات وزارت خارجه و دربار امپراتوري را به موقع اجرا مي گذاشتم. وهيچ اشتباهي 

ر ب بودن ددرامور سياسي نكرده) البته كينياز دالگوركي جاسوسِ مسلك ساز، محرك علي محمد شيرازي در ادعاي با

ماجراي مرگ فتحعلي شاه از قرار داد محرمانه عباس ميرزا وليعهد با دولت امپراتوري بي اطلاع بود تا اين كه از دربار 

 يادداشت هاي سريّ كينياز دالگوركي( «) امر شد بايد به محمد ميرزا مساعدت شود.( بودم.

ش نمي شد، در ايران چه خيانت ها كرده است، در شب به هر حال اين جاسوس كهنه كار با مشخصاتي كه هيچ كس باور

/ژوئيه بعد از مراجعت به روسيه به اتفاق همسر ساختگي خود كه به رسم ايرانيان چادر و چاقچور وتنبان 72يكشنبه 

زري و آرخالق سمبوسه دار ترمه كشميري وروبند و نعلين زرد به او پوشانيده بود، با لباس روحاني به قصر ييلاقي 

مپراتوري رفته اجازه خواست براي ادامه درس فقه و اصول عالي واخبار به عتبات رود، آنچه را در ايران انجام داده است ا

كربلا  وارد« شيخ عيسي لنكراني» تعقب كند، موافقت شد كه با حقوق مكفي اواخر سپتامبر از روسيه به نام مستعار

 شود.

حجه الاسلام]!![ آقاي آقا سيد كاظم رشتي حاضر شده، با بعضي از طلاب » سپس از ورود به كربلا، به قول خودش به در

گرم گرفتم وبا كمال دقت مشغول درس شدم، من سردرس ها اغلب حاضر وطرف توجه آن مدرس محترم]!!رشتي[ واقع 

است مآبانه علتش به خوبي معلوم است زيرا خود او با رفتار سي« مي شدم، مع هذا او را به چشم خود نمي نگريست.

افراد مشكوك زياد برخورد داشته، حتما به تطبيق نشانه ها مي پرداخته ، به قول كينياز دالگوركي كه شيخ عيسي 

من به دروغ مباحثه ومطالعه مي كنم؛ ولي من از رو نمي » لنكراني خوانده مي شد،كاظم رشتي احساسي كرده بود كه
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كه اين خود دليل حساسيت كاظم رشتي مي شد تا كنجكاوي « مي كردم رفتم، با كمال پروروئي طرح بعضي مسائل ديگر

 «گرفته مي شود، بماند و بردرس خواند سماجت كند.كند چه چيز موجب مي شود با اين همه سردي كه درباره او به كار 

 ) مطلب اين قسمت به استناد يادداشت هاي كينياز دالگوركي مي باشد(

 شیرازي آشنایی جاسوس روس با علی محمد

كه به نام شيخ عيسي لنكراني در مجلس درس كاظم رشتي  -كاردار امپراتوري روس در ايران -جاسوس روس تزار

ديد، مناسب  –ارواحنا فداه  –شركت مي كرد، بعد از ديدن علي محمد شيرازي ، او را براي طرح ادعاي باب امام زمان 

كه مرسوم  -به همين جهت خانه اي در نزديكي محل اقامت او تهيه كرده، سعي نمود خويش را در مقام هم مباحثه اي

 نزديك كند. وچنان شد كه در نظر داشت.  -طلاب حوزه هاي علميه است

شيرازي برخورد مي به لحاظ اين نزديكي اغلب اوقات، در رفت و آمد از منزل تا مكان درس، يا برعكس، با علي محمد 

كردند، مسافت منزل و مَدرس را با هم بودند. اين برخوردها رفته رفته زير بناي علاقه و دوستي و نزديكي في مابين 

جاسوس روس و علي محمد شيرازي را فراهم آورده، چون بسيار خونگرم بود، بيش از انتظار كينياز دالگوركي كه به 

د كه خود را به او نزديك مي كرد تاجائي كه اين كار كشتۀ كهنه كارِ فن جاسوسي لباس شيخ عيسي لنكراني درآمده بو

 «برحسب اشاره آقاي رشتي، اين آمد وشد را زياد مي كند كه از من چيزي بفهمد» را به اين تصور انداخته بود: مبادا

 د.ولي طولي نكشيد معلوم شد به واسطه محبتي كه از او در دل دارد به او نزديك مي شو

دالگوركي كه جاسوسِ زرنگ، بل در كار خود ماهر بود، بنابرگفتۀ خودش با كمال محبت از اين مهرورزي استقبال نموده، 

در همين رابطه با جمع از طلاب شيخي نيز مأنوس و دم خور مي شود. كه اين براي تسلط برمجلس درس كاظم رشتي 

از آن ها مقاصد جداگانه اي را عملي كند، وچون منظورش را زيان  بسيار مفيد بود. زيرا مي توانست به وسيله هر كدام

ديگران در مجلس درس و بحث كاظم رشتي مطرح شود، يك جمعيت همآهنگ همصدا از طلاب شيخي به نفع مأموريتي 

 كه دارد كه به وجود خواهد آمد.

شيرازي، طلاب شيخي را شستشوي د در همين اياّم كه جاسوس روس علاوه بر مُحكم كردن ارتباط بين خود وعلي محم

من يكي از بندگان حضرت » عقيده اي مي داد، علي محمد از سر مزاح به او گفت: شيخ عيسي! اميرالمؤمنين فرموده اند

من بنده اي از بندگان « انا عبد من عبيد محمد» اشاره به كلام علي بن ابيطالب است كه فرموده اند:« ) محمد هستم

» ( ولي اين دسته] طلاب شيخي[ مي گويند:9ار المعرفه في شرح مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه: محمدم) منهاج انو

با يك حال تعجبي به سيد]!! علي محمد[ گفتم: من حق را » جاسوس روس مي گويد:« آقا علي شكسته نفسي مي كند

ي بيش از پيش در جمع شيخيان را  همين اظهار نظر به نفع اتباع شيخيه وسيله ي رخنه« به طرف اين ها مي دانم.

فردا ديدم همه آن ها مذهب شيخي دارند » فراهم مي آورد. چنان كه كينياز دالگوركي در يادداشت هايش مي نويسد:

 «با من گرم گرفته اند و بيشتر به من محبت مي كردند.

ركي بيشتر نشان مي دهد كه علي البته اين رخداد مورد اشاره و ارتباط صميمانه علي محمد شيرازي وكينيار دالگو

محمد مأمور پي بردن به ماهيت كينياز دالگوركي در دستگاه كاظم رشتي نيز بوده است تااو يقين كند شيخ عيسي 

لنكراني حقيقتا دوست است و به حمايت از شيخيان رفت وآمد دارد ياكاسه اي زير نيمه كاسه مي باشد. از طرفي به 

ين كاظم رشتي وعلي محمد شيرازي مانند شاگرداني چون محمدكريم كرماني و ديگراني همين لحاظ بايد پذيرفت  ب

 و ....مي كند سرَوسرّي بوده است.« ركنيت» وديگري« بابيت»كه يكي ا دعاي نظير او براي وقايع فردائي 

 وسیله اي براي درك شایستگی قلیان فهم آور
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س مجلس درس كاظم رشتي محسوب شده است، هر چه بيشتر كه شاگردسرشنا -جاسوس تزار روس -كينياز دالگوركي

از زمان اقامتش در كربلا يا بهتر است بنويسم مأموريتش در كنار محمد علي شيرازي سپري ميشد، بيش از پيش به 

بي اندازه تيزهوش وبا ذكاوه وخيلي ابن »روحيات برگزيده اش براي مسلك آوري آشنا شده، تا جائي كه مي گويد: 

يك جاسوس داشته باشد در او جمع بود. تا در در معنا تمام آن خصوصيتي كه بايد « مرد متلون الاعتقادي بود الوقت،

وركي كينياز دالگ»شب جمعه اي كه علي محمد، تنباكو سرقليان گذاشت، بدون اين كه به عيسي لنكراني در حقيقت 

چرا قليان را به من نمي »كشيدن كرد مي پرسد:  تعارف كند. جاسوس روس كه رفيق حمام وگلستان شده بود شروع به

ه براثر اصراري ك« تو هنوز قابل اين اسرار نشدي كه از اين قليان بكشي» علي محمد در جواب مي گويد:« دهي بكشم؟!

 تمام دهان و امعاء مراخشك نمود، تشنگي» مي كند اجازه مي دهد، لبي به قليان ببرد. دالگوركي بعد از مصرف مي گويد:

شديدي به من دست داد وخنده فراوان كردم. كمي شربت آبليمو و مقدار زيادي دوغ به من داد تا نزديكي صبح مي 

از برگ »كه « چرس» وبه قول عمه« به عقيده عرفا اسرار» روز بعد از او پرسيدم: اين چه چيزي بود؟! گفت:« خنديديم

ري وخنده بسيار خوب است. ولي سيد]!! علي محمد[ دانستم حشيش است و فقط براي پُرخو« شاهدانه مي گيرند

مطالب رمز به من مكشوف مي شود، خصوصا هنگام مطالعه به قدري دقيق مي شوم كه حد » ميگفت: بعد از مصرف آن

 «ندارد

به واسطه چرس اصلا ميل درس و مطالعه از او فراري شده بود، دل به درس خواندن نمي »اماجاسوس روس مي گويد : 

ولي متقابلا اين حُسن و خوبي را داشت كه او را براي هر ادعائي كه بي عقلي و بي فكري شرطش باشد آماده اش « داد

 -ي بلاآورِ فتنه خيز گرديد. از طرفي شيخ عيسي لنكرانيمي كرد. چنان كه ديديم چگونه با بي عقلي مدعي مقامات

كه اين نوع تعلقات علي محمد شيرازي را بهترين وسيله حمايت كننده طرح خود مي ديد، نه تنها او را  -جاسوس روس

ز ا از مصرف حشيش منع نمي كرد، بل در تشديد آن مي كوشيد .تا جائي كه نوشته اند او را با بيان اين كه فهم اسرا

ضروريات ارتباط عقيده اي با كاظم رشتي است، او را به مصرف بيش از پيش افيون ترغيب و تشويق مي كرد. تا جائي 

كه دالگوركي در يادداشت هايش اشاره دارد، علي محمد مكرر به من مي گفت: تو در آماده كردن من براي فهم رازِ بزرگ 

اگر اصرار تو به ادامه روش من نبود، حتما حقيقتي كه به من مربوط اين كه من چه كسي هستم، سهم به سزائي داري. 

 شده است در غيبت مي ماند پس اين تو بودي كه مرا براي امر پنهان كه به من مربوط مي شود آشنا كردي. 

ست يالبته اگر دالگوركي ،اين جرثومه را در مسير مسلك آوري به دلخواه امپراتوري روس تربيت نمي كرد، ترديدي ن

جاسوسان انگليسي كه كمين كرده بودند و مانند شيخ عيسي لنكراني در جلسه درس رشتي حاضر مي شدند، روند 

طرح مأموريتي همتاي روسي خود را زير نظر داشتند، علي محمد شيرازي را آماده ادعائي كه مي بايست از او شنيده 

 احسائي و كاظم رشتي انجام داده بودند عقيم مي ماند.مي شد، مي كردند. زيرا در غير اين صورت آن چه شيخ احمد 

 در درس باشد شاید صاحب الامر

مجلس درس كاظم رشتي با پشتوانه اظهار نظر بعضي از شاگردان مسأله دار كه مي گفتند گويا شيخ احسائي بركرسي 

كنندگاني كه فرداي شيخيه در درس قرار دارد، بعد از آرامش كربلا روال ظاهرا معمولي خودش را مي گذرانيد وشركت 

دست آنها بود پشت پرده، دور از چشم حاضرين سرمايه كفر شيخ احمد احسائي و بي حيثيتي و بي آبروئي ناشر افكارش 

كاظم رشتي شده بودند. بايد پذيرفت ساده لوحانِ فريب خورده، واقعا نمي دانستند با حضورشان در درس چه فتنه 

 ي را شكل مي دهند.ضلالتِ آور گمراه كننده ا
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 آقا صاحب الامر» يك روز به لحاظ بحثي كه مطرح بود طلبه اي از اهالي تبريز، كاظم رشتي را مورد سئوال قرار مي دهد:

من چه مي دانم، شايد در همين جا تشريف داشته » استاد در جواب شاگرد تبريزي خود مي گويد:« كجا تشريف دارند؟

 «م.باشند ولي من او را نمي شناس

از ظاهرِ آن چه به ثبت تاريخ رسيده است، چيزي جز وقوع حادثه اي در زماني خاص استنباط نمي شود، ولي ممكن 

است گفت و شنودِ اين نوع كلمات در خيلي از موارد و حتي جاهاي ديگر با منظور خاص و تعقيب مقصودي مطرح نشود، 

هيچ قصد و غرضي سوالي كند واستاد هم جواب بدهد، ولي در به اين معنا سوال كننده اي به طور طبيعي به دور از 

از ميان آن ها شكل گرفته، بدون ترديد و به جمعي مانند، مجلس درس كاظم رشتي كه فتنه مسلك آوران مسلمان نما 

طور حتم و يقين از همان طلبه تبريزي سئوال كننده گرفته، تا همان استادي كه در جمع مدعي مي شود من او را] 

صاحب الامر[ نمي شناسم، به همان وظيفه عمل كرده اند كه به انجام آن، مأموريت داشته اند. زيرا امكان ندار در 

مي شوند و هر كدام همان را انجام مي دهند كه دلخواه استعمار است. « مهدويت» جايگاهي كه افراد آن بعدها مدعي 

ي را به ثمر رسانند، طرح اين گونه سئوالات بدون تباني پشت عده اي را به دور خود جمع كرده تا مأموريتي ضد دين

صحنه صورت گيرد . چنان كه گزارش هاي تاريخ پيرامون جنبش هاي انقلابي ديني و متقابلا حركت هاي خزنده 

 استعماري توأم با اين گونه حقايق است. 

بقه نيست، مهمّ نتيجه اي است كه از طرح از كاظم رشتي در تاريخ بي سا« صاحب الامر كجا هستند؟» البته سبك سؤال

اين سؤال و جواب هاي شيطان زده ها گرفته شده است. كه در جنبش هاي ضد طاغوتي ديني نتيجه اي در راستاي 

 تقويت اسلام و مسلماني دارد و در شيطنت هاي استعماري برعكس.

از آن كه با شيخ علاء الدوله سمناني به توافق  چنانكه در زمينه سازي جهت قيامن شيعيان سربدار، شيخ مازندراني بعد

مي رسند چگونه در مقابل مغولان نامسلمان به صورت انقلابي بايستند. يك روز علاء الدوله سمناني در جمع ياران خود 

 از شيخ خليفه مازندراني مي پرسد: از كدامين مذاهب اربعه تبعيت مي كني؟ جواب مي دهد آنچه را ميجويم و راي اين

قبليِ دوات مركب دان خويش را برسر او مي زند، فرقه هائي است كه بعد از پيامبر پيدا شده اند علاء الدوله طبق قرار 

قه اي كه متأسفانه به تصوف فر –شيخ خليفه با سرشكسته به سوي سبزوار ونيشابور مي رود قيام سربه داران شيعه را 

ن دليل توافق سياسي بين خليفه و مرادش علاء الدوله سمناني در ماجراي شكل مي دهد. كه البته بهتري -نسبت داده اند

 تقاضاي حُكم شرعي قتل شيخ خليفه و امتناع علاء الدوله به خوبي آشكار است.

به هر روي اگر طرح سؤال مابين شيخ خليفه مازندراني و علاء الدوله را با سؤال طلبه تبريزي از كظم رشتي مورد دقت 

م متوجه تفاوت اين دو نقشه شبيه به هم خواهيم شد، به اين مُلهم مي شويم در ماجراي قيام شجاعانه نظر قرار دهي

بوده  «اسلام اهلبيت» شيعيان سربه دار، آنچه بين شاگرد مازندراني و استاد سمناني زمينه رسميت دادن به تشيع روح

شتي رخ داده، طرح فتنه امام تراشي فهم مي است ولي در شيطنتي كه بين شاگرد شيخي تبريزي و استادش كاظم ر

شود. چنان كه در وقايع گنگ مانده تاريخ به اين اشاره شده است، حسين علي نوري زماني كه نمايندگي مطلق برادرش 

يحيي صبح ازل جانشين علي محمد باب داشت در فرصت هائي كه پيش مي آمد، اطرافيان هم كاسه خود را وادار مي 

چه كسي است و زمان » كه خواهد آمد و پيامبري مي كند. سؤال نمايند. و جويا شوند:« يظهره اللهي من» كرد تا از

 »در صورتي كه اگر علي محمدباب به نام شخص چنين فردي اشاره نداشته، زمان وقوع را با« ظهورش چه موقعي است 

 دارد.مشخص نموده وهمين دلالت برادعاي خلاف بهاء الله « قبل سنين المستغاث

 بها براي اين كه از فتنه باب» مرحوم علامه آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني براين واقعه اضافه اي داشتند مي فرمودند:

در جامعه مسلمانان يك نهاد استعماري و پايگاه فعال و پوياي ضد اسلام و مسلماني به وجود آوردنخست با تبعيت كامل 
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محمد باب، جايگاه خود را نزد عوام اتباع بابيه و خواص فعالان سياسي خارجي و از برادرش صبح ازل، جانشين علي 

داخلي تثبيت كرده سپس با ادعاي اين كه من همان وعده علي محمد باب هستم كه بايد مي آمد، بابيت را كه ازليان 

به همه جامعه مطرح باشد به  ادامه مي دادند با نام بهائيت به آرزوي اينكه به عنوان جزئي منفور از جامعه نه مسلط

صورت نهادي استعماري رسميت داد. البته نبايد فراموش كرد حاشيه پردازان اين نوع حركت هاي خزنده به تمام معنا 

استعماري كه بايد پس از گذشت زماني آشكار گردد هميشه كوشيده انددر راستاي به ثمر رسيدن فتنه ها كه مانند كوه 

اگهاني شروع مي شوند، چنان زمينه سازي كنند كه فتنه همانند كوه آتش فشان شعله كشد، هاي آتش فشان خاموش ن

 «جامعه اي به تمام معنا دين را از بين برده، سپس همان را به وجود آورند كه مأمور شده اند.

خاطر دارم با شخصي كه از » ادامه دادند:« اثبات شده است اين ها همه آدم زرخريد دارند» بعد از اينكه اضافه كردند:

متأسفانه  –لحاظ اعتقادي كمي بو مي داد ودرجمع طرفداران سرشناس جبهه ملي] زمان مصداق[ هم رفت وآمدي داشت 

وقتي مي ديد امثال حقير با برخوردروشنفكر  -د را جا انداخته بودآقايان هم با اظهار نظر هاي بودار خونزد بعضي از 

مآبانه با دين شديدا برخورد مي كنيم، مثلا بنده مي گفتم او كه مي خواهد كار اجرائي ديني در مقام هاي حساسي مانند 

هاي اجرائي او اسلامي  نخست وزيري و نظير آن داشته باشد بايد قيافه اش هم به تمام معنا مانند آرا و عقائد، تصميم

باشد، براي مثال در حالي كه مردم از كراوات استفاده مي كنند ونهي هم نشده است او استفاده نكند. اين آقاي بودار 

به نظر من اگر يك روشنفكر » طاقت صبوري كه ماهيت  خود را پشت آن مخفي مي كرد از دست مي داد ومي گفت:

آقاي انگجي) گويا مرحوم آيه الله حاج » سپس اضافه كردند:« را داشته باشيم مذهبي نيستيم بايد ژست روشنفكران

سيد علي انگجي عموي بزرگوار حضرت حجه الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد علي انگجي بوده اند( مي فرمودند: به 

منظور  »وضيح دادند: وت« شرط اينكه سعي نداشته باشد با ژست روشنفكري سياست مزورانه روشنفكران را اِعمال كند

 «آقاي انگجي اين بود كه ژست روشنفكري به دنيوي كردن دين كشيده نشود.

به هر روي اين افرادِ بودار هميشه مانند كعب الاحبار در جمع مسلمانان وجود داشته اند وعجيب است هميشه در تمامي 

ازي كرده اند. به لحاظ حساس بودن نقش ادوار و اعصار نقش خود را در تعيين سرنوشت جامعه اسلامي به خوبي ب

نقابداران استعماري بايد به مهمّي توجه داشت كه متأسفانه با رحلت امثال آيه الله حاج شيخ حسين لنكراني همان 

شخصيت هاي دقيق و تحليل گر گذشته ي تاريخ به دست فراموشي سپرده شده است، اين بزرگواران نه اينكه به 

ت ها، مثلا ايران در بهائيت توجه نداشتند، ترديدي نيست متوجه اين خطر هم بودند ولي از عضويت مُهره هاي حكوم

گودال شيخيه كه كرم بهائيت را توليد كرده غافل نمي شدند بلكه حساس بودند كه شاخه شيخيه همان كار بهائيت را 

 مي كنند، آن هم با خطر تحت لواي شيعه خالص الولايه بودن.

 جاسوس روس به علی محمد شیرازي ريالقاء صاحب الام

بعد از آن چه در مجلسِ درسِ كاظم رشتي بيان شاگرد تبريزي واستادِ وابسته به عثماني ردوبدل شد، دالگوركي خويش 

را به مقصود نزديك ديده، علي محمد شيرازي را كه به لحاظ مصرف قليان چرس و دوغ و حدت، آماده هر ادعائي بود، 

ص داد تا آن چه را احسائي يا شاگرد وجانشين او كاظم رشتي در قالب موضوعات ابداعي و مرموزانه بهترين فردي تشخي

بي سابقه در اسلام گفته اند را به او القاء كند. البته چون اين ابداعات سليقه اي سابقه اي در اسلام ندارد كه به صورت 

براساس مباني نقلي وعقلي آن را دريافت كرده، محمدي  معارف ديني مطرح شده باشد، فرد يا اشخاصي از عالماني دين

به طرح آن بپردازد. مي تواند در عوام مؤثر واقع شود. وهمين بهترين وضعيتي است كه مي تواند دالگوركي جاسوس 

 تزار را در رسيدن به آرزويش موفق بدارد.
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ي داشت از همان مجلس درس كه كاظم شيخ عيسي لنكراني در حقيقت دالگوركي كه تسلط كامل به علي محمد شيراز

علي محمد را مورد احترام خاص قرار داد « شايد صاحب الامر همين جا باشد» رشتي در جواب طلبه تبريزي گفته بود،

وبرايش حريمي بيش از گذشته قائل شد. حتي او را با لقب حضرت آقا، مورد خطاب قرار مي داد ودر انظار شديدا چنين 

در حضور او خود را جمع » را مراعات مي كرد. او در يادداشت هاي دوران مأموريت خود مي نويسد:تكريم و احترامي 

 «كرده، مي گفتم حضرت صاحب الامر به من تفضل و ترحمي فرمائيد، ديگر برمن پوشيده نيست توئي تو

وزخندي مي زده، علي محمد شيرازي با شنيدن اين نوع حرف و سخن ها از شيخ عيسي لنكراني جاسوس روس يك پ

خويش را از تك وتاب نمي انداخت و بيشتر نشان مي داد كه متوجه رياضت است، نه رياست .گويا آن قلاّش مزور نيز 

شنيده هاي دالگوركي روسي را سبك و سنگين مي كرده، تااگر براثر خدعه و تزوير احسائي و رشتي موقعيتي براي 

ن صبوري ها و اتلاف وقت، همان طور كه علي محمد شيرازي را برآن چه پيشرفت او پيش آمده، نقش برآب  نشود. اي

كينياز دالگوركي برايش قائل بود راسخ تر مي كرد، جاسوس ضد اسلام ومسلماني را چون مصمم بود دكان جديدي در 

عه در مذهب شياقلا اختلاف را من » مقابل دكه شيخي ها باز كند، هيچ گاه دلسرد نكرد؛ بلكه با خود حديث نفش داشت

ي بعضي گاه» به همين علت وانگيزه نه تنها دالگوركي از اقداماتش پشيمان نشده بود، بلكه بنابر ادعايش« ايجاد كنم.

محمد علي[  مي پرسيدم، او هم جواب هاي مطابق ذوق خويش كه اغلب بي سروته بود، از روي مسائل آسان را از سيد]!!

يمي كرده مي گفتم: تو باب علمي، يا صاحب الزمان! پرده پوشي بس است، خود بخار حشيش مي داد؛ من هم فوري تعظ

 حتي يك روز كه علي محمد از حمام آمده بود، به اومي گويد: « را از من مپوش

آقا شيخ عيسي اين صحبت ها را كنار بگذار صاحب » جواب مي دهد:« تو صاحب الزماني چرا پرده پوشي مي كني؟!»

وبطن نرجس خاتون است، صاحب يد وبيضاء است، صاحب معجزه  –عليه السلام  -الزمان از صلب امام حسن عسكري

 « به خانم كوچك از اهل كازرون است. است. مرا دست انداختي من پسر سيد رضا شيرازي و مادرم رقيه مرسوم

آقاي من، مولاي من، تو خود مي داني كه بشر هرگز هزار سال عمر نمي كند واين موهبت » جاسوس روس به او مي گويد:

از آن ياد كرده است. صوفيه اين ادعا را بهترين وسيله « موهبت نوعي» مهدويت نوعيه، كه او به» منظور « ) نوعي است.

ثبات قطبيت كرده اند.( تو سيدي و سلب حضرت اميري، آن چه برمن محقق شده تو باب علمي و صاحب الزماني ابلاغ و ا

 « ، من دست از دامن تو برنمي دارم.

من مجددا به منزل او » علي محمد با حال قهر از مأموريكه دنده پشتكار دارِ روس جدا مي شود، اما دالگوركي مي گويد:

ائات تا اين كه الق.« راكردم ب نمودم. از جمله تقاضاي سوره عمه) منظور سوره مباركه النّباء است( رفتم وطرح بعضي مطال

در او كارگر افتاد، فقط ترديد داشت و مي ترسيد دعوي صاحب الامري كند؛ به همين لحاظ به شيخ عيسي، در حقيقت 

م تو را مهدي مي گذارم، تو به طرف تهران من نا» او در جواب مي گويد:« اسم من مهدي نيست »جاسوس روس گفت: 

حركت كن، اين هائي كه ادعا كردند، از تو مهمّ تر نبودند، مردم مشرق زمين جن دارند تو نگيري ديگري مي گيرد، من 

به شما قول مي دهم، چنان به تو كمك كنم كه همه ايران به تو بگروند، تو فقط حال ترديد و ترس را از خود دور كن، 

 « مباش، هر رطب ويا بسي بگويي مردم زير بار تو مي روند حتي اگر خواهر را به برادر حلال كني. متلون

از اين نوع گفتگو في مابين علي محمد شيرازي و جاسوس امپراتوري روس، به دست مي آيد، كار كه به اينجا مي رسد 

من براي اين »ار مي شوندكه دالگوركي مي گويد:پرده ها كنار م رود، علني وارد شور و جدال و بيان مشكلات وموانع ك

كه به او] علي محمد شيرازي[ جرأت بدهم به بغداد رفته، چند بطري شراب خوب شيراز يافتم، چند شبي به او خوراندم 

، كم كم با هم محرم شديم ، به او حقايق را حالي كردم، گفتم عزيزم تمام اين صحبت ها در روي زمين براي رسيدن به 
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ل و تجمل است. وسهم تو نيز مي باشد ، نبايد كاري كني كه ديگري از راه برسد، علاوه برسهم خود آن چه را به تو ما

 «اختصاص دارد نيز تاراج كند.

به بوشهر رفته، مدعي نايب امام  1844به هر تقدير اين تشويش ها و القائات موجب شد، علي محمد شيرازي در ماه مه 

ر همين ايام كينياز دالگوركي در هيبت شيخ عيسي لنكراني به بوشهر واردشده، به علي محمد عصر وبابِ علم شد. د

عرض ايمان كرد. آري اين رفيق حجره و گرمابه) توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل( قليان محبت وآب انگور، در 

س روس نيز به خوبي اين مراحل را تمامي عتبات شايعه كرد حضرت امام عصر ظهور نموده است، رقباي انگليسي جاسو

چند نفر طلبه كه مدعي بودند اهل شام هستند، كم كم معلوم شد » پي گيري مي كردند. چنان كه دالگوركي مي نويسد:

كه از ملت رقيب ما] انگلستان[ هستند وهميشه متوجه عمليات من بودند، آن ها فهميدند كه اين دسيسه كاري از من 

 «دولت امپراتوري هستم، لذا در صدد برآمدند كه نوشته هاي مرا به دست بياورندن از كاركنان است و حدس زدند كه م

كه البته به دست هم آوردند ولذا مي بينيم آن چه را روس ساخته بود، بعدها به خدمت انگلستان هم درآمد.) ادامه 

سفينه النجات في المهلكات والمنجيات، » موضوع در كتاب هاي مربوط به بهائيت  مطرح است؛ لكن اينجانب از كتاب

والد معظم  -قدس الله روحه العزيز–جزء چهارم از جلد دوم تأليف آيت الله پارسا مجاهد حاج شيخ ابوالفضل خراساني 

 حضرت حجه الاسلام والسلمين آقاي حاج شيخ محسن خراساني دامت بركاته استفاده كرده ام.( 

در مورد حمايت دولت انگلستان از بهائيان آمده « قرن بديع» چنان كه در يكي از موثق ترين كتاب هاي بهائيان به نام

وزير خارجه انگليس در همان ايام طي « لرديلفور»برخاست و است كه دولت انگلستان به حمايت جدي عباس افندي 

س در فلسطين صادر كرده، تأكيد جدي نمود كه با جميع قوا چند دستور تلگرافي به جنرال النب فرمانده قشون انگلي

» ( ومي بينم متقابلا خانم8/792در حفظ وصيانت عبدالبهاء وعائله ودوستان آن بكوشد.) قرن بديع، شوقي افندي: 

ت، اسمي شود واز كمبود گندم متأثر بوده « حيفا» وقتي قشون انگليس وارد» مي نويسد: 716در كتابش صفحه « بلانفليه

 »عبدالبهاء مي گويد: ما گندم داريم، افسر انگليس سئوال مي كند كه آيا براي ارتش انگليس هم داريد؟ جواب مي دهد:

 كتابي كه اين واقعه را نقل كرده، مورد تأييد بهائيان فلسطين است.( « ) من براي ارتش انگليس هم گندم دارم.

 «كودتاي دستي »، ومسلما رساله حاضر به لحاظ هائي كه از جمله ترديدي نيست كه هر تحقيقي كامل و جامع نبوده

كه در تحقيق « بالابلندي»نويسنده به اطلاعات ضروري است ، داراي  نواقصي مي باشد، وبه همين لحاظ از محققان 

درت رقوپژوهش حقايق تحريك شده يا گنگ مانده در تاريخ، نواقصي ديدند. براي اين كه موضوع ضروري بهره كشي اب

 ناگفته نمانده باشد، از تذكر و يادآوري موضوعات« بهائيه»و « بابيه» نهايتا« شيخيه» هاي استكباري از مسلك استعماري

 تكميل كننده بي نصيبم نگذارد.

 

 

 بخش پنجم
 

 مسلک آور  از   كجاست؟ مسیر استفاده فرقه سازان

توجه به موضوعي بسيار مهمّ كه كمتر هم مورد دقت نظر قرار گرفته است، در اين مقطع از تحقيقات ضروري به نظر مي 

رسد، تا دانسته شود راهِ آغازين مسلك آوران از كدام جايگاه واعتقادات ديني در اديان آسماني است. از بررسي وقايع 

كه مسلك آوران براساس دو جايگاه ديني كه از جمله اركان اصلي اصول فرقه اي در اسلام به اين مهمّ بارور مي شويم 
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اعتقادي اسلامي به شمار مي روند، روشِ سوء استفاده را در پاره پاره نمودن اسلام آموخته اند. واز منصب هاي الهي كه 

 خود نمدي فراهم آورده اند. براي سَرِ بي كلاه  –وبا آن آشنا بوده اند  -جز به اراده خداوند به كسي تفويض نشده است

نبوت: دومين اصل از اصول اساسي اعتقادي اسلامي كه در تمامي اديان آسماني ركني از اركان عقيدتي به شمار مي -1

رود، جايگاهي در جامعه ديني بوده كه عده اي را برانگيخته، به دروغ و ادعائي بي اصل و اساس، خويش را فرستاده خدا 

 واغواي مردماني كه استعداد دارو دسته سازي را داشته بپردازند.بدانند و به فريب 

امامت: مهمّ ترين اصل اعتقادي اسلام ناب محمدي است كه مذهب تشيع برآن استوار مي باشد وبه همين موقعيتي  -7

اعم از شيعه  به شمار مي رود. كه بنابر اعتراف بزرگان اسلامي« اسلام اهلبيت» كه در آئين ناب احمدي دارد از اصول

سلام  -برخلافت، امامت و وصايت امام الاولياء علي بن ابيطالب« نص»مهمّ تر سني، واقعه ي به تمام معنا  الهي غدير خم 

 مي باشد. –عليهم السلام  –يگانه اميرمؤمنان جهان اسلام وائمه طاهرين  -الله عليهما

ه ب –عليهم السلام  -، به زمان امامت ائمه معصومين«اسلام اهلبيت»اين منصب آسماني مخصوص ائمه دوازده گانه ي 

،همان هائي كه در اسلام فرقه سازي نموده وخواهند نمود.) آقاي علي وسيله كج انديشان منحرف كه هميشه بوده اند 

 حث قرار داده اند.( موردب« رهبران ضلالت» امير مستوفيان در اثر بي نظير

براي نمونه ادعائي كه زيديه فرقه اي براي امامت حضرت زين بن علي بن الحسين نمودند با طرح امامت اسماعيل بن 

عليه السلام كه دستاويز فريب خوردگان عباسي گرديد وبعدها به صورت يك فرقه انحرافي سياسي وابسته  -امام صادق

درآمد، و امروز شاهديم روساي اين گروهك منحرف از اسلام ناب محمدي، دراروپا « يليهاسماع» به استعمار جهاني با نام

 و آمريكا بازيچه ي دست استعمار ضد دين قرار گرفته اند.

 706در سال  -ارواحنا فداه -ادعاي مهدويت: پس از اين كه حضرت حجه بن الحسن العسكري، امامِ موجود موعود-8

رگوارشان اقامه نماز نمودند، وارد غيبت شدند؛ وآخرين زماني كه امت اسلامي دوازدهمين برپيكر مطهر و مقدس پدر بز

پيشواي خويش را در ميان مردم ديدند و زيارت كردند همان روز جانسوز بود. از آن روزگار تا عصر ما، بل الي روز موعود 

زمين هيچ گاه نبايد از حجت » از جمله اصلظهور حضرتش ، نه به لحاظ ترس از دشمنان ، بل مصلجت و اراده الهي كه 

در غيبت به سر مي برند واز انظار پنهان هستند. در اين دوره كه امام برحسب ظاهر در دسترس « خداي تعالي خالي باشد

استعمارگران از اوائل قرن نوزدهم] »نيستند، شيعيان از شرفيابي و درك فيض حضور حضرتشان محروم مي باشند، 

عات تاريخي از مدعيان بابيت[ به اين نتيجه رسيدند در ايران زمينه اي براي ايجاد فرقه اي جديد كه براساس اطلا

است كه شيعيان مشتاقانه در « امام زمان» اختلاف تازه اي به دنبال داشه باشد، وجود دارد وآن مسأله مربوط به غيبت

كه با استفاده از اين زمينه، اختلاف تازه اي به وجود آورند. انتظار ظهورش دقيقه شماري مي نمايند. ولذا به فكر افتادند 

( ولذا ناظريم 702امير كبير قهرمان مبارزه با استعمار: « ) ونوكران جديدي كه در بست به اختيار خودشان باشد بسازند.

مدعي ظهور  «امام زمان»و « صاحب الزمان»عده اي خود فروخته به استخدام استعمار مدرن درآمده، تحت عناوين 

 شدند.

فتنه هاي دوران غيبت: درآئين تشيع روح اسلام ناب محمدي كه براساس اعتقادات اماميه دوران فراق ظاهري با حضرت 

 تقسيم شده است.« غيبت كبري» به غيبت صغري واست،  -ارواحنا فداه -امام قائم غائب موجود موعود

بزرگوارشان آغازمي شود و هفتادو چهار سال طول كشيده، با چهار  دوران غيبت صغري را كه از اقامه نماز حضرت برپدر

دارند وچون تعدادشان از چهار تن بيش « نايب خاص»گذرانيده اند، كه عنوان « سفرا» يا« ابواب»يا« نايب» يا« سفير»

ص از چهار نايبان خا شناسائي شده ومي شوند، واين بيان كننده حقيقتي غير قابل وانكار است كه« نواب اربعه»نبوده، با 

 تن بيشتر نبوده اند ونيستند. 
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بود مراسم  -سلام الله عليهما -نايب اول: ابوعمرو عثمان بن سعيد بن عمرو اسدي از اصحاب امام هادي وامام عسكري

ارواحنا  –تغسيل وتكفين و تدفين امام يازدهم را انجام داد وبه حُكم آن بزرگوار پيشكاري حضرت مهدي آل محمد 

 را به عهده گرفت. -فداه

 نايب دوم: ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد مي باشند.

 نايب سوم : ابوالقاسم حسين بن روح بوده اند.

 ناميده شده اند.« نواب مرضيون»و « سفراء محمودون»نايب چهارم: ابوالحسن علي بن محمد سمُري كه حضراتشان 

به دروغ ادعاي « شلمغاني»، « حسين منصور  حلاج»، «نميري» ، «شريعي» پس از رحلت آخرين نايب، كساني مانند

سفارت و بابيت كردند. واين علاوه براين كه مخالفت با اصل نيابت عامه بود، الگوئي براي دسيسه سازان ديني گرديد تا 

 . واگر مراعاتبراي مقابله با خصوصيت هاي ضد استعماري كه در تشيع جهت انتظار ظهور وجود دارد بكار گرفته شود

مي زير ي اسلاشودترديدي نيست ونبايد باشد كه دست ظالمان غارتگر سلطه گر دنيا خوار از تعيين سرنوشت مليت ها

سلطه استعمار كوتاه خواهد شد، و راهِ ادعاي نيابت را بهترين وسيله رسيدن به نياّت پليد و شوم خود شناخته، به نايب 

 است تأمين نمايند.« اسلام اهلبيت» ع كهسازي ،خواسته هاي خود را در تشي

 –روحي فداه  -يعني بعد از سفارت چهار سفيرِ خاص و ارجاع حضرت امام قائم غائب« غيبت كبري» به هر حال باشروع

 حضرت –عليه السلام  -مجتهد خوانده شده اند، يا به تعبير حضرت امام عسكري« روات احاديث» به حجت هاي خود كه

يرا سپرده شد. زفقهاء آل بيت ، زعامت ديني سياسي جامعه اسلامي براساس آنچه در فقه اماميه اصل است به ولي فقيه 

ولايت از ناحيه ذات باري تعالي معين شده و به پيغمبر رسيده، پيامبر به امام داده، وامام به فقهاء، و فقهاء وقتي كه 

عجل الله تعالي فرجه  –د . منصوب از ناحيه مقدسه حضرت بقيه الله الاعظم انتخاي مي كنند تعيين مصداق مي باش

 است.  -اشريف

با شكل گيري سياست مدرن و پي بردن به اين مهم، كه به راه انداختن اختلافات مذهبي هم شرط كافي براي حفظ 

د به نفع دشمن مشترك تمام مي شودرك مي كنند كه اين اختلافات منافع استعمار نيست، زيرا بالاخره طرفين اختلاف 

 ولذا دست از دعوي برداشته، به جان دشمن اختلاف افكن مي افتند.

اين بود كه سياست پيشرفته شكل تازه اي را فراهم آورد، استعمارگران با مسأله حساس جديدي در مذهب آشنا شدند، 

ند. به همين جهت نويسندگان مغرض كه خود نيز دانستند بهره برداي از آن مي تواند آن ها را به مقاصد شومشان برسا

دو شخص معلوم  الحال كه دانسته « فريدون آدميت» ودكتر« احمد كسروي» به نوعي در خدمت استعمار بوده اند، مانند

با تخريب سنگر دين وتوهين و تحقير عقائد ديني، به اربابان خارجي خود خدمت مي كنند، در اين موضوع هم با طرح 

دردرسرهاي پيش آمده ،عقيده به امامتِ حضرت ولي عصر را، در  –ارواحنا فداه  –: اعتقاد به وجود امام زمان اين كه 

 نهايتِ خامي و ناپختگي به باد انتقاد گرفته ، عده اي را هم گمراه كرده اند.

 ارج و ارزشي دارند مي در صورتي كه هيچ شكي نيست مفاهيم مقدس و اعتقاداتي كه در افكار اكثريت ملت ها اعتبار و

توانند دستاويز وسوژه اي براي فتنه جويان و مفسدان بشود تا بتوانند از آن ها بهره گيري كنند. مثلا از صدر تاريخ 

بشريت موضوع اعتقاد به خداوند عالم كه مقدس ترين وعمومي ترين فكر بشري است، بارها مورد سوء استفاده قرار 

جمع كثيري از مردم را گمراه كرده، فساهاي فراواني به بار آورده، خون هاي زيادي « الوهيت» گرفته و افرادي با ادعاي

هم ريخته اند. ودر موارد زياد ديگر حتي از افكار وايده ها ومفاهيم شريف اجتماعي سوء استفاده هائي شده وچه جناياتي 

 است.به نام همان ايده ها وافكار و مفاهيم مقدس اجتماعي تحقق پذيرفته 
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 و« بهائي گري»، « بابي گري» ، «شيخي گري»پس زر خريدانِ طالب جاه ومقام وجلال كه به خاطر سوء استفاده مانند 

را كه منشأ آثاري عالي و  –ارواحنا فداه  -نظاير اين ها، كه عقيده به وجود نازنين حضرت حجه بن الحسن العسكري

د گرفته و يا مي گيرند، بايد همه مفاهيم عاليه را محكوم نمايند؛ زيرا هر به باد انتقا –چون مأمور هستند  –ارزنده است 

 كدام از آن ها در يك دوره اي به نوعي مورد استفاده قرار گرفته اند.

 -كه مخصوص حضرت حجه بن الحسن العسكري« امام زمان» ادعاي امام زماني: بعد از غيبت كبري با استفاده از عنوان

 اي به طور صريح مدعي شده اند كه امام زمان هستند. اين گروه به سه دسته تقسيم مي شوند: است عده –ارواحنا فداه 

ناموزون رسوا كننده اي را عده اي براي آرام كردن نفس خودبين وخودخواه، در حدِشعاع وجودي خود نغمه  گروه اول:

، ولي به مرور زمان تحت تأثير خيالات واوهام خود آغاز كرده اند. اينان اگر چه ابتدا در خدمت جريان سياسي نبودند

وبعضا به لحاظ پيشنهاد دول استعمارگر خارجي به صورت نوكر مارك دار اجنبي درآمده، در اين راه بدون اين كه در 

نان آاگر هم پيرواني فريب خورده داشته اند با مُردن  –خدمت سياستي باشند، با چنين خيال واهي مُرده ، تمام شده اند 

 و ...« احمد كسروي»،« شريعت سنگلجي»نيز سفره برچيده شده است. از قبيل 

نيز كه در خدمت هواي نفس نغمه اي را آغاز كرده اند، مورد توجه استعمار قرار گرفته، تحريك به ادعا شده  گروه دوم:

 56فدائي كه اطراف هودج بودند، و نفر  806با لباس زهد، وصورتي آراسته سوار بر هودج با « صوفي اسلام» اند. مانند

كه با هزار « خواجه يوسف كاشغري» هزار شمشير زن به عنوان امام زمان از افغانستان به سوي خراسان حركت كرد. يا

جنگجو از ميان تركمن ها به نام امام زمان براي تسخير ايران به سمت گرگان حركت داده شد؛ ولي اين امام زمان 

 آب درنيامد. انگليسي هم موفق از

چون زمينه اي براي چنين ادعائي داشتند، به طور مرموزانه اي مورد تعليم وتربيت استعمار نو قرار گرفته،  گروه سوم:

عاقبت الامر مدعي امام زماني شدند. وتا امروز هم به وسيله اربابانشان برقرار مانده، به گمراهي كه منتهاي آرزوي 

 تند.استعمارگران مي باشد مشغول هس

نتيجه آثار اين حركت هاي استعماري، چپاول وغارت كشورهاي اسلامي است كه به لحاظ آن فلسطين، افغانستان ، 

استعمار گر جنگ هفتادو دو ملت را به راه مي اندازد، وقتي براثر لبنان و عراق به خاك وخون كشيده مي شود . در معنا 

خيال راحت تاراج مي كند؛ يعني براي چپاول، اندازه اي در نظر ندارند. تعصبات مذهبي به ردو قبول مشغولند، او هم با 

كه اين از جمله روش هاي ديرين دزدان خرده پا بوده است. وقتي آن چه را بايد دزديده شود شناسائي كردند، بين دو 

ند و مي دزدند و مي نفر خودي با توافق وهماهنگي قبلي بر سر موضوعي نزاع به وجود مي آورند، وقتي همه سرگرم شد

 برند. 

 مدعیان بابیت، مظهریت ، ظلیت و نیابت

 در خدمت استعمار

 هر كدام به تنهائي داراي« نيابت»و« مظهريت »، « بابيت» آشنايان با موضوعاتي كه عنوان بحث قرار گرفته، مي دانند

همين موقعيت خاص مي طلبد هر كدام اهميت بوده ودر آئين مقدس اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند، كه 

به طور جداگانه و مشروح مورد تحقيق قرار گيرند، وبه طور حتم ، پژوهش جامع واساسي مي تواند گوياي مسائلي مهمّ، 

 و نمايانگر حقايقي تكان دهنده وافشا كننده باشد.

مذهب و مليت را با  -باني اسلاميبا نفوذي هاي به ظاهر مذهبي و معتقد به م -ندآن جا كه استعمارگران نتوانست

شعارهاي جداسازي دين از سياست و مليت از هم جدا نمايند، در حقيقت مردم را سرگرم دينداري نموده، از مسائل 

بابي » و« شيخي گري» ، «صوفي گري» سياسي مربوط به جامعه ديني دور نگاه دارند، با پديده هائي به ظاهر ديني نظير
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سازي، نه تنها مشغول نموده اند، بلكه يكپارچگي مذهبي ملي جامعه را در هم « مظهريت» همه آن ها، مهمّ تر از « گرِ

ريخته، به مقصود رسيده اند. واگر استعمار به لحاظ قوي بودن قوه قدسي ديني مردم از مسلك آوري هيچ سودي نصيب 

لتي اسلامي كاسته، آنها را دچار فتنه دسته نبرد، همين كه از طنطنۀ چشمگير اتحاد وطمطراق خيره كننده همبستگي م

فرد يا جمع در جامعه را تحت « مسلمانيِ » كه نامِ « اهل حق»و « بابي»، « شيخي»، « صوفي» بندي آن هم با نام هاي 

حقايق: ،كنوز ال 16664ش 7/206جامع الصغير: «) يداللهِ مَعَ الجمَاعَهِ » الشعاع قرار مي دهد، مي سازند. زيرا آنان كه از

بهترين بهره اي كه  -واز سر، بيمناكي هيچ گاه نگذاشته اند چنين ايده اي عملي شود -( مي ترسند16149ش  7/820

مسلك ها برده اند، با هم نبودن آن ها، يعني هم عقيده ، هم صدا، هم آرزو، هم سو، هم مقصد، هم مقصود از فعاليت 

 فعاليت استعمار در ساخت و ساز مسلك هاي به ظاهر ديني مي باشد.وهم آهنگ نبودن امت اسلامي كه بهترين نتيجه 

خدا يا معصوم مدعي شده اند باب خدونديا باب امام هستند كه « بابيت» بابيان كساني مي باشند كه به اعتبارِ منصب

مي شوند) براي باب خوانده  -عليه السلام -نزد اماميه و فرقۀ اسماعيليه راز دارترين و مقرب ترين اصحاب به امام

، رجال ابن داود :  862،  49،  85،  1/88و  158،  7/88به كتاب هاي الرواه:  -عليهم السلام -شناخت ابواب معصومين

در تشيع رجوع شود(  7/48، اعيان الشيعه : 181فهرست شيخ طوسي:  4440،  569،   568، رجال كشي: ش/19، 74

 ابومحمد»ادعاي بابيت نمودند، نخستين شخص كه مدعي باب بودن شد  جماعتي از همان آغاز غيبت به كذب وافترا

ادعا «نُصريه »مؤسس فرقه « محمدبن نصير نميري» ( وبعد از او51/802از اصحاب امام يازدهم بود.) بحارالانوار: « شريعي

احمد بن »و « بن الفراتاحمد بن موسي » او را لعن فرموده اند. بعد از او -ارواحنا فداه–كرد؛ وحضرت حجه بن الحسن 

( حسين منصور صوفي معروف) بحارالانوار : 888،  1/880مدعي بابيت شدند.) معجم رجال الحديث: « ابي الحسن بشُر

» ( از جمله مدعيان بابيت است كه آيت الله العظمي حاج سيد محمد صادق روحاني0/92،معجم رجال الحديث:  51/809

( 1/824استفائات : «) توقيع شريف در لعن او واردشده است.»و معتقدند « ضل مي داننداو را مرد فاسد و بسيار ضال و م

( ابوبكر بن محمد بن احمد 12/58وابوجعفر محمد بن علي بن شلمغاني معروف به ابن ابي الغرافر.) معجم رجال الحديث: 

 51/808،بحارالانوار:  1/24الرواه: (  احمد بن هلال كرخي.) جامع 12/792بن عثمان بغدادي. ) معجم رجال الحديث: 

معجم رجال  7/767( ابودلف مجنون صاحب كتاب اخبار الشعرا.) جامع الرواه: 821،  7/802،معجم رجال الحديث: 

( عبدالله بن ميمون قداح. يحيي بن ذكرويه. محمد بن سعد شاعر كوفي. سيد شرف الدين ابراهيم) 12/790الحديث: 

وعده اي ديگر كه شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي و علي محمد شيرازي از جمله آنان به  (197، 191تاريخ وصاف : 

 شمار مي روند. 

 

 مظهریت

از جمله مباحث مهمّ ديني كه درجايگاه خاص خود داراي اهميت ويژه اي است و متأسفانه غاليان با اضافات سليقه اي 

جنبه الحادي به آن داده، در دوره سوم از ورود پديدۀ نوظهور تصوف به اسلام براي موقعيت سازي قطبيت، به تقليد از 

در تعريف « بهائيان»و « بابيان»، « شيخيه» ار داده اند. و سپس سرانفرقه منحرف اسماعيليه اين مهمّ را اصل ادعا قر

 «اسلام اهلبيت» خود وبيان آن چه كه دارا نيستند، با آن مشروعيت سازي فرقه اي نموده اند، مظهريتي است كه در

 است.  –عليهم السلام  –مخصوص ائمه معصومين 

ا تعليم و تزكيه، راه معرفت و شهود اوصاف الهي باز است. وانسان به در معنا همان طور كه با سير آقائي و نفسي، يعني ب

لافت امل بودن وخكه در مقام انسان ك –عليهم السلام  –مرتبه مظهر فعلي از افعال الهي مي رسد، بايد بدانيم معصومين 
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رت جامعه كبيره شهرت دارد كه به زيا –عليه السلام  –مطلقه الهي، نور واحدند) در اين رابطه مي توان به كلام امام 

 ارواح شما ونور شما وسرشت شما يكي است.« واَنً اَرواحَكُم ونُورَكمُ وَ طينَتَكمُ واحدَهُ» استناد كرد:

رساله الولايه، محمد رضا قمشه « ) اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد»وهم مي توان به حديث نبوي 

( داراي جايگاه 161، ولايت نامه آيت الحق علي محمد همداني: 89 حاج سيد ابراهيم ميلاني: ، ولايت نامه آيه الله5اي : 

ويژه اند كه غر معصوم را درآن حريم راهي نيست. زيرا آن بزرگواران مظاهر بي واسطه خدايند. وبه همين منزلت 

( وموجودات ديگر، 96ابراهيم ميلاني: ومرتبت، كامل ترين مظهر او محسوب مي شوند.) ولايت نامه آيه الله حاج سيد 

مظاهر با واسطه خدايند، چون قدرت دريافت فيض خدا را ، به طورمستقيم ندارند به همين اصل فيض الهي ابتداء به ائمه 

مي رسد واز آن ذوات مقدسه ديگران مستفيض ، واگر مساله با اهميت تبرا را در كنار تولا مراعات كنند بل مست فيض 

 ميشوند. 

البته بايد توجه شود مراد از مظهريتي كه براي ائمه قائل شده ايم، حلول و اتحّاد نيست كه بعضي از طبقات صوفيه به 

آن گرفتارند. زيرا محال است كه خداوند متعال در چيزي حلول كند يا باچيزي اتحاديابد. بلكه مقصود آن است كه 

« افاَنً العِزًه لله  جميع» خالق خود دارد. يعني همان طور كه اعتبار معصوم مظهريت تام و مرآتيت كامل نسبت به معبود و

( آن 8منافقون: « ) ولله العِزًهُ الله ولِرَسُولِه و لِلمؤمنينَ» ( خداوند عزت را فقط از آن خود مي داند، به استناد 189) نساء: 

( نيز تنها خود راصاحب ولايت معرفي 9شوري: « ) يفاَللهُ هُوَ الوَل» را مخصوص رسول خدا و مؤمنان نيز نموده است. با 

 ( براي رسول خود و معصوم نيز اثبات كرده است.55مائده: « ) اِنمًا وَليُكمُ اللهُ ورَسُولِه والذينَ امَنواُ » مي كند. ولي درآيه 

معصوم مظهر وآيت ولي  در حقيقت جمع ميان اين دو دسته از آيات، بيان كنندۀ اين مهمّ است كه رسول و نفسِ او امام

براي خداوند نشانه اي ( 78/760بحارالانوار: « ) ماالله آيه اكبر مني»مطلق، داراي ولايت هستند. پس اگر مي فرمايد 

 بزرگتر از من نيست. تفهيم مي كند، رازِ اين مقام را بايد در مظهريت معصوم براي اسم اعظم الهي جست وجو كرد.

است، بخواهد سخن بگويد، « هوالولي»يعني اگر صورت مرآتيه كه در تمام شئون، مرآت حق و مظهر كمال مطلق و آيت 

مي فرمايد : من آيت و مظهر صاحب صورتم. يعني كار را خداي تعالي انجام ميدهد، من فقط نشان اويم و نشان مي دهم 

فقط نشان دهنده خداي تعالي  –عليه السلام  -كه مظهريت معصومكه اين كار را او انجام داده است. در چنين موقعيتي 

 ، تعريف«من فقط نشان اويم ونشان مي دهم كه اين كار را او انجام داده است» است، اگر خارق العاده اي از او سر بزند، با

مي تواند ادعا كند مي كند. طبيعي است كه غير معصوم در هر مرتبت و موقعيتي معنوي هر چند بالاو والاهم باشد، ن

 مظهر علم شهودي خداوند است.

اسلام » واگر بخواهد دعوي مظهريت معصوم را داشته باشد، اولين شرط چنين ادعائي اين است كه واقعا در طريق

فرموده است نگويد. در حقيقت به هيچ كلامي و اعمالي  –عليه السلام  –باشد. كم يا افزون از آن چه معصوم « اهلبيت

 شيعه بودن اورا به اثبات مي رساندبا تحريف و تحذيف  خدشه دار نسازد.آن چه 

را « ركن رابع» اگر بخواهيم با مثالي مطلب را بهتر تفهيم  كرده باشيم، به آن چه شيخ احمد احسائي رواج داده وبه آن 

 –ني، مظهر او] امام زمان شيعي كامل ]روساي شيخيه[ در هر عصر و زما» ابداع نموده، اشاره مي كنيم؛ او مي گويد:

و واسطه امام غائب و خلقند. ) بابي گري بهائي گري وكسروي « امام زمان »اين رو داراي عنوان ارواحنا فداه[ هستند واز 

( چنان كه غاليان اهل حق فرقه اي نظير حاج فتح الله جيحون آبادي كه به لحاظ  اغراض سياسي، 01گرايي  چاپ اول: 

الهي خواند، نخست دم از مظهريت زد، برخلاف شيخ احمد احسائي كه مظهريت را نوعي حلول مي داند، خود را نور علي 

بابي گري بهائي « ) روح وجسم هورقليايي او در قالب شخص ديگري ظاهر شود» ) چنان كه درباره امام زمان مي گويد: 

( بلكه مظهر را محل ظهور] 7/748آثار الحق: «) مظهريت حلول نيست» ( او مي گويد:01گري وكسروي گرايي چاپ اول: 
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( در حقيقت اين كلام وادعا را جا انداخته اند كه زمين هيچ گاه خالي از نماينده 7/849خدا و امام[ مي داند،) آثار الحق: 

 اين چناني خدا نيست.

سازي نيست ولي در صورتي كه مظهريت كامل، مثل حضرت علي هميشه بوده وهست وخواهد بود و نيازي به مظهر 

مظهر سازان كه مدعي مظهريت شده اند مانند نور علي الهي سلطان ) سلطان اسحاق زنده كننده مسلك اهل حق به 

شمار مي رود، كه اينطايفه اورا در تمامي شئون با مولي الموحدين علي اميرالمؤمنين هم شأن وهم سنگ مي دانند!؟!( 

در حقيقت پائين تر روساء؛ فرقه ها هستند.( براي ديگران دعاي مظهريت  7/768يا در درجات پائين تري ) آثار الحق : 

كرده اند، اين گروه به نوعي جبر هم در اين زمينه اعتقاد دارند. زيرا معتقدند مظهر را خدا از زماني كه نطفه منعقد مي 

  مراجعه نمايند.(« سلوك تاريكي» تاب براي توضيح بيشتربه ك 857،گفتار:  7/171شود مظهر قرار داده است.) آثار الحق: 

اگر خدا هست بايد خود رابه مابنماياند و همچون » مدعيان اين مقام براي تعميم دادن اين مظهريت بااين كه معتقدند:

( براي تعميم دادن مظهريتِ در انحصار معصوم 29 -86مباني معنويت فطري، بهرام الهي: « ) خداي زمان با ما رفتار كند

( كه 106طب روح، بهرام الهي: « )  خداوند در هر دوره اي وجهي از خود رامي نماياند» مدعي شده اند –هم السلام علي –

ما وجه الهي هستيم( مي دانند وسپس براي « نحن وجه الله» نظير« ) وجه الله»اينان نيز او را براساس روايات اسلامي 

خداي زمان، وجه الله، در هر زمان آينه مظهريت مطلقِ ولي » در آرند، بااين كه بتوانند اين مرتبت را از انحصار معصوم 

 ( تعريف كرده اند.188مباني معنويت فطري: « ) مطلق است

به عنوان ناميده، « خداي زمان»را« وجه الله»و « ولي مطلق» در اين ادعا براساس مباني اعتقادي اسلامي، خداي تعالي را

حالي كه آن چه درآئين آسماني اسلام جايگاهي ندارد، همگاني كردن اين مرتبت  مظهريت مطلق پذيرفته اند. در

آثار الحق: «) كوچك تر استموجود ريزي كه از سوراخ سوزني] هم[ » مخصوص معصوم است . كه به تعبير همين مدعي 

( خداي زمان 99عنويت فطري: مباني م« ) مردان خدا( »86مباني معنويت فطري: «) اولياء الله حقيقي»( وبا نام هاي1/710

ماهيت را روح كل اولين مخلوق و مظهر كل تعريف كرده است.) مباني معنويت فطري: « ) ياران ماهيت» همان مظهريت

(  رواج مي 144ماهيت را روح كل اولين مخلوق ومظهر كل تعريف كرده است.) مباني معنويت فطري: «) ( دانسته168

ه هدايت او براي تعليم و تربيت است كه در بعضي زمان ها طبق فهم وادراك مردمان منظور از خداي زمان جلو» دهد

( وبراي اين كه جنبه استدلالي عوام فريبي هم به اين اباطيل 86مباني معنويت فطري: « ) آن زمان جلوه گر مي شود.

كه ما دون حق مي « مانذات مه» بدهند، مظهريت را براي غير معصوم كه مي خواهند در حد معصوم مطرحش سازند

( در حالي كه برايش مرتبتي در حد معصوم قائلند. چنان كه شيخيه 195باشد معرفي مي كنند.) مباني معنويت فطري: 

در كنار اركان سه گانه توحيد، نبوت و امامت مطرح مي كنند. ولي هر كدامِ اين مدعيان « ركن رابع» چنين شخص را 

هرات مظ» كردن مباني ديني كرده باشند، برخلاف ادعاهائي كه نموده اند متذكر مي شوندبراي اين كه تظاهر به مراعات 

( كه هر گاه ايشان) معصوم (در 195مباني معنويت فطري: « ) مظهرات دوره هاي ديگر متفاوت هستند» با« كامل خدا

كه جلوه تام « ذات مهمان»ميزبان خوانده مي شوند، « خداي زمان» و نام« ولي»زمين نباشند، ذات اينان كه با عنوان 

مظهر نسبي » ( و 105، طب روح:  195مباني معنويت فطري : «) نماينده خدا» وتمام خدا است مي باشد. وچنين فردي كه

 ( 147( در زمين است، انجام مأموريت مي نمايد.) مباني معنويت فطري: 147مباني معنويت فطري: « ) او

 

 ظلیت

از توحيد، تجلي تام اسماء و صفات حق سبحانه در مظهر اولين انسان يكي از اساسي ترين معتقدات باطني اسلام پس 

معلم فرشته] »( بل 28فصوص الحكم، محيي الدين : فص آدمي/ « ) نگين انگشتر عالم آفرينش است»كامل است كه 
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( عرفان 16) جامع الاسرار و منبع الانوار، سيد حيدر آملي:  «مي باشد[ كه با نفََس او گردش فلك آفرينش انجام مي گيرد.

( بل 761ولايت نامه حاج شيخ علي محمد همداني: « ) او راعرش پيامبران» -كه با صوفيه دو طبقه جداگانه اند  –اماميه 

 وتعريف كرده اند.( پذيرفته 150ولايت نامه آيت الله حاج سيدابراهيم ميلاني: « ) رب الارض» به اعتقاد اهل معرفت 

زيرا اين مظهر تام وتمام اسماء وصفات كه پيغمبر است با جلوه اي از جلوه هاي علم الهي را كه در واقع خود مظهر آن 

است، در جهان آشكار سازد. در اين تصور انسان كامل حقيقت محمدي مي شود كه تحقق ارضي آن به صورت پيامبر 

اولنا محمد، اوسطنا محمد، » چهارده معصوم مي باشد.) رسول خدا فرموده اند: يعني« كلنا محمد»اسلام ، در حقيقت 

 قبلا به اسنادروايت اشاره شد( « ) ؛آخرنا محمد، كلنا محمد

به همين اعتبار است بزرگان اهل كمال، برخلاف متصوفه به اين حساس بوده، حتي در رسائل محققانه اي كه پيرامون 

، اشاره كرده اند؛ انسان كامل به معني واقعي كلمه درغير انسان معصوم امكام تحقيق داشته اند« انسان كامل» بحث

ندارد. وبه لحاظ چنين خصوصيتي اوراهدف آفرينش خوانده اند. ومعتقدند خداوند بر سر چنين انساني تاج خلافت الهي 

مي باشد.) ولايت نامه آيه الله سيد گذاشته است كه كمال نهايي و حقيقي انسان غير معصوم به مقامِ پذيرش ولايت او 

هم چنان كه آيينه حق »( در اين مقام انسان كامل به فرموده فقيه عارف آل محمد، امام خميني 119ابراهيم ميلاني: 

تعليقات امام « ) نماست وخداي سبحان، ذات خود را درآن مشاهده مي كند، آيينۀ شهود تمام عالم هستي نيز مي باشد.

بوبيت ( وبه همين موقعيت خاص كه با مرتبۀ الهيه فقط به لحاظ ربوبيت ومر59الحكم، فص آدمي:  خميني برفصوص

 (7( تعريف مي شود، به تعبير عارف شبستري) گلشن راز:08متفاوت است ) نقد النصوص في شرح نقش الفصوص: 

 جهاني  اندر اين يك ميم غرق است  زاحمد  تا احد يك ميم فرق است 

ن مقامي خاص الخاص پذيرفته اند، چون همۀ مظاهر جامع جميع مراتب است، كه گاهي به عقل و گاهي وبه لحاظ چني

از اجزاي ذات او هستند.  به شجره و گاهي به كتاب مستور و امثال آن ياد ميشود، همه وهمه خصوصيت انسان كامل و

« دكلنا محم»اعتبار اين خصوصيت هاي انحصاري  اند: در عالم امكان موجودي برتر از او نيست ، وبهبه همين جهت گفته

تحقيق داشته اند، اين مقام معصوم را  -اي صوفيهدور از خيالات سليقه-« نسان كاملا»هائي كه پيرامون است . آن

 «در تمام عالم امكان تنها انسان كامل است كه مي تواند مرآت كامل حق سبحانه باشد.» همگاني نكرده، اشاره نموده اند

ديگران توان تجلي ذات را »( چون05) انسان كامل از نگاه امام خميني وعارفان مسلمان/ محمد امين صادق ارزگاني: 

كه در مقام ظهور برذات خود به كليت سعي واحديت جمعي ظاهر شود نداشتند، انسان كاملي كه در جامعيت و قابليت 

( از اين توان برخوردار بود، مرتبت مرآتيت، 448يد القواعد: علامه جوادي آملي، تحرير تمه« ) به تمام و كمال است.

 مي باشد، اختصاص داده است. « كلنا محمد»قرآن و « انسان كامل» ظليت و مظهريت الهي را به خود، كه منظور

 الله اميرالمؤمنين ، ظل الله است، پيغمبر اكرم، ظل» چنان كه مجدد اسلام ناب محمدي حضرت امام خميني فرموده اند:

 ( 818امامت وانسان كامل از ديدگاه امام خميني: « ) است.

تواند آئينه شهود تمام حقايق هستي شود وخداي سبحان، عالم را ازروزنه وجود او مشاهده مي» به همين مقام است كه 

لي الفصوص امام خميني، تعليقات ع« ) نمايد، همان طور كه انسان با چشم خود جهان و جهانيان را تماشا ميكند

(  وبه چنين موقعيت وخصوصيتي است كه عارف كبروي مشرب عزيزالدين نسفي معتقد است 06والمصباح ، فص آدمي: 

به نقل از انسان  97انسان كامل از ديدگاه كبرويه، دكتر محمد سجاد روزبه: « ) موجودي گيتي نما، جام جهان نماست.»

 كامل نسفي(  

نقد الفصوص في شرح الفصوص « ) لم بدون وجود انسان كامل مانند جسدِ بدون روح استعا» به هر روي وقتي مي پذيرند

(  يعني روح محمد و آل طاهرين آن ذات نازنين كبرا مي باشند. به هر روي همان طور كه بندگان سيم وزر ) معين 96: 
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» ( شاهان رابا1/85ئد غيائي: فوا« ) آين سايه خدا كه ندارد چو آفتاب» الدين جامي به شاه شجاع خطاب مي كند:

مقام معظم رهبري، آيت الله العظمي حضرت آقاي خامنه اي، حديث «) تشخيص غلطي كه معمولا اصحاب شياطين دارند

 ولايت»و « ولايت شمسيه»خطاب كرده، اقطاب صوفيه نيز بعد از اين كه ولايت الهيه را به« ظل الله ( »7/792ولايت: 

( تقسيم نموده اند، ولايت قمريه راولايت جزئيه خوانده، آن را در 2-0ز مجد الاشراف ذهبي: تحفه الوجود ا« ) قمريه

ولايت جزئيه اقتباسي است از مشكوه صاحب ولايت كليه شمسيه در » اختصاص دادن به خود، چنين تعريف كرده اند:

نور ولايت خويش » (  بدون واسطه 9ي: تحفه الوجود از مجد الاشرف  ذهب« ) هر عصر، مثل قمر از شمس،  في كل الزمان

( وبه همين ساختۀ خيالي مدعي شده 14خورشيدتابنده: « ) را از خورشيد مي گيرند، ولايتشان بالعرض است نه بالذات

» ( اند. از جانب خدا منصوب مي شوند تا51مناجات خمس عشر چاپ آقاي چراغ ذهبي: « ) نايب باب الله اعظم » اند

( مهمّ تر اين كه چون در عصر پهلوي مورد 718صالحيه، از ملاعلي گنابادي، چاپ دوم: « ) نگردد.كوري دليل كوري 

حمايت بوده اند، با افرادِ صاحب نفوذ قُلدر در رأس امور ارتباط داشته اند، زير گوش عوام زمزمه كرده، حتي به دفتر 

 صالحيه: از ملا علي گنابادي :« )  عترت ]را[ هم نباشد.قرآن را مبين نباشد، بلكه » سپرده اند، اگر اين مدعيان نباشند

 ( 718چاپ دو م: 

ولايت »با همين ادعاهاي واهي و خيالات كه با دلائل نقلي و عقلي باطل مي شود با تصور خود، رئيس صوفي را كه برايش 

» (  معرفي كرده، گفته اند:18عرفان الحق/ صفي عليشاه ، چاپ اول: « ) مظهر ذات، زبدۀ ممكنات»ساخته اند، « قمريه

در شريعت » ( به اين معنا كه 18عرفان الحق/ صفي عليشاه ، چاپ اول: « ) علي است به صورت، ولي است به حقيقت.

خليفه محمد مصطفي ودر طريقت به نص) درباره نص صوفيانه به كتاب غوغاسالاري صوفيه رجوع شود(  ولايت نايب 

 ( است. 98-97ان به كتاب غوغاسالاري صوفيه رجوع شود. درباره نص صوفي« ) مناب مرتضي

ه است ك« مرآتيت» در شيخيه مطرح شده است يكي است؛ در حقيقت مقامِ« ركن رابع» اين تفكر با آن چه كه درباره

» ( وشيخيه چنين مقامي را براي 89امام زمان مي دانند!!!) قوائم الانوار: « مرآت شمس وجود مبارك»صوفيه قطب را 

نموده، به محمد شاه « بابيت» اس علي محمد شيرازي ادعايقائلند و براساس همين استدلال بي اصل و اس« ركن رابع

خدارا شاهد مي گيرم به اين كه وحدانيت او، نبوت او و ولايت خلفاي رسول » مي نويسد: 1704قاجار در اوائل سال 

 يدهاوظاهر نميشود مگر به مرآت چهارم] ركن رابع[ كه پرتوي از سه مرآت قبلي است. وخداوند مرا از طينتي پاك آفر

 (  1/581+ رحيق مختوم از اشراق خاوري: 199مطالع الانوار، شوقي افندي: پاورقي « ) وبه اين مقام رسانيده.

از جمله مطالب، اعتقاد » حاج محمد كريم خان رئيس شيخيه شاخه كرمان هم در نامه اي به كاظم رشتي مي نويسد:

مي فيوضات از او سرچشمه مي گيرد فيوضاتي كه كون و شرع دارم براين كه هر كس سابق برخود بابي را نشناسد كه تما

لام عليهم الس –با آن ها پايدار است چيزي از توحيد و نبوت وامامت را نشناخته است وهر كس نشناسد كه بين او و ائمه 

رزا موسي حائري: ترجمه احقاق الحق، مي« ) قرار دارند، نه موحد است و نه شيعه. نه از مليت اسلام است ونه از موالي. –

هر كس شيخ زمانش را نشناسد، امامش را نشناخته » ( چرا؟ چون شيخيه ساخته اند 746به نقل از برهان قاطع:  784

به نقل  784است. زيرا شيخ سبيل انام است، صورت او است، شناخت اوست.) ترجمه احقاق الحق: ميرزا موسي حائري: 

 ( 797از برهان قاطع: 

اند  تأمين كرده« قطب»معصوم تعريف شده ودر تصوف با به كارگيري « مرآت »ده اين مقام را كه با سلطان حسين تابن

( 578ه: خورشيد تابند« ) نمايندگان امام در غيبت قطب حقيقي نيستند، بلكه ظليت دارند.» برگردانده كه:« ظليت»به

دهخدا، فرهنگ پيروز، فرهنگ دانش، فرهنگ  جاي ديگر ظل را همان طور كه لغت شناسان معني كرده اند.) لغت نامه

ظل به معني سايه است وبزرگان سلسله، به عقيده ماجنبۀ » سعدي ،واژه نامه نوين: ذيل واژه ظل(  چنين تعريف مي كند:
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ظليت نسبت به مقام ولايت مطلقه كليه دارند، يعني همان طوري كه ظل تابع ذي ظل است و از خود شخصيتي ندارند، 

 (  578خورشيد تابنده: « ) رفا نيز نسبت به مقام امام همين سمت را دارند.بزرگان ع

دوموضوع بايد در اين جايگاه مورد توجه قرار گيرد، تا صريح و شفاف منظور ما از بيان اين مطالب فهم شود: نخست، 

سايه معصوم دانسته « ظل» را مرآت چهارم مي دانند و نعمه اللهيه گناباديه، روساي فرقه را« ركن رابع» چرا شيخيه

 اند؟

مربوط مي  –كه در اين ادعا معصوم است  –همه چيزهايش به ذي ظلّ  -سايه-« ظل»جواب اين است: چون گفته باشند 

، از خود هيچ ندارد -سايه -شده اند تاگفته باشند، شيخ مانند ظل« ظليت» باشد، در حقيقت براي روساي فرقه مدعي

يعني تمام حركات، دستورات، سخنان وادعاهاي روساء گناباديه در حقيقت فرقه داران صوفيه كه قطب خوانده مي شوند 

كه خودش از خود حركتي ندارد، هر حركتي كه ذي  –سايه  -« ظل» مثلمي شود.  –عليه السلام  –مربوط به معصوم 

هائي مربوط به شخصيت« تالي تلو معصوم» هم، همان طور حركت مي كند. در صورتي كه اين مقام با تعبير -ظلّ كند، سايه

 –لام م السعليه–نظير حضرت عباس بن علي بن ابيطالب قمر بني هاشم و قاسم بن الحسن و علي اكبر بن الحسين 

 مربوط مي شود.

( وسپس متذكر 401خورشيد تابنده: « ) اقطاب، سلسله نواب مي باشند» جاي دارد پس از اين كه درباره قطب معتقدند:

(  تذكر دهيم، 028خورشيد تابنده: « ) در زمان غيبت نمايندگان آن حضرت، مجازا قطب اصطلاح مي شوند»مي شوند

تفاده مي شود، چرا شخصا از اين كلمه درباره غير معصوم استفاده نموده ايد.) خورشيد حال كه مجازا از واژه قطب اس

 (  470تابنده: 

به كسي مربوط مي شود كه هيچ حركتي از خود نداشته باشد، بل هر چه « ظليت » ويا همان طور كه اشاره كرده ايد

ادعائي براي هيچ كس ثابت نميشود، مگر امام معصوم است باشد، ومسلما چنين  -كه منظور شما -هست از ذي ظل

رسيده باشند، زيرا خواسته هائي كه غير معصوم را پُركرده است، اجازه نمي دهد « منا اهلبيتي»افرادي كه به مقام 

 معصوم قرار گيرد، مگر اين كه روساء صوفيه مدعي عصمت هم باشند. « ظليت» شخص در مقام 

زيارت جامعه كبيره( يعني: هر كسي رو به شما] معصوم[ آمد، نجات « ) مَ يأَتِكُمُ هَلَكَمِن اَتيكُم نَجي ومَن لَ» علاوه اگر

ابدي يافت و آن كه از اين درگاه دورشد، به هلاكت  رسيد، را در نظر بگيريم، همانطور كه شما هم خوب مي دانيد، كساني 

گرفتار نشدند، بلكه هدايت يافته، واز اين كه كه از بساط قطبيت فرقه هاي صوفيه دور شده اند، نه فقط به هلاكت  

 زنجير قيودات فرقه اي را پاره كرده اند پشيمان نبوده ونيستند.

اقطابي كه مجازا قطب خوانده مي شوند،) « ظليت»خاطر دارم بعد از اين كه سلطان حسين تابنده ابداع كننده 

به جانشيني انتخاب كرد، چون موج مخالفتي « وب عليشاه محب» ( فرزند خود علي تابنده را با لقب 028خورشيدتابنده: 

خزنده به وجود آمده بود، حتي عده اي از مأذونين زمان صالح عليشاه هم، بابود و حضور امثال خود آبروان درهم كشيده 

يشنهاد پنزديكان به سلطان حسين تابنده  –تقريبا هم كرد  -بودند، ونزديك مي شد كه به عوام فرقه هم سرايت كند، 

جانشيني نورعلي تابنده را داده بودند، وجواب مي دهد: با در نظر گرفتن سوابقي كه داشته، اگر منصوب شود اعتراض 

، سازش ندارد . علاوه در دار هستي« ظليت» هاشديد ميشود . اين سربسته تفهيم كننده اين حقيقت است كه سابقه اوبا

ني، آسمان اطلاق مي شود، وبرهر مرحله داني نسبت به عالي، ارض و زمين، هر مرحله عالي از وجود نسبت به مرحله دا

از حيث وجودي سايه افكن است، وهر زمين زير سايه وجودي واحاطه آسمان آن قرار دارد. درباره معصوم گذشته از 

. سمانِ سايه افكن استبيان شده است. يعني امام آ« الظليه» عنوان سما وآسمان با معناي احاطي آن، براي تأكيد عنوان 
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امام از حيث ارتقاي وجودي و اطلاع سعه ذاتي در مرتبه اي از وجود است كه تمام كائنات در تحت احاطه وجودي اوست. 

 جميع موجودات عالم امكان سايه افكن است. 

دار هستي. است. يعني سايه گسترده الهي، يعني سريان وجود در« ظل ممدود» زيرا يكي از اسم هاي صادر نخستين

وانسان كامل كه معصوم است در مقام عروج واعتلايش با آن ظلّ ممدود ورق منشور، اتحاد وجودي برقرار كرده است. 

« والارض البَسيطه»براين اساس انسان كامل آسمان سايه افكن برعالم امكان است، يعني سعۀ وجودي امام كه به حُكم 

زمان معين نيست. و.اين مرتبه اشاره به گستردگي رحمت و بركت بدون مانند زمين گسترده است، محدود به زمين و

واسطه امام دارد كه براي همه گسترده است، چه مسلمان باشند چه مسلمان نباشند واصلا اعتقادي به امام وامامت 

نا عني تكوينداشته باشند، از رحمت عام وجود امام كه مايه بقاء عالم و آدم است مستفيض ، بل مست فيض هستند. ي

حيات پيدا مي كنند و روزي مي خورند، چه نيازي به افرادي است  –عليه السلام  –همه به فرمان الهي به واسطه معصوم 

 آن ها را به هر عنواني واسطه بين امام و خلق بدانيم. «  ظليت»كه با ادعاي 

شه خواست بني آ دم را تأمين نموده ونيازي بيان كننده اين حقيقت است كه همي –عليه السلام  –علاوه موقعيت معصوم 

به واسطه اي ندارد تابتواندافاضه و دستگيري كند. براي نمونه همتائي امام با قرآن گوياي خيلي از حقايق ومهمات است 

رآن ق نيازي نيست، با اشاره اي عوامانه منظورمان را به قيد تحرير درمي آوريم. همتايي« ظليت» و در ارتباط با اين كه به

داشته باشد در تمامي لحظات « ظليت»و امام، اين را تفهيم مي كند؛ همان طور كه قرآن بدون واسطه اي كه عنوان 

 باشد در دسترس عموم خواهد بود.« ظليت» زندگي در دسترس است، امام نيز بدون هيچ واسطه اي كه داراي مقام

 

 نیابت

، شيخيان و بهائيان كه درباره نيابت گفته اند ونوشته اند، مي توان نيابت با توجه به ابداعات واختراعات غاليان، صوفيان

نام گرفته است، « نايب الحق» يا «  امام الارض» را در دو مقام پذيرفت، نخست نايب خدا كه در اصطلاح  روايات

 مي باشند ولاغير. –عليهم السلام  –ترديدي نيست طبقه پيامبران و امامان 

مبران وامامان كه اين قسم در زمان نبوت و امامت ديده شده است . و متأسفانه اشاره به نمونه هايي از ديگر نايبان پيا

آن در حوصله رساله ما نيست؛ لكن در زمان غيبتِ امام موجود موعودِ حضرت بقيه الله الاعظم حجه بن الحسن 

شمار ميرود، نايبان امامت به دو طبقه تقسيم مي كه براي امت محمدي دوره افضل الاعمال به  –ارواحنا فداه  -العسكري

 شوند:

جعفر اسدي كوفي رازي اول: نايبان زمان غيبت صغري كه نواب اربعه، نايب خاص بوده اند. وبعضا عده اي هم) محمدبن 

 1/41ه: ( ابوعلي احمد بن اسحاق قمي از اصحاب امام جواد وامام هادي درقم) جامع الروا7/88ساكن ري ) جامع الرواه: 

( وابواسحاق ابراهيم بن 16/88جامع الرواه :  569 -568( وابراهيم بن محمد همداني) رجال كشي : 74و رجال بن داود: 

( واحمد بن حمزه بن اليع قمي) اعيان الشيعه: 1/85،جامع الرواه:  161رجال ابن داود:  448مهزيار اهوازي) رجال كشي: 

( وابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابيطالب) جامع 1/49رواه: ،جامع ال 72،رجال اين داود:  7/48

( ومحمدبن 74،رجال ابن داود: 7/158( ومحمد بن علي بن بلال) جامع الرواه: 181، فهرست شيخ طوسي:  1/862الرواه: 

(  در 00، ضيافه الاخوان:  127ت طوسي : ( وابوجعفر عبدالله ابي غاتم قزويني) غيب7/44ابراهيم مهزيار) جامع الرواه: 

 همين دوران داراي مقام سفارت وباب امام قائم غائب بوده اند. 

نواب اربعه كه به باب امام نيز معروف هستند، داراي نيابت عامه » علاوه رجال شيعه سيد محسن امين عاملي مي نويسد:

( 7/48اعيان الشيعه: « ) بودند] در منصب نايب خاص[ وباقي سفرا و ابواب امام داراي سفارت و وكالات در امور خاص
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است كه نامبردگان مدعي نبوده اند؛ بل براي تثبيت آن برگزيدگان لكن آن چه بايد مورد بايد دقت قرار گيرد، اين 

 تائيد ديده شده است. –ارواحنا فداه  –برجسته، به نوعي از جانب حضرت حجه بن الحسن العسكري 

قابل تذكر است نواب زمان غيبت كبري، روات احاديثي هستند كه قوه استنباط و اجتهاد داشته باشند . بايد توجه 

 »محدثاني هستند كه حديث مي دانند، شيخيان معتقدند « رواه حديث»خلاف مشرب اخباريون كه مي گويند داشت بر

همان « روات حديث»ي مورد نظر كه قوه استنباط از حديث را داشته باشند . مي گوئيم اين تعريف از « روات حديث

حاج ميرزا حسن احقاقي كه حقير « ) حقاقيها»شاخه « شيخيه»روش اجتهاد اصوليان مي باشد. چنان كه آخرين فرد از

مكررا در منزل حجه الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد كاظم شبستري اورا ديده بودم. مرحوم آيت الله العظمي حاج 

سيد ابراهيم در ديداري كه به اتفاق چند تن از آيات تهران مانند حاج سيد مهدي كماري، علوي خوئي، سيد مرتضي 

« هشيخي»ابوطالب فاضلي به ايشان فرمودند:عجيب است شما با مذاق اصولي كه داريد چرا خود را گرفتار اعلم، شيخ 

 نوشته است.« رساله عمليه» تعريف نموده ايد؟  ( به استناد همين

 از خطر جدي نایبان امام براي سلطه گري فهمِ استعمار

جه موقعيت بي مثل و نظير مرجعيت شيعه شده به يقينِ غير استعمار جهان خوار با مرور برتاريخ اسلام ناب محمدي متو

قابل انكار رسيد، اگر با بي اعتنائي با چنين مهمّ سرنوشت سازي برخورد شود، تشيه به ريشه سلطه گري ظالمان 

دژخيمان خويش زدن است. زيرابا اين شواهد در تاريخ برخورد كرد كه مرجعيت همواره چون دژي پولادين در برابر 

م تز اسلا» لطه سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي استعمارگران واستبداد طلبان بوده است. حتي آنان كه آرزويس

را به گور بردند، به اين اشاره نمودند كه در پاي هيچ قرار داد ننگيني امضاء وروحانيت آزادۀ شيعه به « منهاي آخوند

چم بيگانه به اهتزاز درنيامده است. اين پيشينه گران سنگ، در چشم نمي خورد.وبرفراز هيچ مرجع وحوزه علميه اي پر

وفاداري مراجع به مردم و به سرزمين خود ريشه دارد. مرجعيت شيعه كه از متن مردم برخاسته و از حمايت هاي بي 

و حراست از دريغ مردم برخوردار بوده، در گذرگاه هاي دشوار تاريخ در كنار مردم مانده است و همسو با آنان در حفظ 

( آيت الله كاشف الغطا) سيد محمد 92 -95طباطبائي) سيد محمد مجاهد پيشاهنگ جهاد تأليف: سيد حميد ميرخندان: 

( آيت الله سيد محمدمجاهد) سيد محمد مجاهد 92-95مجاهد پيشاهنگ جهاد تأليف :سيد حميد ميرخندان: 

بله با تجاوز روس به ايران كه توأم با حركت مرحوم آيت ( براي مقا99پيشاهنگ  جهاد تأليف: سيد حميد ميرخندان: 

الله مجاهد از عراق به تهران بود استعمار را متوجه رشادت و خطر جدي نيابت در غيبت نمود. خصوصا اين كه علمايي 

ي نراقچون آيت الله محمد جعفر استرآبادي، شهيد محمد تقي برغاني، آيت الله ميرزا عبدالوهاب نائيني و ملا احمد 

لباسي رزم برتن كرده، به صف مجاهدين پيوستند كه موجب عقب نشيني و شكست آنان شد. حتي بسياري از مناطقي 

 كه ايران در عهد نامه گلستان از دست داده بود، پس گرفته شد.

اهر از او ياد مي شود، خو« گريبايد)به معني سوسك قارچ خوار است( وف» كه بيشتر با نام« الكساندر گويچ» يا درمقابل

سردار گرجستان كه از سوي امپراتور روسيه، وزير مختار آن دولت در ايران شد) ميرزا مسيح « ژنرال پاسكوويچ»زاده 

از احراز اين مقام دستور استرداد زنان گرجي كه به ازدواج مردان مسلمان  ( بعد161تهراني و فتواي شرف، غلامرضا زواره: 

ايراني درآمده بودند را داد، آيت الله حاج ميرزا مسيح تهراني مسجد جامعي فتواي آزادي زنان مسلمان را از سفارتخانه 

 ود مؤثر واقع نشد.) ميرزا مسيحروس صادر كرد با اين كه حكومت وقت در دفاع از سفارتخانه نيروهايي راگسيل داشته ب

 ( 184، 188؛ 170تهراني وفتواي شرف، غلامرضا زواره: 

يا فتواي تحريم تنباكو كه ميرزاي شيرازي صادر كرد چه هنگامه اي ضد اجنبي در ايران به پا كرد، در پي اين كه آن 

ين واجراي عمل تنباكو و بانك و راه آهن بزرگوار در مداخله اتباع خارجه در امور مملكت و مخالطه وترددآنها با مسلم
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دوره چهارم، شماره هفتم وهشتم، سيد ابوالحسن مطلبي( دانسته  -وغيره را از جهاتي منافي صريح قرآن مجيد) نورعلم

موقع جهاد عمومي است، اي » بود. در شيراز عالم مجاهد سيد علي اكبر فال اسيري  با شمشير به منبر رفت، فرياد زد

شيد تا جامه زنان نپوشيد. من يك شمشير ودوقطره خون دارم، هر بيگانه اي را كه براي انحصار دخانيات به مردم بكو

دوره چهارم ، شماره هفتم وهشتم، سيد ابوالحسن  –نورعلم « ) شيراز بيايد، شكمش را با اين شمشير پاره خواهم كرد.

 مطلبي( 

 از حالا به شما اطلاع مي دهيم، دانسته»در تبريز به پيشوائي حاج ميرزا جواد مجتهد تبريزي پس از تلگرافي به شاه كه 

ور ن« ) باشيد كه اعتراض ما به جهت عمل تنباكو و اين كه شاه مملكت خودش را به فرنگي ها فروخته است مي باشد

 47» الحسن مطلبي( مردم را هدايت و دلالت كرد تا به شاه نوشتند: دوره چهارم، شماره هفتم وهشتم ، سيد ابو –علم 

سال است سلطنت مي كني، محض طمع، مملكت خودت] را[ قطعه قطعه ]كرده[ به فرنگي فروخته اي، خود داني، اما ما 

شماره هفتم  دوره چهارم، –نورعلم « ) اهالي آذربايجان، خودمان را به فرنگي نمي فروشيم وتا جان داريم مي كوشيم

وهشتم، سيد ابوالحسن مطلبي( در اصفهان سه عالم مجاهد شيخ محمد تقي معروف به آقا نجفي، ملاباقر فشاركي و 

دوره چهارم، شماره هفتم وهشتم، سيد  -شيخ محمد علي در مقابل هوس هاي شاه و عمالش مردانه ايستادند.) نورعلم

 ابوالحسن مطلبي(  

شاه كه محمد علي شاه به جايش مي نشيند، آيه الله العظمي آخوند خراساني او را با پند يا بعد از مرگ مظفرالدين 

ونصيحت به رعايت حقوق مردم واين كه مواظب دخالت بيگانگان در كشورها باشد، به دين اهميت بيشتر بدهد وا مي 

. وبه بهانه هاي واهي رهبران مشروطه دارد، وآنگاه كه مطلع مي شود او پنهاني نقشه براندازي مشروطه را بررسي مي كند

( با ارسال نامه اي شديد اللحن، به نتايج دوران 00را زنداني، تبعيد و شهيد مي كند،) آخوند خراساني، آفتاب نيمه شب: 

الغ مب» واين كه« چقدر از مملكت شيعه از حسُن كفايت! آنان به دست كفار افتاده»اشاره مي نمايد كهسلطنت قاجار 

دادن » يا يادآور مي شوند با « قرض كرده، در ممالك كفر خرج نمودند ومملكت شيعه را به رهن كفار دادند.هنگفت 

 كه از عهد صفويه،» امتيازات منحوسه، ثروت شيعيان را به مشركين سپردند. واين كه  ذخيره بيت المال مسلمين را 

سپس با لحن تند خطاب به محمد علي شاه مي  «خرج فواحش فرنگستان شد» گردآوري شده بود« نادرشاه وزنديه

را صادر كرد، اما از روزي كه تو به سلطنت رسيدي، همه وعده « اي منكر دين! اي گمرا! پدرت دستور ] مشروطه » نويس:

هاي مشروطه را زير پا نهادي . شنيدم شخصي از سوي تو به نجف فرستاده شد تا ما را با پول بخرد ،وحال اين كه نمي 

ي قيمت سعادت مردم بيش تر از پول تو است. تا ما را با پول بخرد، و حال اين كه نمي داني قيمت سعادت مردم بيش دان

وند آخ« ) تر از پول تو است. تو دشمن دين وخائن به مملكت هستي. من به زودي به ايران مي آيم و اعلان جنگ مي كنم

به عموم ملت حكم خدا را اعلام مي » اي بدين شرح صادر مي كنند: ( وفورا اعلاميه09و  08خراساني، آفتاب نيمه شب: 

داريم؛ اليوم همت در دفع اين سفاك جبار ودفاع از نفوس واعراض واموال مسلمين از اهم واجبات ودادن ماليات به 

 ( 26آخوند خراساني، آفتاب نيمه شب: « )  گماشتگان اواز اعظم محرمات است.

واجب است تبديل سلطنت امويه قاجاريه » جار كه آيت الله سيد عبدالحسين موسوي لاري با يا فتواي انحلال دولت قا

( صادر كرد، مورد حمايت 84سيد عبدالحسين لاري پيشواي تنگستان ، سيد علي رضا كباري: « ) به دولت حقه اسلاميه

 و تائيد ميرزاي شيرازي قرار گرفت.

همان بزرگوار صادر كرد و شخصا رهبري آن را به عهده داشت.) سيد يا فتواي مبارزه با اشغالگران انگليس كه 

 ( 187-181عبدالحسين لاري پيشواي تنگستان ، سيد علي رضا كباري: 
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يا فتواي تحريم كاركردن براي انگليس كه از ناحيه دوازده تن از مجتهدان شيرازي صادر شد) نور علم، دوره سوم ، 

 مك كاري به مقاصد انگليس ها باز داشت.(  ومردم را از ك181شماره هشتم: 

يا فتواي تحريم اجناس خارجي كه علما اصفهان) آقا نجفي، حاج آقا نورالله، حسين فشاركي ، شيخ مرتضي ديزي، محمد 

حاجي ميرزا محمد مهدي جويباره اي ، سيد ابوالقاسم دهكردي، حاج سيد  -تقي مدرس، سيد محمد باقر بروجردي

 محمد جواد قزويني( طي اعلاميه اي صادر كردند.  ابوالقاسم زنجاني،

اين مردك ] رضا خان[ » يا افشاگري آيه الله حاج شيخ محمد علي شاه آبادي بعد از اين كه به شهيد مدرس مي فرمايد:

الان كه به قدرت نرسيده است، اين چنين به دستبوس علماء ومراجع مي رود و تظاهر به دينداري مي كند واز محبت 

لبيت دم مي زند، لكن به محض آن كه به قدرت رسد به همه علما پشت مي كند واول كسي را كه لگد مي زند خود اه

وقتي با آن چه پيش بيني كرده بودمواجه مي شود، برعليه رضاخان سواد كوهي قيام كرده، در حرم « شما هستيد.

وده منبر مي رود، اول و وسط وآخر منبر مي عاشورا ب حضرت عبدالعظيم متحصن مي شود، چون مصادف با ايام دهه

رضا خان دست نشانده دولت انگليس است وهدفش، انهدام قرآن واسلام است واگر با من روحاني مبارزه مي » فرمايد:

كند، نه به خاطر خود من است، بلكه به اين است كه من مبلغ قرآنم، به دنيا اعلام مي كنم كه اگر حركت نكنيد اين 

 (  8، ستون 71،صفحه  1880آبان  78روزنامه همشهري :چهارشنبه « ) م را از بين مي برد.خبيث اسلا

اين اقدامات تكان دهنده شجاعانه نواب در ايام غيبت كبري در طول تاريخ سلطه گران را به وحشت انداخته، طرح هاي 

 مي شد بلكه: خائنانه آن ها را نقش برآب مي كرد، نه تنها به دفاع از ايران وشيعه خلاصه

به هنگام حمله دولت فاشيست ايتاليا به سرزمين ليبي، پيشواي شيعيان آخوند خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و 

قمري فتواي دفاع از كشور ليبي راصادر كردند. ) متن فتواي مراجع ثلاثه نجف بدين  1879شريعت اصفهاني در سال 

بنا به نظر همه مسلمانان ومعتقدات مذهبي، جهاد برضد كافران واجب است.  اي مؤمنان، شما بايدبدانيد كه» شرح بود:

اكنون ارتش ايتاليا، طرابلس را اشغال كرده، مناطق مسكوني آن را از ميان برده ومردان وزنان وكودكانشان را كشته 

اه دريغ نورزيد. پيش از آن است. وظيفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهيد و متحد گرديد واز صرف مال خود در اين ر

(  وآيت الله العظمي 01ميرزا محمد تقي شيرازي، سروشِ استقلال: «  ) كه خيلي دير شود، خود را براي دفاع آماده كنيد.

واجب است مسلمانان به دفاع از طرابلس در مقام هجوم ايتاليا واز ايران »حاج سيد محمد كاظم يزدي نيز فتوا دادند: 

 (01ميرزا محمد تقي شيرازي سروش استقلال: « ) روس بپردازند.در قبال يورش 

داخل شدن در پُست هاي دولتي حرام » يا اين كه آيت الله محمد مهدي خالصي با صدورفتوائي بدين شرح حُكم كرد 

يت الله (  ومتقابلا آ166محمد مهدي خالصي خصم استعمار، اصغري نژاد : « ) است وبه مثابۀ همكاري كافران مي باشد.

هيچ مسلماني حق » ميرزا محمد تقي شيرازي نيز انتخاب فرمايشي انگليسي ها در عراق را جايز ندانسته، فتوا داد:

ميرزا محمد تقي شيرازي سروش استقلال « ) انتخاب و اختيار غير مسلمان را براي حكومت و سلطنت بر مسلمانان ندارد.

گليس در عراق به نهضت مسلحانه مردم عراق فتوا داد) متن فتواي بدين ( وعاقبت براي پايان دادن به سلطه ان28: 

مطالبه حقوق برعراقيان واجب است، وبرآنان است در ضمن درخواست هاي خويش رعايت آرامش و امنيت » شرح است:

متوسل را بنمايند، ودر صورتي كه انگلستان از پذيرش درخواست هايشان خودداري ورزد، جايز است به قوه دفاعي 

 ميلادي شد. 1976( كه منجر به انقلاب 28ميرزا محمد تقي شيرازي سروش استقلال: « ) شوند.

وعجيب است كه استعمار به اين توجه داشت عالمان ديني شيعه به هنگام فراخواني امت اسلامي عليه  سلطه گري 

ان كه آيت الله العظمي  حاج سيد وحشيانه آنان به مليت حتي نوع مذهب كه شيعه است يا سني توجه ندارند. چن
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عليه انگليس وفرانسه در زمان جنگ جهاني دوم مجاهدان شيعه وسني را خطاب ابوالحسن اصفهاني در اعلان جهاد 

 ( 182نموده است.) سيد ابوالحسن اصفهاني شكوه مرجعيت ، محمد اصغري نژاد: 

مربوط نمي شود بازنويسي نمي نمائيم، زيرا منظور اشاره به  قيام هاي نواب امام قائم را از دوره رضاخان چون به قاجاريه

حركت شجاعانه ضد استعماري نواب عامه در مقام مرجعيت ديني سياسي در دوره اي بود كه استعمار سلطه گر متوجه 

و « يتباب» ركنيتن در شيخيه، نهايتا ،» تصوف درمقابل مرجعيت وابداع « قطبيت» عظمت نهاد مرجعيت شده وتقويت

را كه در زمان پهلوي مطرح شد يگانه راه مقابله با نفوذ كلام مرجعيت دوران غيبت دانسته به تقويت آن سعي « ظليت»

 مافوق تصور داشت و هنوز هم دارد.

سازي، با توضيحِ ادامه تقويت تصوف در اسلام، كه امويان « باب» تراشي و « نايب » پس علت مسلك آوري توأم با

 در اسلام شكل دادند. « امامت» ضعيفوعباسيان براي ت

تصوف فرقه اي براي مقابله با موقعيت مرجعيت ديني سياسي نواب عامه دوران « قطب» را در كنار« باب »و «نايب »

غيبت كبري به وجود آوردند. بل به قدرت رساندند. زيرا خطر مرجعيت شيعه را با موقعيت استمرار ولايت با امامت، 

ما واث ديني، » تين ايام امامت معصوم شناختند. زيرا اينان نيز در زمان خود فرياد بر مي آورند:همانند صحابه راس

هستيم كه از زمان رسول اكرم تاكنون گذشته از شهادت ائمه اطهار واصحاب ويارانش، هزاران شهيد از علماي بزرگ، 

فداكاري وجان نثاري را در اختيار داريم .لذا دربه ثمر رساندن آن نقش داشته اند واكنون ماهستيم كه ثمره آن همه 

وظيفه است تا جان دربدن داريم در حفظ آن بكوشيم و اين هديه گرانبهاي الهي را كه با خون بسياري از شهدا آبياري 

ا از آيت الله حاج شيخ محمد « ) شده محافظت كنيم... چون معتقديم كه خون ما رنگين تر از خون گذشتگان نيست

 ( 8ستون  71صفحه  1880، آبان 78آبادي ، درج در روز همشهري/چهارشنبه  علي شاه

به هر روي استعمار كه در طول تاريخ سلطنت قاجار با شجاعت هاي كمرشكنِ مرجعيت مواجه بود به اين پي برد كه 

اي نيز پايگاهي برمرجعيت شيعه، استعمار را مصداق عيني سلطه كفار برمؤمنان مي داند، مسلك هاي وابسته به آن را 

اعمال نفوذ استعمارگران در جامعه اسلامي مي شناسد. چنان كه نگاه مرجعيت شيعه بعد از شنيدن آراي ابداعي شيخ 

سته بدعتي در اسلام دان« وهابيت»احمد احسائي به او نگاهي ملحدانه بود. زيرا افكار و عقائد او را مانند مسلك انگليسي 

 اسلام ساخته و پرداخته شده است. كه جهت تخريب آئين آسماني

 –ودن آنهم از نوع غالي ب –را با تمام تظاهراتي كه نسبت به شيعه « شيخيه» به اعتبار استنباطي مرجعيت شيعه، فرقه

اظهارات « يهشيخ»به « بهائيه»و« ازليه»، « بابيه»دارند، بنيان يافته برتشيع نمي داند. افزون بر آن، به دليل وابستگي 

سازي،نهايتا ادعاي پيامبري و خدائي كردن « باب » حمد احسائي را طرحي استعماري با استادي كاظم رشتي برايشيخ ا

همان زني را مي ماند « شيخيه» مي دانند. كه با مروري حتي گذرا به گزارش تاريخ معاصر متوجه مي شويم« بهاء الله»

حسينعلي »، «يحيي صبح ازل» چون  ين ناخلف مزدور افراديكه ازاستعمار روس تزار به علي محمد باب باردار شد. وا

معلوم الحال نيز در پي  آن ها ،دين وايمان مردماني سست ايمان « شوقي افندي»و« عبدالبهاء»را تقويت كرد، تا« بهاء

 به حراج گذارند كه گذاشتند.« آمريكا« »فرانسه»،« انگليس»و « روس » را به نفع

علاوه براين كه با ادعاي پيامبري وخدائي، فريب كارگزاران مسلك هاي استعماري « بهائيه »و« ازليه»،« بابيه» سران

نظير معركه خود را خوردند، به لحاظ اين كه زمان پذيرش اين اراجيف سپري شده، مورد تسخير واقع شدند. توانستند 

ز خود درآورند. مهمّ تر با توان وابستگي به حلقه حمايت ا –مانند خود را  -مردماني عوام ومزوراني مزدورِ مارك دار

اقتصادي وسياسي به يهود و صهيونيست ها دررأس وزارتخانه ها ومناصب حساس و مهمّ دولتي ايران مركز حكومت 

ديني مرجعيت نواب دوران غيبت كبري قرار گرفته تا در خدمت يهود واسرائيل ،در معنا وسيله تسلط استعمارگر جهاني 
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را به عنوان « شيخي»نواده نامشروع « بابي»فرقه بهائي فرزند  1927باشند. چنان كه اسرائيل در سال  بركشورهاي جهان

پول  نيز مبالغ هنگفتي -ايران قبل از انقلاب« بهائيان»يك مذهب به رسميت شناخت ومتقابلا به رسم تشكر و سپاس 

 ( 77يخي ويژه نامه بهائيت: فصلنامه مطالعات تار« ) براي كمك به ارتش اسرائيل جمع مي كنند.

 

 تقلید مشروع درغیبت

عيت مرج» با موقعيت مجتهدان جامع الشرايط به نام« نواب عامه» تبعيت از همان نيابتي است كه به روزگار ما به عنوان

هر كس از شما بتواند نقل » -عليه السلام –زعامت امور شيعيان را در دست دارند. كه به حُكم كلام امام صادق « شيعه

حديث كند، درباره حلال و حرام ما نظر دهد] اجتهاد كند[، احكام ما را بشناسد، به راي و حكم وي راضي شود كه من 

او رابر شما حرام كردم. هر گاه به حكم ما حكم كرد وشما نپذيرفتيد، حكم خدا را سبك شمرده و ]حكم[ ما را رد كرده 

قريب همين مضمون روايتي از امام – 1/02كافي: «) ردّ ] حكم[ ما ردّ خدا است،و آن، در حدّ شرك به خداوند است.ايد. 

 نيز آمده است.( « 10المرجعيه الدنبيه ومراجع الاميه: »در  –عليه السلام  –صادق 

متقابلا مقام مرجعيت فقهي وبه عصر ما كه دوره مجد وعظمت اسلام مي باشد، ولي فقيه حاكم كه رهبري سياسي و 

در امورات فقهي كه به جهان « مجتهد نافذ» و« مجتهد جامع الشرائط»، «مجتهد»شيعه را به عهده دارد، مي بايد طبقات 

اسلام مربوط مي شود، از رأي او تبعيت كنند. چنان كه چنين مرتبت و منزلتي را حضرت  آيت الله العظمي حاج سيد 

 توائي براي حضرت ولي فقيه قائل شده اند.علي سيستاني با صدور ف

هم زمان با گشودن باب اجتهاد  –عليهم السلام –در اين صورت تقليدي مشروع است كه پيامبر اكرم وامامان معصوم 

به روي فقيهان و تشويق آنان به فتوا دادن برمحور قرآن و سنت، عامۀ  مردم را به مراجعه كردن به فقيهان، براي گرفتن 

نيان ب –عليهم السلام  -پرسش هايشان دعوت مي كردند، پس همانطور كه مي توان گفت باب تقليد رامعصومينپاسخ 

به فراگيري مسائل شرعي و آموزه هاي ديني و نيز پرسش  -عليهم السلام –نهاده اند، بايد توجه داشت دعوت ائمه 

است، چرا كه در بينش ايشان، حركت بدون علم،  وتقليد از فتواي عالمان شيعه، دعوت به تقليدي آگاهانه و مشروع

هر كس بدون بينش » در اين بار ه فرموده اند: -عليه السلام -حركتي است در بيراهه جهل . زيرا حضرت امام صادق

وعلم كاري انجام دهد، همانند رونده اي است كه در بيراهه حركت مي كند؛ هر چه سريع تر حركت كند، از مقصد دورتر 

)اصول  «العامل علي غير بصيره كالسائر غير طريق لايزيده سرعه السير الابعدا» -عليه السلام -قال الصادق.«) مي شود

 ( 1/48كافي: 

پس اگر در اين باره از واژه تقليد استفاده مي كنيم، نه براي پائين آوردن كرامت انسان و شخصيت او است، بلكه براي 

 نشان دهيم –روحي فداه  –د را در مقام نيابت امام قائم غا ئب موجود موعود ان است كه مسئوليت سنگين مرجع تقلي

و مسئوليت اخروي را به عهده او بگذاريم . از سوي ديگر، امنيت خاطرِ اشخاص غير مجتهد را فراهم آوريم و برا ي آنان 

هند بود؛ زيرااحكام خود را از اين اطمينان حاصل شود كه با عمل به دستورها وقوانين شرعي از عذاب الهي ايمن خوا

 كسي دريافت مي دارند كه طبق مباني علمي فقهي اسلامي احكام الهي را به دست آورده اند.

مهمّ تر همان طور كه دغدغۀ معصومان در رسيدن اصحاب به جايگاه بلند فقاهت و اجتهاد تا بدان جا بوده كه فرموده 

قال لَودَرتُ اَن اصحابي ضربتُ رؤسهم :» از امام صادق « ) فقه شوند.زنم تا در دين ميخواهم با تازيانه برسَرِ اصحابم ب» اند:

(  ما نيز وظيفه داريم امت امام را در ايام غيبت به امين ترين و معتمدترين، 1/81اصول كافي: «) بالسياط حتي يتفقهوا

وهم خود در آن مجموعه واقع –ع داده باشيم ارجا –ارواحنا فداه  -بلكه يگانه نهاد ديني مورد تائيد امام قائم غائب

كه دررأس آنان ائمه معصوم حركت فكري جهان اسلام را رهبري مي كردند كه اگر در مجموعه متابعان نواب –شويم 
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عبادت كنندۀ ناآگاه] به مباني » عامه قرار نگيريم از جمله مصاديق كلام مبارك علي مرتضي خواهيم شد كه فرموده اند:

المتعبد علي غير فقه كحما را الطاحونه « ) »ون خر آسيايي است كه به دور خود مي چرخد و به جائي نمي رسد.ديني [ چ

 ( 1/768بحارالانوار: «) يدور ولايبرح 

يعه، كاتب فقيه بزرگ ش« علي بن رابع» -صلوات الله عليهما -جماعتي از فقهاي بلند مرتبه كه از عصر علي، وصي نبي

( براي ايشان تأليف كرد. اين را ثابت نمود او كه 792قه علوي را) دانش مسلمين، محمد رضا حكيمي: باب هاي مختلف ف

با در نظر گرفتن شروط مرجعيت به فقيهي از فقهاي حقيقي اسلام رجوع نموده ، در امورات خود از رأي ايشان تبعيت 

نيازي به بيعتِ خلاف شرع اسلام با مدعيان اخذ بيعت بيعت نموده و  -اروحنا فداه–كرده، علاوه براين كه با امام زمان 

 فرقه اي ندارد، بلكه همان را انجام داده كه امام وظيفه اش دانسته وبه آن تأكيد داشته اند.

در اين صورت بايد توجه داشته باشيم اين انتخاب آزادانه، در حقيقت پذيرش خردمندانه كه تقليد خوانده مي شود و 

ابطه اي تنگاتنگ با تعقل و انديشه دارد. اگر برخورد مكلف با برداشت هاي مرجع تقليد را برخوردي ريشه ديني دارد ر

درآنچه وظيفه مسلماني است فراهم ساخته ،به ويژه بايدتوجه داشت « تعقل» را « تعبد»متعبدانه بناميم، زمينه اين 

ارواحنا -ايم، بل بنابر دستور وراهنمائي امام قائم غائبگرفتار تبعيت از مدعيان انواع نيابت هاي نامشروع فرقه اي نشده 

تقليدي آگاهانه نموده، احكام مورد نياز خود را از كسي دريافت كرده ايم كه حقيقتا نايب امام در دوران غيبت  -فداه

 است.

 تبعیت از مدعیان نیابت یا تقلید حرام

با توجه به اين كه تقليد نه تنها جنبه ديني دارد، بل ضرورتي است كه انسان مدني در زندگي اجتماع ناگزير از پذيرش 

آن مي باشد. در معنا فهم ميكنيم تقليد رمز بقاي تمدن بشري است كه بني آدم به آن نيازمند است. زيرا انسان به 

بدين معنا كه سرشت آدمي به گونه اي است كه نمي تواند  اقتضاي طبيعت و سرشت خود، موجودي است اجتماعي.

زندگاني خود را تنها و به شايستگي تأمين كند؛ بلكه بايد گروه هايي در جامعه گرد هم آمده، انبوه آنان به اداره امور 

ي را براي پرداخته، با همراهي و همگان هم هر كسي باري از بارهاي زندگي اجتماعي را به دوش كشد. وهر فردي راه

حيات نوع خوع باز سازد تا همه با همكاري و كمك، زمينه ساز رفاه در زندگي خويش براي نيل به سعادت و كمال باشند. 

بدين ترتيب، همان طور كه هر فرد به طور طبيعي از به دست آوردن همۀ نيازهاي خود زندگي بشري درمانده و عاجز 

ي نياز به متخصصاني دارد كه احكام الهي را به دست آورده، شخص نيازمند است، در موردصحيح انجام دادن وظايف دين

ناآگاه نظر وي را قانون شرع دانسته، تخلف از آن را نيز سرپيچي از قانون الهي قلمداد كند. در اين صورت دوام و بقاء 

ز با رجوع به او، خود را تامين نوع بشر در اين است كه هر فرد به تخصص در حرفه اي دست يابدوبقيه مردم به هنگام نيا

كنند. به همين اعتبار استخراج حُكم الهي كه علمي است بسيار وسيع وحساس، به لحاظ اين كه اغلب امورات جاري 

روزانه زندگي انسان به دين مربوط مي شود، يعني بايد با در نظر گرفتن قانون شرع آن را، انجام داد. مي طلبد او كه 

ين مي داند و با دينداري روزگار مي گذراند. از صاحب نظري كه به عنوان مرجع در ايام غيبت مقتدا خويش را مقيد به د

قرار مي گيرد تبعيت كند، واگر چنين شخصي وجود نداشته باشد وهر كس به فراخور انديشه و مشرب خود به استنباط 

بي شك طريق اجتهاد » ه طباطبائي اشاره دارنداز قرآن و سنت بپردازد، جامعه آشفته خواهد شد. پس همانطور كه علام

( 161چرا تقليد مي كنيم/ شيخ محمد رضا ايرواني: « ) و تقليد يكي از اساسي ترين اجزاي برنامه زندگي انسان مي باشد.

وترديدي نبايد داشت، همان طور كه اگر  مرجع تقليد، صلاحيت دار نباشد، تقليد مذموم است، برهمين اساس پيروي 

 كه براي خود قائل به نيابت خاصه ميباشند، حرام و ابتلاء به معصيت است. « ركن رابع»و« قطب»نظريات از 
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زيرا استعمار ِسلطه گر كه حضور نيابت ولايت با امامت را خطري جدي براي خود تشخيص دارد، و دانست همان طور كه 

ره همان كار وا مي گذارند، يا به هر شغلي كه مايل باشند همۀ طبقات جامعه كاري را كه راه و رسم آن را نمي دانند به خب

وارد شوند، راه و چاره آنرا  از متخصص همان شغل مي پرسند، اين دقت نظر كه در مسائل ديني نيز مراعات شده ومي 

 تشود نشان دهنده نفوذ مرجعيت در تصميم گيري مقلدين است كه ملتي عظيم را شامل مي شوند، وچون در طول زعام

نواب دوران غيبت، با مرجعيت مقتدر شيعه مواجه بودند، راه نجات از نفوذ به تمام معنا ديني نواب عامه ايام غيبت امام 

را در نيابت سازي و ارجاع مردم به آن دانستند. تا با رجوع مردم به ايشان به هر مقدار از خطر  -ارواحنا فداه –زمان 

 نيابت فقهاء در امان بمانند.

 »ين اعتبار در قرن نوزدهم كه دوران اوج اقتدار بعضي از امپراتوري هاي استعماري است كه دررأس آنها سه كشوربه هم

قرار داشته بايد اشاره كرد. اين سهكشور به مثابه مثلث شوم قدرت و تزوير، خدعه و « فرانسه»و « روس»،« انگليس

يك منطقه مهم و پهناور از جهان اسلام را كه شبه قاره هند و نيرنگ خود را با جهان اسلام درگير نمودند.) بريتانيا 

اشغال كرده وبه افغانستان هم دست اندازي كرد، فرانسه به شمال  -شامل بنگلادش ،هند و پاكستان امروزي باشد

چشم طمع دوخته بود، روس ها همايران وآسياي مركزي راهدف گرفته، مي  -از مصر تا مراكش و الجزاير -آفريقا

وشيدند تا از طرق ايران و افغانستان به هند و آب هاي گرم خليج فارس دست يابند.( وهر كدام براي يكديگر رقيبي ك

سخت كوش مزور به شمار مي رفتند، متفقا به خطر ضديت رهبران ديني جهان اسلام خاصه مرجعيت شيعه توجه 

جدي متفق بودند، دليل ما اين كه روس و انگليس و  داشتند و لذا در طول تاريخ معاصر براي رهائي  خود از اين خطر

فرانسه متفقا به آن رسيده بودند. اينست كه در اشغالِ ممالك شرقي اسلامي متوجه مقاومت شجاعانه مردمي تحت 

هيچ  از« اگر كشتيم و يا كشته شويم بهشت را نصيب برده ايم» هدايت و راهنمائي مدبرانه رهبران ديني شدند كه با

 و تجهيزات نظامي هراسي نداشته، بي باكانه تا سرحدّ شهادت به دل دشمن تجاوز گر حمله مي برند. قدرتي

باورهاو اعتقادات ديني اسلامي خاصه با مروراين روحيه و بررسي نوع مقابله با آن، به اين نتيجه واحد رسيده بودند كه 

ر برابرنفوذ و تجاوز استعمار گرديده است. زيرا ديده تبعيت از عالمان بيدار ديني موجب چنين مقاومتي سلحشورانه د

مثل بخشي مهمي از آفريقا وآمريكاي  -بودند چنين مقاومتي با چنين حدي ازمقاومت در نقاط غير مسلمان نشين

مانع  نند ايناگر بتوا» وجود ندارد. بنابر استنباط جناب دكتر ولايتي از گزارش تاريخ، به اين نتيجه رسيده بودند: -لاتين

موفق شده از تنگناي « كه اسلام و باورهاي حيات بخش آن باشد به طور ريشه اي وبنيادين، از سرراهشان بردارند» را 

دست به اقدامات گوناگون زدند كه يكي از مهمّ ترين و خطرناك ترين آن ها »خطر مهمّي عبور كرده، به همين منظور 

مان ها بود. كه از جمله به صورت ايجاد و شكل دهي مسلك ها و مذاهب ايجاد اختلاف فكري و اعتقادي در ذهنيت مسل

 ( 87، صفحه  1880/شهريور/0مربوط به روزنامه جام جم،  79ايام « ) ساختگي بروز يافت.

ه ك« جهاديه» ولذا روس ها كه در لشكر كشي به قفقاز با مقاومت ملت ايران مواجه شدند از نزديك ناظر بودند انتشار

نفر از علماي بزرگ وقت شيعه در تشويق مردم به  166با امضاء بيش از  –پدر قائم مقام  -ميرزاي بزرگ فراهاني در زمان

جهاد چه نقش مهمي ايفا نمود، يا انگليسي ها علاوه بر نظارت اين مقاومت و شجاعت ، با مشكلاتي كه ملت غيور وجان 

دند، مانع بلعيدن ايران شدند. اين جا بود كه انگليسي ها همانند بركف مسلمان ايران شيعه براي آن ها فراهم آورده بو

تزار به اين مهمّ پي بردند مادامي كه نهادِ مرجعيتِ تشيع مظهر مبارزه با ظلم و نفي طواغيتِ ملت ايران است نقشه هاي 

چيز، هدف حمله شان استعماري سلطه گر ولو اگر با حمايت استبداد داخلي هم باشد نقش برآب است، لذا بيش از هر 

را تشيع و مرجعيت پاسدار آن قرار دادند. وبراي اين امر نيز، مزورانه از فرهنگ شيعه بهره جستند. در واقع از بستري 

 كه موجود بود براي هدف برخورد با نهاد مرجعيت استفاده كردند.
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با آن آشنا و مأنوس بودند جهت تأسيس  شيخ احمد احسائي را با همان فرهنگ وادبيات و اعتقادات اسلامي كه مسلمانان

يك مسلك جعلي و مذهب دروغين انتخاب كردند تا در كنار مرجعيت روات احاديث، مجتهدان فقيه كه نواب عامه 

ا بغيبت مي شود دوران غيبت به شمار مي روند، به همان استدلالي كه براي مشروعيت تقليد از نواب عامه در دوران 

، «توحيد» به وجود آورده و آن را چهارمين ركن ايمان در كنار « ركنيت» نهادي را به نام« مقربنوكر » مسأله ابداع

مطرح نموده تا بتواند با نهاد نيابت مشروع ايام غيبت برابري كند كه احسائي با مشكل دادن به مباني « امامت»و « نبوت»

 كرد.« شيخيه»اعتقادي فرقه 

عثماني مؤسس آن را انتخاب كرده، وجانشيني او را تقويت مي نمود، توانست در  اي كه دولت« شيخيه» به اين ترتيب

را به وجود آورد. وبراي اين كه يگانه نهاد مشروع دوره حساس « ركن رابع« صوفيه، عقيده اختراعي« قطبيت» كنار

 –ورد حضرت ولي الله الاعظم كه در م« غايت»غيبت را در ارتباط با امام قائم غائب) مي طلبيد تا اين جايگاه به واژه 

به كار گرفته ايم  اشاره داشته باشيم و متأسفانه غفلت شد، نخست بايد توجه داده شود حضرت بقيه  –ارواحنا فداه 

كه بعضي سهوا به اشتباه آن را يكي گرفته اند؛ مخفي شدن؛ يعني كسي اين جا « مخفي» از نظر هستند، نه« غايت »الله

ثلا پشت ديوار پنهان شده است؛ ولي غايب بودن؛ يعني كس فوق هستي مادي است، مثل ملائكه هست ودر عرضِ ما، م

كه درغيبت هستند ودر مقامي بالاتر از ماده جاي دارند و به جهت واسطه فيض بودن هستي در قبضه مقام غيبي 

معتقد  –ارواحنا فداه  –ان حضرتش مي باشد.( موجود موعود) يكي از مسائلي كه شيعه در ارتباط با حضرت امام زم

است. واين عقيده، هم مباني ديني دارد هم « موعود» بودن حضرت« موجود» است وازنكات عميق تفكر شيعه مي باشد

همين سبب زنده بودن مكتب تشيع شده است كه آن موعود، هم اكنون موجود « هاتري كربن» مباني فلسفي، به گفته

 –بات پرفسور هانري كربن با علامه طباطبائي( يعني اين طور نيست كه امام زمان است ) كتاب شيعه) مذاكرات و مكات

درآخر تاريخ عالم، موجود شوند وسپس ظهور كنند، بلكه آخر الزمان ، زمانِ ظهور وجود  -عجل الله تعالي و جه الشريف

سَرِ راه مأموريت مسلك آوري  ازنازنين حضرتش مي باشد. يعني وجودي كه قبلا هم بوده، درآخر زمان ظاهر مي شود(

 –كه تاكنون نشان داده شده نيست  -سازي بردارد. واگر چنين نقشه اي امكان پذير نبود« باب»و « نايب» براساس 

بي اعتبار ساخته، « شيخيه»مجتهد را براي اتباع « روات احاديث»به صورت مرجعيتّ  –ارواحنا فداه  -لااقل نيابت امام

امام غائب، در دوره حساس غيبت معرفي كرده، وادعا نموده واسطه بين امت « نوكر مقرب» ن كه او راايما« ركن رابع»به 

در حالي كه ركن چهارم ايمان در اسلام است، به « شيخيه» در فرقه« نوكر مقرب»و امام است ارجاع دهد. به اين معنا، 

« روات احاديث» به هر مقام صلاحيت داري نظير –ست كه احسائي از جانب خود به اوداده ا -«ناطق واحد » لحاظِ عنوان

ارجعيت دارد. در صورتي كه طرح اين موقعيت براي هر شخص يا اشخاص ،ادعاي نيابت خاصه محسوب مي شود كه 

زمان آن به اتمام رسيده است. در اين صورت تبعيت از اين فرد ساختگي  –ارواحنا فداه  –ارادۀ خدا و امام زمان برحسب 

ي زاده شيخ احمد احسائي، چون رجوع يا اطاعت وتبعيت از بدعت سليقه اي است، آنرا با تقليد حرام تعريف عثمان

 كرديم.

 از قطب وركن رابعت تبعی چرائی حرام بودن

ه نسبت ب« شيخيه»و « قطب»بايد به اين مهمّ توجه داشت  اگر بخواهيم به استنادآنچه در فرقه هاي صوفيه پيرامون 

مطرح شده، دليل نقلي وعقلي آن را به دست آوريم، به نتيجه نمي رسيم؛ زيرا همان طور كه در « ركنيت» مشروعيت 

) واِنًهُ لِيعَلَم انً محََلًي مِنها مَحَل القُطبِ –م علي اميرالمؤمنين برگرفته از كلا« قطبيت»تصوف فرقه اي بدون ارائه دليل،

را كه عنواني مخصوص امام معصوم است، به رئيس فرقه مخصوص ساخته  –( عليه السلام 8مِنَ الرًحا) نهج البلاغه، خطبه 

د، ا كفايت كننده امامت معرفي كننراعمومي سازند، در حقيقت تصوف ر« انسان كامل»اند، تا بدين وسيله بتوانند عنوان 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 -لامعليه الس –مخصوص امام « قطب » و اگر در بعضي از شعب فِرَق صوفيه مانند نعمه اللهيه گناباديه رواج داده شده كه

( تزويري است براي اغفال آنهائي كه نسبت به ولايت وامامت تعصب دارند، زيرا ملا سلطان 028است) خورشيد تابان: 

اختصاص داده اند. درست « قطب» خصوصيت هاي معصوم را به« صالحيه»و پسرش ملاعلي در « ولايت نامه» گنابادي در

 »مانند همان كه سلطان حسين تابنده در عريضه اي به مرحوم آيه الله العظمي حاج سيد محمود شاهرودي مي نويسد:

( در صورتي كه به آقاي شريعتمداري 599نده: خورشيد تاب« ) به عقيده فقير آيت الله العظمي اختصاص به امام دارد

( واينكه بيعت بي اعتبار مرسوم در تصوف رامستند به آيه 545خطاب آيت الله العظمي مي نمايد) خورشيد تابنده: 

دارد كه ذكر اولي الامر دلالت » ( دانسته، مي نويسد:59سوره نساء: آيه « ) اَطيعواُ الرًسولَ و اُولي الاَمرِ مِنكمُ » مباركه 

 ( 586خورشيد تابنده: « ) در هر زمان بايد اطاعت اولي الامر نمود و نسبت به نمايندگان اولي الامر هم حكم مجري است.

مخصوصِ نواب خاص وعام دوران غيبت، او را واسطه « نيابت» آوري، واستفاده از موقعيت « نوكر مقرب» در شيخيه نيز با

 و كار انجام داده باشند:بين امام و امت معرفي كرده، تا د

در كنار امامت ، « ركنيت» ركن چهارم ايمان، است چنين ادعائي را به نام« نوكر مقرب» الف: با جعل واختراع اين كه

 مشروعيت بدهند.

 درآمده اند. از مرجعيت نواب عامه دور و بي نياز كنند.« شيخيه» ب: آن هائي را كه به عضويت

« ربنوكر مق»، وشيخيه دربارۀ «انسان كامل» با تعريف« قطب» ه صوفيه پيرامون موقعيتولي نبايد فراموش كرد آن چ

است بافته اند ، برپايه دلائل نقلي و عقلي نيست؛ بل صرفا ادعاست. وزماني مي « ناطق واحد»كه « ركن رابع» با عنوان

 له دور از هر نوع خدشه، ومستند اسلاميتوان براي آن مشروعيت قائل شد، يعني چنين منصبي را پذيرفت كه به تائيد اد

 برسد.

در حقيقت ما با اين بي اعتباري ادعاي صوفيان، شيخيان و بابيان مواجه ايم كه بدون اقامه دليل وارائه مدركي استوار 

برادله اسلامي، خويش را در مقامي قرار مي دهند كه براساس فرمودۀ معصوم خاصه حضرت حجه بن الحسن العسكري 

مجتهد داراي مقامي رفيع « روات حديث» مخصوص فقيه آل محمد است كه در زمان غيبت با عنوان –فداه  روحي–

در زمان  دومين  -عجل الله تعالي فرجه -وشأني عظيم مي باشند؛ زيرا همان طور كه اشاره كرديم حضرت امام زمان

حوادث پيش آمده به چه كسي مراجعه كنيم و  نائب خاص خود، در پاسخ به نامه اسحاق بين يعقوب، مبني براين كه در

در حوادث پيش آمده به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ چرا كه آنان » راه درست را از چه كسي بپرسيم؟ فرموده اند:

 ( 7/898بحارالانوار: « ) حجت من بر شما ونيز حجت خدا برآنان هستم.

 «نوكر مقرب» كه مدعي اند« ركن رابع»براي اثبات « شيخيه» روساء خود و« قطبيت»در صورتي كه صوفيه در اثبات 

« نيابت»مي باشند، چنين دليلي كفايت كننده در دست ندارند، بلكه با استفاده از اصل اصيل  –ارواحنا فداه  –امام زمان 

ركن » ن لحاظقائل شده اند كه اعتقاد به آن همانند امامت است. وبه همي« نوكر مقرب» در زمان غيبت، براي حضرت

 ايمان مي باشد كه جز ادعاي بي دليل نيست.«رابع

شديد هراس دارند، بدون « فلان امامي»و « نايب خاص»، «غالي» غير غالي كه از اطلاق القابي مانند«صوفيان » البته

مي دانند. زيرا ملاعلي گنابادي « نايب خاص» اينكه  دليلي ارائه داده باشند، رئيس فرقه اي تصوف را

( البته فرزندش ملا محمد حسن گنابادي 770دوم: صالحيه چاپ « ) دروايش كه معتقد به نيابت خاصه اند»معتقداست:

فراتر رفته مي گويد: همان طور كه غير اهل طريقت زمين را هيچگاه از حجت خالي نمي بيند، اهل طريقت درباره نماينده 

صوفيه ( اين همان ادعاي حرام است كه 786واقعي امام زمان همين را معتقدن و اينان خليفه الله هستند.) يادنامه صالح: 

 معرفي كنند. واگر در اثبات چنين ادعائي درتنگناي« خليفه الله» سعي داشته اند كمتر به زبان يا قلم آورده صريح خود را
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لاعلاج قرار گيرند، به اين موضوع اختراعي صوفيه متأخر  تمسك مي جويند كه علوم اسلامي در حقيقت اسلام، داراي 

يه ،نايبان در علوم ظاهر اسلام به شمار مي روند، اقطاب چون متخصصان در ظاهر و باطني است؛ حضرات فقهاي امام

اسلام مي باشند، نواب در علوم باطني محسوب مي شوند. البته همين افراد، منافقانه زير گوش اتباع فرقه، امور باطني 

 براي خود اگر مقام امام زماني ادعا نكنند حتما معتقدند نايب خاص دوره خود مي باشند.

چون تمامي روساي صوفيه، اززمان به وجود آوردن تصوف در اسلام تازمان او از اهل  –تا عصر شاه نعمت الله كرماني 

رواج نداشته است، زيرا جز قليلي از  –ارواحنا فداه  –موضوع ادعاي نيابت يا بابيت امام زمان  -سنت و جماعت بوده اند

از ميان دو هزار صوفي كه » نان كه خواجه عبدالله انصاري يادآور شده:صوفيه تمام مذهب اهل تسنن را داشته اند. چ

( درحقيقت صوفيه 114-118ترجمه تصوف وتشيع ازهاشم معروف الحسني: « ) شناخته ام، تنها دو تن از آن ها شيعه اند

بقاء دين به امام نيازي تا قبل از صفويه، چون برطريق مذاهب چهارگانه اهل تسنن بوده اند، مانندآنان رواج مي دادند. 

ندارد) برخلاف نظر اماميه كه معتقدند، سند نيازمندي انسان به امامت حُكم عقل است، زيرا همچنان كه در ولايت گفته 

همان ولايت نبويه وولايت معصوميه مخصوص ائمه طاهرين است كه بدون آغاز وانجام، « ولايت الله»مي شود،

ه نتيجه اجتهاد و استنباط باشد( به همين لحاظ ادعاي نيابت خاصه براي آن ها وناگسستني است، حكم شرعي نيست ك

 مفهومي نداشته است. 

 -نداشته «اسلام اهلبيت» ولذا تاعصر شاه نعمت الله كرماني، صوفيه كوچكترين توجهي به مسأله منصب نيابت مرسوم در

ايران بازگردانده شد، مذهب رسمي ايرانيان تشيع شده ولي بعدها كه تصوف نعمه اللهي به  –يا لااقل راقم نديده است 

بود، ناچارا درصدد برآمدند جهت اصالت شيعي فرقه نعمه اللهي وتشيع نعمت الله كرماني فكري بكنند ولي نه تنها دليلي 

ي دبراي تشيع او در دست نداشتند بلكه شواهد سني بودن درآثار او جلب توجه مي كرد. به لحاظ بي سندي كلاه نم

دوازده ترك او را به جهت دوازده ترك بودن نشان و دليل تشيع نعمت الله كرماني دانستند. كه اين اثبات تشيع كلاه 

 نمدي مؤسس فرقه نعمه اللهيه است نه شخصي او.

 به هر روي از دوره شاه علي رضا دكني كه استعمار انگليس تصميم گرفت در ايران فعاليت  پنهاني، تحت پوشش عناوين

ديني داشته باشد، نامبرده معصوم عليشاه را كه هيچ كس او را نمي شناخت، به عنوان منصب دار فرقه نعمه اللهيه به 

ايران اعزام داشته تقويت كرد. حتي پول هائي تحت عنوان نذر و نياز صوفيانه به وسيله مردماني غير مسلمان به او 

عصوم عليشاه را از جمله وظائف ارادتمندي خود بدانند.) تجديد صوفي رسانده ، تا اطرافيان گرد آمده، پول دادن به م

 ( 167گري در ايران، دكتر منوچهر جاهدي كرمانشاهي : 

بعد از اين كه او را وادار كردند تا نماينده اي جهت تجديد مرام صوفي گري نعمه اللهي به ايران اعزام دارد. در حقيقت 

 «معصوم عليشاه » ه استعماي خود پايگاهي داشته باشد، مغزهاي عليلي مانندانگليس براي اجراي طرح هاي خائنان

به ايران فرستاده شدندتا زمينه را براي قطبيت مستقل از هنددر ايران فراهم كنند. محمد شاه قاجار « طاهر عليشاه»و

لهي انجام شد، نه تنها بادسيسه سازي كه به واسطه ميرزا آقاسي و صدرالممالك اردبيلي، دو مدعي قطبيت نعمه ال

ترويج وفعاليت صوفي گري را منع نكرد، بلكه خود نيز با ارشاد ميرزا آغاسي معلوم الحال ،نوكر بله قربان گوي استعمار 

، به جرگه صوفيان پيوست. در حقيقت شاهان وشاهزادگان در اين دوره به صوفي وشيخي تقسيم شدند. از مسلماني 

 خبري نيست.هم كه در چنين معركه هائي 

اين دوران كه به زمان ناصري و مظفري مي رسد، خطرناك ترين دوره توجه سياست خارجي براي تسلط برايران است 

كه در كنار ترفندهاي مختلف نظير احداث بانك و رفت وآمدهاي تجاري با حيله وتزوير و نيرنگ، سوداگراني را به نام 
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محسوب مي « ركن رابع»كه همه با تفاوت در القاب « باب»و« ركار آقاس»، «نوكر مقرب»، ،«مرشد»،« قطبيت» وعنوان

 شدند به ميدان مرجعيت مقتدر شيعه يگانه مانع تسلط برايران مي فرستند.

باران مي شود. در حالي كه به ظاهر صوفي و شيخي ، بالاي سري وپائين پائي، بابي وازلي، « سركار آقا »، و« قطب»ايران ،

وبهائي متفاوت هستند، و لي به لحاظ اين كه همه و همه از يك منبع ومركز استعماري تأمين مي شوند،  اهلِ حقِ فرقه اي

هم عقيده ،هم مرام، هم سو، هم مقصد بوده، هر كدام براساس دستور العملي كه از قبل ديكته شده، نغمه نيابت توأم با 

را هم آواز و هم ساز نبودند، ولي باطنا از يك مرام براي را ساز كرده، در حالي كه ظاه« بابيت»، و«ظليت»،« مظهريت »

يك ارباب دم مي زدند. فريب خوردگاني را در اختيار گرفته، به وسيله ي آن ها تأمين منظور استعمار را مي نمودند. به 

 ساز ديگري شيعي گوش به فرمان مرجعيت شيعه بودند، گروه هاي به وجود آمده–اين معنا، در حالي كه جامعه اسلامي 

را كه مقابله با نيابت نواب عامه بود  كوك مي كردند وبا اختلاف افكني بين طبقات مختلف جامعه، راه سلطه گري را براي 

 روس و انگليس، فرانسه و آلمان باز مي كردند، وبه آمريكاي نو پا چراغ دعوت به همكاري مي زدند. 

« بنوكر مقر» را كه مقامِ مخصوص« شيعه كامل» صه صوفيان، موضوعشيخيان در كنار طرح قطبيتِ به عنوان نيابت خا

سركار »در حقيقت « ركن رابع»مي دانستند مطرح كرده، همان طور كه اشاره شد ودر صفحات بعد نيز اشاره مي شود، 

« خيهشي» يامهاي رئيس، شاخه اي از شيخيه را به ميدان تضعيف نيابت نواب عام دوران غيبت فرستادند. در همين ا«آقا 

تقسيم كرده، هر كدام رابادستورالعملي به تضعيف نهاد مرجعيت وادار كردند. « احقاقيه»و « همدانيه» را به شاخه هاي

شاخه كرمان مخالف هستند، «شيخيه » به لحاظ تعريف و برداشت« ركن رابع» شاخۀ احقاقيه كه با اصل« شيخيه»مثلا 

احكام  »مي باشند، تاكنون تا رساله عمليه آن هم به نام« ركن رابع» مجتهد« ثروات احادي» لكن تفكر وتوضيح اين كه 

 كه مدعي اند اثبات تشيع آنان را مي كند، به ظاهر در كنار نهاد مرجعيت، ولي در حقيقت مقابل آن قرار دارند.« شيعيان

 «امامت » به « بابيت» لحاظ عدول از  امام بودن آغاز شد، به« بابِ» در بابيان كه مأموريت علي محمد شيرازي با ادعاي

مسأله نيابت وباب امام بودن منتفي شد. وبراي تبار بدبخت بهائيت با طي مراتب بهاء الله از نيابت يحيي « الوهيت» و

صبح ازل تا ادعاي بي معناي خدائي نمودن هر چه وجود داشته آمده است. امروز به بندگي و بردگي اربابانِ، ارباب هاي 

ي خود كه گاهي به سوي كاخ اليزابت، وزماني كرملين، و ديگر روز كاخ سفيد ،در حال كرنش هستند مشغول مي بهائ

باشند. وهر روز به افتخاي سرافرازند. يك روز دولت روس بهائيان را به رسميت مي شناسند و قمراف] = كاماروف[ حاكم 

» ( امروز هم167ه مطالعات تاريخي، ويژه نامه بهائيت: تركستان ، به معاونت ومساعدت آن ها مي پردازد،) فصلنام

اين  »نخست وزير اسرائيل مي گويد، به خاطر بهائيان به ايران حمله نمي كنم. البته به گفته جناب دكتر ولايتي« اولمرت

 حرف را آدمي مي زند كه هم نزد مسلمانان منفور است ،وهم صهيونيست هابه علت شكست فضاحت بارش از حزب لله

 ( 88صفحه  1880/شهريور /0مربوط به روزنامه جام جم،  79ايام « ) لبنان او را بي عرضه مي دانند.

شده، خود را مظهر كليه اسماء و صفات الهي مي  –ارواحنا فداه  –به هر روي چون اقطاب صوفيه مدعي نيابت امام زمان 

گفته مرتضي سرافراز درباره « ) م بلكه خود اسم اعظماسم اعظ»دانند. بنابر همين موقعيت رواج مي دهند كه اقطاب 

( مي باشند. اين ادعاي صوفيانه را در كنار كلام بهاء الله نهاده، هماهنگي مسلك 90محمد عنقا در) عنقاي قاف غنا: 

دا، ب خمرشد ولي از جان» سازان با فرقه داران را در راستاي يك خواست استعماري فهم كنيد. رئيس بهائيان مي گويد: 

به نقل از تنبيه  1/475عالم به علم لدني است ومتصف به صفات الله است وصاحب وحي والهام مي باشد.) فاضليه: 

 ( 268مهدويت :

« ت غائببه حقيق» يا صفي عليشاه همانند رقباي گنابادي وكوثريه و روساء ذهبيه اغتشاشيه درتعريف قطب مي نويسد:

مي باشد، به خصوصيت امام قائم غايب موجود « به ولايت نايب» غايب است و  اند. يعني حقيقت قطب صوفي، امام
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ذاتش قائم » -روحي فداه  –مانند امام زمان  -بي سَروپا -اين قطبِ» تعريفش كرده، گفته اند: –ارواحنا فداه  -موعود

ال رهبر است وبه جلال است ولطفش دائم به عنايت هادي است وبه هدايت مهدي، به ظاهر خلق وبه باطن حق، به جم

( يعني اين صوفيِ رئيس صوفيان، همان امام 18عرفان الحق چاپ اول: «) قلندر، وقلندري اشاره به جمع ولايت است.

قائم است كه در مقام نايب بودن ديده مي شود. وشايد منظور از جمع ولايت، ولايت نبوي وائمه طاهرين باشد. دقت در 

 م زماني اقطاب برداشته مي شود.مطلب پرده از روي ادعاي اما

به همين خيالبافي هاي بي پايه و اساس كه كفر آور است، بيعت با خودرا از اهم فرائض، والزام لوازم اسلام وايمان مي 

( كه معتقدند عمل اتصال به آن ها هدر است.) ملاعلي 585حقيقت  817دانند.) ملاعلي گنابادي ،در صالحيه چاپ دوم 

( بلكه مي گويند مقصود از نماز همين بيعت است.) ملاسلطان گنابادي، 599حقيقت  884صالحيه چاپ دوم گنابادي: در 

همه زيانكارند مگر آن ها » ( به همين لحاظ انسان خسران زدۀ مورد نظر قرآن را ) سوره والعصر( با128در ولايت نامه: 

مقدمه(  77، ) ملاسلطان گنابادي، در بشاره المؤمنين: كه دست به دست امام  يا شيخ مجاز] =اقطاب صوفيه[ داده اند

اند. ) جواد نوربخش در تفسير منظوم سوره حجرات: « عالم»خليفه حق به دور»تفسير مي كنند. در معنا عقيده دارند كه 

ز همو در ا« ) در هيچ امري براو اعتراض نكنند» بلكه « دستورهايش بدون چون وچرا اجرا شود، » ( كه نه فقط مانند28

هر كسي از ولي ]قطب[ وقت سرپيچيده ، اگر هفتاد سال عبادت كندنفع نبخشد » ( حتي اضافه كرده اند:81» خرابات:

( وچون معتقدند بيعت به واسطه افراد شجره فرقه 728حقيقت  719ملاعلي گنابادي ، درصالحيه،« ) و به جائي نرسد.

 چرائي حرام بودن تبعيت از خودرا بيان كرده اند. (786بيعت با امام زمان است) در كوي صوفيان: 

اين ادعاهاي خيالي واهي صوفيه را با آن چه حاج محمد كريم خان رئيس شيخيه شاخه كرمان مي گويد تطبيق كنيد؛ 

پس معرفت خدا و پيغمبر وائمه از اين راه] معرفت به ركن رابع[ درست است ولاغير، ومعرفت واقعي » او مي نويسد:

( صوفيه بيعت با قطب خودرا واجب مي دانند كه اگر كسي با او بيعت نكند، 80مجمع الرسائل فارسي: «) استهمين 

ومعتقد را واجب دانسته « ركن رابع»اعمال هفتاد ساله اش هدراست. حاج محمد كريم خان كرماني شيخي دوستداري

ين مقدر فرموده است كه هر چيز را از بابش حامل علم] الهي [ است .پس باب اين علم اوست. وخداوند چن» است او

( صوفيه ذهبيه معتقدند امام كه 784مجمع الرسائل فارسي: « ) بگيرند واگر از غير باب او بگيرند به مطلب نميرسند.

به امر الله تعالي در حجاب بشريت وغيب است. لهذا شخصي ولي جز] قطب[ كه مرآت شمسي وجه » حجه الله است 

 ( 89قوائم الانوار: « ) باشد[ هميشه در بين مخلوق است، مربي قمر است و كسب نور از شمس دارد. مبارك او ] مي

( به تعبير ابوالقاسم خان كرماني شيخي چنين فردي كه در 848است.) ملاعلي گنابادي: صالحيه: « امام حي ظاهر» پس 

حاكم ورئيس و »تعريف شده است« ر مظه» ودر اهل حق شاخه الهي « نوكر مقرب» و در شيخيه« قطب»صوفيه 

 ( 172فهرست ابوالقاسم كرماني: « ) فرمانفرماي برجميع است، او كسي كه در ميانه رعيت فرمان امام به او مي رسد.

 ( 719صوفيه معتقدند نماز و روزه و حج و ... بدون بيعت با قطب تصوف، فايده اي ندارد.) صالحيه: 

اگر دست پير بر سر نباشد و به خودسري »دي مرشد در سير و سلوك نيز معتقدند حتي در ارتباط تصوف و نقش ارشا

رياضت كشد، اگر صفايي دست دهد ونمايشي به هم رساند، به اتصال به ملكوت سفلي والقاء شيطان است...در راه نيز 

 (186صالحيه: « ) اگر  در زير بال تربيت شيخ نباشد، خطر دارد كه غولان رايزني كنند.

نرسيده باشد، وقتي در قبر گذاشته شودمتوجه « ركن ايمان» ج محمد كريم خان شيخي هم مي گويد، كسي كه بهحا

نماز نخوانده، روزه نگرفته، زكات نداده، خمس نداده، مكه نرفته، در هيچ عملي نكوشيده، همۀ اعمالش » خواهد شد:

 ( 784زا موسي حايري: گرد وغبارهاي پراكنده اي خواهد شد.) ترجمه احقاق الحق، مير
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مي دانند، تمام آن  –عليهم السلام  -صوفيه با اين كه موقعيت خودرا در طولِ شجره طيبه قديسيه امامتِ اهل عصمت

چه را در نپذيرفتن ولايتِ با امامت نصيب منكر معصوم مي شود به انكار كننده خود نيز ربط مي دهند. در معنا منكر 

مي دانند. ولي آن چه كه با تعجب سئوال كننده اي مورد پرسش قرار مي گيرند كه آيا  خويش را همانند منكر امامت

مدعي ولايتِ مخصوص ائمه دين مي  باشيد!؟! آن همه ادعاهاي كفر آور را كنار گذاشته، برخلاف عقيدهاي كه به فريب 

لي ازنور ع«) ت. نه ساير مطالب زائداساس تصوف، فقط همان مسأله وصايت و ولايت اس» خوردگان القاء كرده، گفته اند:

چنين ادعائي نداريم؛ بلكه اين انتساب تربيتي است، نه » (  جواب مي دهند:76آشنايي با عرفان و تصوف: »تابنده در 

 (8رساله خاطرات سفر حج، از سلطان حسين تابنده : « ) خلافت و وصايت

هيچ وقت مشايخ ما » قابل اعتراضات كوبنده مي گويد:درم –حاج محمد كريم خان كرماني رئيس شيخيه شاخه كرمان 

نفرموده اندكه ]باب اعظم و نايب خاص امام هستند[ فقط وجود چنين شخصي رادر هر زمان با ادليه ي زيادي كه دارند 

)  «اثبات مي كنند، نه معرفت شخص او را، زيرا مكلف به معرفت چنين شخصي به طور تعيين در زمان غيبت نيستيم.

آن هم در عصر و زماني كه بابِ اين مقامات « نايب خاص» يا« باب اعظم»( درصورتي كه طرح مسأله 186اله سي فصل: رس

 مربوط به امام دوازدهم توسط آن حضر ت مسدود گرديده، دليل برادعاي افرادي است كه مطرح كرده اند.

ي زياد كه نقل آن رساله اي جداگانه خواهد شد. به هر روي همان طور كه اهل فن مي دانند نظائر اين وجه اشتراك ها

بهترين دليل است كه هر نوع تبعيت از افرادي به عنوان نيابت، مظهريت ، قطبيت، ظليت، بابيت  و ركنيت، مشروع و 

 جايز نيست. 

 

 بخش  ششم
 

 . به بابیت و بهائیت ختم شد شیخیه طرحِ توطئه اي كه

بوده است، مي تواند تاريخ مسلك آوري در تشيع « اسلام اهلبيت» مقدمه چه حوادث ضد« شيخيه» اشاره به اين كه

دوره قاجاريه را مشخص نموده، واين را ثابت كند، قدمت مسلك هائي كه از قرن يازدهم به بعد با ادعاي پشتوانه ديني 

در همين دوره توسط انگليس به اسلام آورده شده تا در جامعه  كه« وهابيت» به فعاليت گمراه كننده مشغولند، مانند 

زيديه، اسماعيليه، مذاهب چهارگانه اسلامي سني نشين همان كار را بكند كه بهائيت در تشيع كرد. و فرقه هائي نظير 

ه جدائي عده يجاسلامي، وصوفيه، كه به عصر نبوي نرسيده، و به همين نقص بزرگ داراي اعتبار اسلامي نيستند؛ بلكه نت

اي مسلمان بعد از رحلت پيامبر اكرم داراي اعتبار اسلامي نيستند؛ بلكه نتيجه جدائي عده اي مسلمان بعد از رحلت 

پيامبر اكرم از مسلمانيِ اسلام ناب محمدي است كه اسلام را با پسوندهاي غير اسلامي تعريف مي كند. مثلا اسلام 

اسلام زيدي، اسلام اموي، اسلام عباسي، اسلام اسماعيلي،  -ارگانه اسلامي استكه به وجود آورنده مذاهب چه -تاريخ

م اسلا» اسلام انگليسي) وهابيت( اسلام عثماني) شيخيه( وچون اسلام هاي تاريخ معاصر در خدمت آمريكا درآمده اند،

 داشته اند.خوانده شده وهر كدام در به انحراف كشاندن اسلام ناب محمدي نقش به سزائي « آمريكائي

« اسلام اهلبيت» تحقيق و پژوهش ،نشان دهنده اين واقعيت غير قابل انكار است كه مؤسسان اسلام هاي بدلي در كنار

مخالف مي باشند، هر كدام در زماني به تحريكات زر وزورِ قدرت طلبانِ « اسلام ناب محمدي» كه با اصل امامت، روحِ

 م قرار داشته فرقه سازي و مسلك آوري كرده اند...مسلمان نما كه زماني در رأس جهان اسلا

....وشيخ احمد احسائي با عقائد آميخته درهم و برهمي از تعاليم صوفيان و باطنيان، غلاتِ شيعه مبتني برتأويل نادرست 

آيات و احكام، تغيير وتبديل قوانين وسنن اسلام، نخستين كسي بود كه در عصر خودش تحت پوشش شيعه اي فاني 
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مي « !!! ظهور حقيقت وروح امام زمان در قالب شخص ديگري ظاهر» نخست گفت: –عليهم السلام  -ر محبت اهل بيتد

 ( 180شود.) صوفي گري، شيخي گري ، بابي گري، وبهائي گري، دكتر محمد جواد آل يوسف: 

د مشغول كرد. وشايد ردو وقبول چنين عقيده اي بدون پشتوانه اعتقادي اسلامي مدت ها شاگردان واطرافيان او را به خو

درآن  –ارواحنا فداه  –ها موجب شده بود، جوياشوند، چه جسمي آن شرافت و قداست را دارد كه حضرت امام زمان 

حلول كند!؟! و اصولا آيا چنين انديشه اي خطرناك با مبناي تشيع سازش دارد!؟! آيا در گذشته دور يا نزديك، نظير اين 

 ه شده است؟؟ و.... از اين قبيل سئوال هائي كه به طور صريح وآشكار در بين مردم مطرح بود.انديشه در تشيع ديد

گويا طراح چنين توطئه اي ، به اين توجه داشته كه پس از پخش نظريه مردود و مطرودش، سئوالاتي مطرح خواهد شد، 

بابي گري، «) روح امام غايب باشد.هر كس به مقام شيعه كامل رسد، مي تواندمحل حلول حقيقت و » كه گفته است:

 ( 01-06بهائي گري، وكسروي گرايي، دكتر فضايي چاپ اول: 

ظهور حقيقت و روح امام غائب در »شيخ احمد احسائي طراح چنني توطئه اي بسيار خطرناك، توانست بعد از نظريه 

آورد و خود را به مقصودنزديك تر ، مرحله دوم انديشه الحادي خويش را به اجرا در«قالب شخص ديگري ظاهر مي شود

به هر دري « شيعه كامل»سازد. در اين جايگاه آن عده از شنوندگانِ نظر اول كه جذب طرح توطئه اوشده بودند، در پس 

رآن د« امام غايب» ميزدند، واله و شيداي درك حضور انساني لايق و شايسته، در حقيقت، ديدار جسم و قالبي بودند كه

. هر چند نظريه  تازه شيخ احسائي كه گوهر وجود امام غايب در كالبدي ديگر پيدا مي شود، راه را حلول كرده است

به نقل از دائره المعارف اسلام(  باز كرد، چنان  171براي همه مدعيان مهدويت) جادوگران مسلمان / سيد رضي باقري: 

حسائي طراحِ توطئه سبقت گرفت ومدعي شد ، كه ديديم علي محمد شيرازي از ديگر شاگردان كاظم رشتي جانشين ا

چنين  جرأت -ولي بايد بدانيم آن روزها حتي علي محمد باب اگر تحريكات كينياز دالگوركي به او قوت دل نمي بخشيد

شعيه  »گناهي نابخشودني را نداشت، لذا بدون اين كه كسي جرأت ادعا داشته باشد، مشتاقانه مسائلي كه زمينه شناخت

فراهم مي آورد دنبال مي كردند، شايد بيايند و بشناسند، كه احسائي طراحِ چنين توطئه خطرناك ، مدعي  را« كامل

 (19شيخ احمد احسائي: « ) شيعه خالص منم وديگران گمراهند.» شد

سيد، ربه اين مقطع از تدوين رساله حاضر كه  -كه به ادعاي علي محمد باب انجاميد -پي گيري ريشه يابي انگيزه هاكار 

توجه به موضوعي مطلب را گويا تر وحقيقت را روشن تر مي نمايد، اگر در متن آن چه نقل كريم دقت نموده باشيد 

ان عنو -ارواحنا فداه -متوجه اين مهمّ مي شويد كه شيخ احسائي به هنگام بُردن نام حضرت حجه بن الحسن العسكري

 آشنايي دارند.« امام زمان»دمان بيشتر با لقب مبارك را به كار گرفته است، در حالي كه مر« امام غايب»

همان شخص مي شود كه در دسترس نيست . يعني « امام غايب» اين انتخاب، بسيار به جا وحساب شده بوده است؛ زيرا

 خواند. وبا تعبيري كه در تعريف« امام زمان» از نظرهاپنهان ميباشد. ومي توان برايش مصداق خارجي پيدا كرد واورا

است وهم حجتي است كه  -عليهم السلام -مي توان داشت، هم مخصوص حجت معصوم از آل محمد« امام زمان»واژه 

به طور مطلق امام است؛ يعني پيشوا مي باشد. گاهي امام را بر پيش نماز اطلاق مي كنند كه او نيز در همانزمانِ اقامه 

 جماعت براطاعت كنندگان امامت مي نمايد.

است كه معاني مختلفي را شامل مي شود، امامتي كه « اشتراك لفظي»عنواني از مقوله ي « امام زمان» لفظِ به هر روي، 

با غايب بودن امام توأم است. صاحب اين امامت كه داري ولايت مطلقه الهيه مي باشد درزمان غيبت غايب است وآشكار 

 شدن او با غيبت مقدر منافات دارد.

ريخته است، به همين منظور «ناطق واحد»وخصوصيت  « نوكر مقرب» رابانام« ركن رابع» ه كه فتن« شيعه كامل» طرح

اطلاق مي شود. در اين صورت  -امام زمان –به معناي مقتدا و پيشوا « شيعه كامل« »ركن چهارم» بوده كه مدعي شوند
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غائب به اثبات « امام زمان» قيده ايمانيامام زمان ِـ ظاهرا را در كنار ع» موضوع« امام غايب» شيخ احمد احسائي با طرح

امام زمانِ » اعتقادات شيعه است، پساز مسلمات « زمين هيچ گاه از حجت خالي نمي ماند» رسانيده، وچون مبناي

 است.« امام زمان ظاهر » بايد رابطي بين خود و امت داشته باشد كه او« غايب

ك هجوم بي رحمانه پاشاي بغداد و به توپ بستن حرمين شريفين در پي فرار شيخ احمد احسائي از ميان معركه وحشتنا

كربلا كه خود عامل آن بود، كاظم رشتي با مهارتي خاص كه مخصوص به اين نوع افراد است، مطلب استادش احسائي را 

عله ش« استظهور امام غايب خيلي نزديك » روشن تر به زبان آورده و آتش ايمان سوزي را كه احسائي برافروخته بود با 

ور كرد. در حقيقت ارواح خبيث را كه در صدد بدعت آوري بودند متوجه چنين موضوعي حساس نمود؛ و بايد قبول كرد 

احمد بود توانست سرمايه دين سازانِ پس از او باشد وبه نام او مسلك شيخيه را عقايد وافكاري كه مخصوص به شيخ »

« امام غايب»ان كه ادعاي علي محمد باب از نتايج عقيده احسائي پيرامون ( چن1/144معارف و معاريف: « ) ابداع كنند.

هر كس به مقام شيعه كامل رسد مي تواند محل حلول »است كه خود را همان واسطه امام غايب وامت دانسته وبه استناد 

 هستم.« من همان غايب» حقيقت وروح امام غايب باشد، مدعي شد

حمد باب به راه انداخت، تربيت شدگان ديگر احمد احسائي و جانشين او كاظم رشتي در كنار چنين بلوائي كه علي م

، « مظهريت »كه همانند عقيده ملحدانه « ركن رابع»حركت خزندۀ مرموزانه ماهرانه اي را آغاز كردند و تحت عنوانِ 

كردند. در صورتي كه اگر اينان  واسطه اي مرسوم در صوفيه، خويش را واسطه بين امت وامام معرفي« نيابتِ» و« بابيت»

شيعه واقعي بودند چنين ادعائي رات كه در تشيع جايگاهي ندارد به زبان نمي آوردند. چه رسد با بي پروائي مدعي 

چنين مرتبه اي شده، مقدمه فساد اعتقادي در جامعه اسلامي شوند. ضلالت را رواج داده، راهي براي اِعمال غرضِ 

 به حساب آيند. -اول ذخائر ملت هاي مسلمان استكه غارت و چپ -استعمار

 از شیعه بودن به شیخی خوانده شدن توجیه شیخیان

همان اوقات كه ميان اصولي ها واخباري ها سخت اختلاف افتاده بود، اخباريان گروهي از فقهاي محتاط و متعصب بودند 

ه هيچ وجه حاضر نبودند، در جائي كه حديث واخبار كه در امر فقه، زمان  و مكان و مقتضيات را در نظر نمي گرفتند وب

وجود دارد به اصول علميه و قواعد عقليه متوسل شوند. شيخ احمد احسائي مذاق و روش اخباريان را پذيرفته، با ذوقِ 

ت ابسيار ضعيف فلسفي كه داشت متن اخبار را تفسير كرده، با آموخته هائي از صوفيان، غاليان وباطينان عقائد و نظري

دارد از عقائد سيد « امام غايب» تازه اي را از اين ائتلاف و تأويل به وجود آورد. براي نمونه عقيده اي را كه در تعريف

محمد مشعشع خوزستاني گرفته است، زيرا نامبرده عقيده داشته هر چيز داراي دو جنبه مي باشد، يكي جنبه ي حقيقي 

ك ماهيتي دارد و وجودي، جنبه حقيقي يا ماهيت هر چيز، هميشه ثابت وديگري جنبه حجاب، به سخن ديگر هر چيز ي

 ( 89وصوفي گري ، شيخيگري ،بابي گري ، بهائي گري:  161و لايتغير است.) جادوگران مسلمان: 

احسائي اين گونه مطالبِ متروك دور انداخته از جامعه اعتقادي را كم كم جمع آوري كرده، به آن رسميت داده، جزو 

شيخين لقب دادند. » شيعه نموده، مسلك شيخيه را به وجود آورد. واو را كه به حلقۀ اين نوع اعتقادات درآمدمذهب 

كه رسول خدا « شيعه» به احمد احسائي مجهول الحال فراهم آورده بودند به « شيخ» در معنا نامي را كه به لحاظ اطلاقِ

 ح دادند. پيروان اسلام ناب محمدي را به آن خطاب كرده اندترجي

 »را به وجود آوردند، نام« اسلام شيخي»ولي باز خويش رامسلماني مطيع و منقاد ختمي مرتبت دانسته، همان طور كه 

را براي فريب خوردگان معركه گردانانِ دست پرورده هاي احسائي و رشتي جايز دانسته، حتي توضيح « مسلمان شيخي

م مي خوانند. واسم بدي هم نيست، وما خوشوقتيم كه ما را اين اسمي است كه به طور فطري ما را به اين اس» دادند:

نسبت مي دهند]!!![ وچرا خوشوقت نباشيم كه  –عليهم السلام  –نسبت به يكي ازدوستان مخلص محمدو آل محمد 
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چنين اسمي به ما داده اند، كه معني آن متابعت از كسي است كه در جزئي و كلي تابع محمد وآل محمد بوده ونشر 

( در حالي كه احسائي اگرتابع 48علل اربعه واصول دين: « ) وعلوم آن بزرگواران را بيش از ديگران نموده است. فضائل

دوران غيبت مي پذيرفت.ودر مقابل  -روات فقيه–را درباره نواب عامه  –ارواحنا فداه  –آل محمدبود، فرمان امام زمان 

ز ومن ني« انا حجه الله عليهم»آنان حجت من برشما هستند و« فانهم حجتي عليكم» ايشان كه حضرتشان فرموده اند:

آن هم با عنوانِ « ركن رابع»( ،7/898به تمام حديث قبلا اشاره شده است) بحارالانوار: « ) حجت خدا برآنان هستم

 قرار نمي داد.« ناطق واحد»ساختگي 

 »گفته بالا براي اين كه ثابت كرده باشد ما اسم عبدالرضا ابراهيمي كه از جمله روساء شيخي شاخه كرمان است در ادامه

آيا اگر كسي اهل ايران و مقيم ومتولد در كرمان باشد، از او » ترجيح نداده ايم، مي نويسد:« شيعه» را برنام « شيخي

ن چيزي يبپرسند اهل كجا هستي، بگويد كرمان، اين افكار ايراني بودن اواست  يا موهم غير ايراني بودن او است، ابدا چن

نيست، بلي هر وقت بخواهد بگويد اهل كدام مملكت است مي گويد ايراني هستم وهر وقت بگويد اهل كدام شهر از اين 

مملكت است مي گويد كرماني، ويا ايراني هستم و هر وقت بگويد اهل كدام شهر از اين مملكت است مي گويد كرماني، 

آيا اگر كسي از شما بپرسد » تا اين كه ادامه مي دهد« صل مي شود...وبا اين جواب مزيد معرفتي هم براي شنونده حا

چه ديني داريد، بفرمائيد شيعه هستم، تا اين موهم اين است كه شما مسلمان نيستيد و كلمه شيعه را به جاي مسلمان 

-49واصول دين:  علل اربعه« ) براي خود اختيار كرده ايد! ابدا چنين چيزي نيست ومعني شيعه يعني واقعا مسلمان.

48 ) 

 »ما نخست پاسخي به اين مغلطه كاري عوام پسندانه مي دهيم و سپس به موضوعي اساسي وكلي اشاره مي كنيم، اگر

نفي ايران و ايراني بودن نمي كند، بلكه خويش « كجايي هستي؟ »در جواب آن كس كه مي پرسد : « اهل كرمان هستم

، هم به اسمي كه پيامبر اكرم « شيعه هستم» عرفي مي نمايد. او نيز كه مي گويد:را ازلحاظ خاك ونژاد جزئي از ايران م

براي تبار مسلمانانِ حقيقي، همان هائي كه دچار فلج فكري نشده اند، اشاره مي نمايد و هم به پشتوانه شيعه كه دو آيه 

يعني: امروز دين را برايتان كامل نمودم « ) سلام دينا اليومَ اَكلتُ لكُم دينِكُم واتمَُمتُ عَلَيكم نِعمَتي و رَضيتُ لَكُم الا» 

مَن يَبتَغ غَيرِ الاسلامِ دينا » (  و8مائده: « ) ونعمت خود را به شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين شما راضي شدم

انتخاب كند ،هرگز از او قبول نخواهد وهر كس ديني غير از اسلام » يعني:« ) فلَن يُقبَلَ مِنهُ وهُوَ في الاخرِهِ مِنَ الخاسِرينَ

 ( است توجه مي دهد.85آل عمران: « ) شد. او درآخرت از زيانكاران خواهد بود.

به خلافت اسلامي رهبري سياسي  -سلام الله  عليهما -كه در وهله اول مستقيم مي شويم با نصب علي بن ابيطالب

وري كند كامل گرديده است. يعني اگر علي اميرالمؤمنين به ومرجعيت فقهي، دين بدون هيچ كمبود و كاستي كه نقص آ

اين منصب منصوب نمي شد دين داراي كمبود ونقص كامل بود، واين كه دين با چنين مشخصه نعمت خدا است، مهمِ تر 

 ن صورتكه قابل توجه دقيق مي باشد وبايد همه وهمه به آن معتقد بوده و چنين عقيده اي را دين خود قرار دهند، در اي

است كه اين مشخصه كامل كننده را داشته باشد. درآيه بعد، خداي علي اعلي ما را به موضوع مهم تري « اسلام» ديني 

با چنين خصوصيتي دين مورد قبول است ولاغير، حتي اگر در توحيد موحدترين فرد « اسلام» توجه مي دهد، كه اين

لكن چنين مشخصه اي را براي اسلام قائل نباشند، داراي ديني بوده وبه رسالت حضرت ختمي مرتبت مؤمن باشند ، 

است، لكن خصوصيت اسلام را ندارد و به طور حتم مورد قبول حضرت حق تعالي نخواهد « اسلام »هستند كه اسمش 

 بود . 

الت الهي پس اسلام دين آن هائي است كه نه تنها اصل امامت را قبول داشته، بلكه اصول آن را دست كاري نكرده، اص

حفظ كرده باشند. در حقيقت اسلام، دين كساني است كه « اسلام ناب محمدي» آن را خدشه دار ننموده، آن را با عنوان
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غدير يعني توحيد غدير، نبوت  غدير معاد غدير، امامت غدير و اصول اعتقادي غدير را با حضور هميشگي امامي از 

، مهم تر در غياب ائمه طاهرين، روشي را كفايت كننده مي داند كه به قبول كرده –عليهم السلام  -امامان آل محمد

تائيد امام رسيده باشد. يعني نسبت به دوران غيبت، يقين داشته باشد امام قائم غايب موجود موعود، در ايام عدم 

را عينا اطاعت از  كه روات مجتهدانه ارجاع داده اند واطاعت از ايشان« اسلام اهل بيت»حضور عيني خود، به عالمان 

خود كه امام دوران آخر زمان هستند مي دانند و برعكس تخلف ازامرشان را نيز سرپيچي از حُكم امام، ومعصيت دانسته 

 اند.

ه اگر بگوييد نيستيم ك« كرماني »پس اگر گفتيم مسلمانيم، لكن به آنچه در تشيع اصل است اعتقادي نداشتيم، مانند آن 

تم هس« شيخي  »ولي در مورد اينكه اگر گفتم « ايراني هستم» مثل اين است كه گفته باشد« اهل كرمان مي باشم» 

را تشكيل مي دهد با تشيع مطابق باشد. به همين اعتبار « شيخيه» يعني شيعه ام، ثابت كننده ي اين نيست، كه آن چه

يان دوازده امامي باشد، در تطبيق با اگر ظاهرا اصول عقايد شيخ احمد احسائي مؤسس فرقه شيخيه، مطابق عقايد شيع

اصولي كه در تشيع اصل است مغايرت دارد. زيرا اگر احسائي در كيفيت دو اصل نخست ، يعني توحيد ونبوت تغييري 

نداده ولي اصل امامت را به سليقه خودبا بافته هائي تعريف كرده كه كوچك ترين شباهتي با امامتِ اصل اصول اعتقادي 

اصول عقايد شيخيه، پيوستگي »علاوه نفي اصل عدالت هم نموده است. وبه قول دكتر يوسف فضائي  شيعيان ندارد؛

كمتر به ( »51بابي گري، بهائي گري وكسروي گرايي /چاپ اول: « ) ونزديكي به اصول عقايد صوفيه واسماعيليه دارد.

( پس بنابر استدلال 91وبهائي گري: صوفي گري، شيخي گري، بابي گري « ) آنچه از اصول تشيع است شباهت دارد.

عبدالرضا ابراهيمي رئيس شيخيه شاخه كرمان ، شما از جمله ساكنان كرمان هستيد كه ايراني نيستيد، مسلمان شيخي 

شيعه »هستيد كه اعتقادات شما مطابق شيعه نيست. وبه لحاظ پنهان داري اين مهمّ بوده است كه خود را با عنوان 

 بودن استنباط شود.« شيعه غالي» د، يا گونه اي اعتقادات خودرا بيان نموده ايد كه از آن هامطرح كرده اي« غالي

هم چنان كه مسيحيان به قمر بني  –اعتقاد دارند  –عليهم السلام  -هر چند به امامان اهلبيت« غاليان »در صورتي كه 

دوستدار آل محمدند. زيرا شيعه « غالي» لكن چون مذهبشان دليل غاليان، شيعه نمي باشند. بلكه -هاشم معتقدند

كسي است كه اعتقادات او در اصول و فروع طابق النعل بالنعل مطابق تشيع باشد. چنان كه زبيري در تأليف خود به اين 

گروه هايي اند كه به ظاهر به اهل بيت پيامبر اظهار علاقه مي كنند و به » معتقد است : شيعيان غالي مهمّ اشاره دارد، او

ناحق به شيعيان منسوبند. آنان در مورد امامان خود غلو كرده،  ادعا مي كردند كه روح خدا در آنان حلول كرده است 

ترجمه دائره المعارف  تاريخي رويدادهاي تاريخ « ) د.وباورهايشان متأثر از آئين حلولي و تناسخي پارسي و هندي بو

 ( 101و  106،  172قريش زبيري:به نقل از نسبت  1/54اسلام ،دكتر عبدالسلام ترمانيني: 

آري آنان كه تضادهاي اعتقادي شيخ احمد احسائي با تشيع را غير قابل انكار ديده اند، خواسته اندبا تزويري ماهرانه، 

شيعه معرفي كنند. به همين منظور خطر وخيانت تحريف وتصرف در اصول اعتقادي شيعه را كه توسط را « شيخيه» فرقه

پنهان داشته، به مسلك ساختگي شيخيه  –عليهم السلام  –احسائي صورت گرفته، با داغي بحث  غلو در حق امامان 

 كه در خيلي موارد مغاير با اسلام است عنوان شيعه داده اند.

الرضا ابراهيمي شيخي ادعادارد اگر بگوييم شيعه هستيم، نه تنها نفعي اسلام ومسلماني نكرده ايم ، بل پس اين كه عبد

به اسلام اصيل همان تشيع كه روح واصل الاصول است اشاره نموده ايم، مي گوئيم چنين نيست؛ شما با آن چه تحت 

اطلاع و اشراف ناآگاه فراري از دينداري را قانع  بودن است، مي توانيد عوام بي« ايراني»بودن،يعني « كرماني» مثال

كنيد. زيرا شيعه بودن شيخي يك ادعا بيش نيست، واساسا اصول اعتقادي شيخي نفي اعتقادات شيعه را نموده، بافته 

ا جهستم، يعني ايرانيم،در اذهان « كرماني»هاي خيالي احسائي را جايگزين آن كرده است. اين مهمّ را نمي توان با مثل 
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انداخت. همه مي دانند كرمان از استان هاي پرآوازه وبنام ايران به شمار ميرود، به همين لحاظ وقتي كسي مي گويد 

جز براي معدودي، خصوصا از اهل كرمان، موضوع روشن « شيخيه»كرماني هستم، يعني ايراني مي باشم؛ ولي در مورد 

هستم، فورا اسلام ومسلماني در شنونده تداعي مي «شيعه »نيست كه شيخي كيست و شيخيه چيست؟! ولي اگر بگوئيم

 گردد.

اين طور نيست، اگر كسي بگويد شيخي هستم، به شيعه بودن او ختم نمي گردد. زيرا شيخيه را « شيخي » لكن درباره 

يخي تواندشرا مورد تحقق قرار داد، اصول اوليه اين فرقه را با تشيع تطبيق كرد، مي « شيخيه»نمي شناسد، ولي وقتي

با تمام ظاهرسازي هاي كه جهت تشيع سازيي « شيعه»و « شيخيه» را بشناسد وبداندبا تشيع دو كس ميباشند. زيرا

كرده اند، دو مقوله جدااز هم هستند. واصولا همان طور كه يك بار ديگر هم در همين رساله اشاره كرديم، « شيخيه» براي

 چيست؟  مي خوانيد« منظور از اين كه خودرا شيخي

 اگر واقعا منظوري نداريد، چرا مانند همه شيعيان خودرابا نام شيعه مطرح نمي كنيد!؟ 

م ه« سركار آقا»نشده است، « نوكر مقرب» ندارد، وچون گرفتار فتنه« ركن رابع»البته جواب واضح است ، زيرا شيعه 

د منتفي مي شود. دكاني وجود نخواهد نخواهد داشت. در حقيقت مزاياي رياستي كه براي رؤساي شيخيه وجود دار

داشت كه متاع آن را انگليسي ها وآمريكايي ها تدارك ببينند. واگر مدعي شوند ما منظوري نداريم، مي گوئيم پس چرا 

هي خوانده اند، گرو« شيعه»بين مسلمانان تفرقه مي افكنيد؟ !برخلاف ارادۀ پيامبر اكرم كه معتقدان به امامت امامان را

 مي خوانيد.« شيخي»د آورده ايد وادعاي تشيع داريد، ولي خود رابه وجو

 با اسلام ومسلماني مسأله ندارند، بهتر« شيخيه»يا« صوفيه»،« اسماعيليه» يا « زيديه»بايد به اين اشاره كرد اگر واقعا 

پاسخ عده اي نسبت كه در  -مدظله العالي –است به رهنمود فقيه آل محمد، آيت الله العظمي حضرت آقاي خامنه اي 

به تصوف تذكر داده اند توجه نموده، خويش را از قيد فرقه اي كه شايسته مسلماني نيست رهائي بخشند. وهمان طور 

چه بهتر است كه اسم جداگانه اي را كه لازم نيست، بلكه مضر است ، كنار گذاشته ، در جماعت عظيم » كه فرموده اند:

به نقل از جستاري در تصوف از آقاي  192ان اسلامي والتفاطي/رضا مدني: عرف« ) ملت بزرگ ومسلمان باشند.

 (12عبدالحسين خسرو پناه: 

ساخته دست بشري  را كه گرفتار « فرقه»و « مسلك » آسماني نموده، گرويدن به« مذهب»و« دين»در حقيقت تبعيت از 

ر به اينجا كه رسيد مي طلبد فشرده اي را درباره توطئه هاي سياست بازان رسوا مي باشد شاستۀ مقام انساني نداند.) كا

فرقه ساخته دست بشر را »يا « مسلك »آسماني و « مذهب»و« دين » اديان و مذاهب به قيد تحرير درآوريم تا فرق بين

 بشناسيم: 

 قرار داد: بايد بدانيم اديان و مذاهبي را كه در عالم وجود دارند مي توان به دو دسته تقسيم نموده، مورد شناسايي

اول: اديان و مذاهبي كه داراي اصل صحيح واز جانب خداوند براي هدايت بشر به وسيله بعثت پيامبران نازل شده، هر 

چند بعد از مدتي به واسطه تكامل اوضاع بشر به وسيله پيامبري كه حامل دين كامل ترين مي باشد منسوخ مي شود؛ 

 ي مي ماند. لكن نامش در زمره اديان ومذاهب الهي باق

 دوم: ادياني كه دو نقض بزرگ آن ها را از حيثيت واصالت انداخته است:

الف: تحريف و تصرف در مباني اوليه اصيل آن دين، مثلا نگارش كتاب مذهبي آن به دست عالمان ديني اش، كه مسلما 

كنيد چه خرافات زننده اي در  در چنين موقعيتي افكار شخصي نگارنده در كنار وحي الهي قرار مي گيرد. وملاحظه مي

پيدايش  71-76شماره  17ص  9تورات ديده مي شود كه اي كاش !خرافات بود، بل نسبت شراب خواري)  سفر پيدايش 

 7ش  10كتاب دوم سموئيل  18-14ش  78،سفر لاويان  2تا  5ش  15،سفر اعداد  47ش  19خروج  86-88شماره  19
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عيسي را شرابخوار معرفي مي كند.(  وزنا با محارم) ماجراي زناي حضرت لواط  85ا ت 88ودر لوقا از  18ش  11وسموئيل 

اشخاص متعددآن را تدوين « ( به پيامبران داده شده واگر مانند: اناجيل84تا  87شماره  19با دخترش در سفر پيدايش: 

 كرده باشند با اختلاف بسيار زننده و فاحش برخورد مي كنيم.

كميت اديان مي باشد كه ازاهميت خاص برخوردار است، زيرا درست مانند مواد غذايي وداروهاي ب: مسأله انقراض حا

 شفا بخش است كه تاريخ مصرف آن سررسيده است، استفاده آن مسموميت همراه خواهد داشت.

 يح آسمانيمسلك ها: در كنار اين دسته بندي از اديان ومذاهب به مسلك ها نيز برخورد مي كنيم كه داراي اصيل صح

نبوده، مخلوق اوهام و ساختۀ سياست هاي استعماري است. ويا از اين گونه فرقه ها كه دين اساس آسماني ندارند، لكن 

جاعلان آن موضوعي از ديني آسماني را بهانه قرار داده، مسلك ابداعي خود را فراهم آورده، خدمتي به استعمار نموده 

علي به من فرموددين تو » ي شرمانه مدعي اسلاميت و تشيع هستند، مي گويند:اند. حتي ديده مي شود در حالي كه ب

 ( 194گفتار:  044و  15گفتار  1/17آثار الحق : « ) ابداعي است، ولي نيك ابداعي است.

البته اين مجعولات وبست وبندهاي استعماري را نبايد به نام دين ومذهب تعبير نمود؛ زيرا كلمه دين ومذهب شامل 

ين و مقرراتي است كه خداوند عالم تشريع فرموده باشد. بلكه بايد آن چه را غاليان ، صوفيان و باطنيان ساخته اند قوان

فراهم آورده ، يا ديگراني مانند بهرام الهي با دخل و تصرف در مطالب به نام دين « شيخيه» وشيخ احمد احسائي به نام

پرده از روي اين راز « نوشته علي اكبر خان زماني« الهي درآثار الحق استاد نورعلي» ابداعي، به پدرش نورعلي) كتاب

 بر مي دارد.(  نسبت داده ( 

 گندم نمایان جو فروش

موضوع بسيار حساس و حائز اهميتي كه ضرورت دارد به آن پرداخته شود وبعضا افكار عده اي را به خود مشغول نموده 

ه، كه به آن، مذهبي بودن مسلك ها را ثابت كرده اند، وجود روحاني وهم خوراك تبليغات طرفداران مسلك ها گرديد

نمايان در فرقه ها، يا ملبس بودن روساي مسلك ها به لباس مقدس اين طبقه عزيز الوجود ومعظم وشريف است. تا 

له گر، دين علاوه براين كه وحدت ديني را دچار مشكلات زياد كنند، مقامات روحاني وارسته را ،با مزوران مزدور حي

فروشان سوداگر، در يك سطح قرار دهند. كه البته ديده ايم و ديده ايد كه اين گندم نمايان جو فروش، دزدان عقائد 

 خلق هستند كه از خوش بيني مردم نسبت به اين طايفه محترم ومعظم سوء استفاده كرده اند. 

م مي تفهي« وهابيه»و « بهائيه»،« ازليه»،«بابيه« » يخيه ش» تباع فرقه هايبه هر روي مطالعه پيرامون اوضاع و موقعيت ا

كند، بيشترين مبلغان ،مروجان ومدافعان آن ها، از لباس اهل توحيد استفاده كرده اند؛ تا وانمود كنند از حمايت روحانيت 

اده اند. واو لقب د« !! ئلابوالفضا» گلپايگاني كه بهائيان او را دار هستند. مانند ميرزا ابوالفضلدر حد عضويت فرقه برخور

 برخاسته است.« بابيت »محمد مدعي به دفاع از فرقه آوراني مانند علي « الفرائد » با نوشتن كتاب

در چنين معركه اي جهت شناسائي افرادِ به ظاهر روحاني كه وابسته به فرقه هاي گمراه اند، بايد با قانون تجزيه و تحليل 

ساده ترين و سهل ترين راه است كه روحاني نماياهاي فرقه آور را بدان مي توان شناخت؛ اين معضل را حل كنيم، واين 

به اين طريق:عقايد و احكام مسلكي را كه در رأس آن روحاني نمائي قرار دارد،دقيقا بررسي كرده، ماهيت آن را تشريع 

وقوانيي مبني برجهالت و سفاهت فرقه اي نموده، اگر ديديم تارو پود عقايد فرد به ظاهر روحاني از خيالات و اوهام 

ساخته شده است، واضح خواهد بود روحاني خويش را در لباس مقدس روحانيت پنهان داشته در معنا روحاني نما است. 

 از لباس روحانيون كه بهترين وسيله جلب اعتماد است استفاده كرده، تا با زحمت كمتري به اغواي مردم بپردازند.

ديده مي شود. وفهم مي  –عليهم السلام  –دانيم چنين بلاي فتنه انگيري حتي به زمان امامت امامان بد نيست ب اول:

 »كنيم همه بنيانگذاران مسلك ها كه اقدام به فرقه سازي كرده اند از اسلام هم سوء استفاده نموده اند، براي مثال 
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سن ابوالح»كه فرقه آوران معتزله بودند. و« ابراهيم بن يسار نظام» ،«محمد بن كرام» ، « نافع بن ارزق» ، « واصل بن عطا

» و جاعل شيخيه، « شيخ احمد احسائي» فتنه آور وهابيه، وخلاصه« محمد بن عبدالوهاب» عره مؤسس اشا« اشعري

دندانۀ ضلالت وگمراهي ، هر كدام از روزنوپائي اسلام تا عصر ما از عقائد وافكار و آراي بزرگان « علي محمد شيرازي

 اسلامي بهره مند شده و متأسفانه به لباس آنان ملبس بودند.

يخ كلامي اسلام مي بينيم كه هميشه علماء و فقهاي حقيقي با همين گندم نمايان جو فروش ، در مبارزه بوده وما در تار

اند؛ ولي نتوانسته اند بر آن ها چيره شوند. وبه طور حتم ويقين نخواهند شد. داستان معروف ميرزاي قمي با آن ملاي 

را نوشت، روحاني حرفه اي « مار» را كشيد وميرزاي قمي اسم «مار» دِه چاپلق كه خواست او را از ده بيرون كند، عكس

 « ببينيد مار را كدام ما درست كشيده ايم....» وعوام فريب به مريدان خود گفت:

احيانا استعمار كه تنها مقابله كننده با خود را در مقامات عاليه روحاني مي بيند، مصمم مي شود همان طور كه » :  دوم

لي نماينده اي رسمي دارد، در مراكز علمي اسلامي خاصه تشيع، عوامل نفوذي داشته باشد كه از دين در مجامع بين المل

وايمان به خاطر پول و شهرت باكي نداشته باشد وبگذرد. واگر چنين دين فروشي خائن را پيدا نمي كردند، از نژاد و 

ي كردند تا بتواند در يكي از حوزه هاي علمي اتباع حكومت خودف شخص زيرك ومرموزي را انتخاب نموده، آماده اش م

اسلامي شيعي به كسب علوم اسلامي بپردازد و خلاصه نماينده پنهاني آنان در جايگاهي باشد كه مكرر در مكرر از آن 

 جا سيلي خورده اند. از اينروحاني نماي حرفه اي همان انتظار ميرود كه به لحاظش به استخدام درآمده است.

ه اين توجه داشت كه به چه كسي مي توان روحاني خطاب كرد واصولا چه شخصيتي روحاني به شمار ميرود. بايد ب سوم:

 آيا به صرف اين كه شخصي عبا ودستار وقبائي را مورد استفاده قرار داد، روحاني است؟!

، وحتي امروزه در مرزهاي درحالي كه مي دانيم تا عصر قاجاريه اين نوع البسه از جمله لباس هاي رسمي ايرانيان بوده 

ايرن وپاكستان و افغانستان، خلاصه اطراف خراسان با چنين مظاهري مواجه هستيم. آيا اگر شكل اينان مانند لباس 

علماء دين بود، كه هنوز هم هست، راستي داراي چنان شخصيت وموقعيتي مي باشند؟! نه چنين نيست، او كه در شهر 

 س يك روحاني زندگي مي كند، لباسش آن است ، نه اين كه در زمره عالمان مي باشد.وده وروستا در شكل وشمايل لبا

علاوه او كه دانش مذهب را آموخته دارد ودر خدمت اربابان زر وزور درآمده، با او كه دانش دين را براي تعالي معنويت 

 و شيرين فرق دارد. خود فرا گرفته، تا در انتهاي فراگيري،در  خدمت جامعه اسلامي باشد، مانندتلخ

حتي اگر چنين افرادي دانش دين را آموخته باشند، بايد توجه داشت يك متخصص مذهبي بيش نيستند و نمي توانند 

طول تاريخ با چنين اشخاصي مواجه بوده وهستيم. داريم يهوديان درزمره پيشوايان روحاني آن دين باشند. چنان كه در 

كه در مسائل جاري اسلامي نيز، نظر هم مي دادندوحتي به نظرياتشان استناد « ذيهرگل» مانند» كهنه كار اسلام شناسي

 هم مي شود، ولي مسلمان نيست.

نتيجه مي گيريم او كه تخصص در معارف اسلامي دارد، ولباس اهل علم را هم پوشيده است، بنا نيست معنويت اسلام را 

زنجاني يهودي زاده ونظير افنان ها ملبس به لباس روحانيت كه نيز داشته باشد. جرثومه شيطاني مانند شيخ ابراهيم 

 وقيحانه از علي محمدشيرازي حمايت كردند و ...

قدس سره نقل مي كردند آن دوره كه براي تكميل تحصيلات به عتبه  -مرحوم آيه الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني

عظام آقاي حاج سيد ابوالحسن اصفهاني و حاج آقا ضياء بوسي ائمه عراقِ عرب رفته بودم مراجع عصر حضرت آيات 

مورد اعتراض قرار گرفته بودند كه چرا فكري اساسي  –قدس الله ارواحهم  -عراقي و حاج شيخ محمد حسين كمپاني

جهت اين قبيل موضوعات نمي شود واصولا مي بايد اقدامي كارساز نمود. آن چه كه مورد اتفاق آن نوادر روزگار بوده 

ست و در پاسخ ايراد كنندگان مي گفته اند، چند موضوع آن جلب توجه مي كند: اين كه امروز وظيفه همين روش مي ا
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باشد. دوم: خائن خود را مي شناساند. سوم: خداوندحافظ دينش مي باشد. و بعضا ممكن است هر اقدامي موجب آشوبي 

ي غير قابل پيش بيني گردد.در معنا همان طور كه شود كه در چنين موقعيت حساسي منشاء مشكلات و درگيري  ها

 مايع يا پودر سفيد رنگي مورد استفاده قرار مي گيرد، حقيقتش درك ميشود، شور است يا شيرين.

هر روحاني نيز با گذشت اندك زمان، حقيقت خود را در معرض ديد و استنباط قرار مي دهد، سيه رو مي شود هر كه 

درش غش باشد، ديده اند و خوانده ايم روحانياني كه در حوزۀ درس شيخ احمد احسائي وكاظم رشتي تلمذ كرده بودند، 

 عاقبت مروجان علي محمد شيرازي شدند. 

 

 بخش  هفتم
 

 شیخ احمد احسائی گیري شیخیه بعد از مرگ شكل

در كنار انديشه امپرياليستي و سرمايه داري غرب برمحور ماترياليستي و سودجوئي ، بل غارت ثروت ) استراتژي وحدت، 

. البته قابل تذكر است بعضا اين تعريف سياسي از ماترياليستي را براساس لغوي آن  804،  7/807سيد احمد موثقي: 

خواهي است مي دانند . ومعتقدند به لحاظ انديشه سياسي، امپرياليسم و سرمايه داري غرب وبرمحور انديشه  كه دنيا

اقتصادي ويا سياسي ماترياليسم نيست.( ومتولد شدن ليبراليسم و سكولاريسم در كنار انديشه صهيونيستي كه از 

(  كه 800و 804ژي وحدت، سيد احمد موثقي: شاخه هاي نوسرمايه داي است، و حركتِ الحادي كمونيستي ) استرات

براساس مكتب فكري سوسياليستي و مقابله با سرمايه داري وامپرياليسم آغاز شد ، نتيجه آن براي مسلمانان توجه 

استعمارگران به نقش مخرب فرقه گرايي در ميان مسلمانان آزاده سلحشور بود كه خطرناك ترين نيروي ضد استعماري  

قابله كننده ضد استكباري به شمار مي رفتند. زيرا تربيت شدگان سياست سياه به اين يقين رسيده وشجاع ترين م

بودند فرقه گري، عقايد مذهبي قشر ناآگاه جامعه اسلامي را متزلزل خواهد كرد و تا حدود زيادي فرهنگ و برخي ارزش 

امون نقش فرقه سازي در صدر اسلام تا دوران هاي اجتماعي جوامع اسلامي را به انحراف كشيد. كه گزارش تاريخ پير

مؤيد است. به اين معنا كه بايد پذيرفت فرقه آوري و فرقه گرايي  -ارواحنا فداه –امامت امام قائم غايب موجود موعود 

( در حالي كه كمونيست هاي مورد 09 -58سبب نابساماني اجتماعي و آشوب ها گرديده است.) اين است آيين ما: 

تبداد و استعمار، به تخريب دينداري و تضعيف دين مشغول بودند، صاحبان تشكيلات فرقه اي با تظاهر به حمايت اس

 دينداري، همان نتيجه نامطلوب و خطر را اعمال داشتند.

 بودند، انگليسي ها نيز در مناطقياگرروس ها با القاء انديشه الحادي و كمونيستي، در فكر گسترش قلمرو خود در ايران 

لك سازي مي كردند. مهمّ تر در كشورهائي نظير هندوستان، اهداف تجزيه خاك عثماني و نفوذ در كشورهاي اسلامي مس

 را دنبال مي كردند.

 را در مركز جهان اسلام به وجود آوردند.« وهابيت» چنان كه مسلك وحشي و خونخوار

لكن آنچه حائز اهميت است ودر بحث فرقه شناسي، مقدمه اي كارگشا مي باشد، مقاومت و مبارزات علماي شيعه در 

تمامي جبهه هائي است كه استعمار براي تسلط خود برايران شيعه به وجود آورده، به لغو برخي از امتيازات استعمار 

اي مقابله با مرجعيت هميشه بيدار شيعه درآمده، با محيط منجر شده بود. در معنا فرقه سازي به صورت وسيله اي بر

ديده شود(  716، 769استعمار زده دربار قاجار كه به لحاظ وابستگي سيصد نفري شاهزادگان) شيخي گري، بابي گري: 

با  هبه اجنبي، هرج ومرج بود. جايگاهي مناسب براي تقويت روحاني نماهائي به شمار مي رفت كه استعمار براي مقابل

 عالمان شيعي مورد استفاده قرار داده، آن ها را جهت رسيدن به اهدافشان ياري كرد.
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در همين ايام كه با بدعت در امور مذهبي، دين و فرهنگ ديني را وارونه مي كر دند، نقشه ي برخورد با متوليان دين را 

دنبال مي كردند. دولت عثماني كه مانند رقباي كهنه كار روس، انگليس و فرانسه  –كه فقها وعلماي شيعه هستند  –

براي رسيدن به مطامع خود به ايران اميدوار بود، بامرگ شيخ احمد احسائي از نتيجه گيري، در حقيقت سودبري نقشه 

كه بدترين ضربه را به فرهنگ  استعماري به ظاهر مذهبي كه به عهده او گذاشته بودند محروم شده، ترويج غالي گري را

غني شيعه واردساخته و مي سازد، در توان كاظم رشتي دانست؛ كه به لحاظ وابستگي نزديك به احسائي داراي بهترين 

 موقعيت بود، خصوصا اين كه فرزندان او هر كدام به نوعي با عثمانيان در ارتباط بودند.

جبراني از قدرت و نفوذ همه جانبه مرجعيت در تهاجمات نظامي با دولت روس تزار كه سيلي هاي پي در پي غير قابل 

ايران را مشاهده كرده ، نقش حساسِ اين نهاد را در برقراري انسجام و وحدت مردم تحت رهنمودهاي عالمان ديني فهم 

نازنين امام زمان كرده بود، به اين مهمّ يقين داشت كه مرجعيت در زنده نگاه داشتن عقيده مردم به امامت، خاصه وجود 

وروحيه ضد استعماري در جامعه اسلامي ، يك ايدئولوژي پايدار و بنيادين محسوب مي شود. به همين  –روحي فداه  –

جهت در كمين نقشه عثمانيان بود، همان طور كه در زمان حيات احسائي نقش او را در پيشبرد اهداف سياسي دولت 

باني مرجعيت ،و تضعيف مسيده بود،دعاوي وافكار احسائي بهترين تهديد براي عثماني دقيقا دنبال مي كرد،وبه يقين ر

اعتقادي تشيع در ارتباط با امامت ونيابت دوران غيبت كبري است،در پي مرگ احسائي،علاوه براين كه مترصد بود ادامه 

، در كند ائي را دنبال ميدهنده نقشه طراحي شده عثماني را شناسائي كند،وبداندبا چه سليقه  وبرنامه اي نقش احس

 صدد برآمد آن چه را عثمانيان به ثمر رسانده اند به نفع سياست تزار خاتمه دهد.

كه با فرار احسائي در قائله هجوم عثمانيان به كربلا، كاظم رشتي مجهول الهويه شاگردِ مدرسه، رفيق گرمابه وگلستان 

را زير نظر داشت) استفاده از اطلاعت شفاهي آيت الله العظمي  همو كه در ارتباط با سفارت عثماني ،احسائي –احسائي 

« فتك فلادي» ، بلكه از « سيد»بود ونه « رشتي » حاج سيد ابراهيم ميلاني از آيت الله العظمي زنجاني در نجف اشرف( نه

تئجهي هم ارائه داده ]اولادي و ستك[ روسيه به عتبات عاليات اعزام شده بود، كه البته دلايل و شواهد قابل اعتناء ئ

شده است)اعترافات ،خرافات شيخيه ومزدوران استعمار ملاحظه شود( درآنچه شكي نيست كه او به لحاظ شباهت لهجه 

اش با شمال ايران خود را در حوزه كربلا ونجف، رشتي جا زده بود، هم از توبره روس مي خورد وهم از آخور عثماني...) 

 (50ب: مزدوران استعمار در لباس مذه

...با آن كه شيخ ده ها بلكه صدها شاگرد فاضل و عالم داشت و علاوه برآن پسر شيخ علي نقي، فقيه به شمار مي رفت. 

ت به درباره جانشيني خود نسب« نصي»ويا فرزند بزرگش شيخ علي با حافظه ترين فضلا و علماء حضورش بود، با اين كه 

 نمي دانيم چه رمز وسري» آن اشاره نكرده، بلكه با تعجب متذكر شده اندكسي قلمي نكرده بود، نه تنها هيچ كس به 

در وجود سيد كاظم رشتي وجود داشت كه چون بعد از استاد خود براي عقايد و نظريات عرفاني وي قيام كرد، هيچ كس 

صد د دويست يا سياز حوزه شيخ وبستگان نزديك با او معارضه نكردند، به اين ترتيب جواني كمتر از سي سال با وجو

 (182شيخي گري، بابي گري: « ) نفر مجتهدين شصت و هفتاد ساله به پيشوائي فرقه شيخيه منصوب گرديد.

تذكر آن چه كه مي تواند نقش كاظم رشتي را در پيشبرد اهداف تزار روس همه فهم سازد، عملكرد او في مابين تصادم 

 دو سياست حاكم آن زمان نسبت به عراق است:

 سياست دولت عثماني كه خود را مالك و متصرف حقيقي عراق مي دانست. اول:

 سياست خارجي ضد عثماني كه سعي داشت عراق را از پيكر امپراتوري عثماني انتزاع نمايد.  دوم:

كاظم رشتي با سياستي كه تحت شعار و پوشش افكار وعقايد استادش شيخ احمد احسائي به كار مي گرفت، توانست 

 عثمانيان را كه به اميدي توسط احسائي آغاز كرده بود به نفع هموطنان روسي به سامان رساند.توطئه 
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ما  يفهم و غير» به هر روي در زمان تصادم دو سياست، كاظم رشتي به استناد كلماتي از احسائي، نظير اين كه رشتي  

، احسائي درس نمي گفت) شيخي گري، بابي ( يا اين كه تا در مجلس درس حاضر نمي شد21هدايه الطالبين: « ) يفهم

( موجب شد بعد از مرگ احسائي بدون هيچ زحمتي، نه تنها بركرسي درس او قرار گرفته، چون استادش به 794گري: 

 »نشر معارفي به ظاهر اسلامي لكن ابداعي بپردازد. بلكه به عنوان جانشيني او، توانست موضوع مهمّ شكل گيري

 تصاص دهد.را به خود اخ« شيخيه

 

 در شكل دادن ادامه فعالیت شیخیه سیاست رشتی

( اشارات 794هر چند كاظم رشتي در طول شانزده سالي كه رياست شيخيه را عهده دار بود) شيخي گري، بابي گي: 

كمي، آن هم ضد ونقيض نسبت به رهبري شيخيه بعد از خود داشت، اما هيچ كدام مشخص كننده سياست خاص او 

كه به هنگام درس در جمع شاگردان  -از قبل طراحي شده –مي توان اشاره كرد پاسخ رشتي به سئوال هاي  نيست. بلكه

را از يك پارچگي « شيخيه» داده است، روشن كننده اين حقيقت غير قابل انكار مي باشد كه رشتي مأمويت داشته

را در پيشبرد اهداف استعمار ايفا كنند بدون  درآورده، تا هر كدام از كساني كه مي توانندبا داعيه رياست، نقشه اي

 معارض انجام وظيفه نمايند. كه چنين شد.

به همين لحاظ وقتي از او درباره جانشيني سئوال مي شد، در جواب مي گفت: موعود در ميان شماست و شما او را نمي 

كه احتمالا اسم مستعار  -« القتيل بن الكربلا» ز( يا به نقل ا78به نقل از نبيل زرندي:  28شناسيد.) نامه اي از سن پائولو: 

تو خوشحال نيستي كه من مي ميرم و با مرگ من نهضت امام » كاظم رشتي كمي بيش از مرگ خود به اومي گويد -است

واين كه حاج محمد كريم خان كرماني از جمله جانشينان رشتي اشاره دارد: هر كه از او در -« تو آشكار خواهد شد

 « خدا امري دارد كه امر خود رابارور خواهد ساخت.» شيني سئوال مي كرد، مي گفت:خصوص جان

با توجه به اين سليقه ديكته شده كساني كه رشتي را در اختيار داشتند واو موظف بود نقشه آن ها راموبه مو عملي كند، 

رماني، ميرزا شفيع ثقه الاسلام، احمد، با اين كه افرادي نظير ميرزا محيط كرماني، ميرزا حسن گوهر، محمد كريم خان ك

فرزند كاظم رشتي شايستگي رياست اين فرقه را داشتند، فرد مشخص تعيين نشده، ولذا بسياري مي گفتند اگر قرار 

بود كاظم رشتي كسي را جهت جانشيني بعد از خود اعلام كند، حتما او را معرفي مي كرد. در حالي كه به شكل رمز 

 كر و راهنمائي به شاگردان خود مي گفت: به جستجوي جانشين بعدي بپردازيد.گونه ودر قالب تذ

حتي در جواب نامه امثال حاج محمد كريم خان كرماني كه با اظهار عقيده نسبت به شيعه خالص الاولايه، جوياي جانشين 

 «ستجوي موعود بپردازيددر تمام نقاط جهان پراكنده شويد وبه ج»او مي شود، پاسخي نمي دهد وبه همان توصيه كه 

 اكتفا مي كند.

دو گروه از شاگردان او در  1759همين سليقه القاء شدۀ مرموزانه  مزورانه، موجب شد با مرگ كاظم رشتي در سال 

را  «شيخيه» سهيم باشند. در حقيقت خواست روس تأمين شود. زيرا سياست تزاري سرنوشت« شيخيه» تجزيه فرقه

مبدا فرقه هاي انشعابي گوناگوني باشد تا به وسيله روساي شاخه هاي به وجود آمده، به چنين مشخص كرده بود كه 

 نوعي با مهدويت و مرجعيت دوران غيبت به عنوان نيابت امام قائم غائب مقابله كنند. 

 گروه اول: 

 مي شناسند.« ثقه الاسلاميه»ميرزا شفيع ثقه الاسلام تبريزي بود كه شاخه اش را 
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« شيخيه حجه الاسلامي »ه الاسلام مامقاني كه از شاگردان ارشد شيخ احمد احسائي بود، شاخه او بهملامحمد، حج

 1861شهرت دارند كه در سال « احقاقيه» مُرد. آخوند ملاباقر اسكوئي كه دارو دسته او به 1709معروف شد كه در سال 

 مُرده است.

 مُرد. 1788مان را به عهده داشت و در سال حاج محمد كريم خان كرماني كه رياست انشعاب شيخيه كر

ه كه همداني« شيخيه»تبريز جدا شدند، و« شيخيه»عميد الاسلامي كه با اختلاف مشرب از « شيخيه»البته دو انشعاب 

 از شاخه شيخيه كرمان به وجود آمد.« ركن رابع » بعد از اعتراض حاج ميرزا محمد باقر در چه يي، معروف به ارثي  شدن

 به دست عربي كشته شد. 1795احمد فرزند كاظم رشتي كه در كربلا ادعاي جانشيني پدر را كرد، در سال سيد 

 گروه دوم:

در كنار آن هائي كه به لحاظ سابقه بيشتر، به راز ورمز گفتارهاي احسائي و رشتي آشناتر بودند ومي دانستند آن چه 

داستابي بيش نيست كه مقدمه فتنه اي ديگر خواهدبود، به همين اين استاد وشاگرد درباره ظهور امام غايب گفته اند 

كه كاظم « شايد امام غايب در ميان شماها باشد» يا « زود است كه پس از من امام غائب آشكار شود » اعتبار به گفته

ن موعود مورد رشتي مكرر به منظوري در درس عنوان كرده بود اعتنايي ننموده، در كنار آن هائي كه عزم را براي يافت

نظر كاظم رشتي جزم كرده بودند، مدعي جانشيني او شدند. و هر كدام در گوشه اي بساط رياست فرقه شيخيه را پهن 

 كرده، به اغفال سست ايمانان پرداختند.

ملاحسين بشرويه، در گروه ملاعلي بسطامي كه دانش گسترده اي داشت، ودر مسائل مربوط به شيخيه عميقا متبحر 

هر كدام به تنهائي با گروهي از شاگردان رشتي به دنبال گمشده خود عازم كرمان مي شوند. در مسيرشان از هر بود، 

كجا آوازه اي شنيده بودند، توقعي مي كردند، تا مبادا از كنار موعودي كه بنابر گفته كاظم رشتي روح امام در او ظاهر 

علي محمد شيرازي روبرو ميشوند، در اولين ملاقاتشان علي محمد در شده است بي اعتنا بگذرند. تا اين كه در شيراز با 

خصوص سوره يوسف به بحث و تفسير مي پردازد ) اين سوره بعدها به عنوان اولين سوره قيوم الاسماء لقب گرفت.( 

» بايد از درهر كه مي خواهد امام غايب را ببيند »اعلام مي كند ومدعي مي شود « باب» وسپس ادعاي خود را به عنوان

 معرفي كرده، مورد تائيد ملاحسين بشرويه قرار مي گيرد.« باب» وخود را همان« واردشود.«باب

ملاعلي بسطامي نيز بعد از ملاحسين بشرويه، با گروه خود وارد شيراز مي شود، او نيز بابيت، علي محمد را تائيد مي 

ر اين مهمّ گذشته اند؛ چرا كه ماجراي پنهاني بين ملاعلي كند. ولي عجيب است ، حتي معترضان به اين تزوير، از كنا

 كه روح امام« انساني» با مرتبه« باب» بسطامي و ملاحسين بشرويه وعلي محمد شيرازي وجود داشته كه بين ادعاي 

 غايب درقالب اوظاهر مي شود تفاوت قائل نشده اند.

 از –رواحنا فداه  -تادش كاظم رشتي مي گفت: مهديعلاوه ملاحسين بشرويه از جمله كساني است كه مي گويد: اس

نژاد پاك واز خاندان برجسته و از ذريه فاطمه است. به او دانش ذاتي موهبت شده است، از هر گونه دود پرهيز مي كند. 

محمد شيرازي ديده مي شد، باز او را به عنوان همان موعود كه شاگردان در صورتي كه ضد اين مشخصات در علي 

براي يافتنش كشورهايي آسيايي، آفريقايي واروپا را زير پا گذاشته بودند پذيرفته اند. به هر روي اين چنين كاظم  رشتي

رشتي، خواستِ تزار روس را تأمين كرد، شاگردان خود را بهانه جستجوي موعود به نقاط مختلف پراكنده كرد. حتي 

د تا قسمتي از علايمي را كه در روايات آمده محقق ساخته، برخي از آنان مثل حسين بشرويه در خراسان حضور يافتن

در انجام اين توطئه تا اين حد پيش رفت كه خود راسيد معرفي كرد، تا با سيد خراساني كه در اخبار وعلائم ظهور آمده 

 منطبق باشد.

 درگیري جانشینان رشتی

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

تي، تعيين كننده علت نزاعي است كه نه فقط جانشيني كاظم رش« نص»توجه به انگيزه هاي درگيري بين روساء بدون 

به پاره پاره شدن اين فرقه ي بي فرقه ي بي اعتبار ديني ختم شده، بل به جنجال آن براي هميشه به عنوان بهترين 

استناد كرده و مي كنند. توجهي نه حتي دقيق به آن چه بين روساي مدعي شيخيه رخداده، علت « شيخيه» دليل بطلان

ه به طرد وقهر افراد وابسته به شاخه اي از انشعابات شيخيه خلاصه مي شود به سه نوع، تقسيم بندي مي نزاعي را ك

 كنند:

اول: افرادي كه جهت منافع شخصي برگرفته از رياست فرقه با رئيس، وقت به مخالفت پرداخته اند، مانند حاج ميرزا 

 «ركنيه» كه پس از ارثي شدن رياست شاخه « رزا ابوترابمي» شهرت يافت و« همداني» باقر خندق آبادي كه بعدها به

به عنوان اعتراض به حضور و نمايندگي حاج محمد كريم خان كرماني رئيس وقت را ترك كردند، « شيخيه» مربوط به

 انشعاباتي به وجود آوردند كه تا عصر حاضر ادامه يافته است.

نشده، بل آن را بدعتي در اسلام مي دانستند، مانند علتي كه  دوم: ظاهرا براساس اعتقادي ديني كه در فرقه مراعات

شاخه تبريز جدا شده اعلام استقلال كردند. يا « شيخيه»آن را بهانه قرار دادند از « عميد الاسلامي » اتباع انشعاب

حاج محمد كريم را بهانه ي مخالفت با « ركن رابع» معروفند ، مسأله « كه به احقاقيه « حجه الاسلامي »شيخيه شاخه 

 »خان كرماني قرار داده، با نوشتن جزواتي او را مورد حملاتي قرار داده، با اين كه خود مستقلا مدعي رياست فرقه منحرف

شده اند، با چنين مخالفتي عوام فريبانه جهت فرقه ي مذموم خود مشروعيتي فرقه اي را فراهم آورده، بساط « شيخيه

 شعبه اي از شيعه است به راه انداختند.« يخيه ش» رياستي را با اين ادعا كه

ولي نبايد فراموش شود كه افراد فهيم جامعه فريب اين تزويرهاي بي آبرو شده را نمي خورند، زيرا چنين جنجالي بين 

 نوري بهاء اللهزل وحسينعلي امانند همان نزاعي است كه به لحاظ رياست ميان يحيي نوري  صبح « شيخيه» شاخه هاي

به وجود آمد، والا اگر مخالفت روساي انشعابات شيخيه با يكديگر به لحاظ بدعت گذاري در اسلام، يا انحراف از مباني 

را كه در مقابل تشيع براي تضعيف مهدويت ونيابت دوران غيبت « شيخيه»حقه تشيع بود، مي بايست، كركره دكان 

 »فلان شاخه خوانده شوند، در خدمت شيعه بودند وبه نام« شيخي » وبدون اين كهكبري باز كرده اند پائين مي كشيدند 

انتخاب كرده اند، افتخار نموده،  –عليهم السلام  –كه رسول خدا جهت معتقدان به ولايت با امامت ائمه طاهرين « شيعه

، «بهائي» ، «بابي» ك انحرافياحقاقي و همداني كه همان سب« شيخيه»نعمه اللهي يا ذهبي و « صوفيِ» زير بار ننگ 

مي باشد نمي رفتند. نه اين كه حاج محمد كريم خان كرماني را به همان گناه كه خود به نوع « اهل حق» يا« غالي »و

 ديگرآن آلوده اند تخطئه كرده، با شاخه اي ديگر به فعاليت غيرمشروع خود ادامه دهد.

باشند، جرم حاج محمد كريم خان كرماني به اعتبار اعتقادات توجه داشته « شيخيه» در حقيقت بايد روساي فرقه

وعقايدي مي باشد، كه از شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي گرفته شده است. استاد و شاگردي كه نه تنها اصول اسلامي 

استفاده  وردتا به امروز م« مهدويت» كه در مقابل اصلرا دستكاري كردند، بل خطرناك ترين بناي بي بنيادي را گذاشتند 

كه دامن انحراف آن حتي به درون اديان غير « بهائيه»و « ازليه»،« بابيه» استعمارگران قرار گرفته است؛ ضلالتي به نام 

يحي، مس« بهائيِ» يهودي، « بهائيِ» اسلام هم كشيده شده است. زيرا طبق آن چه مراكز تحقيقاتي در اختيار گذاشته اند،

 لائيك هم داريم.« ائيِبه» زرتشتي، حتي« بهائيِ»

را در پي داشت، نتيجه ابداعات حاج محمد كريم خان كرماني در « بهائيه»و « ازليه»كه « بابيه» به همين اعتبار ماجراي

شيعه نيست. بلكه طبق گواهي مستند تاريخ برخاسته از خيالبافي، بل كفريات اعتقادي احسائي وشاگرد مرموز و مزدور 

ختم شد، اين استاد « ركنيت»و « بهائيت» ،«بابيت» اولين خشت ضلالت و گمراهي را كه بهاو كاظم رشتي است كه 

وشاگرد در خدمت استعمار گذاشته اند. در معنا فتنه كبراي تاريخ معاصر كه مورد استفاده همه جانبه استكبار جهاني 
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، پس نه تنها به ميدان مخالفت  حاج است. آن هم قبل از پاره پاره شدن « شيخيه»است، ميراث فكري فرقه استعماري 

مشروعيت سازي نمي كند، بلكه « شيخيه...» ، و «همدانيه»، «احقاقيه»محمد كريم خان شيخي آمدن براي شاخه هاي 

«  آيت الله» استفاده از لباس روحانيت شيعه با روشِ اتباع مروج نان خور روساي فرقه هاي شيخيه، كه فرقه داران را با

خطاب كرده و مي كنند، كاري از پيش نبرده « عميد الاسلام » يا« حجه الاسلام» و« ثقه الاسلام »، « العظمي آيت الله» و

 ونمي برند.

جاسوس روس تزار با عنوان حجه الاسلام حاج شيخ عيسي لنكراني درحوزه درس كاظم «كينياز دالگوركي »زيرا وقتي 

تا امروز وجود دارد، رنگي نخواهدداشت. خصوصا « شيخيه»نه در رشتي حاضر شود، حناي اين بازيگري ها كه متأسفا

بودن شد. وكثيري به « باب» فرزند و نواده فكري رشتي و احسائي با همين لباس، مدعياين كه علي محمد شيرازي 

 همين شكل وشمائل از اوحمايت كردند.

قاني را مي خورند، حاج محمد كريم خان كرماني حاج ميرزا محمد مام« حجه الاسلامي«علاوه چرا شيخيه احقاقيه كه نانِ 

تكفير مي كنند، به فتاواي فحول فقهاء ومجتهدين كه  -خود با تعريف ديگر قبول دارند –را به لحاظ همان ادعائي كه 

 شيخ احمد احسائي را به لحاظ، اعتقاداتش تكفير كرده اند بي اعتنا بوده، او وشاگردش كاظم رشتي ابراهيم ميلاني آمد

عصمت از شئون لدني امام معصوم است، يعني معصوم در مطلب شئونش، حتي در تلقي وحي والهام » كه مي نويسند:

معصوم است، چون از ابتدا مطلقا معصوم مي باشد در سكوتش ، در قولش، در قيامش، در قعودش در تمام شئون وجودي 

 (50ولايت نامه: « ) معصوم است.

بايد بدانند با تكفير يكديگر و تظاهر به دينداري، حتي استفاده از لباس شريف و مقدس به هر روي شاخه هاي شيخيه 

« بابيه »عالمان ديني شيعه نمي توانندننگِ حمايت از احسائي ورشتي را برطرف سازند. زيرا اين دو تن مايه فتنه كبراي 

ره وطومار معرفي مي كنند كه به احسائي و رشتي با شج« شيخي» بوده اند.وتا وقتي كه خود را« بهائيه»و« ازليه»،نهايتا 

 »كه همان بدعت « احقاقيه» نيست. مهمّ تر اين كه سبك فرقه شيخيه« شيخيه» ختم مي شود، فرقي بين شاخه هاي

را در مرجعيت به سليقه سيره  اصوليان خلاصه كرده پذيرفته است، تازه اي نيست كه به آن بتوان ننگ « ركن رابع

كرمان به اين اشاره و اعتراف « شيخيه»در شاخه « ركنيت»را از خود دور كنند. زيرا مدعيان « شيخيه»وابستگي به 

مي باشد كه فعلا جماعتي را به « احقاقيه» اند. پس آنچه مهمّ است روش« ركن رابع»دارند كه علماء وفقهاء اماميه نيز 

مقابل نواب دوران غيبت قرار داده اند. حتي با مجتهد  احقاقيه از جامعه اسلامي شيعي جدا كرده، در«شيخيه » عنوان

آوري، تقليد اتباع فرقه شيخيه احقاقيه را در انحصار فرقه گرفته اند.واگر مجتهد شيخي در مقام اعلميت نباشد، در 

اء هصورتي كه اجماع فقهاي عصر ما تقليد اعلم را واجب بدانند، رجوع به مجتهدشيخي احقاقي خلاف فتواي جمهور فق

 خواهد بود.

سوم:. نزاع ديگري كه در شيخيه رواج دارد، دفع بدنامي وابستگي علي محمدشيرازي مدعي بابيت به احسائي و رشتي، 

است؛ كه موجب گرديده طرفداران وقداست آوران احسائي و رشتي به هر نوع ممكن با ادعاي « شيخيه» در حقيقت فرقه

فت كنند. در صورتي كه اين نيز فريب افكار عمومي است؛ زيرا آنچه علي محمد بي اعتبار در دوران غيبت مخال« بابيت»

كه « نوكر مقرب» بودن برخلاف موازين مربوط به مهدويت در شيعه رواج داده با طرح ابداعي« باب»شيرازي با ادعاي 

اشيم كه با مرجعيت مرسوم حتي بايد توجه داشته بدر شيخيه تفاوتي ندارد. « ركن رابع» است، مهمّ تر با« ناطق واحد

« ركنيت»، «بابيت»در شيخيه احقاقيه مطابق است، زيرا هرآن چه تحت نام احسائي و شاگردش رشتي استاد مدعيان 

به صورت فرقه درآيد، مسلما در راستاي حفظ مباني فرقه اي است كه احسائي مؤسس ورشتي ادامه دهنده « شيخيه»و 

 باشد. ) حاج ميرزا حسن احقاقي رساله اي به اين نام دارد( « احكام شيعيان » ي به نامآن بوده است. هر چند اگر رساله ا
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براساس آن چه مؤسس فرقه وشاگردش پيرامون مسأله « شيخيه»در اين صورت بااين چنين دقت نظري بايدپذيرفت در 

سازي است، « باب» روات مجتهد دوران غيبت به سليقه ورأي ابداعي خويش رواج داده اند، ونتيجه اش مسأله « نيابت»

 نزاع زرگري« ركن رابع»وجود دارد و اغلب برسَرِ مسأله به صورت خاص آن شعبه « شيخيه»به نوعي در تمامي شاخه هاي

 را انكار نكرده، بل آن« ركن رابع» دارند تا خودرا از هر دليلي كه اثبات بدعت در دين كنددورنگاه دارند، در صورتي كه 

« اقيهاحق» يهمطرح مي باشد. درحقيقت اگر براي مثال شاخه شيخ« بابيت» را طوري تعريف كرده اند كه به عنوان نوعي

يا موضوعات ديگر كه اشاره دارند مخالف هستند. كار مهمّ اعتقادي در راستاي مخالفت « ركن رابع» براثر« كرمانيه»با 

 «باب» با آن چه در شيخيه رايج است انجام نداده اند؛ بل بايد شيخ احمد احسائي وكاظم رشتي دوعامل اصلي فتنه

وخويش را ازننگ وابستگي به اين دو عامل ضلالت وگمراهي رها سازند. و الاتوجيه  را طرد كند« ركن رابع» سازي وابداع

آراء وعقائد احسائي يا رشتي به سليقه ومذاقي كه دور از منظور و نظر صاحبان آن است دردي را دوا نمي كند 

ه ي عالمان برجستۀ شيع ومشروعيتي براي شيخيه در ارتباط با تائيد احسائي و رشتي فراهم نمي آورد. خصوصا اين كه

حتي حضرت آيت الله حاج سيد محمد صادق روحاني در احسائي و رشتي، اين اسناد و شاگرد را تكفير كرده اند. معاصر 

جواب كسي كه ازدواج با مرد شيخي دارد ومي نويسد تصميم دارد به لحاظ شيخي بودن همسرش ومنحرف نشدن 

( باسمه جلت اسمائه درخواست طلاق زوجه به واسطه منحرف 1سند شماره :  فرزندش از او طلاق بگيرد فتوا مي دهند)

اروحنا  –نشدن اولاد از طريق مستقيم اسلام وتشيع نه تنهاجائز است بلكه خواسته اي است مورد پسند امام زمان 

 م نسبت به شوهرتاننهايت به شما توصيه مي كنم اين درخواست را از شوهرتان با رعايت ادب و زبان خوش واحترا -فداه

 بنمائيد تا آنكه به همه وظائف شرعيه عمل نموده باشيد الروحاني مُهر.

به هر روي وابستگان به فرقه انحرافي شيخيه، در اعتقادات، پيرو آراي شيخ احمد احسائي وكاظم رشتي هستند؛) 

د خوئي حكم تكفيرشان را ( كه شخصيت هاي علمي شيعه نظير حاج ميرزا احمد مجته152شيخي گري، بابي گري: 

اما در فروع دين و اعمال ديگر اختلاف نظر ( 86داده اند) دست پنهان سياست انگليس در ايران/ خان ملك ساساني: 

دارند. براي نمونه شيخيه كرمان از شيوه اخباري گري پيروي مي كنند وبه تقليد از مراجع اعتقاد ندارند. واين بهترين 

ولي شيخيه آذربايجان به  -الفت مرجعيت شيعه نسبت به فرقه سازي و فرقه گرايي استسياست جهت خلاصي از مخ

عمل كرده باشند وبرحسب ظاهر به « ركن رابع»لحاظ اين كه مخالف سبك مذاق و سليقه شيخيه كرمان با اعتقاد 

 كه شيخيان از مجتهد شيخيتظاهر نكرده اجتهاد وتقليد مرسوم رايج نزد شيعيان را با تفاوت اين « ركن رابع» اعتقاد

شاخه  «ركن رابع» آذربايجاني تقليد مي كنند پذيرفته اند. در حقيقت هر دو گروه شيخي كرمان وآذربايجان به نوعي

 اصلي شيخيه را قبول داشته اند.

تي شقابل توجه وتذكر است هر سه شاخه شيخيه كريم خاني، احقاقي وبابيه پيروان علي محمد شيرازي، ادعاي كاظم ر

آن ظهوري كه منتظريد ) توجه به اين مهمّ جالب است علي محمد آن هائي را كه براساس گفته هاي كاظم » را مبني بر

رشتي، انتظار انساني را مي كشيدند كه حقيقت امام قائم غائب در قالب او حلول كرده است، مورد خطاب قرار مي دهد 

ي بعدا كه ادعاي امام زماني مي كند مورد خطاب منتظران امام موعود مي را ول –ارواحنا فداه  –نه منتظرات امام زمان 

 -امام قائم غائب« باب» (قبول نكرده، براي خود واو ادعاي در حدّ 199شيخي گري ، بابي گري: «) باشند.( من هستم

در معنا مخالفتِ روساي  -شد البته نه آن چه بعدا تا ادعاي امام زماني به آن اضافه -بودن را پذيرفته اند -ارواحنا فداه

امام بودن، صورت نگرفته  بلكه به جهت « باب» شاخه هاي انشعابي شيخيه، با علي محمد شيرازي در مرتبه ادعاي

 عنواني كه براي« نوكر مقرب» شيخيه با تعبيرها و ادعاهائي مانندادعاي مهدويت بوده است به اين معنا كه شاخه هاي 

كه بايد شيخيان از او تقليد كنند. در حقيقت روساء شيخيان كرماني، احقاقي، حجه « فقيه»و نموده اند « ركن رابع» 
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بودن علي محمد شيرازي با اوتفاوتي ندارند. به اين معنا شيخيه « باب» الاسلامي، ثقه الاسلامي  همه وهمه در حدّ ادعاي

كه باادعاي  -« نوكر مقرب» در حقيقت همان « رابعركن » برابداع« ناطق واحد» كرمان با اضافه كردن عنوانِ اختراعي 

ن رك» آن را در انحصار روساي شيخيه كرمان درآورده اند. شيخيه آذربايجان نيز هر چند -بودن تفاوتي ندارند« باب» 

ان جرا به اجتهادِ مرسوم و مخصوص روات مجتهد مربوط دانسته اند، ولي قابل انكار نيست كه اتباع شيخيه آذرباي« رابع

خود از مجتهدي تقليد مي كنند كه شيخي « ركنيت» تحت تزوير مخالفت با شيخه كرمان ، به لحاظ قائل بودن، به 

است. زيرا مرجعيت شيخي را تنهاوسيله « واحد ناطق» آن هم با موقعيت « ركن رابع» به نام -آذربايجاني محمد باب

اين مرتبت است كه قول مجتهد شيخي براي اتباع شيخي  استنباط احكام شرعي شيخيان آذربايجان دانستن، داراي

 است.« ناطق واحد» نسبت به ساير مجتهدين ارجحيت دارد.واين همان

 بیان كننده حقیقتی پنهان مانده،  سئوال وجوابی

كار نگارش كه به موضوع درگيري هاي جانشينان رشتي انجاميد، به دفتر سپردن جوابي را كه مرحوم آيت الله العظمي 

حاج سيد ابراهيم ميلاني در پاسخ سئوال كننده اي فرموده بودند، جهت تكميل رساله و حل معمائي كه ممكن است 

 بعضي را به خود مشغول سازد ضروري مي دانيم. 

درسِ خارج مرحوم آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني كه صبح ها در رواق حرم امامزاده زيد، «اجتهاد وتقليد» ثبعد از بح

واقع در بازار تهران برقرار بود، حجه الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدي حق پناه دولابي كه ازمحترمين وسرشناسان 

منحصر به گروهِ شيخيان مي دانند در « شيعه كامل» با عنوانروش  فقهي شيخيه كه فقيه را »تهران بودند، پرسيدند: 

 «تقليد غير مجتهد خللي وارد نمي سازد؟

در تمامي شعبات شيخيه مطرح است، « شيعه كامل» حتما توجه داريد، مسأله» مرحوم آيه الله ميلاني د رجواب فرمودند:

مي « شيعه كامل« »بودن« ه است مسأله ركن رابعاحقاقيهن با مخالفت مواجه شد» آن چه در بعضي از شاخه ها نظير

 باشد كه در شاخۀ كرمانيه اصل برآن گذشته شده است.

سپس ادامه دادند: اگر در فرض مسأله يقين حاصل شود كه بعضي اتباع فرقه شيخيه تقليد را به فقيهي كه شيخي باشد 

است كه شيخيان غير از احقاقيه] هر كدام به « ابعركن ر» بودن« ناطق واحد» منحصر كرده اند، اين همان معناي ادعائي

راعي اخت« ركن رابع»مطرح كرده اند. ولي اگر مسأله « نوكر مقرب»را تحت عنوان « شيعه كامل»نوعي[ پذيرفته اند. طرحِ

شيخيه را كه شاخه كرماني برآن اصرار دارد ناديده بگيريم ، وفرض كنيم گروهي از شيخيان به ضرورتِ تقليد غير 

مجتهد طبق سيره علمي اصوليان قائل هستند، لكن آن را در انحصار فقيه شيخي مي دانند، يعني تقليد از ساير فقهاء 

بودن  «ناطق واحد» مخالفت مي كنند،« ركن رابع» غير شيخي را تخطئه مي نمايند، بايد بپذيريم در حالي كه به ظاهر با

قبول كرده اند كه اين بدعت و خروج از سيرۀ اجماع فقهاء نواب عام است فقيه شيخيه را نسبت به فقهاء بزرگوار اماميه 

وترديد ي نيست اگر با اين اعتقاد به اين كه فقهاء در هر عصري از ادوار غيبت روات مجتهد مي باشند، چنين ردي كه 

لردعلينا الرّاد علي الله وا» خروج برفقهاء نواب است، چون تخلف از امر مطالع امام مفترض الطاعه است به حُكم روايت

 ( در حد شرك مي باشد.1/02اصول كافي: « ) وهو علي حد شرك بالله

تقليدرا منحصر به فقيه شيخي مي دانند، بخواهيم علتي جهت « شيخيه»به هر حال اگر يقين حاصل شود، گروهي از

يم عمل نكرده اند. بلكه بايد بپذير اين بدعت به دست آوريم، بدون ترديد جنبه شرعي نداشته و برمبناي علمي استوار

نوعي بدعت فرقه اي است كه به مصلحت مشربي جعل كرده اند. زيرا اگر، شخصي كه به طريق شيخيه گرفتار شده، 

ضا نوشته آقاي محمد ر« اجتهاد در عصر ائمه معصومين»بخواهد براساس مباني تقليدي) خوشبختانه بعدها اثر محققانه 

از فقيهي تقليد كند كه فرموده امام العه اين كتاب براي مقلدانِ عصر غيبت ضروري است.( جواهري منتشر شد. مط
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) «خويشتن دار، نگهبان دين، مخالف هوا وهوس و صرفا مطيع و فرمانبردار دستور الهي» -عليه السلام –حسن عسكري 

( را اصل قرار دهد، 7/881سفينه البحار: ،  779الاصول الاصليه، شبر:  7/88،بحارالانوار:  95و  18/94وسائل الشيعه: 

است، زيرا چه بسا با دردسترس بودن فقيهي كه مشرب شيخي دارد، با اصلِ « شيخيه» ترديدي نيست كه مغاير ابداع

دست يازي شيخ احمد احسائي و رشتي در مهم » هم مخالف است.) وبرمطالب بالا اضافه داشتند:« ركن رابع » اختراعي 

يعه قبول ندارند( به لحاظ وجوب تقليد اعلم، تقليد از فقيه شيخي كه اعلم نيست جايز نباشد، برفرض هاي اعتقادي ش

و جعليات و اختراعات كه شيخ احمد احسائي بنا نهاده، واصل « شيخيه» اعلميت، چون به لحاظ پذيرفتن فرقه انحرافي

مام ساخته است كه زمينه اي براي ادعاي مسلك شيخيه برآن استوار است، يا آنچه كاظم رشتي پيرامون ظهور ا

 را ندارد، جايز التقليد نيست.« نگهبان دين»گرديد؛ شرط « نيابت»و « بابيت»، « ركنيت» مدعيان

به هر روي با توجه به رأي فقهي مرحوم آيه الله حاج سيد ابراهيم ميلاني بر فرض اين كه ادعاي شيعه بودن اين طيف از 

نام دارند بپذيريم به لحاظ گرايش هاي غير انكار فقيه شيخي به فرقه انحرافي كه احسائي در « احقاقيه» شيخيه را كه

فرموده اند نيست جايز التقليد نمي  –عليه السلام  -مقابل شيعه به وجود آورد، چون داراي نشانه هائي كه امام عسكري

 « فقهاي شيعه هستند، نه همه آنان. البته اينان بعضي از» باشد. چنان كه در كلام مبارك حضرت آمده است:

 -از روايت امام عسكري -قدس الله روحه العزيز –علاوه بنابر استنباط آيت كبراي دوران غيبت نايب الامام، امام خميني 

از اين روايت، يك امر تاريخي استفاده مي شود وآن اين كه تقليد به مفهوم زمان ما، » كه فرموده اند: –عليهم السلام 

( به همين دليل اگر فقيه شيخي 7/146،) الرسائل چاپ اول: « شايع بوده است -عليه السلام–زمان قديم، زمان ائمه در 

احسائي و رشتي باشد، به اعتبار همين عيب بزرگ تقليدش را جايز ندانسته اند .واگر معتقد نيست، معتقد به جعليات 

وارد است كه چه اصراري هست « احقاقيه»اعتراض برگروه شيخيه چرا به فقيه شيخي بودن شهرت دارد؟؟؟ البته اين 

 خود را شيخي بخوانند واز احسائي و رشتي كه فقهاء اماميه برانحراف آن ها اجماع دارند دفاع كنند؟!؟

هر چند چرائي اين موضوع معلوم است اگر شيخي نباشند ديگر از امتيازات گروهي كه اتباع داري واقتصاد مخصوص به 

ه است بي نصيب خواهندبودوالا جهت ديگري با آن همه بي آبروئي كه با نام احسائي و رشتي همراه است وجود فرق

 ندارد.

 استمرار جریان شیخیه

در قرن دوازدهم هجري قمري كه شيخ احمد احسائي به وسيله اظهار بعضي نظريات تازه،ضد آن چه در تشيع اعتقاد 

ده خوان« شيخي» روهي به وجود آمدند كه به جهت ارتباط با احسائي ،بل حمايت از اودسته وگ -به آن اصل بود ارائه داد

 (78شيخي گري بابي گري: « ) تبعيت مي كنندبه شيخيه معروف شدند.« چون بنابر اصطلاح خود آنان] از شيخ» شدندو

ه از عقائد احسائي و شاگردش بعد از احسائي و كاظم رشتي، به تمامي آن هائي گفته مي شد ك« شيخيه » در اين صورت 

رشتي تبعيت كرده و مي كنند . وبا تكريم وتعظيم از آن دو ياد كرده، بلكه به عنوان مؤسس ومروج قبولشان دارند. به 

با اين كه در مسائلي با هم اختلاف نظر دارند « شيخيه» همين اعتبار احسائي و رشتي در تمامي شاخه هاي انشعابي

ولي تمامي شاخه هاي انشعاب يافته  -تكذيب بين آن ها به كفر و تكفير كشيده شده است حتي بعضا جنجال  ردو

مي باشند ،نسبت به احسائي و رشتي « عميد الاسلامي »و « ثقه الاسلاميه»،« احقاقيه» ، «بابيه» ، «ركنيه» شيخيه كه

 تعظيم و تكريم اعتقادي نموده، اين استاد و شاگرد را مربي خود مي دانند.

كه به حاج ميرزا محمد باقر خندق آبادي « شيخيه همدانيه»كه به احقاقيه مشهورند و« شيخيه حجه الاسلامي »س اگر پ

مربوط مي شود ، با حاج محمد كريم خان كرماني اختلاف دارند، يا ميرزا محمد حسين تبريز، رئيس و فرزند مؤسس 

كريم كرماني) ايقاظ الغافل وابطال الباطل في رد الباب(  (  و حاج محمد59-58شيخيه احقاقي) شيخي گري بابي گري: 
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رديه اي برادعاي بابيت علي محمد شيرازي دست پرورده كاظم رشتي نوشته اند، منافي با اين حقيقت غير قابل انكار 

لحسين انيست كه تمامي آن ها به لحاظ اعتقاد به مباني شيخيه، پيرو مؤسس) فتنه باب از اعتضاد السلطنه مقدمه عبد

( بل ابداع كننده آن 74( يا به تعبيري بنيانگذار،) بهائيت به روايت تاريخ از بهرام افراسيابي، چاپ اول: 787-00نوائي: 

( مي 7/1842(  كه گفته اند داراي عقايد متناقضي بوده) دانشنامه قرآن: 7/11845شيخ احمد احسائي) دانشنامه قرآن: 

به شمار ميروند. مهم تر توجه به اصول « شيخيه» افكار و عقائد ضد يكديگر از اتباع  باشند. ودر تمامي شاخه ها با هر

 به نوعي[ نيابت امام را براي« ] شيخيه»فرقه اي انشعابات كنوني، ثابت كننده اين حقيقت است كه تمامي شاخه هاي 

نساري مؤلف روضات الجنان اشاره ( مي باشند. چنانكه علامه خوا82گفت وشنودبا سيد علي محمد باب: « ) خود قائل

 8/21الله شناسي: « ) شيخيه نيابت خاصه و بابيت حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه را براي خود قائل هستند.» دارد:

 ) تعليقه(  780 – 785به نقل از روضات الجنات طبع تهران: 

 بايد به صورت شجره تنظيمي توجه نمائيم: را بعد از كاظم رشتي شناسائي كنيم، « شيخيه» در اين صورت اگر بخواهيم

 
برما ايراد گيرند، در حالي كه بزرگان انشعابي شيخيه مربوط به آن ها علي محمد « شيخيه»واگر كارگزاران شاخه هاي 

قرار داده ايم. به اين توجه « شيخيه بابيه» شيرازي را تكفير كرده اند، چرا انشعابات مربوط به آن ها را در كنار شاخه 

از اصحاب و » ي از پيروان فكري احسائي ، مهمّ تر شاگردان مقرب، بلمي دهيم كه بايد بپذيريم علي محمد شيراز
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اگر حاج محمد كريم خان كرماني با تقديم  ( كاظم رشتي است، 1/510هزار پاسخ ازآيت الله يحيي نوري: « ) هواداران

مي بدارد، وهفته ( نظر او را جلب مي نمايد تا مقدمش را گرا715يك پنجم ثروت خود به رشتي) شيخي گري بابي گري: 

( علي محمد شيرازي بدون چنين مخارج و ريخت و پاشي جلب 710اي يك بار به منزلش برود،) شيخي گري بابي گري: 

 ( 5/167توجه رشتي را نموده، دور از چشم اغيار به ديدنش مي رفته است.) جُنگ زماني: 

ديگر از تابعان شيخ احمد] احسائي[ بابيه ميباشند علاوه ميرزا محمد تنكابني معاصر احسائي و رشتي مي نويسد: فرقه 

( يا ديگري به 59قصص العلماء: « ) و رئيس ايشان علي محمد شيرازي است كه نزد حاجي كاظم رشتي تلمذ مي كرد.

جمعي كه پيروان احسائي و رشتي بودند متفرق به دو فرقه شدند وهر دو طرفِ نقيض،يكي به نام ركنيه »اين اشاره دارد 

ه منظور  تمامي شاخه هاي شيخيه است[ ) زيرا محققاني كه در شيخيه تحقيق داشته اند براساس اصول اقتصادي ]ك

ده مي خوان« ركينه »را همگي به نوعي قبول دارند به همين جهت « ركن رابع» فرقه اي آنان نتيجه گرفته اند كه مسأله 

آن هائي كه نظير دكتر يوسف فضائي، تحقيقي پيرامون مسأله  ( مهمّ تر8/157طرائق الحقايق: «) شوند.(وديگري بابيه

بابي گري و بهائي گري داشته اند، پس از تحقيقاتي كه رساله اي جامع گرديده، در مورد اين كه چرا پيروان احسائي و 

دند معتقد بوحقيقتا » امام بودن او را پذيرفتند ، مي نويسد زيرا:« باب» رشتي به علي محمد شيرازي گرويدندوادعاي

بابي گري « ) كه سيد باب همان امام غائب و مهدي موعودي است كه شيخ احسائي و رشتي به ظهور او مژده داده بودند.

 ( 171و بهائي گري وكسروي گرايي/ چاپ اول: 

يه و بمبدأ و ريشه دو فرقه شيخيه كريم خانيه ،وبا» علامه سيد محمد حسين حسيني تهراني نيز شيخ احمد احسائي را

طولي نكشيد كه دو مدعي براي »( جاي ديگر مي نويسد: بعد  از مرگ كاظم رشتي 8/850مي داند) الله شناسي: « بهائيه

اين مقام پيدا شد؛ يكي حاجي محمد كريم خان كرماني كه رئيس كل شيخيه متأخرين گرديد، ديگر ميرزا علي محمد 

(  حاج ملانصرالله دزفولي از معاريف 8/28مي خواند) اللهشناسي: « دَره » يعني« باب» باب شيرازي كه خودرا به لقب 

بيرو  «ركن رابع وبابي و قره العين كه تفسير ايشان ظاهر و واضحند» علماي دوره ناصري معتقد است از احسائي و رشتي

 به نقل از آخرين صفحه جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد(  8/09آمد.) الله شناسي: 

مورد بررسي قرار دهيم، سپس درارتباط او با شيخيه  « شيخيه» گر سابقه ارتباط اعتقادي علي محمد باب را با فرقهوا

نتيجه گيري كنيم، به اين گزارش برخورد مي كنيم، علي محمد از آن روز كه رغبت درس خواندن نداشت، او را به شيخ 

( مهمّ تر 04،  08زرندي( عبداالحميد اشراق خاوري چاپ چهارم: عابد شيرازي كه شاگرد،) مطلع الانوار) تلخيص نبيل 

از پيروان احسائي ورشتي بود سپردند. محققاني كه در اين زمينه تحقيقات دقيق و جامعي داشته اند، معتقدند اين 

، نشاگردش برروح وفكر علي محمد  تأثير گذاشتند) درس اخلاق ،علي اكبر فروت» و « شيخيه»دست پرورده مؤسس 

،البته بابيه چون مي  81ناشر مطبوعات امري(  وبعد از ادعاي باب به او گرويدند) الكواكب الدريه:  10صفحه  2قسمت 

در حقيقت استاد دوران خواهند براي علي محمد اثبات علوم لدني كنندبا اين گونه وقايع زندگي او مخالف هستند.( 

 و پرداخت.جواني، مريد و پيرو علي محمد شده، به ترويج ا

از طرفي علي محمد باب مكرر در بيان) مراد كتاب ديني و الواح علي محمد باب است( كاظم رشتي  را به عنوان معلمي] 

(  809اسرار آثار تأليف اسداله مازندراني: « ) سيدي و معتمدي ومعلمي حاج سيد كاظم رشتي» آموزگار من[ جالب تر

علي محمد باب در جائي از معلم ديگر خود نام مي برد، محققان بابي مي گويند:  نام مي برد . وجالب توجه اين كه، وقتي

( وبه اين اشاره 826اسرار آثار تأليف اسداله مازندراني: « ) ملاصادق خراساني از علماي شيخيه مي باشد.» منظور او

رار مي نواخت) ماجراي باب وبهاء: كرده اند كه كاظم رشتي بازگو كننده افكار شيخ احسائي بود، نغمه هاي او را به تك

 بهائي از كجا و«) شيخ و سيد از يك كوزه آب مي خورند.» ( به لحاظ اين ارتباط تنگاتنگ بوده كه توضيح داده اند85
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( چنان كه اشاره كرده 5/168( وعلي محمد از كوزه آن ها سيراب سيراب شده است.) جُنگ زماني: 84چگونه پيدا شد: 

)  «عقائد شيخيه را تنقيد نمي نمود، بلكه تمجيد كرده مي گفت عقايد شيخيه صحيح و متين است.» اند: علي محمد

مسلك آنان آشنا شد، ملازمت رشتي را اختيار »( به همين دليل آن گاه كه به وضع 1/84محاكمه بررسي باب وبهاء: 

وتا آخرين روزهاي عمر رشتي حضورش را  (52، 96ترجمه مفتاح باب الابواب: ميرزا محمد مهدي زعيم الدوله: « ) كرد

ترك نكرد. علاوه آقاي دكتر سيد سعيد زاهد، بعد از بحثي كوتاه لكن جامع پيرامون آن چه به بهائيت انجاميد) بهائيت 

( توجه مي دهد روس و انگليس براي درهم شكستن اقتدار و استقامت خصمانه ايران در مقابل 85تا  56در ايران: از 

به فكر شكستن اقتدار مذهب شيعه افتادند، آنان زمينۀ اين تفرقه ديني را در مسلك شيخيه يافتند و » دشمنان 

» ، «بابيه» ، «شيخيه» ( سپس ارتباط ميان89بهائيت در ايران: « ) براساس آن به تحريم وايجاد فرقه بابيه پرداختند.

شيخ  »ديگر نتيجه تحقيق فوق را تائيد كرده، مي نويسد: را مورد بحث قرار مي دهد. گزارش محققي« بهائيه »، و « ازليه

 «احمد احسائي مأموريت سياسي داشته كه بين مسلمين اختلاف ايجاد وزمينه را براي پيدايش دين جديدي آماده نمايد.

 (  81) بهائي از كجا و چگونه پيدا شد، سيد حسن كياني: 

» بعد از ادعاي امام زماني علي محمد شيرازي معروف به « شيخيه» در اين صورت اگر چه روساي شاخه هاي انشعابي

ه فرق»تا به امروز ادامه دهند، ولي بايد توجه داشت همان طور كه « بابيه»را مستقل از « شيخيه» سعي كرده اند« باب

اشد مي ب –ارواحنا فداه  –مشروعيت اقتدار آنان كه نيابت امام زمان شيخيه با استفاده از زمينه اقتدار روحانيت ودلائل 

( علي محمد باب، شيخيه را براي ايجاد فرقه بابيه توسط انتساب به يكي از شاگردان 128بهائيت در ايران: « ) رشد يافت.

بهاء  استنباط است، آقاي احمد احسائي مناسب ديد؛ چنان كه تطبيق ايدئولوژي بابيه با مرام شيخيه تائيد كننده اين

پس از درگذشت شيخ احمد احسائي، جانشين او » الدين خرمشاهي اشاره اي جالب و درخور توجه دارد، او مي نويسد:

سيد علي محمد باب مؤسس سيد كاظم رشتي كه او نيز در همه عقائد افراطي پيرو، وهم مشروب  با شيخ احمد بود، 

از مسلك استفاده مي كردند( ناصواب بابيه، « مذهب»حقيقي كه دارند به جاي واژه مذهب) بهتر بود جنابشان با ذوق ت

شنامه دان« ) شاگرد همين سيد كاظم رشتي است؛ لذا نسب عقيدتي فكري باب وبابيه به شيخ احمد وشيخيه مي رسد.

 ( 7/1842قرآن: 

 »علي بن محمد وقتي از كربلا مراجعت مي كندعبدالحسين آيتي معروف به آواره، بهائي نادم نيز به اين اشاره دارد كه 

كشف الحيل: جلد سوم( آن گاه « ) حدود بيست ويك سال داشته و يكي از ياران جوان شيخيه محسوب مي شده است.

پيروان شيخيان يعني شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي هر كدام دسته اي را به دنبال خود كشانيدند، سيدي هم » كه 

» ( وهمانطور كه يادآور شده اند79بهائيت به روايت تاريخ، چاپ اول: « ) علي محمد به دعوي برخاست. در شيراز به نام

علي محمد باب از نظريه اعتقادي شيخيه استفاده كرد خود را باب بين مردم وامام عصر ناميد، در حقيقت بابيه انشعاب 

 ( 82يون تبريز: گفت وشنود علي محمد باب با روحان« ) انحرافي از شيخيه بود.

بنابراين بايد دانست شيخ احمد احسائي آراي ويژه اي آورده بود كه نه فقط از ديگر علماي شيعه جدايش كرد،) ماجراي 

( بلكه دست مايه خيالبافي علي محمد باب شده، او نيز مانند ديگر تلامذه كاظم رشتي، مدعي نيابت خاص 84باب وبهاء: 

 (16شد.) فتنه باب: 

ري بر عقائد نوظهور احسائي مي تواندروشن كننده اين مهم باشد كه چگونه علي محمد باب به انحراف كشيده آري مرو

( 720چاپ سنگي: «) بيان فارسي» شده است. مخصوصا كه علي محمد به پاره اي از آراي غريب شيخ احسائي در كتاب

ققاني موفق به اين توجه داده اند كه علي محمد باب، ( وبعضا مح85صريحا اعتماد و استناد مي كند) ماجراي باب وبهاء: 

( در حقيقت شيوه تأويل گرايي از فرقه شيخيه 88تاويل محكمات قرآن رااز شيخي گري آموخته) ماجراي باب وبهاء: 
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ني ( است. خوشبختانه كسا5/160(  مورد استفاده اش قرار گرفته) جُنگ زماني: 89به او منتقل شده) ماجراي باب وبهاء: 

كه به تأثير گذاري شيخ احمد احسائي مؤسس شيخيه برعلي محمد باب توجه داشته اند، نشانه هائي ارائه داده، در 

آن چه درباره تأثير شيخ احمد احسائي برسيدعلي محمد آورديم ، نهري از بحر و » انتهاي بحث خود متذكر شده اند:

 ( 47مشتي نمونه خروار بود.) ماجراي باب وبهاء: 

همين اعتبار بايد به دست آورد احسائي و رشتي به شاگردان خود چه القائاتي داشته اند كه علي محمد با اعتقاد به  به

(  واقرار به وجود امام زمان) بهائيت و بابيت در 11ايلياتي:  4مداومت زيارت عاشورا) بهائيت وبابيت در بستر تاريخ ، 

بودن آن مقام آسماني را نموده « باب»شيده شده، برخلاف اعتقادش ادعاي ( به انحراف ك18ايليايي:  4بستر تاريخ ، 

 است.!؟!

 «باب»است، به چه اساس واعتباري كاظم رشتي را  -ارواحنا فداه –علي محمد قبل از اين كه مدعي شود باب امام زمان 

 (88ياد مي كرده است!) فتنه باب: « باب الله المقدم» امام مي دانسته و در نوشته هاش از او با عنوان

 سدوام عالم بروجود هجده نفر است، اول خود من كه سيد علي محمدم، پ» به زير گوش او چه گفته بودند كه مي گويد:

واگر روساي شاخه هاي انشعابي ( 16فتنه باب: «!) از آن چهارده معصوم، بعد شيخ احمد احسائي و حاجي كاظم رشتي

عمده  »شخيه بگويند اين برگرفته از كفر باطن شخصي علي محمد است، جواب مي دهيم چنين نيست، زيرا نوشته اند: 

( واين بهترين دليل تائيدهاي رشتي 111فتنه باب: « ) وده اند.گرويدگان به باب از شيخيه و شاگردان سيد كاظم رشتي ب

 از علي محمد است.

به نقل  86،  1/2مهمّ تر اين كه علي محمد باب، شيخ احمد احسائي را مبشر خود مي داند.) محاكمه و بررسي باب وبها: 

مبشر علي محمد بوده است.) جُنگ زماني:  (  وهمراهان مؤيد او به اين اشاره كرده اند كه رشتي نيز1/46از جوامع الكلم: 

 »( واگر روساي انشعابات شيخيه مدعي شوند اين براي احسائي و رشتي ننگي وعيبي همراه ندارد كه مشروعيت5/116

زير سئوال ببرد، يادآور مي شويم آيت الله العظمي ملامحمد تقي برغاني شهيد ثالث كه از زعماي ديني ساكن « شيخيه

ران است، همان كسي است كه اسم احسائي و رشتي را به زبان مي آورد و تكفير مي كرد.) گفت و شنود قزوين اين دو

 (94سيد علي محمد باب باروحانيون تبريز: 

 »به هر روي با اين همه شواهد بايد پذيرفت القاء عقائد احسائي و آموزگاري رشتي، علي محمد را برانگيخت تا ادعاي

ب كرده كس« معارف ديني رابه سبك شيخيه» خصوصيت نمي توان منكر شد علي محمد باب كه  نمايد. به همين« بابيت

بابيت وظهور امام به نحوي] » ( درمسأله 88بهائيت به روايت تاريخ: «) ذكر واوراد به طريقه شيخيه اشتغال داشته» و به 

خ ميرزا طاهر، شي» رفته باشد. چنان كه تحت تأثير استادش قرار نگ« كه كاظم رشتي[ به شاگردانش آموزش داده بود

مهدي قزويني ، سيد ولي الله و ميرزا همداني وچند تن ديگر هر يك ادعاي مقام بابيت كردند، به طوري كه تعدادشان 

 ( 85رسيده است) بهائيت به روايت تاريخ: « نفر 88به 

 -و شاگردش كاظم رشتي افتخار مي كنندبا اين كيفيت روساي شاخه هاي انشعابي شيخيه كه به شيخ احمد احسائي 

بايد بپذيرند  -از دكاني كه آن ها گشوده اند لقمه ناني به كف آورده، در راه به ضلالت كشيدن عوام مردم مي خورند

اصول اعتقادي را دستكاري نموده، نهاد مرجعيت « ركنيت»سازي كرده با « نوكر مقرب» احسائي و رشتي همانطور كه 

مواجه كرده، امام زمان آوري نموده، وجهان بشريت را به بلاي « ركن رابع» در ايام غيبت كبري با فتنه نواب عامه را 

در مسيحيت مي باشد « پاپ» در يهود، واقتدار جاه طلبانه « صهيونيزم»در جامعه سني ، و « وهابيت» بهائيت كه مانند

وادامه آن ثابت مي كند كه شيخ احمد احسائي « شيخيه» گرفتار كرده اند. زيرا بدون ترديد متوجه به روند شكل گيري
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محسوب مي شوند، آگاهانه براي اين فتنه سه « بابيت»و « نيابت»، « ركنيت»و شاگردش كاظم رشتي كه استاد مدعيان 

 گانه زمينه سازي كرده اند.

 زمینه سازي هاي آگاهانه احسائی و رشتی

» و  «ازليه»، « بابيه» رامون نقش استعمار سلطه گر در به وجود آوردن خوشبختانه همان طور كه تحقيقات محققانه پي

،از انتشارات 1880/شهريور /0تاريخ  79اذهان را متوكه بي اعتباري مسلك هاي استعماري ساخت،) ايام شماره « بهائيه

ن پرداخته است.( متأسفانه منتشر شده است به تأثير آ 1880/آبان / 12كه در تاريخ  81جام جم مطالعه شود وايام شماره 

استعمار كوتاهي نموده است. به لحاظ همين كمبود، بلكه نقش در معرفي مُهره هاي اصلي اين معركه جاسوسانه خائنانه 

چشمگير تحقيقات صورت گرفته، كساني كه سرسختانه با بهائيت در ستيزند، بعضا براثر بي اطلاعي از نقش احسائي و 

تنه، نسبت به آن ها با خوشبيني برخورد كرده، حتي ديده شده است به دام فرقه داران رشتي در شكل گيري اين ف

شيخيه گرفتار شده اند. وچه بسا اگر كاري تحقيقي صورت نگيرد، ديگران هم به دامِ شيخيان افتاده و در حالي كه با 

 بهائيت ضديت مي كنند به اجداد اين فرقه گمراه كننده خدمت نمايند.

» پدر« هبابي»نقش مهمّي را در شكل گيري « شيخيه» كه احمد احسائي وكاظم رشتي با تأسيس فرقه انحرافيدر صورتي 

داشته اند. واگراين دو جرثومه خيانت به خدمت عثمانيان وتزار روس در نمي آمدند، ترديدي نيست « بهائيه»و « ازليه

ست همان طور كه براي رهايي از شيخ الاسلام هاي سازي موفق نبود. هر چند شكي ني« باب» كه وزارت مستعمرات در

كه خلاصه اي « بهائيت» تروريست راآوردند، جهت شعله ور كردن فتنه اي مانند« وهابيت» ضد درباري آزاده در تسنن

است، در تشيع فكري مي كردند، نظير احسائي ورشتي را شناسائي مي نمودند، « شيخيه» در حقيقت« ازليه»و« بابيه» از 

ي حال كه اين استاد وشاگرد كارگردانان چنين خيانتي شده اند، بايد به نقش اين دو روحاني نما در شكل گيري فتنه ول

بهائيت توجه داد كه چگونه با استفاده از لباس خاص روحانيان مذهب تشيع، برامامت ونيابت آن تاختند. ومسلما ترديدي 

ي افتد كه به طور كامل و سائل استعمار در مسلك آوري شناخته نيست زماني اطلاعات فرد وجمع در جامعه مفيد م

 شود. 

به همين اعتبار در تدوين رساله حاضر به آنچه در كمبود تحقيقات صورت گرفته و به طور فهرست وار اشاره گرديد، 

شايد به وسيله محققاني مدقق مورد بحث قرار گيرد. كه حتما بيش از انتظار، چنين مهمّي تحقق خواهد يافت. براي پي 

اجتهاد شيخي »ري كه واسطه ي بين امام وامت باشد و پذيرفتن آو« نوكر مقرب»سازي  و « باب» بردن به راز و رمز 

است، مي بايد به طور دقيق با توجه به حركت مزورانه شيخ احمد احسائي و « شيخيه» كه نتيجه فرقه مرموز« مشربي

 به نتيجه رسيد. « شيخيه» كاظم رشتي وگروه گروه شدن پيروان 

« نشيخيا» ن اشاره شده است. همان طور كه بررسي تاريخ و وقايع فرقهنخست بايد به مهمّي توجه دهيم كه كمتر به آ

نشان مي دهد ادامه دهندگان اين فرقه نوظهور در اسلام بعد از مرگ كاظم رشتي در حالي كه شاگردان برجسته او يك 

ت دوران آخرزمان منظور ومقصود را دنبال مي كردند، گروه گروه شده، هر كدام به طور جداگانه با اصولي كه به امام

 مربوط مي شود برخورد كرده اند.

در مقابل مرجعيت روات مجتهد كه نواب عامه اند، دارو دسته اي را به « ركن رابع» گروهي از شيخيه با اعتقاد به یكم:

در بي اعتبار در تشيع) آراي فقهاء اماميه رادر اين زمينه « ركن رابع» بودن« ناطق واحد»وجود آوردند كه به جهت 

تأليف آقاي علي امير مستوفيان مطالعه نمائيد.( عده اي را فريب داده، از تبعيت واجب نواب « رهبران ضلالت» كتاب

 مرجع زمان غيبت باز داشته اند. 
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كه اختراع احسائي است مخالفت كرده، كسب تكليف غير مجتهد از نواب مجتهد « ركن رابع» گروهي از شيخيه با دوم:

آلوده نباشند، لكن اين گروه بابدعتي ديگر از زعامت « ركن رابع»وسعي كرده اند با اين تدبير به ننگ  را دنبال نموده،

 «شيخيه» تكليف نموده اند شانه خالي كرده اند، زيرا اين گروه -ارواحنا فداه –روات مجتهد ايام غيبت كه امام زمان 

كنون چنين روشي را مراعات كرده اند. در حقيقت اين دسته تقليد از مجتهدي را كه شيخي مي باشد جايز مي دانند. وتا

پاك نگاه داشته اند وبا ظاهري مرسوم در تشيع، امر تقليد غير مجتهد  را به « ركن رابع» از شيخيه كه خود را ازننگ

 ه اند كهنمايش گذاشته اند، در ارتباط با روات مجتهد كه نواب عامه غيبت كبري مي باشند همان روشي را اتخاذ كرد

 تفاوتي ندارد.« ركن رابع» نتيجه اش باتبعيت از

سازي ، نه تنهاروش دوگروه ديگران از شيخيه را كنار زده اند، « باب» پيروان شيخيه بابيه با طرح گمراه كننده سوم:

يرا است. زاز اين مرتبت بالاتر « باب»را قبول كرده و« نوكر مقرب» بلكه توجه داده كه شاخه انشعابي شيخيه كرمان

دارد. وياشاخه انشعابي « باب» نياز به –ارواحنافداه  –نيز در جهت ارتباط پيدا كردن با حضرت امام قائم « نوكر مقرب»

 در مقامي حساس ترقرار دارد.« باب» شيخيه احقاقي يامجتهد شيخي مقصود را تأمين كرده، كه

از شيخيه همان را انجام داده ومي دهند كه نتيجه اش « قاقيهاح» و «بابيه» ، «كريم خانيه» نتيجه اين كه هر سه شعبۀ 

انحراف از تشيع است. در معن نبايد فريب مباني ساختگي آن ها را خورد، واگر چنين نتيجه گيري و برداشتي را نمي 

 به خود نهاده و خويش را از جامعه شيعه جدا كرده اند.« شيخي » پذيرند وقبول ندارند، چرا نام

ن تذكر افشاء كننده، مي بايد عملكرد احسائي مؤسس فرقه شيخيه، ورشتي معلم روسي روساء شاخه هاي در پي اي

انشعابي آن را مورد توجه ودقت نظر قرار داد، تا زمينه سازي هاي احسائي و رشتي را در شكل گيري شيخيه 

 شناسائي كرد.« احقاقيه»و « بابيه« »كريمخانيه»

احوال احسائي اشاره شد، چند مهمِّ زندگي او جلب توجه مي نمايد، وزمينه را براي فهم همان طور كه در قسمت شرح 

 ت زير نپرداخته است آماده مي سازد:ااين كه احسائي بدون برنامه به اقدام

 نوشته نشد.« شرح الزياره» بدون منظور اول:

 بدون جهت به عضويت اخباري گري در نيامده است. دوم:

 بدون مقصود ومنظور به گشت و گذار در شهرهاي ايران وعراق نپرداخته است، روشن مي كند. سوم:

بدون مصلحت انديشي شخصي وسفارش غريبه هاي به ظاهر ديني، دعوت ملاقات فتح عليشاه قاجار را قبول  چهارم:

 نكرده است.

آن چه به صورت اقدامات پنج گانه، دوره  مسلما با غرض به عضويت تصوف ذهبيه اغتشاشيه درآمده است. تمامي پنجم:

 هاي زندگي او را شكل مي دهد، به لحاظ هاي حساب شده اي است نظير:

به راه انداختن جنگ شيعه و سني به جهت جلب شيعيان، واين كه عقايد خويش را مربوط به شيعه سازد. در معنا  الف:

 دهند. را به شيعه ربط مي« بهائيت» انان غير شيعي را فتنۀنتيجه اش مربوط به شيعه شود. به همين لحاظ است كه مسلم

به نمايش درآورد. مهمّ تر  -عليهم السلام –پذيرفتن مشرب اخباري به لحاظ اين كه حساسيت خويش را به اهلبيت  ب:

ليان، روش فقهي خود قرار دهد؛ كه در اين راستا دو كار مهمّ تحقق مي يابد: نخست ردّ مرجعيت فقهاء به دوش اصو

 از مخالفت فقهاي اماميه اصولي در امام ماندن.« ركنيت»ديگر در طرح 

ن رك» ايران وعراق گردي را به لحاظ يارگيري براي فردائي كه بايد برخلاف مذاق شيعه حركت خويش را  آغاز كند، ج:

در مقابل مرجعيت نواب عامه « دناطق واح» به عنوان  –ارواحنا فداه –امام زمان « نوكر مقرب»ايمان را باموقعيت « رابع
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تحت الشعاع  قرار گيرند، داراي اتباع از هر شهر و نژاد باشد وبه لحاظ حمايت آن  –قرار دهد تا روات مجتهد اصولگرا 

 ها از گزند مصون بماند. 

 پذيرفتن دعوت فتح عليشاه قاجار از دو ديدگاه بايد مورد دقت نظر قرار گيرد:  د:

به لحاظ وابستگي هاي خارجي، -7سائي كه دربار معلوم الحال خود فروخته عياشِ قاجار است.  دعوت كننده از اح-1

 محلي مناسب براي تقويت افراد وابسته به سياست غريبه هاي وطني ديني است.

 احسائي برگزيده سياست ضد اقتدار شيعه به جهت آن چه قبل وبعد ملاقات با فتح عليشاه قاجار انجام داد، به لحاظ

دقيق و منظم، بل حساب شده عمل كردن او تفهيم كننده اين حقيقت غير قابل انكار است كه زمينه ساز اقدامي بي 

 سابقه در ايران شعيه است.

: به عضويت درآمدن پيچيده ترين تصوف فرقه اي كه ذهبيه اغتشاشيه باشد، آشنائي با جايگاه قطبيت را همراه دارد ه

سنخيت تام وتمام دارد. اگر دعاوي صوفيه در تعريف مقام و مرتبه قطب مورد دقت نظر قرار گيرد، تفهيم « ركنيت»كه با 

« ابِب»با  -قطب ونوكر مقرب –است كه هيچ كدام « ركن رابع» كبري  كننده اين مهمّ است كه قطب نيز در ايام غيبت

مورد ادعاي علي محمد شيرازي فرقي ندارد. آري آن سه رفيق فارس، عرب و ترك زبان را مي مانندكه در پي انگور 

اص عاي نيابت خبودند ونمي دانستند هر سه انگور مي خواهند، با فرق اين كه صوفي و شيخي و بابي  هر سه مي دانند اد

 امام زمان رادارند.

در دوره رياست كاظم رشتي كه با ادعاي جانشيني احسائي شروع مي شود، سه كار مهمّ صورت گرفته است كه تحقيق 

نقش به سزائي داشته، « ركن رابع»وحفظ مسأله « بابيه»ثابت مي كند. داراي اهميت خاص مي باشد ودر شكل گيري 

 رد توجه ودقت نظر قرار داد:ومي توان به صورت زير مو

 است. «شيخيه » باز سازي آثارِ مخرب برخورد خونين دولت عثماني با شيعيان كه توأم با حمايت دو پاشاي عثماني از -1

ود ب« شيخيه» كاظم رشتي با ادعاي جانشيني احسائي دو نقش مهمّ را در استمرار آن چه اصل واساس فرقه انحرافي-7

 نع عقيم ماندن طرح سياست سياه شد.ايفا كرد . الف: ما

بستگي داشت به وسيله شاگردان او كه از مشاهير « ركن رابع»ب: ابداعات اعتقادي احسائي در تشيع را كه به بدعت 

 پيروان و وابستگان به شيخيه محسوب مي شدند. از خطر فراموشي حفظ كرد.

ان خلاصه نكرد، بل دستِ كارگردان« ركنيت» شيخيه رابه با عدم تعيين جانشيني به بهانه اين كه ظهور نزديك است،-8

ان را سام« شيخيه»سياستي را كه شيخ احمد احسائي مقدماتش را فراهم كرده باز گذاشته، علي محمد كه مي بايست 

كه كاظم رشتي مُرد، براساس رؤياي مرموزي شايع كردمركز علميه رشتي از  1759سياسي دهد، از همان ذيقعده سال 

( واين ادامه طرح انتقال سياست احسائي به علي محمد شيرازي بود كه 21لا شيراز را مي بيند) تاريخ جامع بهائيت: كرب

سازي براي امام قائم غائب موجودموعود مقيم مي ماند. در حقيقت منظور كارگزاران « باب»در غير اين صورت ماجراي 

 »برتقويت احسائي و رشتي گذاشته شده بود، به مسأله ابداعسياست سياه تأمين نمي شد. يعني سياستي كه اصل آن 

سازي نبود اكتفا شد. و ترديدي نيست كه چنين نتيجه اي منظور « باب» كه در نظر استعماركفايت كننده از« ركن رابع

 استعمار سلطه گر ضد اسلام و مسلماني را تأمين نمي كرد.

به جاي تعيين جانشين در دستور كار رشتي قرار مي گيرد تا  «ظهور نزديك است » به همين دليل طرج ديكته شده

خلاصه نشود .واين به زمينه سازي بسيار دقيق نياز داشت كه بدون ترديد « ركنيت» به مسأله ابداعي « شيخيه»ادامه 

مي  نبه وسيله دوستان انگليسي حاضر در مجلس درس كاظم رشتي تأمي« كينياز دالگوركي» با القائات خاص به گفته

ثابت كننده تشخيص جاسوس روز تزار است.) مجاهد پارسا مرحوم آيت الله « بابيه» شد كه بررسي علل شكل گيري
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دقيقا از گزارشات تاريخ پيرامون اين توطئه استعمار پرده برداشته –قدس الله رو ح العزيز  –حاج شيخ ابوالفضل خراساني 

 اند( 

چه بعد از مرگ شيخ احمد احسائي به وسيله كاظم رشتي با ادعاي جانشيني به هر تقدير بررسي و تفحص پيرامون آن 

او صورت گرفت، بيان كننده آن است كه حركت رشتي از قبل طراحي شده بود تا به موقع ابلاغ گرديده اجراشود. زيرا 

آماده كند. كه شيخ احمد احسائي مي بايست، بل وظيفه داشت هم زمان، هم محيط را براي اجراي طرح سياست سياه 

وهم افراد مناسبي را جهت به اجرا درآوردن چنين توطئه  -اين را به گشت و سياحت در شهرهاي ايران و عراق انجام داد

رصتي نه اين كه ف« شيخيه»شوم استعماري شناسايي نمايد. به همين لحاظ بايد توجه داشت در اين مقطع از شكل گيري 

سازي زمان مي طلبيد تا در « باب»رح شد نبود، بلكه جزئيات نقشه اجراء طر ح براي آن چه در دوره كاظم رشتي مط

 نطفه خفه نشود، كه شيخيه آن را فراهم كرد.

ولي در آخرين روزهاي حيات كاظم رشتي كه تمامي نقشه هاي ضد شيعي استعمار مشترك بين تزار روس ،عثماني و 

مي بايست به صورت ارثي جاودانه ميان روس و انگليس  «شيخيه»انگليس توسط احسائي ورشتي عملي شده بود، 

تقسيم مي شد؛ افرادي مانند حاج محمد كريم خان كرماني با پشتوانه وابستگي به دربار قاجار و زياده از چهل شاهزاده 

س برادر و خواهر ، دويست تا سيصد برادرزاده وخواهر زاده، كه هر كدام در سال دويست الي سيصد هزار تومان خم

( براي اين مهمّ به كربلا اعزام شد تا علاوه براين كه ديگري 716، 769وزكات به او مي دادند.) شيخي گري بابي گري: 

وسيله اي نيز  -در حقيقت زمام فرقه از دست سياستگران خارج شود–رهبري فرقه استعماري شيخيه را غصب نكند 

به وجود آمده صورت ديني « شيخيه» تر به آنچه تحت نام مهمّ –براي جداسازي سهم الارث روس وانگليس هاباشد 

 «بدهد.

وظيفه اش را ( نه فقط 21كه با گذاردن احسائي در جايگاه پيامبر و رشتي در مقام علي اميرالمؤمنين ) هدايه الطالبين: 

نده را كفايت كن« بابيت»و –عليهم السلام  –ادامه امامت ائمه طاهرين « نوكر مقرب » را با تزوير « ركنيت» انجام داد، بل

در خدمت سياست روس، سهم الارث امپراتوري تزار باشد « ركنيت »از مرجعيت روات مجتهد دوران غيبت مطرح كرد. 

 تأمين كننده اغراض مستكبرانه انگليس آن روزگار شود.« بابيت» و

در حقيقت حاج محمد كريم خان كرماني، زمينه را براي سياستي كه شايد نمي شناخت، لكن آرزوي رهبري مسلكش 

از عصر از احسائي آغاز شد و به دوران « شيخيه» را در سَر وسرّ مي پروراند آماده كرد. آري دقت در آن چه به عنوان

نان او كه درمقام رياست شاخه هاي انشعابي شيخيه بابيه رشتي به صورت فرقه اي به ظاهر مذهبي درآمد، توسط جانشي

به ثمر نشسته، مورد استفاده استعمار مشترك قرار گرفت. اين نتيجه توام با واقعيتي تلخ است كه متأسفانه احسائي با 

ثبيت ت تشيع خويش را« شرح الزياره»علامت مشخصه عالمان شيعي مورد استفاده از عثمانيان قرار گرفته، با نگارش 

وكر ن» شيعه را به جنگ سني فرستاده، طرحِ  –بنابر رسم هميشه تاريخ  -نموده، جهت تأمين اغراض سياسي عثماني

 را با اشتهار شيعه بودن خود عملي ساخته مربوط به شيعه سازد.« ركن رابع» بين امام وامت، به نام« مقرب

جهت اقتدار شكني نهاد مرجعيت نواب عامه ابداع شده  توسط استادش احسائي« ركنيت» كاظم رشتي نيز در حالي كه

ختم شد فراهم آورد. در حقيقت بايد بدون تردي پذيرفت اگر « امام زماني» سازي را كه به ادعاي « باب» بود مقدمات

در «بابيت»نبود، به طور حتم و يقين « شيخيه» خيالبافي ها و اشاعه جعليات احسائي و رشتي مورد تكريم و تعظيم

 به وجود نمي آمد.« ركنيت» كنارِ
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ابع ركن ر» پس بايد مخالفان شيخي مشرب علي محمد بپذيرنداحسائي و شاگردش كاظم رشتي دو كار انجام دادند: با

» آوري كه به ادعاي« باب» به ميدان اقتدار و قداست نواب عامه كه زعامت جهان تشيع را به عهده داشتند آمدند وبا« 

 كردند.« بهائيه» و« ازليه « »بابيه»د مهدويت را دچار فتنه ختم ش« امام زماني

ت از قداس  شيخيه بابيه»ضد ركنيه، و« شيخيه احقاقيه» كرمان، « شيخيه ركنيه» پس كاظم رشتي كه در سه گروه 

آورند. با قائل هستند، نامش را با تعظيم به زبان و قلم مي خاصي برخوردار است و هر سه دسته براي او احترام خاص 

 چند هدف را عملي كرد:« ظهور نزديك است» اشاعه

 نمود.« باب» شاگردان خود را آماده پذيرا شدن فتنه-1

قبل از مرگ به جاي انتخاب جانشين، شاگردان را متوجه شخصي كرد كه بنابر ادعاي بي پايه و اساس احسائي حقيقت -7

 امام غائب در قالب او حلول مي كند.

ل نيستي تو خوشحا» مي گفت: -كه احتمالا اسم مستعار است و بعدا بهائي شد -« القتيل بن الكربلا» ير به افرادي نظ-8

 « كه من ميرم و با مرگ من نهضت امام تو آشكار خواهد شد.

« خدا  امري دارد كه امر خود را بارور خواهد ساخت.» در پاسخ  به اين سئوال كه جانشين او كيست؟ جواب مي داد: -4

ظهور امام غايب بسيار نزديك است احتياج به » راي اين كه نشاني از امر خدا ارائه داده باشد گاهي هم مي گفت:وب

( رشتي با اين مبهم گوئي، همه افرادي را كه در انتظار  جانشين بودند 44)بديع، نبيل زرندي: « تعيين جانشين نيست.

 ه دست جاسوس روسي براي تحريك علي محمدشيرازي داد.از هر حركت رياست طلبانه بازداشت و هم وسيله اي ب

حوزۀ رشتي كه سه گروه شدند، به تخطئه كردن يكديگر پرداختند، وقتي « ركن رابع» در حقيقت شاگردان معتقدبه 

سياست داني وابسته به استعمار اختلاف و نزاع، فتنه گران بعد از رشتي را ديد متوجه شد كه جملگي در پي يك چيزند، 

اند مصلحت « شيخيه بابيه»و « شيخيه احقاقيه» ،« شيخيه ركنيه»گر ميراث داران احسائي و رشتي كه سه گروهِ ا

انديشي را رها كرده، حقيقت را آن چنان كه وجوددارد بپذيرند قبول خواهند كرد با اين كه هر سه گروه بايكديگر 

 مخالفند، در صدد تقويت وعملي نمودن يك توطئه استعمارند.

به هر حال وابستگان فرقه ي كاظم رشتي چه بخواهند چه نخواهند، تمايلي به پذيرش اين واقعيت تاريخي نداشته 

باشند، اين حقيقت ثبت شده تاريخ است كه رشتي با بافته هاي خيالي خود كه در هيچ دين و آئين جايگاهي ندارد، 

به بهانه جستجوي موعود به نقاط مختلف پراكنده ساخت،  خواستِ تزار روس را تأمين كرده است. زيرا شاگردان خود را

حتي برخي از آن ها مانند حسين بشرويه در خراسان خود را سيد معرفي كرده ، با پرچم هاي سياه كه گفته اند از علائم 

لي محمد ( بين مردم ظاهر شد؛ هم مردم ناآگاه را به جستجو ع906ظهور امام موعود است.) ترجمه مفتاج باب الاباب: 

 منطبق ساخت.  -ارواحنا فداه –شيرازي واداشت و هم فتنه باب را باظهور امام 

 بهائی گري

 فتنه اي در ادامه شیخی گري

 ،«باب» اگر نبود اصرار ضديت حاج محمد كريم خان كرماني و سران شيخيه احقاقي با علي محمد شيرازي معروف به

بهائي  »است كمتر جلب توجه مي كرد. به همين لحاظ دانستن اين كه « شيخيه» فتنه اي از متن« بهائيه» تصور اين كه

از سوي ديگر، اين را ضروري مي « بابيه» از كجاست؟ از سوئي، ومخالفت هاي اتباع شيخيه با« بهائيت»كجائي است و« 

 است. توجه شود.« شيخي گري « كه فتنه اي در ادامه« بهائي گري» سازد به مهمّ

 «صوفيه، حروفيان ونقطويان دارند» با برخي فِرق« بهائي گري»و« بابي گري» ارما به لحاظ وجه اشتراكي كههر چند روزگ

هزار پاسخ ،علامه آيت «) ازگاياليسم يهود ريشه ومايه دارند» موجب شده است نتيجه گيري كنند اين مسلك ها نيز

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 صهيونيسم بين المللي و» اي بابي گري و بهائي گري به(  واز نظر علل سياسي پذيرفته اند: بق1/510الله يحيي نوري، 

 ( 1/510مي شود) هزار پاسخ ،علامه آيت الله يحيي نوي: « امپرياليسم انگليس و امريكا و ...مربوط 

ولي هزار نكته باريكتر از مو اينجاست، كه نبايد هم داستان بودن بهائي گري با صهيونيسم و امپرياليسم جهاني، مسأله 

كه ثابت كننده كجايي بودن بهائيت است را تحت الشعاع قرار دهد. زيرا همان طور كه دانستن « بابي گري»بودن  كجائي

ارتباطات استعماري بابيه وبهائيه بهترين دليل اين مهمّ است كه بابيان و بهائيان در چه خط سياسي قرار دارند، زنده 

به فتنه اي مي باشد كه مانند خوره از درون تشيع،  ست، توجه دادننگاه داشتن جايگاهي كه بابي گري را توليد كرده ا

روح اسلام ناب محمدي را مي خورد و مسلما غفلت از اين مهمّ عواقبي جدي مانند بابي گري و بهائي گري در پي خواهد 

 داشت. 

مسلك بابيه را به  –فداه ارواحنا –امام زمان بودن « باب» به هر روي اين مسُلم است كه علي محمد شيرازي با ادعاي

وجود آورد. وبه نقل آراء و اقوال اهل تحقيق و تاريخ اشاره كرديم كه نمي توان انكار كرد، افكار ابداعي احسائي و القائات 

وسيله ي او براي -همان طور كه كينياز دالگوركي جاسوس روس اشاره كرده است -رشتي پيرامون نزديك بودن ظهور

 «بابيت» د شيرازي بود در حقيقت مايه هائي كه كاظم رشتي فراهم آورده بود، سرمايه ادعايتحريك كردن علي محم

البته نه تنها كاراو به اينجا ختم نشد، بلكه به ربوبيت وحلول ربوبيت  –علي محمد شيرازي گرديد « مهدويت»وسپس 

 او كارگرداني از سنخ احسائي و رشتي در حقيقت رشتي براي استعمار بين الملل وسيله تراشي نمود تا پس از -كشيد.

 را در اختيار داشته باشند.

 -عج الله تعالي فرجه الشريف –آري علي محمد باب همان طور كه استادش كاظم رشتي به ظهو عن قريب امام زمان 

يس رشتي رئاشاره كرده بود مسأله ظهور رابا ادعاي باب امام بودن تعقيب كرد، مهم تر اكثر شيخيان به تشويق كاظم 

خود به حمايت باب برخاستند، علي محمد مانند استادش رشتي به ظهور فردي مبهم كه در پي او به ظهور مي رس، با 

بشارت داد. واين بهانه شد بعد از كشتن باب در حالي كه يحيي نوري، صبح ازل را به جانشيني تعيين « من يظهره الله» 

براساس وعده هاي جاسوسان  -بعد از باب پذيرفته، بابيه را اداره مي نمود وحسين علي نوري رياست او را -كرده بود

بشود، وبا كمك عوامل استعمار « من يظهره الله» استعمار كه با او در تماس بودند خودرا بهاءالله خوانده، داعيه وار سمت

 ا گرفت.پ« بهائيت»روس وانگليس كه براي چنين ادعائي تحريكش كرده بودند، مسلك استعماري 

ذكر شده است، بايد بپذيريم علي محمد باب مؤسس « شيخيه»در اين صورت همان طور كه در تاريخ، مسلك استعماري 

 »شاگرد واز جمله جانشينان سرشناس كاظم رشتي به شمار مي رفته است. در حقيقت از وابستگان شناخته شده« بابيه»

نه ساز موقعيت ، بل يگانه عامل تشويق و تحريك حسين علي نوري وابسته به شيخ احمد احسائي بوده، كه زمي« شيخيه

مي باشد. به همين لحاظ بهائيان به عنوان سپاس و قدرداني علي محمد باب را مهدي « بهائيت» در به وجود آوردن

 موعود، نقطه اولي و حضرت اعلي مي خوانند.

نجم و يكي از ابزارهاي سياستِ سياست بازان دغلكارِ با اين مقدمات نتيجه مي گيريم بهائي گري كه به عنوان ستون پ

انگليس و امريكا  است وامروز به نتيجه رسيده اند عامل مستقيم اسرائيل براي تضعيف  جهان اسلام به شمار مي رود، 

ور طاز جمله فتنه هايي است كه به شيخيه مربوط مي شود. نهايتا بايد توجه داشت مستندات تاريخ ثابت نموده، همان 

افكاروعقائد شيخ احمد احسائي را سفارت روس كه نطفه بابيه را دولت مقتدر عثماني در شيخيه ريخت، بابيه نوزادِ 

مادري كرد، واز پستان انگليس شير خورده، تحت سرپرستي انگليس كهنه كار فرقه ساز رشد كرد وپس از محدود شدن 

 ( 1/571و صهيونيسم درآمد.) هزار پاسخ ،آيت الله يحيي نوري: قدرت استعمار انگليس ،بهائي گري به نوكري آمريكا 
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امامهمّي كه نوبهائيان به آن بي توجه بوده اند يا آگاهانه از كنار آن گذشته اند، مسأله ادعاي مهدويت ، ربوبيت وحلول 

زمان علي محمد الوهيت مي باشد كه علي محمد شيرازي پس از بابيت مدعي آن شده است. در حقيقت هر چه بوده در 

مناصبي به اتمام رسيد، وجائي براي ادعاي ديگران باب به ظهور نشسته ، و اين تفهيم كننده اين است كه زمان چنين 

 باقي نمي ماند كه حسين علي نوري مدعي آن شود. 

 

 بخش  هشتم

 
 مسلک احسائی و رشتی

 وسیله اي براي توطئه هاي استعمار

استخدام شده هاي استعمار زمينه اي براي فتنه انگيزي بيشتري است كه سلطه گران بايد پذيرفت گاهي خوش رقصي 

امام بودن، مطرح شد و زمينه توطئه «باب » درپي آن نبوده اند، مانندآن چه به وسيله علي محمد شيرازي بعد از ادعاي

 هاي بعدي استعمار گرديد.

 »امام قائم غائب موجود موعود بودن اكتفامي كرد ومدعي« ببا» پس بايد احتمال داد اگر علي محمد شيرازي به ادعاي

نمي شد، استعمار كهنه كار انگليس كه در اين نوع امور بي مثل و نظير است در فكر تكميل توطئه همتاي « امام زماني

ر صورتي هبه « بابيه»را طراحي نمي كرد. نتيجتا « شيخيه بابيه» مسلك سازش نمي افتاد و سياست فرقه سازي در فرقه

امام بودن خلاصه شده، حسينعلي نوري خبرچين تزار روس در ايران مدعي « بابِ » كه ادامه مي يافت، به همان ادعاي

 را به صورت فتنه اي نو در نمي آورد.« شيخيه بابيه» نتيجه« بهائيت»نمي شد، و « الوهيت» 

ترقي نمي كردند، سپس « پيامبري»و « امام زماني» امام بودن به« بابِ» هر چند دشمنان قسم خورده تشيع از ادعاي

خت بلكه س -نه اين كه ممكن نبود -نمي نمودند،اثبات اين كه نوكران دربست در خدمت استعمار بود« الوهيت» دعوي

علي محمد، يحيي صبح ازل، بهاء الله با دعاوي مختلفي « عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد» مي نمود، ولي به حُكم

ه اند خود را در خدمت استعمار تعريف كرده اند،وبايد قبول كرد كه بهترين دليل وبرهان را براي اين توضيح كه نمود

ارائه داده اند؛ آن هائي كه در پي امثال علي محمد ،يحيي صبح ازل و بهاء يا عبدالبهاء وشوقي معلوم الحال كه نتيجه 

 د:به راه افتادند از پنج صورت خارج نيستن -شيخيه اند

 مأموريت تظاهر به بهائي گري نداشته باشند.-1

 به وعده و وعيدهاي مرسوم در بهائيت كه به مسائل جنسي و پولي ختم مي شود گرفتار شده اند.-7

يا اگر اين دو جهت در بين نباشد ترديدي نيست ازنعمت شعور خدادادي و تشخيص بد از خوب، حق از باطل بي -8

 نصيب بوده،ابله اند.

از دسته پادوهاي حقوق بگير استعمارند كه مأموريت تقويت كننده دارند چنانكه بانظير آن در تصوف گنابادي يا -4

برخورد مي كنيم، شيخ عبدالله حائري حقوق بگير انگليس به لحاظ مأموريتي كه داشت موقعيت خانوادگي را ناديده 

ملاسلطان قيام كرد. دقت در اين رخدادها بسياري از  گرفت ازنجف به عنوان آيت الله زاده عازم بيدخت شد به حمايت

امور مربوط به نقش استعمار در ايران رافاش مي سازد. براي نمونه توجه شد، يك روحاني زاده سرشناس مثل شيخ 

عبدالله حائري كه از تمامي عنوان هاي اجتماعي و موقعيت ها برخوردار است، براي چه منظور و مقصودي به دهِ بيدخت 

 ي رود، ترديدي نيست كه كارگردانان گنابادي مي گويند كسب فيض، دستيابي به كمال. م
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اين ادعا را چنين پاسخ ميدهيم، اگر اين سفر و پيوستن به ملاسلطن جنبه معنوي داشت كه با مسأله جانشيني ملاعلي 

 ر فيض بيدخت را بيش از فيضگنابادي مخالفت نمي كرد. ميبايست براي رسيدن به كمال تبعيت مي نمود. علاوه اگ

اقامت نجف مي دانست كه بايد پذيرفت بسيار آدم ابله بي شعور بي استعداد بوده كه ترديدي نيست شيخ عبدالله حائري 

با القاء شاهي از دوره سربازي رضاخان سوادكوهي به او نمي توند بي استعداد باشد. او به لحاظ ارتباطي كه با سفارت 

 داشت در ايران دو كار مهمّ براي انگليس ها كرد:انگليس در بغداد 

رضا سواد كوهي را با خصوصيت تعصب نداشتن به تشيع و تسنن ، مهمّ مورد تائيد بهائيت بودن براي سلطنت  -الف

 ايران آماده مي كرد.

 فرقه اي را كه به لحاظ ادعاي نيابت خاصه روساء آن با شيخيه بابيه فرقي نداشت تقويت مي كرد.-ب

يا كساني بوده اند كه پايبندي ديني نداشته با وابستگي گروهي به مسلك هاي استعماري مثل بهائيت خود را تأمين -5

مي كردند كه نظيرش كساني كه در فرقه ذهبيه اغتشاشيه خود را پشت قيافه هاي ظاهر الصلاح عده اي از وابستگان 

 فرقه پنهان كرده براي استعمار كارگري مي كنند.

وانگيزه فرقه سازي استعمار در كشورهاي « چگونگي » ر روي در اين بخش از تدوين رساله حاضر بايد نخست بهبه ه

 «چرائي» پرداخت؛ سپس به–كه تقريبا در طول رساله به مناسبت هاي پيش آمده، به آن اشاره شده است  -اسلامي

نمود. سپس نوبهائيان بي اطلاع از ديروزِ بهائيت  گرايش مردمي ديندار به فتنه اي كه علي محمد به وجود آورده توجه

جاء الت» يا« برسر قبر خالي به زاري وشيون» را با آن چه به دامش گرفتار شده اند آشنا كرد وبه اين تذكرشان داد كه

 د.نگرفتار بهائيت شده اند، خويش را مشغول اجسام بي روح كرده ا« عيش تن»نشسته اند. واگر براي تأمين « والتماس

آن چه مسلم تاريخ است ودوست و دشمن به آن اشاره داشته و به استناد آن انگيزه فرقه سازي استعمار را تعريف 

وشناسائي كرده اند، حركت هاي مكتب اجتهادي در دوره تاريخ معاصر و واكنش مخالفان دروني و بيروني آن است. اين 

گرديد، سپس در قالب ترويج اخباري گري، شيخي گري، بابي واكنش ها كه از آغاز غيبت كبري با صوفي گري آغاز 

كه يك دوره سياست عملي  -گري، بهائي گري نمايان شد. به گفته مرحوم آيه الله علامه  حاج سيد ابراهيم ميلاني

ل ددر پشت صحنه اين جريان ها، تحريك ها، زمينه سازي ها، دست پنهان استعمار و سردمداران بيت الع -راديده بودند

طه به چهل واس» بهائيه دست هائي در مي آيد كه گره ازكار سربسته استعمارباز مي كند. به تعبير جناب ايشان، گاهي

چنان كه نقش گسترش فراماسونري و سكولاريسم رابايد عينا همان « سرنخ حركتي فتنه خيز در دست استعمار است.

و « هبابي»، «شيخيه» ا اين تفاوت كه ايجاد فرقه هائي مانندنقش فرقه سازي ضد اديان آسماني خاصه اسلام دانست، ب

براي ضربه زدن و ايجاد تشتت در ميان شيعيان و پاره پاره كردن تشيع يكپارچه بود كه استعمار از تحت فرمان « بهائيه»

 مرجعيت نواب عامه دوران غيبت كبري مي ترسيد.

به هيچ وجه حاضر به تسليم در برابر خصوص مرجعيت شيعه واگر بخواهيم شواهدي ارائه دهيم كه مكتب اجتهادي م

سلطه استعمار از مسير سلطنت نيست، به مخالفت سيد محمدباقر شفتي در اصفهان با حكومت محمد شاه قاجار) براي 

تأليف آقاي محمد حسن رجبي مراجعه نمائيد( اشاره مي كنيم واگر آن هائي كه « علماي مجاهد»اطلاع كافي به كتاب

تقدند نقل تاريخ چون ديدني نيست تأثير كمتري دارد، مي توان صحنه هاي قيام مجدد هزاره ثاني، حضرت نايب مع

 »الامام امام خميني در مقابل نه فقط پهلوي، بلكه تائيد كنندگان تا بُن دندان مسلح او را در نظر آورد. واين كه مي فرمود:

 « شاه بايد برود.

مثل ونظير كه استعمارِ تاريخ معاصر از آن به سماجت هاي ريشه برانداز تعبير ميكند،  آري اين گونه رشادت هاي بي

چنان كهنه كاران معركه سياست جهان را كلافه كرده، بل به وحشت انداخته بود كه براي رهائي از آن، طرح هاي 
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دوران غيبت ديدند. خصوصا اينكه گوناگوني را به آزمايش گذاشته، عاقبت تنهاراه علاج را در تضعيف قدرت نواب عامه 

احتمال پيروزي يا شكست، غالباتغييري در تصميم آنها مبني بر مقابله با استعمارگران وطرد آنها از سرزمين هاي اسلامي 

ايجاد نمي كرد. مهمّ تر برخي از اين قيام ها چنان گسترده بود كه سالها استعمارگران را با همه توش و توان نظامي، به 

 شغول مي ساخت و حتي شكست هاي سنگيني را برآنان تحميل مي كرد.خود م

 استعمار وتنها راه علاج

 اگر بخواهيم روش استعمار را در مقابل قدرت مكتب اجتهاد بدانيم بايدبه دو حقيقت غير قابل انكار توجه داشته باشيم:

وحيه سيادت، سازش ناپذيري وضديت با  الف: استعمار با آگاهي ازجوهر تكفير توحيدي و ضد استكباري اسلام، ور

حاكميت بيگانه در ميان مسلمانان، تلاش هاي وسيعي را توسط كارشناسان استعماري به عمل آورد تا اين ذهنيت را در 

ميان مسلمانان القا كند كه اسلام، ديني صرفا عبادي است و سعادتِ آنان، منوط به انجام احكام عبادي است و سياست 

هي ندارد و ورود به امور سياسي، دون شأن علما ورهبران مذهبي بوده كه لاجرم وجاهت و حيثيت ديني و درآن جايگا

وهن اسلام نيز خواهد گرديد. اين شگرد هوشمندانه در كنار ايجاد تفرقه اجتماعي آنها را مخدوش ساخته و موجب 

موجب كندي، ركود و شكاف در حركت هاي ضد مذهبي در جوامع اسلامي، متأسفانه تا اندازه زيادي مؤثر واقع شد و

استعماري و ضد استبدادي  وايجاد ترديدو بي تفاوتي در ميان گروهي از رهبران مذهبي در برخوردبا مسائل سياسي 

گرديد، ولي اين گروه از عالمان نه تنها روش هاي استعماري را تائيد نكردند بلكه مخالفت با مجاهدان جان بر كف اسلامي 

ئز ندانستند، در حقيقت روحيه ضد سياست سياه استعمار به صورت جنبشي هميشگي وجود داشت تا اين كه را جا

دست قدرت نمائي مكتب اجتهاد از آستين نادره دوران وحيد زمان حضرت امام خميني وياران مجاهد او درآمد مبدأ و 

 انگيزه حركت هاي ضد استعماري حتي دركشورهاي غير اسلامي گرديد.

ب: يكي از روش هاي مقابله بااستعمار با اين قدرت بي پشتوانه حكومت هاي حاكم بردنياي اسلام روش ايجاد ضعف و 

تزلزل درباورهاي  اسلامي، و شكاف در صفوف ضد استعماري مسلمانان بود كه با فرقه هاي به ظاهر مذهبي استعمار 

رواج انديشه ها و مكتب هاي ليبراليستي و كمونيستي شكل  ساخته درجهان اسلام، در كنار تشكيلات فراماسونري ونيز

داده شد. تاريخ چنين باوري را تائيد ميكند، بعد از اين كه استعمارگران سلطه گر، قدرتمندي نواب عامه و برخوردهاي 

اري از ك اصولي مكتب اجتهادي را با استعمار سلطه طلب تحمل كردند، به اين نتيجه رسيدند كه باحضور نهاد مرجعيت

در مقابل امامت قرار داده اسماعيليه فرقه اي كه توسط امويان وعباسيان »و« زيديه» پيش نمي برند، با الگو قرار دادن

شد، كه به پديدآوردن تصوف ختم گرديد وصوفيان كه با قطب آوري  نقش نيابت واسطه اي را ايفا مي كردند، شايد از 

را با انگشت گذاشتن برنقطه مركزي اعتقاد « شيخيه» حسائي مؤسس فرقهعظمت مكتب اجتهادي بكاهند كه نشد. ا

و محدود كردن نايب آن امام در وجود يك انسان ،به ميدان  -ارواحنا فداه –سياسي شيعه، يعني وجود امام زمان 

مرجعيت شيعه فرستادند. وتلاش نمودند زمام اعتقادات مردم را به دست او دهند. كه با توجه به خصوصيت هاي شيخ 

هاني ري استكبار جاحسائي، خاصه خود بزرگ بيني او، انتخاب خوبي صورت گرفته بود ولي نتيجه اي كه خواست استعما

 را تأمين كند، نداشت. 

زيرا احسائي خود را در حدي مي ديد كه مي تواند با امامان معصوم تماس داشته و دستورات ديني را مستقيما از آنان 

دريافت دارد. غافل از اين كه چنين تزوير مزورانه اي به وسيله علماي اصولي شيعه، ادعائي كذب معرفي شده، مهم تر 

عيان تفهيم شده بود. اگر كسي داراي چنين مرتبه و مقامي باشد نيازي به ادعاي آن ندارد زيرا همانطور كه در به شي

تأييد مي شود كه منجر به اقبال رجوع مردم مي  -روحي فداه –تشيع بي سابقه نيست، به هر نوع ممكن از ناحيه امام 

 شود.
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اد فرقه در صدد جدا كردن ملت شيعه ايران از رهبران ديني اجتماعي از اين مقطع تاريخ بود كه استعمار با سياست ايج

خود يعني مراجع برآمد، اين حركت از جانب احسائي و رشتي با حمايت بي دريغ دولت روس و پشتيباني بريتانيا پيگيري 

ه اي شاخه هاي شيخيشد. درست زماني كه نظر دول اروپائي نظير فرانسه را نيز به سوي ِ خود جلب كرده بود، توسط روس

و علي محمد باب دنبال شد. بعد از خيانت بهاء الله به برادرش يحيي صبح ازل در مقام جانشين علي محمد باب، دين 

« ائيهبه»و « ازليه»، «بابيه»،« شيخيه» سازي با ايجاد فرقه هاي استعماري متوقف شد؛ اما پيروان اين مسلك ها در قالب

 مه حيات دادند ودر مواقع ضروري به استعمار سلطه گر لبيك گفتند.و ديگر انشعابات فرعي ادا

است كه بعد از استفاده كامل از « شيخيه» آن چه را نبايد از نظر دورداشت، برخورد بازيگرانه روس وانگليس نسبت به

در گوشه اي رها را « شيخيه» فهم مي شود: بازيگران روس و انگليسي« علي محمد باب» احسائي و رشتي با آغاز ادعاي

ايستاده اند كه  -هر چند به حساب نمي آيد –در مقابل نهاد مرجعيت « ركن رابع» كرده، به اين اكتفا كرده اند كه با

هرازگاهي از آن استفاده مي شود . وبهتر است بدانيم بعد از اين كه براي بهائي گري وضعيت بين المللي فراهم آوردند؛ 

كه بررسي دوره خدمتگزاري  –رقه اي از جمله ابزارهاي سياست هاي پهلوي درآوردند ف« تصوف» را مانند« شيخيه»

ولي  -صوفيه و شيخيه به سياست هاي ضد ديني پهلوي از جمله ضرورت هاي شناخت رويدادهاي تاريخ معصر است

وبا اتحاد اين سياست را آغاز نمود « جهان وطني» عمل شد، زيرا از زمان عباس افندي كهنسبت به بهائيت غير از اين 

به دام كشورهاي امپرياليستي افتاد و در راستاي منافع آنان مورد استفاده قرار گرفت، دول خارجي مخصوصا امريكا و 

صهيونيست ها در صحنه بين المللي از آنان حمايت نموده، بهائيت و بهائيان را زير چتر حمايتي خويش قرار دادند . 

ت خود را در اين وابستگي وحمايت مي داند وبه آن تن داده است. ولي حمايت كنندگان چنان كه بهائيت نيز موجودي

در مقابل اين فرقه، سياستي دو گانه داشته و دارد، مثلا گاهي آن ها را محدود ساخته واز طريق جريانات موازي به آن 

 ز نكنند.ها گوشمالي داده اند تا از حدود بردگي و غلامي و بله قربان گوئي خويش تجاو

به هر حال امروزه اين فرقه با مركزيت اسرائيل داراي سرشاخه اصلي است كه مورد حمايت كشورهاي سلطه گر مي 

باشد. زيرا نشر عقائد بهائيت يكي از وسائل مهم براي مقابله با حركت هاي ضد استعماري اسلامي به رهبري روحانيون 

 در منطقه خاورميانه است.

از راه مسلط كردن عمال خبيث خود بركشوهاي اسلامي، و گاهي از راه ايجاد مسلك هاي باطله هر چند اجانب گاهي 

و زماني از طريق احزاب انحرافي ومكاتيب بي اساس كه همگي با شكست « بهائيه» ، و «بابيه» ، «وهابيه»،« شيخيه» نظير

شكست وحدت اسلامي و » يني برايمواجه شده اند پيگيري مي كنند ولي به فرموده مصلح مجدد حضرت امام خم

كوبيدن قرآن كريم و روحانيت آزاده شيعه كوشيده اند، ولي بازنده بودن اين مكتب بزرگ هرگز از جانب غارتگر به 

مذهب مقدس تشيع و » به لحاظ اين خصوصيت تشيع و روحانيت آن ناگزيرند « آرزوي غير انساني خود نمي رسند.

،مركز مدارك فرهنگي 1/779صحيفه نور: « ) ستند، به وسيله تضعيف كنند و بكوبند.روحانيت را كه پاسداران آن ه

 ( 1801انقلاب اسلامي

وزيرخارجه روس تأكيد مي كند. زيرا دالگوركي بعد از «نسلرود »اين نتيجه گيري را گزاش نيم قرنِ  قبل دالگوركي به 

( وطرفداران او را 7سند شماره  727بهرام افراسيابي: تاريخ جامع بهائيت ، « ) فناتيك» اين كه علي محمد باب را 

تاريخ جامع بهائيت، بهرام « ) بي بند وبار»(  ي 15سند شماره  728تاريخ جامع بهائيت، بهرام افراسيابي: « ) فناتيك ها»

ست هاي اهداف ومقاصد سياسي و اجتماعي آنان را تشبيه به كموني»(  معرفي مي كند 7سند شماره  727افراسيابي: 

سند  728تاريخ جامع بهائيت « ) دو جناح مبارز» ( كه به 75سند شماره  788مي نمايد) تاريخ جامع بهائيت « اروپا

ضديت با علماء به علت آن است كه آنان معتقدند » ( ضد دولت وعلما تقسيم مي شوند؛ سپس توضيح مي دهد:4شماره 
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)  «ومخالفت با دولت به سبب جلوگيري از حاكميت روحانيت مي باشد.كه علما قادر نيستند احكام و آن را اجرا كنند 

در هر دو صورت مقصود عالمان ضد استعمار شيعه مي باشند. چنان كه ( 4سند شماره  728تاريخ جامع بهائيت 

 وزير خارجه مي نويسد: خيلي خوب است كه فرقه بابيه با علماي اسلام« نسلرود »دالگوركي در گزارش ديگري به 

 تاريخ« ) مخالفت و مبارزه شديد شروع كرده و آنان را متهم به انحراف از اصول دين وعدم مراعات قوانين قرآ مي نمايد.

 ( 18سند شماره  720جامع بهائيت : 

» د:گرفته، مي نويس« شيخيه بابيه»علت اين استقبال وخوش آيند از عملكرد بابيان، همان نتيجه اي است كه از فرقه 

(  وچون اين با تضعيف عالما 75سند شماره  788صدد تاسيس ديانت جديدي هستند. )تاريخ جامع بهائيت:  آنان در

 شيعه امكان پذير بوده، به همين جهت برضد علماء ودولتي كه حاكميت روحانيت را پذيرفته باشد برمي خاسته است.

كن، مصصم بوده بين شيعه و تفكرش، در حقيقت شيعه جدايي بينداز آقايي « فَرق تَدُ»به هر روي دول استعمار به حُكم 

و اعتقاداتش كه در شيعه وعالمان او خلاصه مي شده جدائي بيندازد. مثلا در هند به عنوان هندو و مسلمان وعنوان 

دمه قاز م« ) اسماعيلي واخيرا قادياني، در ايران، به عنوان حيدري و نعمتي، شيخي و متشرع بابي وبهائي و امثال اين ها

والحسني به نقل از مقاله آقا علي اب« مبلغ بهائي در محضر شريف آيت الله خالصي» آيت الله شيخ حسين لنكراني بركتاب 

 ( براي نيل به مقاصد استعماري خود استفاده كرده است.114درج در فصلنامه تاريخي ويژه بهائيت: 

 به شیخیه بابیه چرائی گرایش هاوگرویدن ها

 گرفته است و به لحاظ چنين كمبوديموضوع بسيار مهمي كه كمتر به صورت بحثي مستقل مورد تحقيق و بررسي قرار 

براي عده اي سئوال بوده، چرا عناصر دانشمندي در زمره « بابيه بهائيه» يا« بابيه ازليه»و « شيخيه بابيه» در ارتباط با

ه با توجه به بعضي تحقيقات وقايع شناسي شده، مي توان با استناد به حاميان بابي گري يا بهائي گري ديده شده اند؟ ك

آراء و عقايد تاريخي، مرحوم حاج شيخ حسين لنكراني نتيجه گرفت، اين طيف به تزوير هميشگي بهائيت، نخست متهم 

از اين « مراغه ايصالح »و« عبدالحسين آيتي» به حمايت از بابي گري و بهائي گري شده بودند) چنانكه بنابرنوشته هاي

ه بهائيان  ]جهت پي بردن ب» قبيل اند( چنانكه در آنچه رد برمسلك بهائيت نوشته اند به اين اشاره كرده اند فقط با

اظهارات وخاطرات آيه الله حاج شيخ حسين لنكراني درج « ) ماهيت آنها[ محشور بوده به خرافات آن ها قائل نبودند.

 ( 115يژه نامه بهائيت: در فصلنامه مطالعات تاريخي و

 يا اين كه چرا عده اي با شكل وشمائل اهل ايمان ،خاصه در لباس ديني عالمان اسلامي در فتنه باب ديده شده اند.

ادامه دهنده تزوير شيخ احمد احسائي  -نخست مي طلبد گرويدگان اوليه به فتنه علي محمد باب شاگرد كاظم رشتي

ممكن گروه بندي كنيم كه اين به ذوق وسليقه پژوهنده بستگي دارد، زيرا شناخت سپس در صورت  –راشناسائي كرده 

انسان از حقايق و پديده هاي سياسي كه با موضوعات ديني ربط داده شده است در بسياري از اوقات به استنباط هاي 

ا ي ارائه شده با واقعيت جويندۀ حقيقت گمشده در تاريخ است، گاهي به لحاظ اجتهادهاي محقق، در برخوردبا گزارش ه

طبيعي  –وحقيقت آن ها انطباق كافي نداشته باشد. مانند طرحِ همه بهائي اند. كه رسمِ تبليغي بهائي گري بوده وهست 

است كه نتايج استنباط ها از اطلاعات به دست آمده با يكديگر ناسازگار باشد وساختار تعريف وتصور خواننده را درهم 

 ريزد.

هيچ گاه »مدقق كه در اجتهاد گزارش هاي تاريخ ، الحق متخصص زبر دست به شمار مي روند، ار محققان به همين اعتب

( ندانسته، پيوسته در پي اظهار 95:88تاريخ معاصر: شماره « ) فهم ودرك خود از پديده ها را صد در صد تام و مطلق

ته بوده اند محققاني كه پذيرفته اند استنباط هاي نظرهايي هستند كه نتيجه گيري ايشان را تائيد يا رد مي كند. الب

منقح نبوده، بل نتيجه گيري خود را در بند ابهامات واشكالاتي دانسته، قبول كرده اند در ايشان از گزارش هاي تاريخ 
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يك چالش جدي فكري وعلمي با حريف يا تحقيقات صورت گرفته محققاني ديگر دست درگريبان بوده، به تنقيح كامل 

ريه خود يا رفع ابهامات واشكالات قائل بوده، تا در پايان پژوهش وتحقيق خود، درك صحيحي ) يا صحيح ترين درك( نظ

را از حقيقت قضايا و واقعيت رويدادهاي تاريخ ارائه داده باشند. وچه بسا با گذشت زمان ودسترسي بيشتر به اسناد 

كه اذعان كنيم عميق تر، واقع بينانه تر از نظريات و نتيجه گيري  تاريخي، به اظهار نظريه هاي تازه اي برخورد نمائيم

 هاي محققانه اي است كه ارائه داده شده است.

با توجه به آن چه از نظر گذشت مي توانيم علت هاي گرايش به علي محمد باب را به صورتي كه ذوق و سليقه از گزارش 

مقدمه اي براي اظهار نظرياتي جديد باشد كه جوينده اين نوع حقايق  تاريخ داشته اند ارائه دهيم، باشد كه مفيد افتد و

 را قانع مي سازد.

آنچه را از تحقيقات محققاتي سخت كوش خوش ذوق صاحب رأي فهم كرده و مي تواند تا اين لحظه بياني يا استنباطي 

 ترديدي نيست، با اين كه برداشتي از واقعيت هائي باشد كه در جستجوي آن هستيم به صورت زير ارائه مي دهيم، البته

كاملا دقيق از تحليل هاي صاحب نظران تاريخ مي باشد، ولي ممكن است اطلاعات جدي نشان دهد نكته يا نكاتي كه 

بيان كننده حقيقتي باشد از چشم ما دور مانده، وبراي ديگراني  كه در اين زمينه تحقيقاتي خواهند داشت مكشوف 

همه ما بسيار چيزها مي دانيم، اما » عزيزالوجودي كه سالياني متمادي بين ماو او آشنائي بودهشود. به تعبير دلنشين 

طَلَب العِلم فرَيضَه في »( واين يك تفسير يا دريافت از 95:88تاريخ معاصر: ش «) بايد بسيار چيزهاي ديگر ياد بگيريم.

است. اما آن چه از گزارش تاريخ فهم كرده، به  –عليه السلام  –( كلام مبارك امام صادق 1/127بحارالانوار: « ) كُلً حال

باشد، به شرح زير « شيخيه بابيه»به« گرايش ها وگرويدن ها» طور دسته بندي ارائه مي دهيم، شايد جوابگوي چرائي

 است:

ل انائي ها، بحكومت استبدادِ استعمار زده قاجار، از شخص پادشاه گرفته تا نخبگان لشكري و كشوري برمبناي تو-1

جز معدودي مانند دوشهيد توطئه هاي ايادي استعمار،  -مناصبي كه داشتند، بين روس و انگليس تقسيم شده بودند

واين حراج شخصيت هاي حكومتي قاجار، ايران آن روز را به صورتي درآورده بود كه  -قائم مقام فراهاني و امير كبير

نامي عليه ظلم و وابستگي بي قيد و شرط، در حقيقت استعمارزدگي قاجار  ملت در پي ملجا و پناهي مي گشت تا به هر

منتظرقيام مصلح وظهور مهدي موعود وچشم به راه » قيام كند. در معنا براي مردم ستمديده، مظلوم رنج كشيده كه 

 ،« ا تائيد كننده بوداوبودند، عقايد احسائي ومژده هاي رشتي در مورد نزديكي زمان ظهور امام غايب هم، اين انتظار ر

بابي گري، بهائي گري و كسروي گرايي « ) چنان پنداشتند كه او حتما همان امام غايب ومهدي است» به همين اعتبار

 ( كه داد مظلومان را مي ستاند.165،چاپ اول: 

ر در نوامب –وزير خارج لندن –چنان كه كلنل شيل، سفيرانگليس در ايران، زمان باب، در گزارش خود به پالمرستون 

 فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه« ) گفته مي شود مدافعين زنجان] از فتنه باب[ اصلا بابي نيستند.» مي نويسد: 1856

خسته هاي از فشار حكومت وبي تفاوتي آن ها نسبت به تعدي هائي است كه عمال حكومتي در حق »بل( 89بهائيت: 

( يعني افرادي كه در پي فتنه باب به زنده 169صوفي گري، شيخي گي و بابي گري: « ) ارند.مردم مظلوم بي پناه روامي د

با د ومُرده بادگوئي برخاسته اند ، حتي مسلحانه در مقابل حكومت ايستاده اند، كساني هستند كه مترصد بودند پرچمي 

چنان كه احمد كسروي وفريدون آدميت  عليه حكومت برافراشته شود، زيرا آن مقاصد ضد حكومتي خود را عملي كنند.

با بدبيني كه به بابي گري داشته اند فتنه باب را به عنوان يك جنبش اجتماعي و اصلاحي وانقلابي معرفي مي كنند.) 

 ( 448،امير كبير وايران، از انتشارات خوارزمي چاپ پنجم: 777 -171بهائي گري، كسروي از كتابفروشي پايدار: 
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باب در ايران پرآشوب دوره قاجار به صورت بلواي بزرگي درآمد. دولت هاي استعمار گر وقت برشعله به هر روي فتنه 

هاي آشوب دامن زدند. آري آب گل آلود را گل آلودتر كردند. محمد علي باب را تا ادعاي امام زماني تقويت كردند. اصل 

يخ حسين لنكراني اين بهترين دليل است كه استعمار مهدويت را با فتنه اي ديگر مواجه نمودند. به گفته مرحوم حاج ش

همواره در مقابل حيات و استقلال ما اخلال مي كند، زيرا اساس شيعه برمهدويت است، اگر مهدويت نباشد شعيه رفته 

 ( 26واگر شيعه برود اسلام رفته است مهدويت اساس تشيع  وضامن بقاي ما است.) فصلنامه مطالعات تاريخي: 

نيز دانسته يا ندانسته مأوريت حمايت از علي محمد باب را داشته اند ترديدي نيست اين گروه به طور مستقيم  عده اي-7

بودن علي محمد اعتقادي نداشته، استعمار حلقوم آن ها را اجاره « باب» يا غير مستقيم حقوق بگير بوده اند ومسلما به 

چه بسا مسلمانان يا لائيك هائي بودند كه تحت تأثير علي محمد قرار  كرده بود تا فتنه باب را با زنده باد حمايت كنند.

 نگرفته، فقط براي امرار معاش در صف مدافعان ومروجان او قرار داشتند.

يهودياني كه بيش از حركت علي محمد باب به ظاهر مسلمان شده بودند، گروهي مأمور شدند در سلك اهل تصوف -8

درآمدند و به ترويج افكار او پرداختند. –قطب نعمه اللهي  -رزا ابوالقاسم سكوت شيرازيدرآيند، كه در زمره مريدان مي

گروهي هم، به بابي گري پيوستند كه بعدها نقش فعالانه اي در گسترش بهائي گري برعهده گرفتند.) تاريخ معاصر، 

ه ظاهر مسلمانِ واقعا يهودي، بين (  به مهمي در اين برداشت نبايد بي توجهي شود، اين كه يهوديانِ ب77:72شماره 

 تصوف و بابي گري تقسيم شدند، يعني صوفي گري وبابي گري، هر دو براي استعمار يك بهره و نتيجه دارد.

گرويده اند در اقليت مي باشند،) انشعاب در « شيخيه بابيه»هر چند بنابر گزارش اسماعيل رائين، مسلماناني كه به-4

مسلمان بودند، ولي بايد پذيرفت شتر خريداري شده ها از زرتشتيان و يهوديان به ظاهر ( در حقيقت بي867بهائيت: 

موجب گرايش آن ها به علي محمد شده بود. مرحوم آيت « مهدويت»باورهاي ديني عده اي ناآگاه از مسائل مربوط به 

اسلامي وشيعي مهدويت بود كه) اين باور تحريك بخش »الله حاج شيخ حسين لنكراني نيز به اين مهمّ اشاره داشته، 

البته با خطاي در تشخيص مصداق( وصحنه گرداني بازيگران سياسي غوغاي بابيت را در ايران اسلامي شيعه برانگيخت 

وجمعي از شيعيان) ساده دل( را حول پرچم كسي گرد آورد كه مدّعي باب امام عصر) يا العياذبالله، خوداو( بود وبانداي 

ه فصلنام« ) به جلادت ها وتهورهاي بعضا كم نظير وشگفت انگيز )در برابر قواي حكومت( واداشت. «يا صاحب الزمان»

در واقع، آن تحرك ها وفداكاري هاي عصر باب، آتش » ( دوباره به اين مهمّ اشاره دارند 96مطالعات تاريخي ويژه بهائيت: 

[ شيعه، به ويژه باور مهدويت وانتظار مهدي سوختنش از باورها وعقايد شوربخش وتحرك آفريني ]فريب خوردگان

 ثمره آن را بايد –كه نيست  –نشأت مي گرفت. واگر تحريكات ياد شده را امتياز وافتخاري به شما آوريم  -عج -موعود

به آئين تشيع داد كه با آموزه هاي حركت آفرين وشوربخش خويش، همواره توان تحريص و برانگيختن انبوه پيروان 

( ولي افسوس به لحاظ ناآگاهي و 91-96فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه بهائيت: « ) خويش را بر ضد ظلم واستكبار دارد.

گاهي در مسير غلط تحقق يافته است. چنان كه  -د علي محمد باب جمع آمدندنظير آن هائي كه گر -خامي افرادي

 وقتي باب قيام كرد، اهل اسلام عموما، وشيعه» ميرزا ابوالفضل گلپايگاني مبلغ و تاريخ نويس مشهور بهائي مي نويسد:

فصلنامه «) مان مي كردند.اماميه خصوصا، به جان، طالب ظهور مهدي بودند واو] علي محمد[ را مروج شريعت اسلاميه گ

يعني براساس اين گمان علي «. گمان مي كردند» ( دقت كنيد اين بهائي اعتراف دارد:89مطالب تاريخي ويژه بهائيت: 

 محمد را حمايت نمودند.

 -نبايد فراموش كرد كه بابي هاي اوليه»يا مسيو نيكلاي فرانسوي عضو سفارت فرانسه در ايرانِ عهد ناصري مي نويسد: 

به هيچ وجه آگاهي تامي از مذهب ]فتنه[ جديد نداشتند و به طور صاف و ساده تصور ظهور امام مهدي را  -يعني عامه

لنامه فص«) مي كردند كه بايد شمشير در يك دست و قرآن در دست ديگر پشت تمام ملل را در زير قانون اسلام خم كند.
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افرادي كه به باب وديگر سران وقت » ترِ حاج شيخ حسين لنكراني:( به تعبير روشن 89مطالعات تاريخي ويژه بهائيت: 

اين فرقه پيوستند، غالبا خارج از طرز تقكر ياد شده راجع به باب، تصور ديگري نداشته، واز نيات شوم و سرائر پليدي 

يه، ، آن هياهوي اولكه درطول تاريخ از طرف باب وديگران سران بابيه تدريجا كشف گرديد بي اطلاع بوده اند. بنابراين

نتيجه همان نيت خالص و صفاي قلبي بوده كه تودۀ مردم داشته، ولذا به مجرد اين كه ميرزا علي محمد شخصا ادعاي 

مهدويت مي كند، به كلي از اطراف او پراكنده شده وبه خانه هاي خود رفته اند.) فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه بهائيت: 

بابيان فداكار وجان فشان اوليه، كه در قيام هاي خوني زمان باب شركت داشتند و خود را :» جاي ديگر اشاره دارند( 88

به معنائي كه امروزه از اين كلمات مراد مي كنيم( نبودند، بلكه شيعياني ساده « ) بهائي»و« بابي»به آب وآتش مي زدند، 

قائم موعود »و« صاحب الزمان»ق هواداري از به خطا رفته ،به عش« مصداق»لوح و ره گم كرده بودند كه در تشخيص 

 (82فصلنامه تاريخي ويژه بهائيت: « ) اسير مشتي بازيگران سياسي شده بودند.« هزارساله شيعيان

بابيان با » وزير امور خارجه مي نويسد« نسلرود»به 1772بهمن  71مطابق  1849فوريه  16چنان كه دالگوركي در گزارش 

حالي كه خود را آماده استقبال مرگ كرده اند حمله مي كنند وحمله خود را با فرياد يا در دست داشتن شمشير در 

 ( 4سند شماره  728تاريخ جامع بهائيت: « ) صاحب الزمان كه لقب امام دوازدهم مي باشد شروع مي كنند.

ه ازي به آن، او را در فتنمهم تر نبايد به تشكيل فرقه اي از پيش فراهم آمده كه به لحاظ وابستگي علي محمد شير -5

نش وجانشي« شيخيه» اش حمايت كردندبي توجه بود. يعني نبايد ترديد داشت نقش شيخ احمد احسائي مؤسس فرقه

كاظم رشتي در ايجاد همبستگي اعتقادي بين عده اي به ظاهر اهل مذهب و ديانت، وعلي محمد باب بسيار مهم بوده 

تي با توضيحات خيالي خودآن ها را شرح مي كرد وبسط مي داد هم زمينه اي بود است؛زيرا آنچه احسائي بافته بود ورش

براي ادعاي مدعيان نيابت، بابيت و ركنيت، وهم حمايت گروهي كه به لحاظ ايمان سطحي در زمره داعيان قرار نمي 

ات به حديّ تحت تأثير ابداع گرفتند. اين گروهِ طالبان علوم حوزوي كه از بد حادثه به حلقه درس احسائي گرفتار آمدند.

به ظاهر مذهبي او قرار گرفته بودند كه برخلاف سيره حسنه طلاب، از شركت در مجالس درس ساير بزرگان حوزه مقدسه 

بودن كه جهت شناسائي ومعرفي وابستگان شيخ احمد احسائي به « شيخي»لحاظ بهكربلا و نجف فارغ شده، به همين 

، مانند ساير طلاب حوزه علميه از لباس مرسوم اهل علم و فضيلت استفاده مي كردند، كار گرفته مي شد شهرت يافته

شناخته نمي شود، طلاب شيخيه تا سخن علمي نمي گفتند، پيرامون مسائل «به حكم تا مرد سخن نگفته باشد »و

دي برخور« شيخيه» حرفاعتقادي اظهار عقيده نمي كردند شناخته نمي شدند. به همين اعتبار آن هائي كه با گروه من

 نداشتند، ايشان را در زمره ساير طلاب مي شناختند.

اين عده از طلاب كربلا كه به ظاهر ملبس به لباس اهل علم بودند، به لحاظ پذيرفتن افكار ناخالص شيخ احمد احسائي 

، مرسوم مخصوص شيعه بودوجانشين او، با القائات منحرفانه كاظم رشتي نسبت به مسأله ظهور كه مغاير با اعتقادات 

انتظار عن قريب ظهور را مي كشيدند. حتي براي اين كه از طبقه نخستين لبيك گويان ملتزم ركاب باشند به جستجو 

پرداخته بودند. اين طيف از شاگردان احسائي و رشتي چون با ادعاي علي محمد باب، كه پرورده، همان تفكر انحرافي 

ر اين بيشت» وثابت كردند، يا بهتر است اشاره كنيم دليل اثبات اين حقيقت شدند كه بود، مواجه شده، به او گرويده

رسولان سينه چاك از شاگردان شيخ احمد احسائي و يا كاظم رشتي بودند؛، از اين رو چون عقيده ي آن ها در باب امام 

د، از جان ومال خود گذشته، دعوت غايب وظهور مهدي موعود، با ادعاي سيد باب به عنوان امام و مهدي، تطبيق مي كر

او را اجابت كرده وآن را اشاعه دادند. چه آن كه حقيقتا معتقد بودند، سيد باب همان امام غايب ومهدي موعود است كه 

بيشتر مبلغان و رسولان امر ومدافعان » به همين جهت« شيخ احمد احسائي و سيد رشتي به ظهور او مژده داده بودند.

اي او] علي محمد باب[ از دسته ي به اصطلاح روحانيان حرفه اي شيعه] با تفاوت اين كه دست پرورده عقايد و ادعاه
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ابداعات عقيده اي و خيالات احسائي و رشتي به شمار مي رفتند[) بابي گري و بهائي گري وكسروي گرايي چاپ اول: 

( امثال ابوالفضل 88رايي چاپ اول: بابي گري وبهائي گري وكسروي گ« ) صنف آخوندهاي شيخي بودند»( از171

گلپايگاني كه از جمله همين روحانيان حرفه اي است ومانند ديگرِ هم پياله هاي به ظاهر روحاني خود دين و مذهب را 

 براي خود ملعبه ، بل وسيله ي كسب شهرت و ارتزاق وعوام فريبي قرار داده اند.

به اين منحرفان ِ بندۀ شكم و شهوت برخورد مي كنيم،  –شيعه وسني  -مالبته در مسير تاريخ اديان به ويژه مذاهب اسلا

چنان كه علي محمد باب خود نيز مانندفرقه سازان و مسلك آوران ديگر در لباس اهل علم و فضيلت چنين ادعائي كرده 

 است.

با لباس اهل دين ديده شده البته نبايد از نظر دورداشت به هنگام بُروز وظهور چنين فتنه هائي كه دزدان عقايد ديني 

كه سر از درون مسلك ها و فرقه ها درآورده اند. به مبارزه اند، علماء و فقهاي واقعي هميشه با روحانيون حرفه اي 

خ مانند شي -برخاسته اند. مهمّ تر چون وسيله نفوذ بيگانگان يا مجري طرح هاي خائنانه استعمار سلطه گر بوده اند

همين عالمان وقت با صدور  –رت شيخ شهيد آيت الله العظمي فضل الله نوري را محاكمه كرد ابراهيم زنجاني كه حض

حُكم فقهي او را از جامعه ديني خاصه روحانيت عظيم الشأن آن طرد كرده اند. به هر روي اگر در فتنه باب افراد روحاني 

بابي گري، بهائي گري و كسروي « ) آخوندهاي پيروان سيد كاظم رشتي ]هستند[ كه او را اجابت كردند.» ديده م شوند،

 ( 96گرايي، چاپ اول: 

جهت ديگري كه در به دست آوردن انگيزه گرايش افرادي با ظاهر اسلامي به فتنه باب نبايد فراموش شود، مسأله -0

مهم اعتقادي اين گروه فريب خورده است؛ اينان با باور به اين كه در مسير ظهور امام قرار گرفته اند، تحت تأثير علي 

وايات با آيات و ر« تفسير سوره كوثر»كه علي محمد باب خود نيز در كتاب  محمد شيرازي و تبليغات او واقع شدند. چنان

 -پس چون يقين كرد كه شكي در وجود امام غاب وقائم» وبرهان منطقي وجود امام دوازدهم را ثابت كرده مي نويسد:

است، پس كساني كه از  نيست، اگر او نباشد جهان پايدار نخواهد ماند، اين امر مانند خورشيد روشن –سلام الله عليه 

مسلمانان كه منكر وجود امام غايبند، اقوالشان از درجه اعتبار ساقط است. چه آن كه شك در وجود امام غايب، مستلزم 

انكار قدرت خدا است. وكسي هم كه در خدا شك كند، مرتد و مرتاب است. واما شيعيان اثني عشري، ولايت امام غايب 

وغيبت صغرا و معجزات او وآياتي كه د رباره ي او نازل شده واحاديثي كه از رسول خدا درباره  -كه روح من فداي او باد –

متن عربي وترجمه در كتاب بابي گري، بهائي گري وكسروي گرايي، چاپ « ) ي او روايت شده در نزد آن ها ثابت است...

 ( 178اول: 

لباس روحانيت با نام مستعار شيخ عيسي لنكراني به در حقيقت وابستگان استعمار، مانندكينياز دالگوركي كه در 

» علي محمد باب را فريب داده تا مدعي شود –ارواحنا فداه  –جاسوسي روس تزار مشغول بوده، با اعتقاد به امام زمان 

كار ان امام است. ولي چون آبِ اين ادعاي بي پايه واساس از سراو نه به اندازه يك ني، بل صدها ني گذشت، به ننگ« باب

امام غايب تن داد ومدعي شد؛ امام غايب وجود شخصي ندارد. يعني شخصي معين و مشخص نيست . كثيري هم همين 

ادعا را دليل برتزوير و خدعه، بل خيانت علي محمد باب به شيعه دانسته، از او جداشدند، چنان كه وقتي قره العين در 

همهمه در ميان اصحاب افتاد بعضي تمجيد » حكام آن، به ميان افكندرشت بَدَشت، سخن از تغيير شريعت اسلام، ونسخ ا

همهمه و دمدمه فروننشست و حتي بعضي »وبه رغم تدابيري كه انديشيده شد « نمودند وبرخي زبان به تنقيد گشودند

 (96مطالعات تاريخي ويژه نامه بهائيت: « ) از آن سرزمين رخت بربستند و چنان رفتند كه ديگر برنگشتند.

 شیخیان و بابیان كهنه كار دانند

 نوبهائیان بی خبر از آنند
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برخلاف افرادي شناخته شده مانند احمد كسروي وفريدون آدميت كه بابي گري اوليه را جنبش خودجوش و ناوابسته 

را ( بررسي وقايع اين فتنه نتيجه مي دهدآنچه 444-448به قدرت هاي استعماري دانسته اند) امير كبير وايران: 

 »به وجود آورده بودند، با تغيير رژيم تزاري روسيه به بلشويكي، با شهرت « شيخيه بابيه» عثمانيان و روس تزار به نام

نصيب گلستان شد) مرحوم آيت الله حاج شيخ حسين لنكراني در مقدمه اي برخاطرات سياسي و تاريخي مستر « بهائيت

البته در اثر جنگ دوم جهاني وتفوق ميراث خوار » ، اضافه مي كنند:آورده اند 4-2همسفر در كشورهاي اسلامي صفحه 

ش ش« مخلوق انگلستان«) صهيونيسم»و« وهابيسم » استعمار، بهائيت هم ضميمه دستگاه جاسوسي گرديد و مانند

 « درآمد.« ينگي دنيا» دانگ به خدمتگزاري عمو سام ودر كنف 

كار با دست عثماني سپس روسيه تزاري شيخيه، بابيه، ازليه و بهائيه به آري نبايد ترديد داشت به نيرنگ انگليس كهنه 

اين نشان دهنده حقيقتي غير قابل انكار است كه شكل يك كانون ضد اسلامي شيعي و ستون پنجم جاسوسي درآمد.( 

شكي و بابي گري نتيجه شيخي گري توليد فرقه اي عثماني است . وبهائي گري محصول سياست روس تزار مي باشد.

را درك نكرده اند ، از ريشه « وهابيه»و« بابيه»و « شيخيه»نيست نوبهائيان، همانند مسلماناني كه زمانِ بروز فتنه 

استعماري شيخي گري، بابي گري، بهائي گري و وهابي گري بي اطلاع هستند. چنان كه براي زيديان ،صوفيان 

ه، تصوف و اسماعيليه دست آورد سياست امويان وعباسيان در واسماعيليانِ روزگار ما قابل قبول وباورنيست، زيدي

مقابل امامت مربوط به اسلام اهلبيت باشند كه مأموريت داشته اند امت اسلامي را از امامتِ ادامه دهنده نبوت جداكنند. 

اب ( براي جدايي نوالبته تا قبل از اين كه علي محمد باب دعاي امام زماني كند« ) بابيه»و« شيخيه» چنان كه فرقه ساز

 عامه ،د ر حقيقت مرجعيت روات مجتهد از مهدويت در دوران غيبت بوده است.

به همين نقص بزرگ است، آن گاه كه نوصوفيان ، نواسماعيليان، نو شيخيان و نو بهائيان با تكرار حقايق كتمان شده 

ور كردني نيست، فريب يك دستگاه جاسوسي تاريخ مربوط به اين گروه هاي فرقه اي مواجه مي شوند، چون برايشان با

هرزه ي همه جائي را خورده باشند، كه يك روز ملعبه دست تزار روس، وروز ديگر بازيچه سياست هاي انگليس، خلاصه 

به لحاظ اغراض مادي و روساي تشكيلات جاسوسي خود به خدمت آمريكا در آمده باشند، عصبي شده، چون قادر به 

نيستند وضمنا مايل به پذيرفتن ننگ وابستگي به اين گونه شبكه هاي جاسوسي نمي باشند، لذا آن انكار حقايق تاريخ 

چه در حمايت فرقه اي كه وابسته به آن است ادا مي كنند كه نه تنها ثابت كننده چيزي نيست، بلكه نشان دهنده اين 

جهت با اسلام، به دام بازيگران مسلك   حقيقت است كه به لحاظ هاي مادي يا شهوات جنسي، مهمّ تر غرض ورزي بي

 سازِ جاسوس افتاده است.

وابسته به روزنامه جام جم مواجه مي شوند، « 79ايام شماره »به همين جهت وقتي عده اي نوبهائي با مقالات محققانه 

فحش، »افتد، با به كامشان شيرين نمي« ايام» چون بي خبر از اصل واساس بهائي گري هستند، افشاگري محققانه مقالات

حتي تهديد به اسيد پاشي وقتل!( مسئولان نشر مقالات را كه از برجسته ترين « ) تهديدات اهانت هاي تند و تيز وانواع 

شخصيت هاي محقق تاريخ معاصر مي باشند، مورد هجوم قرار مي دهند و نشان مي دهند از طرح اين حقايق غير قابل 

در پاره اي از شهرها افرادي »منتشر ميشود « ايام» . به لحاظ همين موضوع وقتيانكار سراسرننگ، ترس وهراس دارند

 15، 14، 18، 17صفحه « ) را جمع آوري كرده اند. 79با برنامه ريزي به كيوسك هاي روزنامه فروشي مراجعه كرده، ايام 

 كرده است.( به برخوردهاي خارج از نزاكت نو بهائيان ناآگاه از بهائيت اشاره  81ايام شماره 

« بحيخاطرات ص»تأليف عبدالحسين آيتي معروف به آواره، « كشف الحيل» البته بهائيان اين بازي را به هنگام انتشار

رحماني و  تأليف مسيح الله« چرا از بهائيت برگشتم»تأليف ميرزا حسن نيكو و« فلسفه نيكو»تأليف فضل الله مهتدي، ،

تأليف بانو قدس ايران انجام  داده اند. وبايد توجه داشت اين حركت « ارقه حقيقتب»تأليف صالح مراغه اي و « ايقاظ »
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آن در تمامي مسلك هاي وابسته به كانون هاي ضد اسلامي « خواندن»و« خريدن»استعماري جمع آوري يا تحريم 

 مرسوم بوده وهست.

دام به اق« سلوك  در تاريخي» كتاب محققانهالبته بعضي گروهك هاي منحرف مانند دارو دسته بهرام الهي، با انتشارات 

آتش زدن چاپخانه آفتاب و مركز پخش اشجع و اسيد پاشي برغرفه انتشارات مهتاب در نمايشگاه بين المللي سال 

حتي آتش زدن ماشين مدير انتشارات كردند. قابل تذكر است اين روش در تصوف فرقه اي گنابادي به صورت  1884

ؤلفي اول شايع كردند كتاب م« در كوي صوفيان»ي شود؛ براي نمونه با انتشار كتاب ِ بي مثل ونظير هاي گوناگوني ديده م

ندارد. وقتي در چاپ هاي بعدي كه كتاب با مشخصات  كامل مؤفْ محترم آن منتشر شد مواجه شدند، به طور وقيحانه 

 اجه شدندمطالب مستند كتاب را انكار كردند، زماني كه با ارائه فتوكپي سند مو

، در صدد تهديد مؤلف سالخورده آن درآمده، همان طور كه جواد نوربخش جانشينان ذوالرياستين را به چرخ هاي 

يماري را سال ها به بستر ب« در كوي صوفيان» ماشين سپرد، اين انشعاب نعمه اللهي نيز با برخورد فيزيكي ، مؤلف كتاب

 را لبيك گفت. افكنده، عاقبت به همان ضرب و شتم، دعوت حق

به هر روي آن چه برخلاف حساسيتِ نوگرايان فرقه هاي صوفيه، شيخيه، بابيه، ازليه و بهائيه به فرقه اي كه درآن 

عضويت دارند بايد صورت گيرد، منصفانه و بي غرض مرض آور، بل مستند روشنگري كردن است واين كه وابستگان  

 بدونِ تعصب، مورد دقت نظر قرار دهند.

 كاندر  آن كتاب   جز  نعمت نبود   بداند مؤمن  وگبر  ويهودتا 

واصولا انساني كه طالب سعادت و خوشبختي است ، بايد به اين مهمّ توجه داشته باشد تعصباتي كه نتيجه اش به ضرر 

ه به كانسان وسودش مربوط به ديگري مي شود كه كوچك ترين احساسي نسبت به او ندارد، نه تنها ديوانگي است، بل

جهات مختلف داراي ضرر و زيان هاي جبران ناپذيري مانند اتلاف عمر، براي آباد نگاه داشتن دنياي كساني است كه از 

 دارند. انواع توبره هاي بين المللي نصيب برده و مي برند وسر در هر آخوري 

ي كلمه، خود را فداي شيادان طراز طبيعي است نتيجه اين زيانكاري زماني حسّ مي شود كه فريب خورده، به تمام معنا

نموده است. مثل دانشمند محترم مرحوم عبدالحسين آيتي يزدي تفتي، وفيلسوف نيرومند مرحوم ميرزا حسن نيكوي 

بروجردي، ونويسنده گرانمايه فضل الله مهتدي، وبانو قدس ايران و مسيح الله رحماني يار مهربان عبدالبهاء و آقاي صالح 

ي كه از اركان بهائيان بودند، به خرافات ،شيادي، طراري، فجايع ناموسي واباحي بودن سران بهائيت پي اقتصاد مراغه ا

برده، با تدوين آثاري رسوا كنند. نه فقط ماهيت ضد انساني بهائيت را برملاء كرد ، پردۀ تزوير از شنايع اعمال و حيل 

، به معرض افكار عمومي گذاشته اند. بلكه ننگ عضويت اين شياطين اجتماعي برداشته، دسايس آنان را مكشوف كرده

 در حوزه پُر از فساد بهائيت را با شجاعت از خود برداشتند. 

ا نام صبحي،)اين كتاب ب« پيام پدر»و « خاطرات »نيكوي بروجردي ، « آيتي، فلسفه نيكو« كشف الحيل»نو بهائيان اگر 

چرا از بهائيت »بانو قدس ايران، « بارقه حقيقت»شده است(  خاطرات انحطاط و سقوط توسط انتشارات علم منتشر

رئوفي را بخوانند، دل از بهائيت بر مي دارند. مانند «مسلخ عشق »صالح اقتصاد ،و« ايقاظ» مسيح الله رحماني،« برگشتم

ئول و موظف به نام بزرگاني كه از صاحب منصبان مهمّ در بهائيت بودند، خود را در بر ابر خداوندو وجدان خويش ، مس

مبارزه با اين فرقه استعماري خواهند ديد و به معناي اين سروده آيتي رسيده، خودشرحي برآن مي شوندكه عده اي را 

 بدون هيچ جنجالي به توبه از بهائيت وادار كنند.

 زين  باب  نه روشني  برآيد  نه جواب  گر روشني  از باب  بهاجويي وباب

 زآن كه به سيل  خانه سازي   وبر آب  انه خراببي خانه  اگر بماني  اي خ
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 حمایت امپریالیسم تزاري از شیخیه

 تا اهمیت نقش سرپرستی انگلیس وآمریكا از بهائیه

پس از اين كه عثماني، شيخ احمد احسائي را به جهت اغراض ضد شيعي و به دست دادن بهانه عليه شيعه، شناسائي 

خويش قرار داد، احسائي با گفتن ونوشتن ،زمينه حمله به كربلا و ر اهداف شوم نمود وتوسط كاظم رشتي او را در مسي

را فراهم آورد، ماجراي مأموريتش در مسير خواست عثماني با فرار او از كربلا خاتمه يافته، « مهدويت»تشويق درامرمهمّ 

بتدا در ايران به عنوان مترجم در با مرگش ادامه وظائف ضد ديني او به كاظم رشتي سپرده شد. كينياز دالگوركي كه ا

سفارت روس مشغول به كار شد پنهان از سفير وكاركنان سفارتخانه مأمور سريّ وزارت امور خارجه روس نيز بود، به 

بهانه آموختن زبان فارسي وعلوم اسلامي با عده اي از علماي شيعه پايتخت ارتباط برقرار نمود، حتي به ظاهر مسلماني 

شده، چون براثر پيشرفت هاي غير تصورش مورد حسادت ه، با رفتارهاي مقدس مآبانه به علماء نزديك را اختيار كرد

وسعايت همكاران روسي خود قرار گرفت، به بهانه اين كه آن ها از ارتباط او با مسلمانان خاصه علماي ايشان احساس 

، عاقبت منجر به فراخوان او شد. در بازگشت به خوشي ندارند، گزارش هاي دلخواه خود را به سفير روس در ايران داده

واردشده، امپراتور را به تعجب انداخته، در « شيخ عيسي لنكراني» روسيه شبي كه با امپراتور ملاقات داشت، در هيبت

جهت ضربه زدن به اسلام عازم « شيخ عيسي لنكراني» همان مجلس نظر مساعد او را جلب كرده، تا به همان هيبتِ

 اليات شود. وبه بهانه تكميل دروس اجتهادي اين مأموريت را شكل دهد.عتبات ع

لنامه فص« ) به اين كه طلاب شيخي مذهب در ميان شيعيان اختلاف افكنده اند» دالگوركي با ورود به كربلا و پي بردن

كوك كردن افراد  ( حوزه كاظم رشتي رابهترين محط براي رشد شخصيت خود و158مطالعات تاريخي ويژه نامه بهائيت: 

( پس از آشنايي با علي محمد شيرازي او را به جهات ساده لوحي، خوش 5/191عليه اسلام تشخيص داد.) جُنگ زماني: 

باوري ، استعمال مواد مخدر، جهت مأموريتي كه براي آن عازم عتبات شده بود مناسب ديد. نخست در تقرب به او 

راز در مجلس سري علي محمد واو مورد استفاده قرار مي گرفت.) فصلنامه كوشيد وتا جائي پيش رفت كه شراب ناب شي

( چون علي محمد به عنوان فردي كه 158مطالعات تاريخي ويژه بهائيت مقاله آقاي احسان الله شكر اللهي طالقاني: 

كي در . كينياز دالگوربتواند بي پروا در مقابل اسلام بايستد شناسائي شد، رفاقت با او در سطح محرمانه برقرار گرديد

عملكرد ضربه زدن به اسلام بود كه كاظم رشتي در يكي از جلسات درس به شاگردي كه از پي شناسائي سبك وروش 

شايد الان امام زمان در همين مكان درس حاضر باشنداما » جويا شده بود جواب داد: –ارواحنا فداه  –جايگاه امام زمان 

 « من ايشانرا نشناسم.

اين پاسخ جرقه توطئه اي را در ذهن دالگوركي شكل داد وعلي محمد حشيشي را كه به شرابخواري هم آلوده شده بود 

از آن جا كه از عواقب چنين ادعايي وحشت داشت، در ابتدا خود راباب ارتباط » جهت ادعاي امام زماني آماده كرد. لكن

( معرفي كرد. 159ه بهائيت مقاله آقاي احسان الله شكر اللهي طالقاني: فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه نام« ) با امام زمان

بدين ترتيب امپراتوري عثماني كه بهره برداي خويش را به طور كامل از اقدامات احسائي نموده بود، با جانشين كاظم 

نمود، اكنون رقيبي رشتي موافقت كرده، حتي از او با كمك هاي بي دريغانه مالي و اعطاي قدرت حكومتي حمايت مي 

مانندتزار روس پيدا شده، بافهم اين مأمويت كوچك ترين مانعي براي كينياز دالگوركي نتراشيده، تا جائي كه بعد از 

 به طور كامل در دست روس درآمده بود.« شيخيه» مرگ كاظم رشتي اوضاع
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« ابب» شد علي محمد شيرازي به مقامادعاي علي محمد كه با آدمكشي هاي شيخيان بابي به سامان رسيده بود، موجب 

ارتباط امام زمان بودن اكتفا نكند؛ براساس عللي كه دست بيگانگان آماده كرده بود، كم كم پا رابالاتر گذارد) باب وبها 

 است.« امام زمان»( مدعي شود 22را بشناسيد ، فتح الله مفتون يزدي: 

داد. در اين مقطع بود كه بلشويك ها از سهم الارث شيخيه بابيه  تا اين كه رژيم تزاري روس جايش رابه رژيم بلشويكي

چشم پوشي كرده، آنچه را روس تزار برايش زحمت ها كشيده و خرج ها كرده بود به انگلستان واگذار نموده، خويش را 

رژيم  مندانهتقسيم شده بود كنار كشيدند. در پي اين بزرگ منشي سخاوت« بهائيه»و « ازليه» از جنجال بابيه كه به

كه « هبهائي» بلشويكي روس، دول فزون خواه و استعمار انگليس و آمريكا از فرصتِ كناره گيري روس استفاده نموده، از 

مد حتي براي اثبات اين كه فضائل! بهاء الله از علي مح –مطرح شده بود « ازليه بابيه»و « شيخيه بابيه»بدون وابستگي به 

 حمايت نمودند. -مطرح مي كرد« كشف الغطاء » تاببيشتر است مسائلي را در ك

البته بايد تذكر داد اين وابستگي سياسي صد درصد، وحمايت استعمار از بهائيت، نه حقيقتي است كه نتيجه تحقيق 

محققان باشد، بل از زبان سران بهائي ومبلغان بابي در مأخذ ومسانيدبابيان نيز ثبت است. حتي در بررسي تاريخي اين 

لك استعماري، با توجه به اين ننگ پاك نشدني كه اشاره شد، نتيجه گيري كرده اند بابيه، ازليه وبهائيه به حمايت مس

هاي همه جانبه ي استعمار مشترك عثماني، روس وانگليس شكل گرفت. واگر كمك هاي مالي، نفوذي و اعمال قدرت و 

ز بيش نمي بردند. هم چنانكه يحيي صبح ازل با داشتن حُكم زور آن ها نبود، علي محمد باب و حسين علي نوري كاري ا

جانشيني علي محمد باب، در مقابل حمايت هاي انگليس از برادرش بهاء الله، خانه نشين شد . وامروز در حد اين كه 

رئيس  ،نامي از او در بازنويسي كردن تاريخ باب وبها ببرندداراي حشمت و شوكتي نيست. به هر روي محمد علي زنجاني

بابيان زنجان كه دعوي فتح كردن زمين را داشت وفريبكارانه شعار مي داد، تاجدارن جهان بايد فرمانِ او را گردن نهند، 

دولت روس به ياري آنان خواهد »زماني كه با قشون اعزامي ازسوي اميركبير مي جنگيدند، به يارانش اطمينان مي داد: 

( يا در تجمع بابيان در بَدَشت حوالي شاهرود به رهبري قره العين 44، 16ميت : امير كبيرايران/ فريدون آد« ) آمد.

وحسين علي نوري، تصميم گرفتنددر ماكو محيط بازداشتگاه علي محمد باب جمع شده، چنان چه شكست خوردندبه 

 ( 129فتنه باب اعتضاد السلطنه/ توضيحات مرحوم  عبدالحسين نوائي: « ) خاك روسيه پناهنده شوند.

علي محمد شيرازي بود، بايد موضوع حمايت « بابيت» در پي آن چه از نظر گذشت و بيان كننده حقيقت آغاز ادعاي

امپرياليسم تزاري را از زماني كه علي محمد باب همراه دستيارش محمد علي زنوزي در تبريز اعدام شد آغاز كرد. به 

س در تبريز به كنار خندق آمد و توسط نقاش كنسولخانه از جسد اين تذكرداده اند صبح روز بعد از اعزام، كنسول رو

: 184اعدام شده، با دو دستيارش تصوير برداري كرد.) تلخيص تاريخ نبيل زرندي ترجمه عبدالحميد اشراقي خاوري: 

ور ( چنان كه عبدالحميد اشراق خاوري نويسنده و مبلغ مشه8/752ظهور الحق فاضل مازندراني:  568 – 564بديع: 

صبح روز بعد، قونسول روس در تبريز با نقاشي ماهر به كنار » بهائي در تلخيص تاريخ نبيل تائيد نموده، مي نويسد:

خندق رفته و نقشه آن دو جسد را در كنار خندق افتاده بود برداشت، حاجي علي عسكر براي من حكايت كرد وگفت 

بت داشت آن نقشه را در همان روز كه كشيده شده بود به من كه يكي از اعضاي قونسولخانه روس كه با من رابطه ونس

( محمد علي فيضي ديگر مورخ سرشناس 564، 568مطلع الانوار: « ) نشان داد. آن نقشه با نهايت مهارت كشيده شده بود.

ي عباس (  حت842-848بهائي نيز در تاريخ خود به نقل از حاجي عسكر به نكته فوق تصريح دارد.) حضرت نقطه اولي: 

افندي كه به عبدالبهاء مشهور است، وشوقي معلوم الحال نيز اين موضوع را نقل كرده اند.) مقاله شخصي سياح... عباس 

 به بعد(  7421، بديع شوقي:  49افندي: 
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 مهمّ تر اين كه به پاس آن چه روس از علي محمد باب خواست واو انجام داد، اعضاء طايفه افنان كه وابستگان نزديك 

قسمت اول /  8اوبودند در خدمت سفارت روس در تهران يا وكيل التجاره دولت روسيه در بمبئي شدند.) ظهور الحق: 

( حتي محمد طاهر مالميري، ضمن شرحي در تعريف از خويشاوندان مادري باب چنين 76، 72، ش2تاريخ معاصر س  481

ي دولت روس، با نشان مخصوص و بيرق بالاي سردرب خانه حاجي ميرزا محمد تقي وكيل الدوله نماينده رسم» مي گويد:

شان ممتاز از ديگران بودند... روزي كه نشان طلاي بزرگ از طرف دولت روس براي ايشان رسيده بود،چند نفر از تجار 

 ( 06، 01،بديع: 149خاطرات مالميري: « ) را در بيت دعوت نمود ودو ساعت اين نشان رازد.

ود كه وكيل الدوله به سفارش عباس افندي اولين مركز بهائيان را درعشق آباد روسيه با پشتيباني به لحاظ حمايت روس ب

 چند» يا« مساله شرق وسطي»روس هاي تزار بنا كرد. حتي والتين چيرول، مخبر مشهور روزنامه در كتاب معتبر خود 

ا از ر« كاپيتان تومانسكي» في مي كند. ويبهائيان را جاسوس روس ها معر« مساله سياسي راجع به دفاع از هندوستان

اقدام در انتشار آثار آنان مبارزترين مأموران وعاملان آن دولت شمرده، وحتي اشاعه بابي گري را نتيجه علاقه روس ها و

 مي داند. به باور او، تومانسكي در اين راه به دولت متبوع خود خدمت كرد.) امير كبير وايران/آدميت با مقدمه محمود

خود  زمان اقامت -مبلغ صاحب شهرت بهائيت–( البته قابل تذكر است كه ابوالفضل گلپايگاني 750محمود : ق اول ص 

رابه نام مسيو الكساندر تومانسكي، صاحب منصب توپخانه روس در « رساله اسكندريه»قمري  1816در سمرقند به سال 

مجله روسي زيبسكي، متعلق به شعبه اي  -ا در جلد ششمعشق آباد تأليف كرد وتومانسكي نيز بخشي از آن رساله ر

 807-808به چاپ رساند.) بهائيان محمد باقر نجفي:  1898- 1894در سال هاي  -از انجمن همايوني روسي آثار عتيقه

 چاپ اول( وديگر اين كه تومانسكي به همكاري ابوالفضل گلپايگاني، كتاب اقدس بهائيت را به روسي برگرداند.) آهنگ

« نايب»( يابه اين نيز اشاره كرده اند رضاقلي نيكوبين 18تدوين محمد افنان :« كتاب اقدس»مقاله  1. ش  1958بديع، 

به  -به واسطه ملبس بودن به لباس نظام، آزادانه -كه در اصفهان از نظاميان بود، در غائله معروف به واقعه قنسولخانه

وبه همين دليل بعدا كه از طرفِ ظل السلطان به زندان « همراهي مي كرد.كمك و »در سفارت روسيه « متحصن »بهائيان 

 ( 785 -780، 9ش 1854افتاد، عباس افندي لوحي در تقدير از او صادر كرد.) اخبار امري سال 

تنها كسي بود كه در اصفهان موقع پناه بردن احبابه سفارتخانه روس، مي توانست درآن جا با »رضا قلي» نوشته اند:

( نه تنها روسيه 19:258،ش1850اخبار امري: سال « ) لباس رسمي رفت وآمد كند ومايحتاج پناهندگان را تأمين نمايد.

ان قاجاريه سفارتخانه هاي اروپائي را در ايران به شكلي آشكار و تزار، بلكه به استناد تحقيقات محققي مدقق، در دور

( براي 71:72،ش2بعضازننده، حامي بابي ها و بهائي ها مي يابيم.) مقاله جناب عبدالله شهبازي در تاريخ معاصر ايران، س

ا تبريز زنداني شدند ب نمونه در ماجراي زنداني شدن بهائيان آذربايجان حيدرعلي اسكويي وگروهي از بهائيان مدعي در

تغيّر  »مداخله كنسول هاي روسيه و فرانسه رهايي يافتند. حتي نوشته اند كنسول روسيه به شجاع الدوله حاكم تبريز

وشخصا شبانه به زندان رفته بهائيان را آزاد كرد وبادرشكه شخصي خود به كنسولگري برده، پذيرايي نمود.) « نمود

ه هر روي موارد فراواني از هم داستاني و هم دستي در امور وهمكاري بابيان و بهائيان با ( ب712-5/718مصابيح هدايت: 

 روسيه تزار در دست است كه نقل آن رساله اي مستقل خواهد شد.

با روسيه و اين كه مورد تائيد وحمايت بوده اند، بايد موضوع « شيخيه بابيه»اما در مورد ارتباط بهائيان بازمانده گروهك 

ازآن مقطع تاريخي اين مسلك استعماري شروع كرد كه عباس نوري پدر حسين علي بها كه به ميرزا بزرگ وزير را 

پسر فتحعليشاه ، كشيكچي باشي) داماد محمد « امام وردي ميرزا» قاجار« روس قبل»معروف شده بود، دستيار شاهزاده 

(شوهر خواهر 70، تاريخ عضدي:  9/569ار هدامت: : روضه الصف126خان قاجار)رجال قاجاريه / حسين سعادت نوري: 

محمد حسين خان سردار ايرواني، كه هر دو بنابر اسناد موجود از وابستگان سياست روسيه در ايران به شمار مي رفتند.( 
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شروع كرد. زيرا از نوشته  -رئيس گارد مخصوص سلطنتي كه ردپاي ارتباط با سفارت روسيه در كارنامه او مشهود است

ق خانه امام  1744در  –سفير مغرور و فتنه جوي روسيه  -هدي بامداد چنين فهم مي شود كه پس از قتل گريبادوفم

 ( 8،پاورقي 0/51وردي ميرزا درتهران چندي منزلگاه سفراي روس بود.) شرح حال رجال ايران: 

سپس به اين توجه داشت كه سه تن از منسوبين نزديك بهاء الله مانند ميرزا حسن برادر بزرگش، ميرزا مجيد خان شوهر 

سفارت روسيه در تهران اشتغال داشته « منشي» خواهرش و ميرزا ابوالقاسم خان آهي خواهر زاده او در مقام ومنصب

( واين حقيقتي 85مقدمات مشروطيت محيط مافي:  4/80ه نيكو، چاپ هفتم ،فلسف 7/82، 1/07اند. ) كشف الحيل آيتي: 

عصر پهلوي براي وزير مشهور «) در زرگنده ميرزا مجيد شوهر همشيره» است كه شوقي افندي تأئيد كرده، مي نويسد:

( 1/88تحصيل به پايتخت تزار رفته بود، رشته حقوق را گذرانيد) شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران/عاقلي: 

 (88قرن بديع: « ) در خدمت سفير روس پرنس دالگوركي سمت منشي گري داشت.» بهاء

مهمّ تر در ارتباط با شخص حسين علي نوري معروف به بها، بايد موضوع وابستگي او را بعد از ريشه داشتن در ارتباط 

بود با مستخدمين وسرحدداران –از مازندران  قريه اي-خانواده اش از دوران بابيان بدانيم؛ زيرازماني كه در بندر گز سابق

( در پي اين خصوصيت هاي او بود كه پرنس دالگوركي سفير روس 1/784دولت روس در ارتباط بود) الكواكب الدريه: 

بعد از ماجراي ترور ناصرالدين شاه به بهاء الله پيشنهاد كرد به روسيه رفته، واز پذيرائي دولت روسيه تزاري بهره مند 

( يا آنگاه كه ناصرالدين شاه مطلع شد حسين 052،  056، 081تلخيص تاريخ نبيل:  80،  88،  7/88.) قرن بديع: شود

علي  توسط ميرزا مجيد به محل ييلاقي سفارت روس در زرگنده رفته ) دهكده هاي زرگنده و قهلك در عصر قاجار 

و قريه عملا اتباع روسيه وانگلستان شمرده مي تحت مباشرت مستقيم روس وانگليس قرار داشتند و رعاياي اين د

در  1972شدند. امتيازي كه اين دو دولت در اين مورد به دست آورده بودند، ناشي از حق كاپيتولاسيون بود كه تا سال 

( دستور تحويل 97ايران اجرا مي شد ) نامه هاي خصوصي سرسيل اسپرينك رايس، ترجمه دكتر جواد شيخ الاسلامي : 

 قرن« ) امانتي را كه دولت روس به وي مي سپارد در حفظ و حراست او بكوشد.»داده سفير روس او را با اين تأكيد او را

( تحويل صدر اعظم داد، حتي نامه اي به او نوشت كه بايد بهاء الله را از طرف من پذيرائي كني واگر حادثه 7/88بديع: 

 ( 598) مطلع الانوار: اي رخ دهد شخص تو مسئوول سفارت روس خواهي بود.

يا وقتي بهاء را زندان كردند، سفير روس به اتفاق حاجب الدوله نماينده ايران به سياه چال رفتند، پس از اين كه ملاعلي 

( چنان كه 7/88+قرن بديع: 011.  598ترشيزي ملقب به عظيم، گناه را گردن گرفت بهاء را آزاد كردند.) مطلع الانوار: 

از يك طرف دخالت پرنس دالگوركي) پرنس نيكولاي دالگوركي با پرنس دالگوركي سفير زمان » ده:شوقي اعتراف كر

( مهمّ تر 7/88امير كبير اشتباه نشود.( سفير روس در ايران كه به جميع وسائل در آزادي بهاء بكوشيد...ن ) قرن بديع: 

در  »گزارش اسلمونت بي اعتناء گذشت، او مي نويسد:در زمينه ارائه شواهد ارتباط كارگردانان بهائيت، نبايد از كنار 

 (4جريان محاكمه سفير روس به برائت بهاء شهادت داده است.) بهاء وعصر جديد: 

ميلادي، مشرق الاذكار عشق آباد را تصرف كردند برقرار  1988به هر روي اين ارتباط تازمان رياست استالين كه در سال 

صبحي كه آن را از نزديك ديده بود، عكس تزار و همسرش برديوارش ديده مي شد كه  بود. وبه نوشته مرحوم فضل الله

شورشيان كمونيست در هنگامه ضد تزار پائين كشيدند. وعجيب است در همين ايام كه بهائيان در نمازخانه مشرق 

خواندند، براي انگليس هم الاذكار دعاي عباس افندي عبدالبهاء ،درحق پادشاه روس را نصب كرده بودند وهر بامداد مي 

 بعد از جنگ بين المللي»جاسوسي مي كردند. چنان كه خان ملك ساساني سفير ايران در پايتخت عثماني مي نويسد: 

اول كه حكومت شوروي در روسيه برقرار شد، در عشق آباد كه مركز اجتماع وعمليات بهائي ها بود، بالشويك ها درون 
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قريب يكصد نفر از وجوه بابي ها ي آن جا را معدوم نفع انگليس ها كشف كرده ، و  مشرق الاذكار شبكه جاسوسي به

 (167دست پنهان سياست انگليس در ايران: « ) ساختند.

بهائي ها هم » خان ملك ساسان بعد از اين گزارش تاريخي سقوط تزار روس و وقايعي كه رخداده، به اين نيز اشاره دارد

نه تزار روس كه عبدالبهاء درباره اش آفرين گفته... وفرمانروايي جاويد و خوشبختي از مات و سرگشته بودند كه چگو

سپس به اين روشِ خاص سران جيره خوار بهائيت استناد كرده، « برايش خواسته بود، گرفتار چنگ زبردستان خودشد.

آن را به سود خوددانند، گفتند: وچون اين گروه شيوه شان اين است كه در هر پيش آمدي شادماني كنند و» متذكر شده:

 ( 27 -26اسناد ومدارك درباره  بهائي گري: «) براي بزرگي و آينده كيش بهائي اين پيش آمد سزاوار بود.

ولي عجيب است چرا خان ملك ساسان به اين اشاره نكرده است، نوبهائيان كساني را به عنوان مقتدا پذيرفته اند، كه 

يرادر حالي كه از حمايت هاي اقتصادي و امنيتي تزار برخوردار بودند، عكس او وهمسرش را مردماني منافق بوده اند، ز

در مشرق الاذكار نصب كرده، حتي صبح ها زير آن عكس، جهت دوام وحكومت تزار دعا مي كردند. همزمان براي انگليس 

در جامعه بشري كمتر ديده شده  هم جاسوسي مي نمودند! اين مخصوص كثيف ترين بل مغفورترين افرادي مي باشد كه

 است.

البته ترديدي نيست اين نفاق و تزوير زمينه اي بود براي قبله گرداني بهائيان از روس به سوي انگليس ، كه از زمان 

تبعيد بهاء در عراق واتباط با ژنرال كلنل سرآرنولد باوزكمبل كنسول انگليس برقرار شد واو طي نامه اي به بهاء پيشنهاد 

( 7/875ه بود كه تبعيت دولت انگليس را قبول كند، تحت حمايت آن دولت درآيد،) قرن بديع/ ترجمه نصرالله مودت: داد

 كه داستاني عجيب دارد.

 اهدافِ عثمانی، روس وانگلیس

 از شیخیه سازي و تقویت بابیه، بهائیه

وانگليس بيان كننده اين حقيقت است آگاهي دقيق وجامع استراتژي قدرت هاي سلطه جوي خارجي، عثماني ، روس 

اي تضعيف وبه انحراف كشاندن دينداري مسلمانان و شكاف در صفوف امت كه تلاش ها وترفندهاي رنگارنگ آن ها بر

اسلامي در جامعه جهاني با نفوذ به تاروپود اقتصاد، سياست و فرهنگ در سطح جهان اسلام ، به صورت جريان هاي هزار 

براي نمونه بايد از تشكيل لژهاي فراماسونري، پرورش با تقويت وهابيت، سران شيخيه، بابيت  توي صورت گرفته كه

وبهائيت نام برد . ودانست استعمار در پوشش مسلك سازي به ظاهر ديني، چه منويات شومي را دنبال كرده، كه 

اي بيدار مذهبي و تبعيت خوشبختانه از همان آغاز شكل گيري مسلك ها مبارزات ضد استعماري تحت رهبري زعم

 رجال اصيل ملي ،نظير قائم مقام فراهاني و امير كبير از ايشان به نحو مستمر تا امروز ادامه داشته است.

هر چند تمام آن چه تاريخ معاصر، از سلطنت فتحعليشاه تا انقراض پهلوي را تدوين كرده، همه زنجير وار مربوط به هم 

ليس و هم پياله هايش را تأمين نموده است، و مي طلبد به لحاظ همين ارتباط تنگاتنگ، بوده، خواسته استعماركهنه انگ

اقدامات استعمار خارجي با پشتوانه استبداد داخلي مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد، تا دانسته شودروس تزاري و 

ني قرار گرفت وبه صورت توطئه انگليس در ماجراي مشروطه يا در پي اقدام تقويت احسائي، كه در برنامه دولت عثما

مسلك سازي مثل وهابيت در عربستان و شيخيه، بابيه و بهائيت در ايران، درآمده، جهان اسلام را به چه فتنه اي مبتلا 

به عقد واجراي قرار » وپرداختن« تشكيل لژهاي فراماسونري» كرد. ولي بايد در اين راستا به مهمّي توجه داشت، بحث

تفكيك زعماي اصيل ومستقل و مؤمن و آگاه جنبش هاي تاريخ » و « 1799انجام كودتاي » يا« رژي دادهاي رويتر و 

انقلابي نمايان  فرصت طلب سرسپرده »يا « بازي خورده»و« رهبران پاكدل و خير انديش، ولي اغفال شده »از« معاصر

 و ..« گان مُشتَبَه خود فروختگان مزدور يا خودباخت»از « كه با تعبير رجال صالح ديني سياسي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

كه درشكل گيري بابيه و بهائيه نقش كليدي را داشته ودر تمامي « شيخيه»... نبايد حقايق مهمّي نظيرنقش استعماري 

جريان هاي استعماري جا پاي آن ها ديده شده است به دست فراموشي سپرده شود. يا لااقل به مقدار كفايت و ضرورت 

 معاصر است مورد تحقيق قرار نگيرد. كه لازمه آگاهي كامل از تاريخ

گيرد  كه توانست مقابل اسلام قراربل بايد به واسطه پيوند و ارتباط نزديك و تنگاتنگ توطئه هاي استعماري با حوادثي 

،امت اسلامي را به انحراف كشاند، وبه دليل اين كه تمامي جريان هاي به وقوع پيوسته در تاريخ معاصر، توطئه روس 

وآمريكا بوده است، هر كدام معرف ومؤيد ديگري مي باشد،شناسائي گرددوبه نقش ارتباطي توطئه ها اشاره وانگليس 

شده، تا دانسته شود استعمار خارجي به كمك استبداد داخلي چه ضربات غير قابل جبراني را براسلام وكشورهاي 

 اسلامي وارد آورده است.

 ودر پي اين دو فرقه استعماري انگليس« بابيه»وتزار روس كه به « خيهشي» حركت استعماري دولت عثماني كه به مسلك

انجاميد، بهترين طريقي است كه سياست دول استعماري را در اسلام شيعه مشخص ومعين مي « بهائيه»كه به حمايت از

 نمايد.

 شتي پيوسته دراينترديدي نيست دولت عثماني از مركز علمي شيعه در عراق عرب ترسان بوده، و به لحاظ چنين وح

اگر قدرت تخريب حوزه علميه نجف و كربلا ، نهايتا اخراج علما برجسته شيعه را از عراق ند ارد،  -انديشه بوده است

از حوزه و پيشوايان ديني و طلاب علوم ديني سلب آسايش و راحتي بنمايد. و لذاباشناسائي  -لااقل به هر وسيله ممكن

بودن « ناطق واحد» اش آن هم با عنوان« ركن رابع »در طرح  –لبي مخصوص به او كه شيخ احمد احسائي و حسّ جاه ط

قابل درك وفهم است، هم وغم خويش را در تقويت احسائي ديده، چنان كرد كه خواسته بود . با حمايت هاي مالي،  –

گمنام ، بل بي هويت  امنيتي و به نمايش درآوردن قدرت ها وتوانايي هاي مخصوص وابستگان به حكومت ، احسائي

توانست دركنار شخصيت هاي بلند پايه علمي آنروز مطرح شود. وبراي فرداي تاريخ كه از احسائي شناخته شده كاري 

يا خدمت شايسته اي ساخته نيست، كاظم رشتي را در كنار او تقويت كردندتا جائي كه در حمله به كربلا، با وجود حرمين 

ن به شمار مي رفت. واگر مصمم شويم به ماهيت احسائي كه مورد توجه دولت عثماني قرار شريفين، خانه او پناهگاه ام

گرفته بود پي ببريم، بايد به دو مهمّ مربوط به اودقيق شويم: نخست اين كه كدام خصوصيت احسائي نظرِ دولت عثماني 

 به او واگذار كرده بود، برآيد؟را جلب كرد. وسپس با چه اقداماتي توانست از عهده مأموريتي كه دولت عثماني 

درباره خصوصيت احسائي كه جلب توجه عثماني را نموده بود، در پي آنچه قبلا هم اشاره كرديم، حسّ جاه طلبي، خود 

بزرگ بيني، رياست جويي به بهانه دين فروشي، بهترين خصوصيت هائي بودند كه دولت عثماني را در انتخاب او ترغيب 

 وتشويق نمودند. 

امنيتي دولت عثماني چه خوش خدمتي نمود؛ بايد به  -راي اينكه دانسته باشيم احسائي در قبال تقويت هاي ماليوب

 –دست يازي او در اعتقادات شيعه توجه كرده ، دانست او با آن چه پيرامون معاد، معراج، مهدويت، ظهور امام قائم 

انتشار داديا طرح علل اربعه نفي اصل عدل از اصول اعتقادي وابداع فقهي خاص در مقابل فقهاء اماميه، يا  -ارواحنا فداه

 مي باشد، بهترين خدمت –عج الله تعالي فرجه الشريف  –قائل شدن به وجود نوكر مقرب كه رابط بين امت و امام قائم 

يف نهاد مقتدر مرجعيت به دولت عثماني نمود. كه در دوره جانشيني كاظم را در تحريف وتحذيف اعتقادات شيعه و تضع

رشتي نه تنها همان اعتقادات ابداعي اختراعي ضد اسلامي دنبال شد، بل براي ابداعات احسائي، آموزگاراني تربيت 

 ني تعميم دهند.را به هر شكل و عنوا« مهدويت»شدند كه خود را از آب و خاك ديگر مي دانستند و مأموريت داشتند

لا يگانه علت بقاء حوزه نجف وكرب -و شد -مهمّ تر با طرح تعميم مهدويت كه به وسيله كاظم رشتي شيخي تأمين مي شد

كه علت و انگيزه استقرار روحانيت شيعه در عراق، بل رواج تشيع و بالاگرفتن نفوذ شيعيان بود، آسيبي سخت بل جبران 
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ع دولت عثماني را در عراق فراگير نمود. مرحوم تنكابني كه از مشاهير هم عصر ناپذير ديد. زيرا سياست ضد تشي

زماني كه در مجلس درس حاجي سيد كاظم حاضر مي شدم ومي خواستم از مذهب ايشان » احسائي است مي نويسد:

)  «مي نمودند. به فقها ستم –العياذ بالله  –اطلاعي حاصل كنم، غالبا مذمت از فقهاء مي كردند وسخن درشت، بلكه 

شخصيت بلند پايه علمي تمامي دوره  -( همو اشاره دارد كاظم رشتي تنها كسي بود كه صاحب جواهر58قصص العلماء: 

 ( 58را احمق متضعف خواند واو را شيعه نمي دانست.) قصص العلماء:  -هاي قاجاريه به بعد

 براين كه لازمۀ ادامۀ مسلك شيخيه بود، نتيجه بي تفاوتيالبته بايد توجه داشت برخورد شيخيان با عالمان شيعي، علاوه 

بود كه نه فقط او را تائيد نكردند، بل منكر فضل و صحت عقيده او علماء اماميه نسبت به كاظم رشتي در بلواي كربلا 

 (144شدند.) هدايه الطالبين: 

رد احترام ومحبت مقامات عثماني سخت مو» به هر روي كاظم رشتي و يارانش به لحاظ برخورد شديدروحانيت شيعه

زيرا شيخيه توانسته بود در زمان كاظم رشتي آن چنان تضاد و تشتتي در ميان جامعه ايجاد كند كه دست « بودند

مأموران عثماني را جهت مداخله در امور باز بگذارد. وازطرفي نفوذ وقدرت محافل شيعي را كه از مراكز مهمّ نفوذ حكومت 

همّ م« اب مي آمد وافكاري مغاير ومخالف با خلافت عثماني در قلمرو عثماني داشت سركوب نمايد.شيعي ايران به حس

مردم شيعه كربلا با حمايت علماء اقدام به قيام عليه زورگويان وحكام دست نشانده ترك عثماني در كربلا »تر اين كه 

 ( 44مي كردند.) تاريخ جامع بهائيت: « با علماءنمودند]ولي [پيروان سيد كاظم رشتي تمام نيروي خود را صرف مقابله 

موضوع ديگري كه نبايد  در مأموريت وانتخاب شيخ احمد احسائي وكاظم رشتي فراموش شود، مسأْله قداست كربلا 

هر چند احسائي با زمينه سازي حمله عثماني به  -كه موجب رنج وتشويق خاطر عثمانيان را فراهم آورده بود –است 

خدمتي به عثماني كرد، ولي روش و شرائط  -مسلك آور انگليس -ند همتاي سياسي خود محمد بن عبدالوهابكربلا، مان

روضه الصفا: « ) كاظم رشتي، محيط كربلا را به صورتي درآورده بود كه مشتي رند و اوباش را به دور وي جمع سازد.

اعد هر مس» تي با همين مشتي رند واوباش، كربلا را( وبه همين اعتبار وقايع شناسان نتيجه گرفته اند. كاظم رش1/850

 «گونه بهره برداري مقامات عثماني ساخته بود.

البته دولت عثماني بعد از مُردن كاظم رشتي وبالا گرفتن فتنه علي محمد باب كه بابيان در عراق به حالت تبعيد به سر 

با استفاده از همين زمينه مساعد به قلع و قمع كردن امكان فعاليت و رشد زيادي دادند وآنان »مي بردند، به آن ها 

مخالفان خود كه عمدتا مسلمانان بودند به وحشتناك ترين وجه پرداخته وبه هر كسي كه درراه آنان قرار مي گرفت 

از ي در بغداد با برخوردار» ( اين عملكرد بابيان كه دلخواه دولت عثماني بود861تاريخ جامع بهائيت: « ) حمله نمودند.

حمايت هاي دولت عثماني از چارچوب متعارف خارج شد وكارشان به جائي رسيد كه دست به تهديد و تعرض هم زدندو 

( تا جائي كه شوقي افندي مي 867تاريخ جامع بهائيت: « ) براي شخصيت هاي شيعه مزاحمت هائي فراهم آوردند.

وكفش و كلاه زوار عتبات عاليات پرداخته، و حتي از شمع  بابيان در عراق شب ها به دزديدن ملبوس و نقدينه» نويسد:

اين تأمين كردن خواست ( 7/121قرن بديع: « ) ها و صحائف و زيارتنامه ها و جام هاي آب سقاخانه دريغ نداشتند.

» كه  دسياسي دولت عثماني به بابيان خلاصه نمي شد، بلكه بهائيان نيز در تأمين  خواسته هاي استعمار، همان كرده ان

خود، پرده از روي تهديدات و شرارت و جنايت بابيان كه « عمه » نموده اند. چنان كه شوقي در نامه اي به« شيخيه بابيه

زلزله در اركان عراق انداخت و اهل نفاق )منظورش شيعيان مي » به رهبري پدرش صورت گرفته برمي دارد، مي نويسد:

توتش در عروق و اعصاب نفوذ نموده بود كه نفسي در كربلا ونجف در نيمه باشند( را هميشه خائف و هراسان داشت. س

شب جرأت مذمت نمي نمودند. وجسارت برشناخت نمي كرد. تا آنكه كل هوائف وصل متفق شدند و پاي دول در ميان 

 به اهتمام فرج الله زكي الكردي(  7/122مكاتيب ، عباس افندي: «) آمد.
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انتخاب علي محمد شيرازي چه بوده است؟ با توجه به گزارش تاريخي موجود، بعد از اين  اما درباره هدف تزار روس از

كه كينياز دالگوركي براثر سعايت دوستان همكارش از ايران فراخوانده شد، در ملاقات امپراتور، شايستگي هاي خود 

ر اسلام، دروس اجتهاد را در حوزه هاي رابه ظهور رساند، مورد توجه قرار مي گيرد ومأمور مي شود براي ايجاد اختلاف د

 شيعه عراق ادامه دهد.

چنان كه اشاره شد او به خلوت علي محمد رفته، او را به دلخواه خود وادار كرد، تا سرحدّ ادعاي بابيت با جاسوس روس 

آورد كه نه پيش رود وآن چه انجام داد مورد رضايت روس واقع شد وچنان اختلافي در حوزه اعتقادي شيعه به وجود 

تنها با گذشت زمان كم رنگ يا بي رنگ نشد، بل به بهائيت تبديل گشت. مسلكي كه در هر جامعه رخنه كرد، از اتباع 

مجوس، حتي مليت ها، مانند آنچه با دين رسمي آن يارگيري نمود،ودر اديان پيروان تحريف شده يهودي، مسيحي و 

 شيعه كرد، نفاق و دو دستگي به وجود آورد.

اما اين كه انگليس با چه منظور وايده اي بهائيت را تقويت كرد، وبا همكارِ همه جائي خود، آمريكا، هنوز در كنار تمامي 

حوادثي كه بهائيت را تهديد مي كند حضور داشته، از هيچ فداكاري در نصرت دادن به بهائيت گمراهِ گمراه كننده كوتاهي 

 نكرده و نمي كند.

قيقت علت و انگيزه حمايت انگليس از بهائيت، بايد به اين مقطع تاريخ عراق توجه داشت، همان جهت به دست آوردن ح

زمان كه دولت عثماني تقاضاي وزارت امور خارجه ايران را جهت اخراج بابيان از عراق و اعزام آن ها به استانبول را 

فعال وجاسوس و همكار با مأموران دولت انگلستان  پذيرفته بود، مأموران دولت انگلستان در خاك عثماني نياز به افرادي

در خاك عثماني نياز به افرادي فعال و جاسوس و همكار با نقشه هاي دولت بريتانيا ،مبني بر تحقق زمينه هاي مساعد 

 (175جلد دوم، صفحه « ) قرن بديع» جهت نفوذ و رخنه، واحيانا بلوا و آشوب داشتند. به تصريح شوقي افندي در كتاب

كلنل سرآرنولد باوزكمبل كه درآن اوان سمت جنرال قونسولي دولت انگلستان را در بغداد حائز بود، چون عُلو مقامات 

بهاء الله را احساس نمود، شرحي دوستانه به ساحت انور تقديم، وبه طوري كه هيكل اطهر بنفسه اقدس! شهادت داده، 

ر مبارك پيشنهاد نمود، ودر تشرف حضوري نيز متعهد گرديد قبول حمايت و تبعيت دولت مطبوعۀ خويش را به محض

در مخابره آن به دربار انگلستان اقدام نمايد. « باشند« ملكه ويكتوريا»كه هر گاه وجود اقدس مايل به ارسال پيامي به 

ر اي ديگفراهم سازد كه محل استقرار وجه قدم به هندوستان يا به هر نقطه حتي معروض داشت حاضر است ترتيباتي 

كه مورد نظر مبارك باشد تبديل يابد. ولي حسين علي نوري كه از حمايت روس ها برخوردار بود، از مأموران مخفي 

عثماني و قدرت دولت عثماني ترس و واهمه داشت، صلاح بابيان را در اطاعت ظاهري از دولت عثماني مي دانست، 

طه دوستانه خود را براي روزهاي مبادا با مأمورين انگليس برقرار پيشنهاد ژنرال انگليسي را موقتا رد، ودر باطن راب

 ( 816تاريخ جامع بهائيت: « ) ساخت.

آري نياز انگلستان به جاسوساني در خاك عثماني كه بتوانند نقش خودرا بازي كنند، بابيان را به بازي گرفت وآنان را به 

عثماني هم با اين تصور كه مي توان از اين افراد به عنوان  خدمت سياست دولت انگلستان درآورد. واز طرف ديگر دولت

تاريخ جامع بهائيت: « ) دولت ايران در موقع ضروري استفاده كند به آنان فرصت وموقعيت داد.ناراضيان ايراني عليه 

817) 

 منظور از شگردهاي استعماري

قويت و حمايت شيخيه ، شيخيه بابيه و بابيه دقت به آن چه پيرامون اهداف سه گانه عثماني، روس وانگليس درباره ت

بهائيه كه به صورت جمع بندي كوتاه، ذيلا به آن اشاره مي شود، خلاصه اي از مقاصد ونيات شوم سه قدرت مقتدر دوره 
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قاجاريه است كه در طرح و توطئه فرقه سازي به وقوع پيوسته و نتيجه آن تا به امروز وسيله اي براي اجراي طرح هاي 

 عمار خارجي در كشورهاي اسلامي بوده است:است

الف: ايجاد اختلاف وبدبيني، بل به آشوب كشاندن كشورهاي اسلامي در جامعه جهاني مي باشد. چنان كه كينياز 

دالگوركي جاسوس زيرك روسي بعد از اين كه براثر سعايت رقباي هموطنش به روسيه فراخوانده شد به اين اشاره كرد: 

بودم كه چگونه اختلافات را در ميان مسلمانان گسترش دهم و چگونه ايران را به وسيله ايجاد نفاق من در اين فكر 

 ( 158فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه نامه بهائيت: « ) وبدبيني مسخر نمايم وتمام همتم متوجه اين هدف بود.

ند؛ بلكه بايد به مسائل معنوي بپردازند.  ب:طرح واثبات اين كه عالمان ديني جهان اسلام نبايد در سياست مداخله كن

وظيفه علما وفريضه :» چنانكه عباس افندي معروف به عبدالبهاء اين خواست استعماري رابه قلم مي آورد، مي نويسد 

فقها مواظب امور روحانيه و ترويج شئون رحمانيه است وهر وقت علماي دين مبين واركان شرع متين در عالم سياسي 

رساله «) د ورأيي زدند وتدبيري نمودند تشتيت شمل موحدين شد وتفريق جمع مؤمنين گشت.مدخلي جستن

( بايد توجه داشت استعمار خارجي و استبداد داخلي اين مهمّ را به دست سران فرقه هاي 11-0سياسيه،عبدالبها: 

 به بعد(  751صوفيه، شيخيه وبهائيه تأمين مي كرد.) در كوي صوفيان :از 

سيله امثال ملاسلطان گنابادي، محمد حسن صفي عليشاه، محمدحسن گنابادي و جواد نوربخش، محمد شايد به و

وصادق عنقا در كنا سركار آقاهاي شيخيه و شيخيه احقاقيه تز جدائي دين از سياست مورد استقبال واقع شود وگروهي 

انيت سياست عدم مداخله در سياست را مي با لباس روحانيت در مقابل روشِ سياسي ايشان مطرح باشند. زيرا اگر روح

پذيرفتند، ترديدي نبود جنبش هاي انقلابي ضد رژيم وابسته به استعمار جهاني سركوب مي شد واين همان خواستي 

بود كه استعمار مشترك جهت آن فرقه سازي مي كرد ودر رأس آن فردي ملبس به لباس روحانيت را قرار مي داد. كه 

 مدرس در پنج دوره تنفينيه«) ديانت ما عين سياست ماست، سياست ما عين ديانت ماست.» شعارالبته شهيد مدرس با

 ( 1/486مجلس شوراي ملي، محمد تركمان: 

آن را نظير ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني ،شهيد شيخ فضل الله نوري و .... عملا انجام داده بودند تكرار كرده وبا قيام 

م خميني به نتيجه رسيد. در صورتي كه امثال شيخ حمد احسائي وابسته به دولت عثماني ومعاشر شجاعانه و بي باكانه اما

فتحعليشاه قاجار، كاظم رشتي استخدام سفارت روس تزار و روساي شاخه هاي شيخيه كرمان، اسكو، آذربايجان در 

ج محمد كاظم اصفهاني سعادت عليشاه مسير اطاعت از حكومت ه وتقويت آن ها رفتار مي كردند و حُكم مي نمود. اگر حا

رات خاط«) امر شاه مطاع است» از ندماي ظل السلطان دائم عياشِ بي بند وبار است، وصفي عليشاه نعمه اللهي مي گويد:

 -168،) نابغه علم وعرفان: «مطيع امر دولت مي باشيم»( يا ملاسلطان گنابادي مي گويد: 161سياسي و اسناد ظهيرالدوله: 

امثال تمور تاش جلاد و عياش را محمد حسن گنابادي به مريدي مي پذيرد)تذكره الشعراء خراسان( قاليچه اي به ( و164

( سلطان حسين تابنده روحانيون 484رضاخان تقديم ميكند وسيصد تومان صله دريافت مي كند،) نابغه علم وعرفان : 

( 808تعريف مي كند،) تجلي حقيقت: « گليم خود بيرون كشيده پا از» را كه با ظلم و استبداد به مبارزه برخاسته بود با

 جواد نوربخش وصادق عنقا در خدمتگزاري به سازمان امنيت عملا با روحانيت آزاديخواه مخالفت ميكنند و...

هيچ بهائي مؤمني نبايد تحت هيچ گونه شرايطي » شوقي افندي رئيس وقت بهائيت نيز به يكي از بهائيان مي نويسد:

د را نسبت به برنامه هاي سياسي و يا سياست هاي هر حزب سياسي متعهد سازد. بنابراين احباّء بايد خود را از خو

اصل عدم مداخله در امور سياسيه، » ( وهم مي نويسد:55فعاليت هاي حزبي و سياسي بركنار نگاه دارند.) انوار هدايت: 

د و شخصيت هاي فرقه اي وحزبي اجتناب شود، بلكه از هر نبايد چنين تعبير شود كه فقط بايداز سياست هاي فاس

 (505انوار هدايت: « ) سنخي درباره هر يك از سيستم هاي حاكم سياسي مرتبط با هر يك از دولت ها بايد دوري جست.
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ولت دنه تنها سران بهائيت در گذشته و هيئت هاي محافل بهائي كنوني متفقا » در صورتي كه اسماعيل رائين مي نويسد:

اسرائيل و صهيونيسم جهاني را تائيد وهمراهي كرده و مي كنند، بلكه در بسياري از نقاط جهان، به خصوص در كشورهاي 

اسلامي وعرب، اكثرا از بهائيان متمايل به جهود و دولت اسرائيل بوده وهستند. در بسياري از كشورها، به خصوص 

خل در تشكيلات جاسوسي موساد شده و همه جا به نفع اسرائيليان كشورهاي عربي، شنيده وديده شده كه بهائيان دا

 (121انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي: « ) به خبرچيني و جاسوسي ونوكري مشغول اند.

ج:دولت عثماني، روس وانگليس مصمم بودند به وسيله روساي شيخيه كه به شاخه هائي تقسيم شدند وتظاهر به 

دهند روساي فرقه هاي اسلامي كه هواداراني دارند، نه تنها در سياست هاي ضد حكومتي مسلماني مي كردند، نشان 

و  بايد اوامر حكومت را خاضع» كه عليه سلاطين و حكام يا امراء باشد مداخله نكرده اند، بلكه مانند عبدالبهاء معتقدند:

يت شهرياران ، رعيت صادق و بنده موافق خاشع، وپايه سرير سلطنت را منقاد و مطيع باشند. يعني در اطاعت و عبود

 ( كه به گواهي اسناد موجود فرقه داران اعم از صوفيه، شيخيه، بهائيه بوده اند.16-11رساله سياسيه: « ) باشند.

د:ارتباط مسلمانان را با عالمان ديني به تقليد از امور فقهي، آن هم در سطح مسائلي كه به عبادات مربوط مي شود 

بي حمايت روحانيت، مردم نمي توانستند امتيار انحصار تنباكو »؛ در صورتي كه ادوارد براون اذعان دارد  خلاصه كردن

انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهري « ) را در هم بشكنند. ونه مي توانستند شاه را به اعطاي مشروطيت وادارند.

كه نفوذ عالمان آن دوره نظير آيات عظام آخوند ( به هر تقدير اين در نهضت مشروطه بيان شده است 156قزويني: 

تا زماني كه استبداد در مقابل بود نافع، وازآن به بعد مضر است، بايد در سلب اين نفوذ بكوشند.) خراساني، مازندراني و ... 

ار ( ومسلما اين حُكمي بوده كه در تمامي نهضت هاي ضد استعم800-802فراز و فرود مشروطه، سيد مصطفي تقوي: 

 خارجي و استبداد داخلي مراعات شده است.

 ایدئولوژي مسلک ها

ورد با شهرام پازوكي برخ« شهروند امروز» كار تدوين رساله به اتمام مي رسيد كه با گفتگوي خبرنگار هفته نامه خبري

،ستون اول( او براي ترميم و تعمير  54:  1880آذر  18،يكشنبه  78كردم ، ) هفته نامه خبري شهروند سال دوم، شماره 

تصوف پديده اي غريبه در اسلام مي باشد، در جواب سئوالي پاسخ خرابكاري هاي تصوف در اسلام كه ثابت مي كند 

تصوف عين طريقه هاي صوفيه نيست. چنان كه فرقه هاي شيعي بودند با عقايد آن چنان سخيف كه مسلماني » داده بود:

اي يقه هتصوف عين طر!» البته اگر شهرام پازوكي به منظور دفاع از تصوف تشكيلات مدعي شده «) آن را نمي پذيرد.

اين بوده كه تصوف فرقه اي با تصوف مطرح در اسلام تفاوت دارد، اين جعل واختراع بودن طريقه هاي « تصوف نيست

 صوفيانه را در تصوف ثابت مي كند و اصالت تصوف فرقه اي را كه به پديده تصوف بستگي دارد بي اعتبار مي سازد. 

فته است، به لحاظ اين كه طريقه هاي تصوف كه به صورت فرقه فرقه واگر در دفاع از تصوف در مقابل تصوف فرقه اي گ

مطرح مي باشند، در خيلي از مسائل اساسي به پديده نوظهور تصوف در اسلام مربوط مي شوند. وبه همين اعتبار تصوف 

ي كه دور از پارسائ (اين گونه بازيرا زير سئوال برده است، زيرا فرقه هاي صوفيه به اعتبار تصوف اعتبار كسب كرده اند 

روش هميشگي نامبرده در حمايت از تصوف فرقه اي گنابادي بوده است، موجب شد نسبت به ايدئولوژي چند فرقه مورد 

شيع مانند ت –بحث رساله ، اشاره اي فشرده وگذرا كرده ، شايد علاوه براين كه گفته باشيم ادعا فرقه ها در شيعه بودن 

 بيش نيست، مفيد افتد. تا ثابت نشود ادعائي -تصوف

در اين صورت با توجه به ايدئولوژي مسلك هاي نامبرده كه متأسفانه به لحاظ ادعاي شيعه بودن شيخ احمد احسائي و 

 كاظم رشتي وعلي محمد باب به تشيع ربط داده شده است، مي توان دو مقوله بودن مسلك ها با تشيع را ثابت كرد.
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داراي  من –يف بسيار، كه برخي اين واژه را در معنايي تحقير آميز به كار مي برند. مانند ايدئولوژي واژه اي است با تعار

« يجهان بين» متقابلا بعضي به طور بي طرف آن را به عنوان مترادفي بين -افكار وعقائدي هستم ، او ايدئولوژي دارد

ين دو نوع برداشت از مفهوم ايدئولوژي ارائه مي تمايزي دقيق ومفيد بين ا« كارل مانهايم» مورد استفاده قرار داده اند.

ياعام از ايدئولوژي نام مي برد، مبين آن است كه نوعي تداعي « كلي»دهد. برداشت اول كه از آن تحت عنوان برداشت 

وهمخواني بين مجموعه خاصي از آراء وعقايد يا نگرش به جهان] جهان بيني[ ويك گروه اجتماعي خاص يا طبقه وجود 

از ايدئولوژي مي نامد، مبين آن است كه از آرا وعقايد يا « خاص»؛ برداشت دوم كارل مانهايم كه آن را برداشت دارد

بازنمائي ها مي توان در جهت حفظ وتثبيت يك نظم اجتماعي يا سياسي خاص سودجست. براي مثال از ايدۀ دموكراسي 

اختن دامنه اعمال قدرت از سوي گروهي كوچك، سود جست. يا پنهان س« رمز آلود يارازورزانه ساختن » مي توان براي

از سوي ديگر آرا و عقايد مي توانند به توجيه نظام بپردازند. غالبا از طريق بازنمايي نظم سياسي به عنوان جرياني طبيعي 

 و نه فرهنگي.

آن آرا وعقايد بسط وانتشار  به هر روي مطالعه ايدئولوژي به مطالعه ابزار، وسايل و روش هايي مي انجامد كه به كمك

مي يابند. در حقيقت؛ دانش انديشه ها، علم افكار، مجموعه افكار متعلق به يك رسته، يك عصر و دوره است. پس براي 

كه به بهائيت انجاميد، در كنار مكاتب « بابيه»،« شيخيه» پي بردن به انگيزه فرقه سازي حكومت هاي استعماري مانند

ديني ايستادند وحركت هاي سنت  -ابل فرهنگ اصيل ديني و حركت ها احياگر سنت هاي مليسكولاريسم كه در مق

شكن ضد ديني راتائيد بل ترويج كردند، مي بايد به ايدئولوژي فرقه ها توجه كامل نمود. زيرا ايدئولوژي كه براي خود 

نقش اساسي در ايجاد فرقه هائي به  جنبش ايجاد مي كند و پهنه اي از جغرافياي سياسي را به خود اختصاص مي دهد،

ظاهر ديني دارد كه در حقيقت يك تشكيل به تمام معنا سياسي مي باشند. چنان كه نظري گذرا به وقايع اجتماعيِ 

ايرانِ دوره قاجاريه نشان مي دهد همه ي آن چه يك واقعيت تلخ سياسي ضد اسلام و ايران اسلامي بود، برخلاف 

ژي مذهبي تعريف شده است، كه استفاده محمد رضا، شاه معدوم ايران از عبارت ماركسيست ماهيتش با نوعي ايدئولو

 دريافت مي باشد. اسلامي براي سركوبي مخالفان مذهبي خود بهترين شاهد اين 

 ،اين وقايع وحقايق غير قابل انكار، نشان مي دهد در جغرافياي سياسي ايران استفاده از مسلك هاي به تمام معنا سياسي

لكن باايدئولوژي هاي مذهبي به مرتب كارسازتر از ايدئولوژي هاي سكولار مي باشد. چنان كه اگر اين حقيقت را از ايران 

باستان تا به امروز شناسائي كنيم متوجه مي شويم، كورش شاه ايران با اتكاء به ايدئولوژي مذهبي زرتشت قوام گرفت. 

وجهي همان ايدئولوژي را تكيه گاه و معرف خود قرار دادند. يا حاكمان وساسانيان براي تجديدآن جلال وشكوه به 

خودكامه اموي وعباسي چند قرن به اسم مسلماني براسلام حكومت كردند. يا صفويه، افشاريه، زنديه در پي اينان كه 

 د.مردم را به پذيرش حكومت خود آماده كردن« ظل الله» برايران حكومت نمودند، با استفاده از لقب

به لحاظ همين شواهد، مقايسه وتحليل راه ها، روش هايي كه طي آن آراء وعقايد به حمايت  از نظام هاي سياسي 

پرداخته اند، موجب روشن شدن حقايقي است كه نقش مسلك سازي را در پيشبرد اهداف سياست هاي استعماري برملا 

ر ديني ضد دين دوره قاجاريه را فرقه اي وابسته به مي سازد. وچون عده اي فرقه شيخيه، مادرِ مسلك هاي به ظاه

تشيع مي دانند، مي بايد به اين اشاره كنيم ايدئولوژي شيعه، مذهب حاكم برايران در دوره قاجاريه بود كه مراجع تقليد 

ت دولازعلماي ديني ورهبران حقيقي ملت مسلمان ايران به شمار مي رفتند. واين براي  -نواب ايام غيبت كبري –آن 

هائي مانند عثماني ،روس وانگليس كه خود را ارباب دنيا مي دانستند و مصمم بودند سلطه خود رابردولت ايران تحميل 

كنند، اقتدار ملت ايران را كه نتيجه اطاعت و تبعيت از پيشوايان ديني شعبه بود، مهمّ ترين مانع دانسته ، به اين نتيجه 

يعه، تنهاراه عبور از موانع دستيابي به ايران است . واين موفقيت و پيروزي را رسيده بودندشكستن اقتدار مرجعيت ش
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در ايجاد تفرقه در تشيع تشخيص دادند. به همين جهت بعد از تقويت اسماعيليه و صوفيه كه در ايران از قبل ريشه 

 لطه گري را تأمين كند.داشتند، تصميم به ايجاد مسلكي گرفتند كه صد در صد در اختيارشان باشد و مسائل روز س

اينان با مروري به آن چه توسط همتاي حكومتي خود، دولت عثماني صورت گرفته بود وبه صورت حوزه علمي در كربلا 

فعاليت چشمگيري بي وقفه داشت، به دست آوردند كه قسمت اعظم آن چه مسلك سازي مي كند انجام شده است. 

« شيخيه»شيخ احمد احسائي محسوب مي شدند به صورت فرقه اي به نام  كه شاگردان و پيروان« شيخيان»زيرا گروه 

درآمده بود كه ايدئولوژي آن با الگو قرار دادن فرقه هاي كهنه شده صوفيان، غاليان و باطنينان تنظيم شده، مي توانست 

حعليشاه با سلطنت فت شيخيه را از جمله وابستگان فرقه اي تشيع مطرح كند. دوره شكل گيري ايدئولوژي شيخيه مقارن

قاجار است، در ايام مخالفت شاه با تصوف فرقه اي واخباري گري فزوني مي يابد و در همين اوان كه اصولي ها و اخباري 

له از مكتب شيعه فاص« نايب امام زمان» ها به نبوغ علمي رسيده بودند. شيخ احمد احسائي با دست گذاشتن روي مفهوم

اصول و فروع دين جديد كاملا از دين اسلام جدا مي شود.وبا رفت وآمد در دربار شهرتي به هم  مي گيرد. نهايتابا تدوين

 زده، با بهشت فروشي به شاهزادگان قاجار ثروتي فراهم مي آورد.

امام قائم اظهار اعتقاد مي كرد، لكن با علماي شيعه در اگر چه شيخ احسائي همانند شيعيان به خاتميت وامامت وحيات 

نظر مخالف داشت. زيرا به نظر او مي بايست ميان امام غايب و مردم، رجال الهي  –ارواحنا فداه  -مورد نواب امام زمان

ين ب« ظاهره قريه» باشند كه واسطه فيض و رابطه بين خلق و آخرين حجت خدا گردند. وبه تقليد از قرآن اين واسطه را 

امام و رعيت مي ناميد. و آنچه را كه ساخته بود چنان شرح و بسط مي داد، كه نهايتا به شنونده القا شود خود او داراي 

آن صفات است وهمان قريه ظاهر مي باشد. در حقيقت با توجه به انديشه علماي شيعه، باب نيابت خاصه حضرت امام 

بار ديگر احسائي با اين  ابداع باز نموده،  –ا شروع غيبت كبري مسدود شده بود ب -879غايب موجود موعود كه از سال 

خود را تلويحا همان نايب خاص يا باب امام خواند. تنها تقاوتي كه ميان قراء ظاهره ونواب اربعه قائل مي شود، اين بود 

عي بود به لحاظ چنين مقام ومرتبه اي آن كه آنان از جانب خود امام به طور رسمي تعيين شده بودند. مهمّ تر اين كه مد

چه به زبان مي آورد در خواب از امامان معصوم مي شنود. از اين در بسياري از موارد روش او از نظر استناد با روش 

 علماي اصولي كه مطالب خويش را به قرآن وروايات ارجاع مي دهند متفاوت است. در حقيقت مرجع مكتوبي ندارد.

باط مي شو در معرّفي روش فقهي خود چنان رفتار كرد. كه ضد مكتب اجتهاد باشد، وشايع كنند مشرب آري چنين استن

بود كه به موضوع ركن رابع با طرح قريه ظاهره اهميت زياد مي داد و پياپي فقهي او اخباري است. ولي نبايد بي توجه 

ير مستقيم آنان را با آن چه در تشيع اصل است بيگانه مردم را به يافتن اين رجل الهي دعوت مي نمود. در معنا به طور غ

ساخته متقابلا مدعي بود اساس دين برشناسائي چهار ركن استوار است: خدا، پيغمبر، امام وباب امام يا قريه ظاهر. 

ار به وچون مردم نمي توانند به معرفت خدا و پيامبر وامام و شناخت آنان نائل شوند، زيرا از وجودشان دورند به ناچ

دنبال ركن چهارم كه نامش را شيعه خالص گذاشته بود باشند. وبا شناخت او به معرفت اركان بعد نائل آيند.) كه البته 

اين سبك را صوفيه در ارتباط با استعانت جوئي از خدا در تلاوت فاتحه الكتاب گفته اند و معتقدند چون خداي تعالي 

مقلد ناچار » ( از طرفي82ولايت نامه ملاسلطان گنابادي: « ) خطاب صحيح باشد» صورتي ندارد تا در نظر گرفته شود تا

( وچون صوفي 598حقيقت  884صايحه، ملاعلي گنابادي چاپ دوم: « ) است كه در وقت عمل، مطاع را در نظر آورد

وبعضي اين  آشنايي با صورت امام معصوم ندارد، بايد صورت مرشد را مجسم كند) تفسير صفي عليشاه سوره حمد(

( البته شوقي افندي  هم دستور مي 049براي حضور قلب حتي از نماز لازم تر دانسته اند.) عنقاي قاف غنا: » قانون را

 ( 484دهد در نمازهاي انفرادي، صورت عبدالبهاء در نظر گرفته شود.) بهائيان: 
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چه شيخ احسائي پايه اش را گذاشت استدلال علي محمد شيرازي مدعي بابيت نيز در نامه اي به محمد شاه قاجار به آن

خدا را شاهد مي گيرم به اين كه وحدانيت او و نبوت او ولايت خلفاي رسول او ظاهر نمي شود، مگر » كرده، مي نويسد:

 100بهائيان: « ) به مرآت چهارم كه پرتوي از سه مرآت قبلي است. وخدا مرا از طينتي پاك آفريده وبه اين مقام رسانيد.

 ( 1/581ورحيق مختوم :  199ه نقل از مطالع الانوار: ب

بدين ترتيب همان طور كه با تنظيم اصول اعتقادي شيخيه، معاد جسماني را انكار كردند وعدل را كنار زدند، درباره 

 تشانامامت كه شيعيان اصولي وجود امام زمان را به عنوان حجت حق بر روي زمين مي دانند و روات مجتهد را نايب حضر

مي خوانند، ولي در شيخيه امام عنوان مقتدا و پيشوا است و برشيعه كامل كه ركن رابع است هم اطلاق مي شود. به 

همين لحاظ در استنباط مسائل فقهي، روش استنباط احكامشان، شبيه روش اخباريون است. ومعتقدند عقل حجيت 

 را جايز نمي دانند. ندارد وبايد از ظاهر روايات پيروي نمود. و تفسير قرآن 

 ایدئولوژي شیخیه

 از دیدگاه مراجع تقلید شیعه

از تحليل هاي محققانه كه پيرامون اصول اعتقادي شيخيه بر مبناي افكار و عقايد شيخ احمد احسائي صورت گرفته 

اه ارواحنا فد –استنباط مي شود علاوه بر توجيهات باطلي كه پيرامون معاد جسماني ، معراج جسماني، غيبت امام زمان 

كه تعريفي از نيابت خاصه مي شود « ناطق واحد»با خصوصيت « نوكر مقرب»وعدل داشت، مسأله ركن رابع در مقام  –

را از تشيع دور ساخته است. و اين مسلك را با ايدئولوژي خاص به خود « شيخيه» نيز به طور كامل احسائي در حقيقت

است شكل داده، كه ما به طور پراكنده در جابه جاي مجموعه حاضر به آنها در مذهب تشيع كه روح اسلام ناب محمدي 

درآورده ايم به نقل آراي پيشوايان ديني معاصر كه آيا اشاره كرده ايم ودر اين بحث به جاي تكرار آن چه به قيد تحرير 

 ايدئولوژي شيخيه مطابق اصول وفروع شيعه هست يا نه مي پردازم.

ي آرا« رهبران ضلالت» صديق فاضل ارجمندم جناب علي امير مستوفيان در كتاب كم نظير نخست بايد توجه بدهم 

را زينت بخش اثر خود نموده به عنوان بهترين ميراث معنوي جهت محققان آينده « ركن رابع» مراجع معاصر پيرامون 

 به تاريخ سپرده است.

عظيم الشأن تشيع است كه ايشان گردآوري نموده اند. از آنچه را ماذيلا مي آوريم مكمل آراي مراجع اماميه و فقهاء 

حضور حضرات مراجع عصر استدعا نموده ايم در مقام عالي ترين مقامات علمي جهان تشيع به سؤالي كه ذيلا مي آوريم 

جهت راهنمايي كساني كه ممكن است براساس ادعاي شيخيه اين مسلك را از جمله شاخه هاي تشيع بدانند جوابي 

 مرقوم فرمايند. صريح

 »بعضي از آيات كه حضرت آيت الله حاج شيخ محمد تقي بهجت مدظله درآن زمره اند به اين اكتفا كرده نوشته اند:

رجوع كنيم هر چه موافق با عقائد حقه قطعيه باشدمقبول وهر چه خودمان ]منظور سؤال كننده[ بايد به كتب كلاميه 

 ( 7 سند شماره:« ) مخالف باشد مردود است.

بايد اعتقادات خود را از مراجع وعلمائي كه » آيت الله حاج شيخ حسين مظاهري مد ظله نيز به اين سفارش داده اند:

 ( 8سند شماره :« ) صد در صد مورد وثوق هستند بگيريم.

وط مرب مناسب است به كتب معتبر» آيت الله حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي دام ظله راهنمائي نموده اند كه 

 ( 4سند شماره: «) وعلماي كارشناس محلي مراجعه شود.

خوشبختانه جمع ديگري از مشاهير فقهاء معاصر به سؤالي كه درباره جايگاه عقايد و آراي شيخ احمد احسائي در تشيع 

در تشيع آيا عقائد شيخ احمد احسائي پيرامون  عدل، معاد، معراج، نوع غيبت امام، ركن رابع، » به اين شرح شده:
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پاسخ داده اند، كه تأمين كننده آراي حضرات آيات فوق مي باشد زيرا بنابر اظهار آقايان هم رجوع به « جايگاهي دارد؟

پيشواياني است كه بركتب كلاميه اِشراف كامل دارند، وهم دريافت واخذ اعتقادات از علماء مورد وثوق آن هم در حدّ 

 مرجعيت مي باشد.

قل آراي حضرات ايشان را با مراعات حروف تهجي اسامي مباركشان آورده ايم كه دلالت برموقعيت قابل تذكر است كه ن

 علمي ايشان ندارد.

حضرت آيت الله حاج شيخ جعفر سبحاني تبريزي مد ظله بعد از توجه دادن به مسأله وحدت كه نباز مبرم است مرقوم 

 نگارش« النحله » د از عقايد ايشان مطلع باشيد به كتاب( بسمه تعالي اگر علاقمند هستي5داشته اند) سندشماره 

ملاحسين همداني مراجعه بفرمايند و نيز عقيده ايشان درباره معراج در كتاب فروع ابديت جلد يكم آمده است و نيز در 

 كتاب تاريخ المذاهب  الاسلاميه درباره عقايد شيخ بحث هايي صورت گرفته است. 

 سبحانی جعفر                    

 مهر                

دفتر حضرت آيت الله حاج شيخ حسين نوري همداني مد ظله نظر ايشان را به شرح زير در اختيار گذاشته اند) سند 

( بسمه تعالي ديدگاه هاي شيخ احمد احسائي در رابطه با مسائل مذكور در تشيع جايگاهي نداردو از مكتب 0شماره : 

    درباره بطلان عقائد او نوشته اند. اهل بيت منحرف مي باشد و علماي شيعه مطالب مستدلي را 

                                                                                                                                                                                               

 مُهر   دفتر

 1478/سفر /0مطابق  75/11/1880ج شيخ حسين وحيد خراساني مد ظله العالي) روز پنجشنبه حضرت آيت الله حا

البته ايشان انحرافاتي «فرمودند: بعداز ظهر بعد از برگزاري مراسم چهلم مرحوم حاج سيد جلال فقيه ايماني(  9ساعت 

خيركسي او را تائيد نكرده » واب فرمودند:و در جواب اين سؤال كه نامبرده مورد تائيد علماء شيعه بوده اند؟ ج« دارد

 «.است

 ( 2حضرت آيت الله حاج سيد علي مدرسي يزدي مدظله در جواب سئوال نوشته اند: ) سند شماره : 

بسمه تعالي آنچه مختصرا درباره شيخ احمد احسائي به نظر ميرسد مرحوم طبرسي در كتاب كفايه الموحدين فرموده »

خ احمد )احسائي( است و اعتقادات او رادرباره كيفيت علم خداوند و كلام نفسي) كه حديث كه از طايفه )كشفيّه( شي

ومنكر معاد جسماني شده و معاد رارجوع نفس ناطقه در جسد)  –وغير آن بيان نموده و رد نموده نفس است به زعم او( 

وسنت وضرورت دين است وعقائد هورقليائي( قائل شده نه در اين جسد عنصري دنيوي كه اين عقيده مخالف كتاب 

ديگر كه اساس عقائد) شيخيه( بوده است و ادّعاهاي زيادي دارد مانند سائر كشفيّه و علي ايّ حال علماء معاصرش حتي 

عالم محقق استرآبادي او را تكفير نموده ند چون عقائد او با دين اماميّه مطابقت ندارد پس هر كس خود را ملزم به اين 

نيست خداوند مؤمنين را  –عليه السلام  -كافر است واز شيعه دوازده امامي و پيرو مذهب امام جعفر صادقعقايد بداند 

 به راه راست هدايت نمايد.

  عبدالحسینی المدرسی                   

 مُهر                                                                                                                                                       

ؤال بسمه تعالي در فرض س( »8حضرت آيت الله حاج شيخ قربانعلي محقق كابلي مدظله جواب داده اند:  ) سند شماره: 

به وجود آمده باشد از قبيل مذاهب اختراعي و باطله  –عليهم السلام  -هر عقيده كه از غير طريق و راه ائمه معصومين

گوناگون كه متأسفانه كم هم نيست همه اش باطل است از قبيل ركن رابع وغيره وعلما شيعه هم دررابطه با مذاهب باطله 
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ه كنيد موفق ومؤيدباشيد به ادامه راه راست و طريق مستقيم كه همان راه كتاب هاي زيادي نوشته اند كه بايد مراجع

 پيغمبر و ائمه طاهرين است انشاء الله. 

 قربانعلی محقق كابلی                      

 مُهر                                                                                                                                                       

 

دفتر حضرت آيت الله حاج شخ لطف الله صافي گلپايگاني مد ظله العالي نظر حضرت ايشان را به شرح زير در اختيار 

 رف( بسم الله الرحمن الرحيم فرد مذكور در عقائد خود انحرافاتي دارد و فرقه منسوب به او منح9گذاشت) سند شماره : 

و گمراهند و موجب اضلال بعضي افراد شده اند، ترويج و تقويت آنها جايز نيست، مؤمنين بايد خودشان را از شر مكائد 

مراجعه  «البعث والنشور» شيطاني ودشمنان محافظت نمايند. وكتاب هايي در رد آنها نوشته شده از جمله به كتاب علمي

 شود. 

 مُهر دفتر           

( مرقوم داشته اند بسم الله الرحمن الرحيم 16حاج شيخ محمد رحمتي سيرجاني مد ظله ) سندشماره:  حضرت آيت الله

برداشت هائي كه از كلمات شيخ شده وبعضي عقائدي كه منتسبين به وي ابراز داشته، خلاف مسلمات مذهب وبعضي از 

ا تكفير كرد. بلي جمعي از علماء هم زمان وي آنها نزديك كفر است. و كلماتي متشابه دارد كه صريحا نمي شود ايشان ر

او راتكفير كرده تا حدي كه بنا به گفته صاحب روضات الجناب مجبور شد كه فرار را بر قرار ترجيح دهد. صاحب روضات 

الجنات اوصاف فراواني برايش ذكر كرده و صاحب مستدرك او را عالم خوانده وبهترين عبارت همان است كه بعضي گفته 

 من نظر في عباراته فكر مدحه ومن نظر في عبارته قدحه خداوند همه را از انحراف عقيده وعمل محافظت فرمايد. اند:

     

  رحمتی شیخ محمد                                                                                                                                                             

 مُهر                                                                                                                                                           

سخنان احسائي پريشان و :» حضرت آيت الله حاج سيد محمد شاهرودي مد ظله در جواب سؤال كننده اي نوشته اند

انحراف برانگيز است . مي گويد معاد بازگشت روح به جسم هور قليائي است، نه به اين جسم طبيعي، منظورش از هور 

قليائي ،چيزي است كه پيش از بدن مثالي برزخي بوده است. اگر اين مطلب تأويل نشود، مخالف مسأله ثابت و يقيني 

و سنت بر مي آيد اين است كه معاد با همين بدن طبيعي رخ مي دهد .عذاب و ثواب برهمين معاد است . آن چه از كتاب 

جسم طبيعي وارد مي شود، نه برچيزي ديگر، مانند اين حرف هاي قابل تأويل در سخنانش زياد است در عدم پايداري 

ست. از شاگردان او سيد كاظم شده ا« بابيه»و« شيخيه» ديني اش همين بس كه روش ومسلك او زير بناي اصلي عقائد

، پايه گذار بابيه است. محمد علي باب متأثر از افكار رشتي است واو هم از افكار احسائي «محمد علي باب»رشتي، استاد 

 ( 108ترجمه پاسخ به پرسش هاي اعتقادي: « ) تأثير گرفته بود.

حكم برخورد مسلمين با اعضاي فرقه :»  از حضرت آيت الله حاج سيد محمد صادق روحاني دام ظله سؤال شده است

شيخيه كه مؤسس آن شيخ احمد احسائي است و همچنين برخورد با اعضاي صوفيه فرق نعمت اللهي و سلطان عليشاهي 

 نابادي] گنابادي[ را بيان فرمائيد تقليد از قطب آنها چه صورتي دارد؟گ

ادع الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه »برخورد با آنها از شيوه تقليد از آنها جايز نيست ودر باسمه تعالي، » جواب دادند:

)  «) ع( با فرق ضاله و روايات متضمنه را متابعت بنمائيد. استفاده كنيد ومباحثات وبرخورد ائمه طاهري« الحسنه

 ( 1/827استفتائات ،پرسش وپاسخ هاي مسائل شرعي/ آيت الله حاج روحاني: 
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( 11محمد علي علوي گرگاني نظر ايشان را چنين در اختيار گذاشته است) سند شماره: دفتر حضرت آيت الله حاج سيد 

 بسمه تعالي بسياري از بزرگان اعتقادات باطل فرد مذكور را جواب داده اند. 

 مُهر  دفتر           

( بسمه تعالي در عقائد ايشان 17حضرت آيت الله حاج شيخ محمد علي گرامي مدظله جواب داده اند) سند شماره: 

 اشكالاتي هست، علماء هم تذكر داده اند برخي كتاب هم در ردّ او نوشته اند. 

الركن الرابع » ه:معروف است كه از شيخ انصاري هم پرسيدند ركن رابع منظور چيست؟ فرمود: محقق در شرايع فرمود

برسبيل مطايبه فرمود، و منظورش آلوده بودن عقائد او بود از كتابخانه ها مي توانيد پيدا كنيد. به هر « في النجاسات

 حال راه ما راه عقل وكتاب و سنت است واعتقادات خود را از اين راه ها به دست مي آوريم. 

 امضاء و مهُر                                                

( باسمه تعالي شيخيه واز 18حضرت آيت الله مكارم شيرازي مد ظله العالي در جواب مرقوم داشته اند) سند شماره: 

جمله نامبرده داراي خطاها واشتباهاتي هستند از آنها دوري كنيد واگر بتوانيد آنها را ارشاد كنيد هميشه موفق باشيد.

 مُهر                                          

حضرت آيت الله حاج سيد يوسف مدني تبريزي حضورا درجواب يكي از مقلدين خود درباره احسائي و شيخيه فرموده 

ردند سپس اضافه ك« اين ها منحرف هستند نبايد كسي به راه انحرافي شيخيه برود، عقائد اين ها انحرافي است.» بودند:

مي دهيد من باقي برفتوا و احقاقي بود بعد از مرگ او آمد پيش من گفت اجازه يكي از محترميني كه مريد شيخ حسن 

 «تقليد اوبمانم؟ با اين كه بقا برميت را جايز مي دانم گفتم نه اجازه نمي دهم.

اسلام حساس شده، در پي برخورد متقابلا بعضي از فقها سلف با قوت گرفتن سياست مذهب تراشي استعمار در جهان 

يان عصر شيخ احمد احسائي با عقائد او اگر هم نسبت به مسلك هاي شبه مذهبي موردسؤال قرار نمي شديد پيشوا

گرفتند در طرح مكاسب محرمه يا شركت در مجالس ضاله حُكم شرعي  آن را در ارتباط با مسلمانان مشخص مي كردند. 

بسمه تعالي فرقه هاي زيديه ، اسماعيليه »ند: چنان كه مرحوم آيت الله حاج سيد ابراهيم ميلاني اشاره داشته فرموده ا

، صوفيه ، وهابيه، شيخيه كه برخلاف بابيه و بهائيه و قاديانيه به ظاهر جنبه هاي اسلامي را مراعات كرده اند، لكن 

ت ايرمغ –عليهم السلام –همانطور كه از مطالعه نوشتجات آنهابه دست مي آيد هر كدام به طريق ونوعي با مذهب اهلبيت 

دارد باطل ونزديك شدن غير اهل فن، آن هم به جهت پند و موعظه وهدايت فريب خوردگان جائز نيست. زيرا اگر غير 

 (89مسائل روز: « ) متخصص به اين جهات در تماس نباشدحمل برترويج و تائيد مي كنند.

 ایدئولوژي بابیه

به استناد اين كه علي محمد باب شاگرد كاظم رشتي و معتقد به مشرب شيخ احمد احسائي بوده است، بايد پذيرفت 

ند. دورمي ز« مهدويت» مي باشد. وبه همين لحاظ عمده فعاليت هاي بابيان حول محور« شيخيه» بابيه از جمله انشعابات

باشد اكتفا  -ارواحنا فداه –ولي به اين كه باب مراجعات امام معرفي كرد . « ركن چهارم» علي محمد در ابتداء خود را

ننموده اسلام و اساس آن را منسوخ اعلام كرده، خود را امام زمان معرفي كرد. چنان كه در اسماعيليه چندين مرتبه 

 شريعت منسوخ شده واعلام قيامت نموده اند.

اي مهدويت در حضور ناصرالدين ميرزا وليعهد زمان توبه يك هفته بعد از ادع 1704به هر روي علي محمددرشعبان سال 

كرد ودوباره در اواخر همان سال ادعاي مهدويت نمود. بعد از اين ادعا خويش را پيامبر خواند، سرانجام ادعاي الوهيت 

 كرد. 
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معين كرده  در اين صورت همان طور كه اصول عقايد شيخيان را با توجه به آراء و عقائد شيخ احمد احسائي مشخص و

 اند، اصول عقايد بابيان راباتوجه به آراء و عقائد علي محمد چنين تدوين كرده اند:

مي باشد،خود را رب اعلي  767نيز « رب» مي شودوحروف 767علي محمد باب با استفاده از ابجد، كه علي محمد -1

 منظور نشده است.  767در جمع بندي « اعلي» ناميده است. در صورتي كه عدد

علي محمد شيرازي مؤسس شيخيه بابيه، خاتميت پيامبر اكرم را نفي مي كند و پيامبري خويش را اعلام مي دارد وبه -7

 آمدن پيامبرهاي بعدي نويد مي دهد.

 به نظر او قيامت در همين دنيا اتفاق مي افتد.-8

 شرح زير است: البته فروعي نيز در كنار اصول عقائد اين چناني شيخيه بابيه ساخته اند كه به

 محوكردن تمام كتب ديني، علمي، ادبي و اخلاقي.-1

منهدم كردن بقاع روي زمين، از كعبه معظم تا قبور انبياء وائمه وتمام مساجد، كنيسه ها وكليساها وهر بنايي كه به -7

 اسم ديانت بر پا شده است.

 –لام عليهم الس -عبدالوهاب كه قبور ائمه طاهريدر اين فرع بايزيدبن معاويه كه كعبه را به منجنيق بست و محمد بن 

 را ويران كرد مشترك است.

 هر گرانبهائي كه صاحب ندارد، از آن باب مي باشد.-8

 بيت شيراز او كعبه است وحج آن برتمام مردان بابي واجب است.-4

 ازدواج به رضاي زوجين است ، خطبه عقدنمي خواهد.-5

 مردان حلال مي باشد.البسه ابريشمي، وطلا براي -0

 حرام است معلم شاگردش را بزند. واگر ضرورت داشت پنج ضربه به اطراف لباس او بزند.-2

 سال فرقه شيخيه بابيه نوزده ماه، ماه نوزده روز، وروز عيد فطر اول نوروز است.-8

 ایدئولوژي بهائیه

و تحقيق قرار داده اند . به اين توجه داشته اند  مورد بررسي« شيخيه» را در كنار« بابيه»آن هائي كه مسلك استعماري 

ين به جانش« صبح ازل» كه علي محمد باب، يحيي نوري برادر حسين علي نوري جاسوس سفارت روس در ايران را با لقب

 خود تعيين نمود. 

اب، ب برادرش حسين علي نوري نخست از اين نصب وجانشيني تبعيت كرد، سپس با فحاشي وناسزاگويي به جانشين

داده بود در كنار  بابيه به وجود آورد. از « بهاء الله» اعلام استقلال نمود وبهائيت را با توجه به اين معني كه به خود لقب

در خدمت استعمار انگليس، فرانسه « بهائيه»و« ازليه» به صورت دو فرقه جداگانه، به نام هاي« شيخيه بابيه»آن پس 

 كنند. انجام وظيفه كرده وميوآمريكا 

علي محمد باب ساخته است. ولي باز تفاوت هايي « بيان»حسين علي نوري با اين كه احكام بهائيت را به استناد كتاب 

 بين آن دو وجود دارد:

 نماز و روز ه را از اول بلوغ واجب دانسته است.-1

 نماز ميت را هفت ركعت مشخص كرده است.-7

 قبله همان گور بهاء در عكا مي باشد.-8

 ازدواج جز با زن پدر با هيچ كس منع نشده است.-4

 روز به دنيا آمدن حسين علي نوري وروز ادعاي باب از اعياد واجب است.-5
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 ازدواج با بيش از دوزن را حرام دانسته است.-0

 معاملات ربوي مانعي ندارد.-2

 ي ندارد.حجاب زنان وتراشيدن ريش مردان ملغي است يعني بي حجابي و ريش تراشي اشكال-8

وبراي اين كه بتواند در هر سياستي جايگاهي داشته باشد، گفته است: اين حزب بهائيان در مملكت هر دولتي ساكن 

 شود، بايد به امانت وصدق و صفا با آن دولت رفتار نمايد.

يه، دئولوژي صوفبا توجه به آن چه از نظر گذشت، جهت گيري كلي ايدئولوژي شيخيه، بابيه، ازليه و بهائيه همانند اي

جداسازي شيعيان از مراجع تقليد ومشغول كردن آنان به مسلك هاي ساخته استعمار است. مسلك هائي كه جنبه هاي 

غير عقلاني آن به عقلانيتش مي چريد و به تدريج از صحنه عملي زندگي اجتماعي و سياسي خارج مي گردد. در نهايت 

 شود.موجب جدا شدن مردم از دين و دينداري مي 

به هر روي همان طور كه از نظر گذرانيدند در جدائي ايدئولوژي شيخيه، بابيه و بهائيت از ايدئولوژي شيعي ترديدي 

تغيير ايجاد كرد و سپس عده اي را به نام شيخيان  -ارواحنا فداه–نيست، زيرا شيخيه ابتداء در مسأله نيابت امام زمان 

ارجاع دادند. « نوكر مقرب»با تعريف جذاب « ركن رابع» از مرجعيت شيعه كه مخصوص نواب عامه است جدا نمودندو به

يرازي جهت با ارائه تغييرات تازه از اصول توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت، زمينه رات براي امثال علي محمد ش

 ادعاهائي هموار كردند. 

 به هر حال بهائي گري برسه پايه قرار دارد.

 بستگي حياتي به سفارت خانه ها و سياست هاي بيگانه و استعمار. -الف

 ادعاهاي گزاف حسين علي نوري.-ب

بيهوده، پوچ  حرف هاي بيهوده كه اگر كسي متون به اصطلاح مقدس آن هارابخواند، متوجه مهمل گويي ها وسخنان-ج

 ( 571و بي معناي آنان مي شود.) با استفاده از هزار پاسخ آيت الله علامه يحيي نوري: 

 تغيير روش برحسب شرائط زمان و مكان.-د

 ( 25توسل به دروغ و جعل و نيرنگ) ابطال تحليلي بهائيگري :  -ه

 

 ضمیمه : اسناد
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیاپ

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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